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 نوبت من رسید

با احتیاط از آپارتمان مسعود خارج شدم و سوار ژیان عباس شده و به گاز از شهرک دور شدم. آن روز 
صبح توی ایستگاه شرکت  9اولین قرارم با حمید دزفولیان مسئول سازمان جوانان حزب بود. ساعت 

واحد سر فلکه تقی آباد که همیشه شلوغ بود قرار داشتیم. چندین بار به سرعت از آنجا عبور کردم ولی 
رفت، دیگر مدتی او را ندیدم. از آنجا که تعقیب و مراقبت شدید بود و احتمال دستگیری هم هر آن می

کردم که آیا طرف آمده، و اگر آمده بود چک میرفتم. معمولا اول از دور بود که مستقیم سر قرار نمی
کردم که کسی همراه او نباشد وشرایط و موقیعت عادی به نظر بیاید. اگر مشکوک بود و یا دقت می

شد حدس زد که دستگیر شده و حالا آمده سر قرار کردم که دور و برش چند تا بپا هستند، میاحساس می
ها نداده بود. تنها آموزش از طرف چ آموزشی به ما در این زمینهکه تو را هم ببرد. حزب متاسفانه هی

)خاطرات فیلیکس دزرژنسکی( بود. بقیه کارها « لحظات هفده گانه بهاران»حزب پیشنهاد مطالعه کتاب 
دقیقه منتظر شدم و بارها آن مسیر را بالا  1۵گرفتیم. با اینکه بیش از را باید به ابتکار خودمان یاد می

رفت که دستگیر شده باشد. قرار کردم، حمید نیامد. گرچه نگران شدم ولی هنوز فکرم به این نمی و پایین
ام با منصور بود، ساعت ده صبح سر فلکه دروازه قوچان. از منصور هم خبری نشد. حالا دیگر بعدی

 شدم. قرار بعدی با مسئول کارگری اکثریت بود.کم کم داشتم نگران می

کردیم که مراسمی در سطح شهر شد. ما هر سال به مناسبت اول ماه مه سعی میاول ماه مه نزدیک می 
ها و های کوچکی در کارخانهبر گزار کنیم، از راهپیمایی گرفته تا سخنرانی و جشن یا برگزاری جشن

ضای موثر شوراهای یا حداقل در دفتر سندیکاها. رفقای ما و رفقای اکثریتی در چندین کارخانه از اع
کارگری بودند و چندین سندیکا را نیز در اختیار داشتند و هر ساله هم به کمک همین رفقا مراسم اول 

 8روز  گرفتیم. اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت است. آنماه مه، روز جهانی کارگر، را جشن می
ی نبود. محسن رفیق اکثریتی خوشبختانه اردیبهشت بود و دو روز بیشتر وقت برای هماهنگی کارها باق

اش به موقع پیدا شد. قرار ما سر فلکه راهنمایی بود، محلی که هر روزه چند صد نفر در سر و کله
های طولانی منتظر نوبت بودند و از این نظر جای خوبی بود و شک انتظار امتحان رانندگی در صف

برای فرار کردن و داخل جمعیت گم شدن هم جای بر انگیزهم نبود و اگر احیانا تحت تعقیب بودی 
 مناسبی بود. نیم ساعتی با هم بودیم و قرار و مدارهای لازم را گذاشتیم و رفتم.

قرار بعدی من با اصغر بود. او مسئول کمیته ایالتی سازمان اکثریت در خراسان بود و از رفقای چریک   
بود و به مسئولیت ایالتی گمارده شده بود. او احتمالا به سازمان فداییان که اخیرا به منطقه آمده  قدیمی

های شخصی خود در رابطه با فراهم کردن امکانات خروج و کار مخفی به جای علی خاطر ویژگی
ها در زمان شاه زندانی کشیده و یکی پورطولاب نشسته بود. علی خودش از رفقای چریکی بود که سال

آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شده بود. همسرش، مریم دو ماه قبل از انقلاب به همراه 
شاهی، در درگیری با ساواک کشته شده بود و حالا علی پس از آزادی با فاطی، خواهر مریم، ازدواج 
کرده بود. علی شخصیتی بسیار متین و مهربان داشت و بیشتر از اینکه چریک باشد، وجودی شاعرانه 

ای میان ما ها با هم در زندان بودیم، روابط بسیار صمیمانه و دوستانهدها که ما سالو لطیف داشت. بع
ها شروع بر قرار شد. ملاقات ام با اصغر خیلی کوتاه بود. او اظهار نگرانی کرد که احتمالا دستگیری

 شده و باید خیلی احتیاط کرد. قرار بعدی را با هم گذاشتیم و از هم جدا شدیم.
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بردم. چند روزی بود که ماشین او دست من بود. برادرم عباس عباس را برایش پس می باید ماشین
های سازمانی توانیر که درست روبروی ساختمان کارمند اداره توانیر بود. او  حالا مدتی بود که در خانه

تی و کرد. به طرف جاده سرخس رفتم. روز لعننیروگاه در جاده قدیم سرخس ساخته شده بود زندگی می
اش در را باز شلوغی بود. ترافیک پنج راه خیلی سنگین بود. بالاخره رسیدم. مهین با مهربانی همیشگی

مرغ و پلو خوردم و کلید ماشین  پخت خیلی خوبی داشت. نهار کمیکرد. عباس سر کار بود. مهین دست
 را به مهین دادم و از خانه خارج شدم. 

گی بعد از اینکه رفیق بسیار روشنفکر و خوش فکر ما حسین سلطانی با محمد قرار داشتم. محمد به تاز
به دلایلی دیگر حاضر به فعالیت با حزب نبود، مسئول ناحیه یک مشهد شده بود. محمد در یک خانواده 

ای در خیابان شهید بهشتی یا همان زحمتکش بزرگ شده بود. او، خواهر و مادرش در دو اتاق اجاره
زندگی می کردند. درب خانه آنها همیشه برای برگزاری جلسات حزبی باز بود. محمد رضاشاه سابق 

اش بود. محمد خودش در یک دفتر نقشه بدون حضور پدر، خرج خانواده به گردن او و مادر زحمتکش
ای گندمگون بود و از ادب بهره بسیار برده کرد. جوانی خوشرو با قدی متوسط و چهرهبرداری کار می

کرد و از لحاظ یقی بسیار متین، موقر و منظم و دقیق بود. آهسته ولی بسیار محکم صحبت میبود. او رف
های حزبی را بر کاری از همه نظر قابل اعتماد بود. خط بسیار زیبایی داشت و بیشتر بانرها و شعار

لیل هم در رفت. به همین داش این ور و آن ور مینوشت. او همیشه با دوچرخهدر و دیوار شهر او می
عینکی »های تعقیب و مراقبت سپاه که بعدا در دوران بازجویی آنها را دیدم از او به عنوان گزارش

زد. دفتر نام برده بودند. او عینک شاخی مشکی با شیشه کلفت ذره بینی به چشم می« دوچرخه سوار
در حاشیه خیابان امام خمینی یا  بالاتر از چهار راه لشگر،ای بود کمی نقشه برداری آنها در واقع مغازه

از ظهر گذشته بود که به آنجا رسیدم. محمد پشت میز نقشه کشی کنار شیشه همان پهلوی سابق. کمی
بزرگ مغازه مشغول کار بود. وارد مغازه شدم. چند لحظه از ورودم به مغازه نگذشته بود که دیدم فردی 

ا نگاه کرد و رفت. از محمد خواستم که او را با چشم شد به دقت داخل مغازه رکه از جلو مغازه رد می
توانست حرکت او را از پشت شیشه تعقیب کند. محمد گفت رفت که محمد میتعقیب کند. او در جهتی می

پایین تر پارک شده بود و در آن ماشین سه نفر دیگر نیز نشسته که او سوار ماشین پیکانی شد که کمی
سپاه است و تصورم این بود که احتمالا باز جریان همان تعقیب و گریز اند. مطمئن بودم که ماشین 

های محمد را همانجا در مغازه خواندم و پاره کردم. ام. گزارشهمیشگی است و باز در دام آنها افتاده
های جدید حزبی )رمز تماس برای شناسایی( را که برایم آورده بود، های اضطراری و پارولفقط قرار
 ودم نگه داشتم و در محلی که در روی زیپ جلوی شلوارم جاسازی کرده بودم جای دادم. برای خ

ما پس از دستگیری رهبری حزب برای اینکه در صورت حمله احتمالی و فروپاشی تشکیلاتی ارتباطات 
حزبی را از دست ندهیم، سیستم جدیدی را در خراسان درست کرده بودیم به این ترتیب که هر مسئولی 

کرد. این قرارها بدون اینکه مسئولین اعضای زیر دست خودش سه قرار متوالی اضطراری تنظیم می با
شد که آنها نیز حق مستقیم از آنها اطلاعی داشته باشند، به صورت سر بسته به مسئولین بالاتر داده می

این قرارها به همراه پارول تماس به مسئول کمیته شهر و  .نداشتند ازآن قرارها اطلاعی داشته باشند
رسید که او موظف بود آنها را برای وقت مناسب در محلی محفوظ نگه دارد. در واقع یک ایالتی می

شد که رابطه یک طرفه از بالاترین مسئولین حزبی برای ارتباط با تک تک اعضای حزبی ایجاد می
اش این بود که اگر به دلیل هجوم رژیم، تشکیلات از هم رد. بهترین استفادهکفقط از بالا به پایین کار می

گرفتیم، مسئول ایالتی با داشتن پاشید و یا خودمان بنا به مصلحت تصمیم به انحلال تشکیلات میفرو می
 توانست به شکل انتخابی و با توجه به نیاز کار تشکیلاتیمیتماس  1قرار با همه اعضای حزب و پارول

                                                           
پارول یک پرسش و پاسخ رمزی برای برقراری ارتباط بین دو فرد بود که پیشتر همدیگر را ندیده و نمی شناختند  1

و با این شیوه باید همدیگر را شناسایی می کردند. برقراری چنین ارتباطی برای بازسازی ارتباط تشکیلاتی فرد 
کرد که شرایط فشار باعث از هم پاشیدگی تشکیلات شود. از این رو برای هر بینی میهمواره پیش بود. حزب

یک پرسش رمزی و یک پاسخ رمزی بدان یعنی برای هر فرد حزبی  .کردعضو حزب یک پارول تعیین می
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با هر کدام از اعضای حزب تماس لازم را بر قرار کند. در عین حال از آنجا که عضو ساده حزبی 
دانست که چه کسی سر قرار خواهد آمد، امکان دستگیری افراد رده بالاتر در صورت لو رفتن قرار نمی

د که بتوان شد و این امکان بوو یا همکاری آن عضو ساده حزبی با نیروهای امنیتی بسیار کمتر می
 تشکیلات را دوباره باز سازی کرد. 

مشهد در  کوچه زردی یکی از محلات قدیمی .با محمد قراری برای روز بعد در کوچه زردی گذاشتم
ام شناختم. خانه پدر بزرگ مادریبالا خیابان بود که همه ته و توی آن را بلد بودم و از بچگی آنجا را می

های آن باعث شده بود که دوران کودکی و آشنایی با کوچه پس کوچهآنجا بود و شاید خاطرات خوش 
ها بود که بسیاری از قرارهایم را در آن حوالی ها داشته باشم. مدتاحساس امنیت بیشتری در آن کوچه

های منتهی به خود کوچه زردی های این منطقه این بود که  بعضی از کوچهگذاشتم. یکی از خوبیمی
توانستند های سپاه نمیتوانست از آنجا عبور کند و از همین رو ماشینودند که ماشین نمیآنقدر باریک ب

تر بود. در آن منطقه مرتب گشت زده و به دنبال ات روان باشند. فراراز دست آنها نیز بسیار راحت
 ها در بروم. های تعقیب و مراقبت در همان کوچهبارها موفق شده بودم که از دست گروه

 محمد خداحافظی کردم و از مغازه بیرون رفتم. با

 

 دستگیری 

رنگ سپاه که در طرف دیگر به محض خروج از مغازه به آن سوی خیابان رفتم. پیکان آبی آسمانی کم
خیابان در انتظارم ایستاده بود نیز در کمال پررویی دور زد و به این سوی خیابان آمد ودر فاصله چند 

کردم که منتظر تاکسی . من نیز با خونسردی بدون توجه به آنها وانمود متری پشت سرم متوقف شد
دادم  تا یکی از شدند جهت مستقیم را نشان میهستم. با اشاره دست به تاکسی هایی که از آنجا رد می

توانستم از درون ها سوارم کرد. خوشبختانه صندلی جلو تاکسی خالی بود که با نشستن در آن میتاکسی
وسط، همه صحنه پشت سرم را زیر نظر داشته باشم. پیکان آبی رنگ سپاه پشت تاکسی راه افتاد و آینه 

های گذشته تا حالا، تعقیب و مراقبت را اینقدر آشکارا تجربه نکرده آمد. طی تمام ماهسپر به سپر می
های یی که بیشتر طرفتوانم از دست شان فرار کنم. از آنجابار نمیگفتند که اینبودم. انگار به من می

وار چسبیدن ماشین سپاه به سپر تاکسی، و  با قرارهایم از صبح پیدایشان نشده بود، و این حالت کنه
ها شروع شده، برای چند لحظه احساس کردم که شاید گفت دستگیریهای اصغر که مییادآوری حرف

تگیرم کنند، چرا همانجا در مغازه کردم که اگر قرار بود دسنوبت من رسیده است. اما هنوز فکر می
محمد دستگیرم نکردند. پس باز با خوش خیالی تمام فکرم رفت طرف تعقیب و مراقبت، و در فکر این 

 شان بگذارم و سنگ روی یخ شان کنم.بودم که چگونه از تور آنها بیرون پریده، قال

یر مترصد آن بودم که اگر موقعیت از چهارراه لشگر تا میدان شهدا زیاد راهی نبود. در تمام این مس
مناسبی پیش آمد از دست شان فرار کنم وبار دیگر قال شان بگذارم. کرایه تاکسی را پیشاپیش پرداختم 

ها هنوز نرخ تاکسی ثابت بود، برای هر مسیری که در لحظه مناسب معطل پول دادن نشوم. آن وقت
شد. میدان شهدا همیشه شلوغ بود ولی ا نزدیک میدادیم. تاکسی به میدان شهدبیشتر از یک تومان نمی

کردم که شلوغ تر از همیشه باشد تا راهی برای فرار پیدا کنم. این اولین باری بود که ته دل ام آرزو می
کردم. آنها بسیار سمج سپر به سپر تاکسی را تعقیب کرده و مثل تمام وقت از آینه پشت سر را نگاه می

ده بودند. درست وقتی تاکسی به دور فلکه رسید یکی دو تا اتومبیل دیگر بین کنه به پشت تاکسی چسبی

                                                           
را از طرف شد. حزب برای برقراری ارتباط دوباره با آن فرد، کسی پرسش با کمک خود آن فرد تعیین می

فرستاد تا آن پرسش رمزی را از او بپرسد و آن فرد با دادن آن پاسخ رمزی، هویت خود تشکیلات به سراغ او می
 .کرد. این شیوه برقراری ارتباط بین فرد حزبی با تشکیلات بودرا مشخص می
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ما فاصله انداختند. به نظرم بهترین موقعیت برای فرار فرا رسید. همانطور که ماشین هنوز در حال 
حرکت بود، در را نیمه باز کردم و علیرغم غرغر راننده از ماشین پایین پریدم و شروع به دویدن به 

یگر میدان کردم که ناگهان از ماشین جلویی که اصلا حواس ام به آن نبود، چهار پاسدار مسلح طرف د
پایین پریدند و به سرعت برق در کمتر از چند ثانیه مهارم کردند. حالا ماشین پشت سری هم رسیده بود 

ی شانه هایم را ای به سرم کشید که تا روو درش باز شد و مرا درون آن انداختند و یکی از آنها کیسه
پوشاند. به سرعت دستان ام را از پشت سر دستبند زدند. در همان لحظه یکی از آنها از طریق بی سیم 

کرد "قاصد، قاصد یک، قاصد ، به مرکز اطلاع داد که "شهرکی رو گرفتیم." بی سیم آنها صدا می
آمد مرتب صدای طولانی میشهرکی اینجاست، عینکی رو دستگیر کنین." در طول راه که به نظرم کمی 

پیچید "قاصد ، قاصد یک، قاصد" یکی از آنها سرم را به شدت به پایین فشار بی سیم در گوش ام می
ای که بر سرم کشیده بودند احیانا توجه کسی را جلب داد تا از بیرون کسی چیزی نبیند و من با کیسهمی

د آمده و با صدای خیلی معمولی و آرام پرسیدم "برادر، ای شاید گذشته بود که تازه به خونکنم. چند دقیقه
 چرا منو دستگیر کردین؟ میشه لطفا بگین جرم من چیه؟" 

 فهمی!" یکی از آنها محکم بر سرم که تا روی زانوهایم خم شده بود کوبید و گفت "وقتی رسیدیم می

 باز ادامه دادم و گفتم "مادرم منتظره، باید زودتر برم خونه." 

 ینبار محکم تر بر سرم کوبید و گفت "خفه شو کثافت، مگر تو مادر هم داری؟!" او ا

دانستم عینکی ای نگذشته بود که صدای بی سیم از دستگیری عینکی خبر داد. با اینکه نمیچند دقیقه
ای بود که در آنجا در انتظارم کیست ولی حدس زدم محمد را دستگیر کردند. فهمیدم که مغازه محمد تله

شدم که چرا شب قبل تمام شب را در انتظارم بغل خانه بودند و محمد طعمه بود. حالا کم کم متوجه می
 مان در شهرک در کمین نشسته بودند و چرا هیچ کدام از رفقایم از صبح سر قرارها پیدایشان نشده بود.

 

 ورود به بازداشتگاه سپاه 

ها شکنپایین پریدن ماشین که معلوم بود از روی سرعتپس از باز و بسته شدن چندین درب آهنی و بالا و 
ای که بر سرم کشیده بودند از ماشین کرد، بالاخره اتومبیل متوقف شد و من را با همان کیسهعبور می

ور کشاندن و چرخاندن، مرا در جایی ور و آنبیرون کشیدند. بعد از چند مشت و لگد و توسری و این
ه صدای آشنایی به گوش ام رسید. صدای حمید دزفولیان بود که همان روز صبح نشاندند. پس از چند ثانی

با هم قرار داشتیم. برای اینکه رفقایم متوجه دستگیری من نیز بشوند با صدای بلند گفتم "برادر، میشه 
ها به شدت بر سرم کوبید که "خفه شو، صدات لطفا بگین که چرا منو دستگیر کردین؟" یکی از نگهبان

نیاد!" ولی خوب، کار خودم را کرده بودم. یک دقیقه نشد که یک کسی پشت پیراهنم را گرفت و  در
گفت "سرت رو بیار پایین." یکی دو چرخاند و گاهی مییواش در گوشم گفت "بلند شو." مرا باز کمی

دت همان کیسه بارهم محکم به در و دیوار خوردم تا اینکه بالاخره مرا روی لبه تختی نشاند. تمام این م
توانستم هیچ جا را ببینم. کاملا گیج و منگ بودم. حالا یک نفر با صدایی که هنوز بر سرم بود و نمی

زد که "اسمت چیه" و "چه مسئولیتی داری؟" و انگار کسی دنبالش کرده بود و عجله داشت فریاد می
 ها هستن؟" ات کی"افراد تحت مسئولیت

کنین، چند سالیه که ی هستم. متوجه نمیشم از چه مسئولیتی صحبت میدر پاسخ گفتم "رضا فانی یزد
 ام هستم." تر و خانوادهپدرم فوت کرده و سرپرست و مسئول برادرهای کوچک

 هاتون برامون بگو." محکم با مشت به صورتم کوبید و فریاد زد "خفه شو! از حزب توده و جاسوسی
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بازدر جوابش تکرار کردم که "من مسئول نگهداری و مراقبت از چندتا برادرهای کوچکتر و مادرم 
زنین ... احتمالا فهمم شما از چه مسئولیتی حرف میهستم. بعد مرگ پدرم سرپرست خانواده هستم. نمی

 پیش آمده!"  سوتفاهمی

 در بیار." رو هات درآر، جوراب هاتو از پات باز بر سر و صورتم کوبید و با فریاد گفت "کفش

 بعد پرسید "شماره پاهات چنده؟" 

 گفتم "چهل و یک"

 اش هشتاد!"گفت "برات میکنم

دیدم، ولی معلوم بود چندین نفر آنجا بودند گر چه با آن کیسه ای که به سرم کشیده بودند چیزی را نمی
گفتند و او بود که ظاهرا حکم  می« احاج آق»کردند. یکی آنجا بود که همه به او و با هم صحبت می

گفت که "حاج آقا، همین رضا کرد داشت به حاج آقا میداد. همان کسی که از من سوال میشلاق می
 شونه که دیشب از دست ما در رفت." فانی مسئول

 باز از من پرسید "مسئولیت حزبی ات چیه؟"

هستم و  امگفتم "برادر، سوتفاهم پیش آمده. کدوم حزب، من عضو هیچ حزبی نیستم. من مسئول خانواده
 کاری به سیاست ندارم." 

 بار همان حاج آقا گفت "برای هر دروغ، هفتاد ضربه بزنش!"این

ف دیدم. دست هایم را صلیب وار از دو طرمرا به سرعت به شکم روی تخت بستند. هنوز چیزی نمی
تخت محکم با طناب به جایی بستند و پاهایم را نیز از مچ پا به لبه پایین تخت بستند. قبل از اینکه به 

زدند. تر با ضربات کابل به کف پاهایم میخود بیایم، شکنجه شروع شده بود. به شدت هر چه تمام
از آن در ذهنم نداشتم زمان با ضربات کابل، صدای تلاوت قرآن نیز در فضای اتاقی که هیچ تصوری هم
کردم. قبلا شنیده بودم که باید سر و صدا کنی تا اعصاب بازجو زمان فکر میپیچید. به هزار چیز هممی

آمد. دوست نداشتم فریاد بزنم یا اصلا هیچ حرفی بزنم. را در هم بشکنی، ولی اصلا صدایم در نمی
حداقل بهرام به نام حزب گفته بود، منکر تصمیم گرفته بودم همان طور که حزب دستور داده بود یا 

ام در حزب باقی مانده و تا آنجا که جا داشت مقاومت کنم. ضربات کابل بسیار دردناک بود و عضویت
پرید. یکی ای بدنم از وسط از جا میکم با هر ضربهشد. کمای از ضربه قبلی دردناک تر میهر ضربه

دانم چند تا کابل خوردم. ی کمرم نشست که تکان نخورم. نمیاز آنها که وزن نسبتا سنگینی داشت، رو
تا حدود سی ضربه را شمردم، ولی بعد از آن تمرکزم را در شمردن ضربات کابل از دست دادم. افکار 

کردند که از شمردن ضربات کابل مهم تر بود. حواس ام رفت دنبال دیگری در مغزم رفت و آمد می
زمان با من ، به سهیلا، به بقیه رفقایم  که احتمالا بسیاری از آنها داشتند همکردمآنها. به مادرم فکر می

های بعدی را شروع ها تمام شود و شکنجهشدند. منتظر بودم که کابل زدنهای دیگر شکنجه میدر اتاق
رسد. است و احتمالا بعد از آن نوبت سوزاندن میگرمی کنند. تصورم این بود که کابل برای دست

سوزانند و یا از آپولو استفاده ام را میصورم این بود که تا لحظاتی دیگر با سیگار سر و صورت یا بدنت
های بعدی بود که کابل زدن متوقف خواهند کرد و یا حتی از مته برقی. حواسم بیشتر به فکر شکنجه

ه ازمن پرسید که دانستم که حالا نوبت کدام شکنجه دیگر است. بازجو دوبارشد. نگران شدم نمی
 ها هستی؟" ات تو حزب چیه؟ مسئول کی"مسئولیت

بار همان حاج آقا که ظاهرا  آن روز کار دیگری جز صدور احکام باز منکر حزبی بودن خودم شدم. این
قدر بزنش تا بگه!" باز جو که از صدایش بار گفت "اونکابل نداشت، دوباره دستور به زدن داد. این

کنی یلی جوان تر از حاج آقاست، باز چند تا مشت توی صورت ام کوبید و گفت "فکر میمعلوم بود که خ
 تونی قهرمان بشی؟! ما کیانوری رو به گه خوردن انداختیم! تو که جوجه هستی بچه سوسول."می
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آمد بچه سوسول خطاب نکرده بود. تنها چیزی که به من نمی« بچه سوسول»تا آن روز هیچ کس مرا 
های ملی دهاتی پسند که همیشه به ای و شلوار پاچه تنگ خاکستری و کفشآن کت اسپرت قهوهبود، با 

 گفت بچه سوسول. پا داشتم. حالا این بابا به من می

کردم مثل کرد. احساس میباز شروع کرد به کابل زدن. این بار درد ضربات کابل با دفعه پیش فرق می
گفتم، برید. ضربات کابل ادامه داشت و من هنوز هم چیزی نمیمی کارد تیزی بود که داشت کف پاهایم را
کرد. در بازجویی بخواهی ای. این گویا بیشتر آنها را عصبی مینه داد و فریادی و نه ضجه و گریه

شود. گرچه در انتخاب حریف و میدان نخواهی  یک حالت برد و باخت بین بازجو و متهم بر قرار می
ات مجبوری در این بازی غیرعادلانه که میدان و ای، اما با دستگیر شدنی نداشتهنبرد تو کمترین نقش

داور و تماشاچی همه بر ضد تو هستند شرکت کنی. بازجو از همان اول بازی مطمئن است که برنده 
این بازی است. برای بازجو شکنجه متهم مثل مسابقه بوکس است و او از همان لحظه نخست تصور 

ر همان روند اول تو را ناک اوت خواهد کرد و اگر تو با همان ضربات اول از پا در نیایی کند که دمی
هایش را به مسخره ها و مهارتشود، انگار که شخصیت و تواناییو پاسخ مناسب ندهی سخت برآشفته می

بسته  ای. او در حقیقت متهم را در گوشه رینگ که همان تخت بازجویی است و اتاق درو چالش گرفته
، با چشمانی بسته به دام انداخته است. این همه در حالیست  که «حسینیه»شکنجه، یا به قول خودشان 

رفقایش به عنوان تماشاچی در این نبرد نابرابر گاه و بی گاه به کمک او آمده و تو را زیر مشت و لگد 
های ز میدان بیرون رود. تو اما با چشمکنند. تیم آنها نباید در این بازی بازنده و سرشکسته اله و لورده می

اند، باید در ای فروکردهکه در دهان ات جوراب خودت یا تکه پارچهبسته و دست و پای بسته، در حالی
دانی فریاد زدن خوب است و آور تا آنجا که ممکن است با احتیاط پیش بروی. گاه نمیاین مسابقه مرگ

و هیچ نگفتن و بی سر و صدا درد را تحمل کردن، و یا  کاهد، یا سکوت کردناز شدت ضربات می
ای از زیر ضربات کابل در آمده و نفسی گریه و زاری کردن، و یا باب دروغ را گشودن که چند دقیقه

پرسند جواب بدهی. اما از آنجا که قبلا دانی و میتازه کنی، و یا اینکه دهان ات را باز کنی و هر چه می
هم از نوع های به اصطلاح انقلابی و آنای و رفتار بازجوهای حکومتیر نیافتادهای گدر چنین مهلکه

که چه باید بکنی، ضمن اینکه محاسبات خودت نیز هر لحظه ای، نمی دانی دینی را اصلا تجربه نکرده
ب خورد، مرتات و شدت ضربات کابل که بی وقفه به کف پاهایت میتا لحظه بعد متناسب با میزان تحمل

 در حال نوسان است. 

های حاشیه آن دردناک بود، اما گرفتار حالت عجیبی بودم. گرچه ضربات کابل و مشت و لگد و فحاشی
توانست عزم مقاومتی را که توانستم مقاومت کنم. حتی فکر شکنجه های بعدی هم نمیهنوز به خوبی می

ل چیز دیگری بود. ما کمترین خلافی کردم را در هم بشکند. اما مشکدر آن لحظات در وجودم حس می
مرتکب نشده بودیم و هیچ چیزی برای مخفی کردن نداشتیم. نه دست به ترور زده بودیم، و نه انفجاری 

ای از این کشور به دست ما انجام شده بود، و نه تشکیلات مخفی درست کرده بودیم، و نه در هیچ گوشه
هیچ اداره و ارگانی بوجود آورده بودیم، و نه اصلا  ای را درموجبات کمترین اختلال و خرابکاری

های انقلابی بر آمده از مخالف نظام بودیم. ما همه جا رسما و با افتخار از انقلاب، رهبری آن و ارگان
ای از ساختمان کشور پس از انقلاب شبانه انقلاب دفاع کرده بودیم. رفقای ما با دل و جان در هر عرصه

های هفت نفره تقسیم اراضی کشاورزی، و از بنیاد از جهاد سازندگی گرفته تا هیات کردند،روز کار می
های جنگ بر علیه متجاوزین عراقی. ما به طور داوطلبانه و با عشق برای مستضعفان گرفته تا جبهه
گر رفتیم. اولین شهید جنگ در خرمشهر رفیق مسئول کمیته ایالتی حزب ما عسدفاع از میهن به جبهه می

اش تشییع شد و تمام مقامات در شهر زادگاه اش، سمنان، جنازه دانش بود که در یک مراسم رسمی
شهر در آن مراسم شرکت کردند. بسیاری دیگر از رفقای ما در طول جنگ در و غیر نظامی نظامی 
شان ه سربازیها  شهید و یا مجروح شده بودند. ما حتی رفقایی را که موعد خدمت بها در جبههآن سال
کردند، از حزب اخراج رسید و از ترس و وحشت جنگ از رفتن به سربازی خودداری میفرا می

ها بود. او سه سال عضو کمیته ایالتی حزب در خراسان بود. ای از اینگونه اخراجکردیم. رضا نمونهمی
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شهد بود. او فقط به این حتی برای چند ماه مسئول این کمیته و مدتی هم مسئول کمیته حزبی در شهر م
 دلیل که پس از احضار از رفتن به خدمت سربازی خودداری کرد، از حزب اخراج شد.

های پیش از آن همیشه آرزو این حالت روحی در وجودم تناقض عجیبی به وجود آورده بود. در تمام سال
ای خواهم بود. اما حالا باید و توده ای هستمام، تودهای بودهداشتم که همه جا با افتخار فریاد بزنم که توده

ای از آنها به دل نداشتم و هم در مقابل کسانی که کمترین کینهکردم، آنای بودن خودم را انکار میتوده
شدند. حالا او با کابل هنوز برایم به همان اندازه روز قبل از دستگیری جزو نیرهای انقلابی محسوب می

ام را ای بودنای هستم و از من اقرار به  تودهپرسید که تودهه بود و میو مشت و لگد به جان من افتاد
ای بودن خودم شده بودم، منکر همه آن چیزی که در تمام این سال ها به طلبید و من منکر تودهمی

ام معنا و مفهوم خوشایندی بخشیده بود که حاضر بودم با افتخار تمام به آن ببالم و در پرسشنامه زندگی
نقلاب فرهنگی به قیمت بالیدن به آن امکان ادامه تحصیل را از دست داده بودم و برای آن از هر چیزی ا

ام و باکی ای هستم و هیچ خلافی هم نکردهگذاشتم. به نظرم پذیرش اینکه تودهحتی خانواده به سادگی می
 را برایم راحت تر می کرد.ام دفاع کنم، مقاومت و ایستادگی هم ندارم که با سربلندی از آنچه کرده

گیرعجیبی کرده بودم. ضربات کابل و مشت و لگد از یک طرف، و انکار عضویت در حزب از طرف 
که آنچه را که حزب از من خواسته بود  دانستم، و آن اینام کرده بود. اما یک چیز را میدیگر، دیوانه

بود که در صورت دستگیری منکر عضویت  باید بی چون و چرا انجام می دادم. حزب از همه ما خواسته
 ای بودن خودمان شویم.و توده

 

 
 من سالگی او بر اساس خاطرات  1۳طرح از دخترم میترا در سن 

 

ای مثل اش برایم سخت نبود گرچه هر ضربهخورد. حقیقتا تحملضربات کابل همچنان بر کف پاهایم می
تخت بازم کردند. پاهایم وحشتناک متورم شده بودند. شد. پس از مدتی از ام وارد مییک شوک بر بدن

بازجو مجبورم کرد که روی کف اتاق بالا و پایین  بپرم. کف اتاق بازجویی چیزی شبیه سیمان متخلخل 
کردم. وقتی بود و یا شاید به علت تورم وحشتناک پاهایم و نازک شدن پوست کف پاها چنین احساس می

کشید. کردند. با کابل موازی کف زمین میسوزن کف پاهایم فرو می پریدم انگار یک مشت میخ ومی
پریدم، کف پاهایم که به خورد که درد وحشتناکی داشت و اگر میپریدم، کابل به ساق پاهایم میاگر نمی

کرد که بپرم. بعد رسید دردش به مراتب وحشتناک تر از ضربات کابل بود. ولی او وادارم میزمین می
 ریدن و کتک خوردن از من خواست که لب تخت بنشینم.پاز کمی
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پرسید که چه کسانی هستند. من باز همان ام میباز سوال و جواب شروع شد. از افراد تحت مسئولیت
ام هستم و پس از مرگ پدرم، سرپرست مادر کردم که من مسئول خانوادهداستان مسخره را تکرار می

منصور پرسید. گفت "منصور باره از د مشت و لگد و توگوشی یکو برادران کوچکترم هستم. پس از چن
 شناسی؟"رو می

کردم که چه بگویم، گفت "دیشب بعد از اینکه منصور رو از ماشینت پیاده کردی، هنوز داشتم فکر می
 کجا رفتی؟"

افی سرایی و دروغ بشد و وقت داستانداد. سوالات پشت سرهم تکرار میاجازه فکر کردن به من نمی
تر از حالت عادی عمل گرفت. ولی جالب است، مغز انسان در آن شرایط به مراتب سریعرا از من می

افتد. گفتم "راجع به چی حرف کند و انگار ناخودآگاه در مسابقه سوال و جواب به رقابت با بازجو میمی
 زنی؟" می

 گفت: "منصور!"

 شناسم."گفتم: "نه، نمی

تکان نخورم. خودش رفت. بقیه افراد تیم بازجویی پشت سرم ایستاده بودند. یکی از من خواست از جایم 
ام ایستاده بود. با پاهای متورم و ای را که به سرم کشیده بودند در آورد. منصور در مقابلاز آنها کیسه

بعدها  برآمده کهمند ایستاده بود، با شکمیای درهم شکسته. پهلوی او مردی هیکلکابل خورده و چهره
 کرد.هایی بود که در بازداشتگاه کار میفهمیدم اسمش حاج عباس بود. او از بسیجی

 شناسی؟"بازجو از منصور پرسید "تو اینو می

 منصور پاسخ داد: "بله"

 بازجو پرسید "اسمش چیه؟"

 منصور گفت: "رضا فانی."

 اش چیه؟"بازجو پرسید "مسئولیت

 و مسئول مستقیم من."منصور گفت که "مسئول کمیته ایالتی 

 شناسی؟"حالا نوبت من بود. با صدایی پر از تنفر از من پرسید که "حالا چی، منصورو می

 گفتم: "نه!"

 گی؟"محکم توی سرم کوبید و گفت: "احمق! چرا دروغ می

به صورت منصور نگاه کردم و چشم در چشم او انداختم و گفتم: "چرا دروغ میگی؟ ما که همدیگه رو 
 کنی؟"ناسیم. چرا برام پاپوش درست میشنمی

بردند، فریاد زدم که "پفیوز، چرا اش گرفت. او را سریع بیرون بردند. در حالیکه او را میمنصور گریه
 شناسم."دروغ میگی؟ من تو رو نمی

گفت: "کثافت! پفیوز خودتی که مث سگ داری دروغ کوبید و میبازجو محکم بر سروصورت ام می
 میگی." 

شناخت. کم کم چشماش به آشناها افتاد و از اونا یادش گفت که "منصور هم دیشب هیچ کی رو نمی او
 اومد. تو هم کم کم حواست سرجاش میاد."

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 9  
 

کنه! شاید تو شناسم. داره پاپوش درست میدی. من اونو نمیگفتم: "برادر، بی خودی اذیت و آزار می
 کنه!" شون کردم، حالا داره برام پاپوش درست میو من اذیتدوران دانشجویی اونا دنبال دختربازی بودن 

کردم که دوباره کیسه را به سرم کشید و گفت "باشه کثافت، حالا همینطور داشتم مزخرف سرهم می
 دختربازی رو بهت نشون میدم."

شود. کردم کف پاهایم تکه تکه میدوباره من را به تخت بستند. باز ضربات کابل شروع شد. احساس می
های باریک بار گویا از کابلشد. اینکردم که با هر ضربه کابل کف پاهایم قاچ قاچ میحالا احساس می

برید. درد هر ضربه بیشتر از ضربه قبلی بود. کردند که مثل چاقو داشت کف پاهایم را میتر استفاده می
و تصمیم بگیرم که چه کار باید کرد.  ام در این بود که  اعصاب ام را کنترل کرده و تمرکز کنمهمه سعی
هایم باشم. مطمئن بودم پس از ام در حزب و همه مسئولیتشود منکر عضویتکردم تا کی میفکر می

منصور، سرو کله افراد دیگری هم پیدا خواهد شد. مطمئن بودم نفر بعدی حمید دزفولیان خواهد بود. 
ودم و از آنجا که سر قرار صبح هم نیامده بود، مطمئن صدای او را در راهرو در ابتدای ورودم شنیده ب

اش را در مورد بقیه ما داده بودم که حتما تا به حال شکنجه شده و احتمالا او هم مثل منصور اطلاعات
کردم او از افرادی است که بود. در مورد حمید حتی از قبل هم پیشداوری بدی داشتم، همیشه فکر می

ان جوانان حزب قرار گرفته بود. به نظرم آدم خودخواه و در عین حال بی جهت در مسئولیت سازم
ام به این چیزها پرت اش در فکرم این بود که نفر بعدی اوست. گاه آنقدر حواسسوسولی بود. حالا همه

شنیدم. همه حواس ام متوجه نفر بعدی بود های بازجوها را دیگر نمیها و بد و بیراهشد که حتی فحشمی
ار بود با من روبرو شود. توی همین حال و هوا بودم که احساس کردم زدن کابل متوقف شد. که قر

 دوباره مرا از تخت باز کردند و مشت و لگد و سوال و جواب شروع شد. 

یکی از بازجوها که بعدا فهمیدم اسمش علی بود، با لهجه نیشابوری گفت: "رضا، دروغ بگی، تعزیر 
 خوری. حرف بزن و جونتو خلاص کن!" ه نگی، باز کتک میادامه داره. صد روز هم ک

و اهل کیسه را از سرم برداشتند. اینبار فردی که بعدا فهمیدم سربازجوی ما و اسمش رضا غلامی 
دیدم. جوان بود، بجنورد بود، در مقابل ام ایستاده بود. این اولین بار بود که بازجویی را با چشم باز می

خودم، شاید یکی دو سال بزرگتر. موهای لخت و نسبتا بلندی داشت، ریش کوتاه،  تقریبا هم سن و سال
هم خوش تیپ بود و خودش هم همین احساس را داشت. سعی  کمی نفهمی صورتی نسبتا مثلثی و بفهمی

زد و کمتر در موقع ای خود را نشان دهد. نسبتا متین بود و آرام و شمرده حرف میکرد خیلی حرفهمی
کرد. با آرامش، انگار نه انگار که در مقابل اش من با ویی از مشت و لگد و توگوشی استفاده میبازج

ام، شروع کرد به صحبت کردن. انگار پاهای خونین و متورم و صورت پف کرده و درهم کوبیده نشسته
مه خواهد کمترین احساسی نداشت جز اینکه با آرامش مرا متقاعد کند که تا وقتی حرف نزنم کتک ادا

 داشت. 

در همین گیرودار بود که فرید را وارد اتاق کردند. فرید یکی از مسئولین سازمان جوانان و عضو کمیته 
مشهد و عضو کمیته شهر سازمان جوانان حزب در مشهد بود. در کنار او یکی از  ۳حزبی در ناحیه 

که اسمش را همانجا فهمیدم که محسن بازجوها ایستاده بود. او بازجوی مسئول سازمان جوانان حزب بود 
بود چرا که رضا او را برادر محسن خطاب کرد و از او خواست که چند دقیقه دیگر برای بردن فرید 

چاق تر. سن و سال اش بیشتر از بیست برگردد. محسن لهجه شمالی داشت. هم قد و قواره من بود و کمی
و فرید در اتاق مانده بودیم. حالا علی هم از پشت  و دو سه سال نبود. با رفتن او، من و رضا و علی

داند. فرید در شناسد و مسئولیت مرا میسر من به این طرف آمد. او از فرید پرسید که آیا او مرا می
پاسخ گفت که اسم من رضا فانی است و از اعضای کمیته ایالتی حزب و مسئول شعبه کارگری هستم و 

سال است  ۴ام و بیشتر از کردهمشهد به عنوان مسئول کارگری کار می ۳ مدتی هم با او در کمیته ناحیه
 شناسد.که مرا به عنوان یکی از فعالین حزبی می
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کردم. پاهایش اصلا متورم نبود. معلوم بود که اصلا کتک نخورده بود و اگر من به فرید فقط نگاه می
. من و رضا و علی تنها شدیم. رضا به من گفت هم خورده بود چندتایی بیشتر نبوده. او را از اتاق بردند

دانستم از کدام نماز حرف بعد از نماز دوباره به سراغ ام خواهد آمد. زمان را از دست داده بودم. نمی
ای بعد به زیرزمین آمده بودم. علی همان زند. نزدیک ظهر بود که دستگیر شده بودم و چند دقیقهمی

خواست که همانجا لب تخت بنشنیم. بعد صدا زد: "حاج عباس، بیا رضا کیسه را به سرم کشید و از من 
 رو ببر!"

حاج عباس همان مرد شکم گنده و هیکل مند بود که منصور را آورده بود. دست مرا گرفت و گفت: 
 "بلند شو!"

دیدم میتوانستم راه بروم. پاهایم خونین و متورم بود. لنگان لنگان به کمک حاج عباس مسیری را که ننمی
پیچ و خم و چپ و راست رفتم. صدای کلون آهنی درب سلول طی کردم. از چند پله بالا رفتم. کمی 

انگار رشته افکارم را پاره کرد. در سلول را بازکرد. وارد سلول شدم. کیسه را از سرم برداشت و با 
 وز خودت آوردی!"اش بود و با حالتی پر از تاثر گفت: "ببین چی به رای که در چهرهمهربانی

دانستم کجا هستم و چه وقتی است. کردم. زمان و مکان را از دست داده بودم. نمیبه هیچ چیز فکر نمی
اصلا نه گرسنه بودم و نه تشنه و نه هیچ فکری در سرم بود. فقط فکرم به این بود که رضا گفته بود 

 "ببین چی به روز خودت آوردی!"گفت بعد از نماز باز سراغ ام خواهد آمد. و حاج عباس که می

 حاج عباس در را بست و رفت.

 

 اولین تجربه سلول انفرادی

کردم. اتاقی کوچک با دیوارهای سیمانی بلند. اولین بار در عمرم بود که سلول انفرادی را تجربه می
ای هکف سلول موزائیک فرش بود و با موکت نمدی نازکی پوشیده شده بود. دو عدد پتوی سربازی قهو

رنگ پشم دررفته هم کنار اتاق افتاده بود. در اتاق فقط یک لیوان پلاستیکی بود به رنگ قرمز. هیچ 
در سلول  روبرویچیز دیگری وجود نداشت. تنها یک نورگیر کوچک مستطیل شکل در بالای دیوار 

های باریک هبود که حلقه اتصال من و این سلول با  دنیای بیرون بود. جلوی این پنجره کوچک  میل
سانتیمتر بود که از درون آن تنها چیزی  ۴0سانتیمتر در  ۲0عمودی  نصب شده بود. نورگیر حداکثر 

 هایی بود که در حاشیه بیرون سلول سربلند ایستاده بودند. شد، سر درختکه دیده می

رفت. فهمیدم که نمازی که رضا از آن صحبت کرده بود، نماز مغرب و هوای بیرون رو به تاریکی می
ای نشستم و سرم را میان زانوان لرزان ام گذاشتم. هوای سلول تمیز ولی گرم عشاء بوده است. در گوشه

شانده بود. کف پاهایم خونین بود. نگاه ام برای اولین بار به پاهایم افتاد. خون لخته شده روی  پاهایم را پو
کرد. هیچ و متورم بود. پاهایم تقریبا تا زیر زانوهایم متورم و سیاه شده بود. مچ پاهایم به شدت درد می

توانستم کف پاهایم را روی توانستم بکنم. دوست داشتم در همان سلول کوچک راه بروم اما نمیکار نمی
م را بالا گرفتم. پوست کف و روی پاهایم از شدت تورم زمین بگذارم. درهمان شکل نشسته کف پاهای

خورد درد شدیدی ایجاد می کرد، انگار که بسیار نازک شده بود، آنقدر که لبه شلوارم که روی پایم می
 رفت.تیغی توی پایم فرو می
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 زندگی در سلول انفرادی پس از دستگیری  

 

در آن بود با تکه نانی به عنوان شام برایم روی  سوپحاج عباس در را باز کرد و یک کاسه که کمی 
زمین گذاشت. انگار از نگاه ام به کاسه نسبتا خالی فهمید که آن غذا برایم کافی نیست. گفت "شام تموم 

 شده بود. همین هم از ته مونده ظرف خودمون برات آوردم."

ا نبود. این کاسه روحی بود که بر خلاف تصور حاج عباس، نگاه ام به کاسه غذا اصلا متوجه مقدار غذ
ها اصلا غذا نخورده بودم. به غذا اصلا میل ام را جلب کرده بود. سال ها بود که در این نوع کاسهتوجه

نداشتم. چند دقیقه بعد حاج عباس با یک کتری در دست در را باز کرد و با خنده و نگاهی پر از تاسف 
ت آوردم مثل خون کفتر، سرخ! بخور، حالت جا بیاد. برات به من نگاه کرد و گفت: "بیا، یک چایی برا

 خوبه." دو حبه قند هم داد و رفت.

آمد که دفعه پیش کی و کجا غذا خورده بودم. این چند ساعت انگار که چند سال طول کشیده یادم نمی
ا انتظار های که گرچه بعضی وقتام آغاز شده است. دورهکردم دوره جدیدی در زندگیبود. احساس می

کردم که به همین زودی و به همین سادگی اتفاق بیافتد. دیگر آن را داشتم ولی هیچگاه تصورش را نمی
دوره جلسات حزبی تمام شده بود. رفقای حزبی را دستگیر کرده بودند. من به عنوان مسئول تشکیلات 

کسته در گوشه سلولی که سه حالا در تنهایی مطلق، با پاهای پاره پاره و سروگردن پر از درد و فک ش
 متر مربع هم نبود، نشسته بودم و حتی قادر نبودم در حالت نشسته هم کف پاهایم را به زمین بگذارم.

شد میخکوب شد. خواستم قند را در دهانم بگذارم که بخار از آن بلند مینگاهم به لیوان چایی که کمی 
شود. ضربات محکم مشت بازجوها بر ام را بخورم که تازه متوجه شدم که دهان ام اصلا باز نمیچایی

ام را زور چایی شد. بهام را شکسته بود و دهان ام باز نمیصورت ام استخوان سمت چپ فک پایین
داغ بود و بوی  بدون قند خوردم. چه کیفی داشت این چایی بعد از آن همه کتک و شکنجه. هنوز کمی

 کرد.لیوان پلاستیکی را گرفته بود. تازه متوجه شدم که عطش تشنگی داشت هلاک ام می

گفت: "چشم  کردم که پنجره کوچک روی در سلول را کسی بالا زد وهنوز داشتم سلول را کشف می
 بندت رو بذار."

 فهمیدم چشم بند یعنی چی. گفتم: "چشم بند ندارم."نمی
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بستم ای سیاه که دور سرم میچند لحظه بعد حاج عباس دوباره ظاهر شد و چشم بندی برایم آورد، پارچه
گرفت. پس از بستن چشم بند، چوبی را که یک سرش در دست بازجو بود و و جلوی چشمان ام را می

فهمیدم که ردیگرش را به دست من داده بودند گرفته و لنگان لنگان به دنبال او راه افتادم. هنوز نمیس
داستان این چوب چی بود، ولی بعدا فهمیدم که چون ما کمونیست بودیم و از نظر بازجوهای مسلمان 

ای نند. گاهی گوشهشدیم، آنها حاضر نبودند که دست ما را بگیرند و یا ما را لمس کمحسوب می« نجس»
رفتم. حاج عباس تنها کسی گرفتم و به دنبال آنها میگرفتند و گاه سر تکه چوبی را میاز لباس ام را می

کرد. از همان اولین برخوردش معلوم شد که ظاهرا زیاد به بود که هیچوقت این مساله را رعایت نمی
پیشتر از آن منصور را برای روبرو کردن با  نجس و پاکی مثل بقیه آنها پایبند نیست. وقتی چند ساعت

من آورده بود، دست منصور در دست اش بود و باز وقتی هم که مرا از زیرزمین بازجویی به سلول 
و سلول هم که به نظرم صد سال « حسینیه»انفرادی برد، دست ام را گرفت و برد. حتی در مسیر بین 

 کرد. کردم، ملاحظه نجس و پاکی را نمیبه او تکیه میمی توانستم راه بروم گاه کطول کشید و چون نمی

ولی این بابا به هیچ وجه حاضر نبود دست اش به دست یک کمونیست نجس بخورد. لنگان لنگان و 
داد که "تند راه برو! تازه اولشه، کجاشو دیدی! کم کم رفتم واو مرتب فحش میآهسته به دنبال اش می

 "کنی.خیزه میرو زمین کون

دانم چطوری رفتم. باز آمد. نمیتوانستم پایین بروم. به کف پاهای خونین ام خیلی فشار میها نمیاز پله
حاج آقایی آنجا نشسته بود و سوال و جواب شروع شد. صدای رضا و علی را شناختم. رضا لهجه 

یص بود. این بار زدند کاملا قابل تشخبجنوردی داشت و علی لهجه نیشابوری. از دور هم که حرف می
حاکم شرع که دستور تعزیر را صادر می کرد، حاج آقایی بود که لهجه افغانی داشت. با همان لهجه 

 کردن؟" ها زیردستت کار میافغانی پرسید "مسئولیت تشکیلاتیت توی حزب توده چی بوده؟ کی

 زنیم."و گفت که "دروغ بگی، از بابت هر دروغ هفتاد ضربه می

ها در مرحله بعدی ر مدت کوتاه تنفس در سلول انفرادی اصلا درباره جواب دادن به سوالبدون اینکه د
بازجویی فکر کرده باشم، همان لجظه بدون مکث گفتم که "هوادار حزب هستم، ولی مسئولیتی ندارم. از 

 لیتی هم ندارم."ام و مسئوای رو ندیدههای تودهها و بعد از انقلاب فرهنگی دیگه بچهدوره تعطیلی دانشگاه

رضا که گویا کنارم ایستاده بود و من به خاطر داشتن چشم بند متوجه حضورش نشده بودم، یک سیلی 
گی؟ تو مسئول تشکیلات حزب هستی. چرا محکم به صورت ام زد و گفت: "بی شرف، باز دروغ می

 ه مسئولیتی داری."اینقدر احمقی و دروغ میگی. خوبه که منصور و فرید جلوی چشم خودت گفتن که چ

ها از انقلاب باز گفتم: "برادر، این پاپوشه. من مسئولیتی ندارم. وگرنه وحشتی نداشتم که بگم. ما توده ای
 کنیم. چیزی برای پنهان کردن نداریم." ایم و میدفاع کرده

 ای هستی."ای ها! ها، پس تودهام را قطع کرد و گفت "شما تودهاو صحبت

 کنم."ار حزب هستم. ولی مسئولیتی ندارم و با هیچ تشکیلاتی کار نمیگفتم "بله، هواد

دانستم که چکار ترکید. نمیپس از چند مشت و سیلی باز به تخت بسته شدم. سرم از شدت درد داشت می
ای بودن من برای آنها آشکار بود. نه اینکه منصور و فرید گفته باشند، بلکه یکی دو سال باید کرد. توده

که مرتب رفت و آمدهایم تحت تعقیب و مراقبت بود و هم خودم این مساله تعقیب و مراقبت را بود 
 دانم. دانستند که من میدانستم و هم آنها میمی

کردند که شکی نبود که دو طرف متوجه هستیم که های آخری چنان آشکارا تعقیب و مراقبت میاین ماه
امن و مخفی داشتیم  چیزی برای مخفی کردن نداشتیم. نه خانه داستان از چه قرار بود. ولی خوب ما که

رفتیم و نه تیم ترور یا وسایل انفجار. به همین دلیل هم بی خیال بودیم. گاهی هم اگر از دست آنها در می
زدیم، بیشتر همان هیجان جوانی و بازی پلیسی بود وگرنه بسیاری و یا به قول معروف "ضد تعقیب" می
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رفتیم، فردی یا افرادی در آمد که وقتی به محل جلسه کمیته شهر و یا کمیته ایالتی میمیموارد پیش 
ماشینی و یا سوار بر موتورسیکلت و یا پیاده در حول و حوش منزل محل جلسه زاغ سیاه ما را چوب 

ده بودند و حتی آمدیم، آنها هنوز آنجا منتظر ما ایستاشد و بیرون میزدند. تا آخر جلسه هم که تمام میمی
کردند. پس چیزی نبود که ارزش مخفی کردن هایمان دنبال میما را در مسیر بازگشت تا دم در خانه

آوردم و اسم ام بود که به خاطر آن باید زیر کابل و شکنجه طاقت میداشته باشد. مهم همان غرور حزبی
 کردم. ام را انکار میگفتم و مسئولیت تشکیلاتیکسی را نمی

ترکید. کف پاهایم انگار به وباره شلاق شروع شد. این بار واقعا دردناک بود. سرم از درد داشت مید
ترکاند و درد ها هزار سلول در مغزم را میهای مغزم وصل شده بودند و هر ضربه کابل انگار دهسلول

د، ولی با وجود این داد پیچید. دیگر جوراب هم توی دهن ام نبوام میترکیدن آنها در تمام فضای جمجمه
 کرد. کردم.  درد اما همه وجودم را احاطه کرده بود و ولم نمیو فریاد نمی

 یک دفعه فریاد زدم که "نزن! من از نزدیکان آقای طبسی هستم."

امام و تولیت آستان قدس رضوی بود. او از دوستان پدرم بود. منزل شیخ عباس واعظ طبسی نماینده 
های قند و آمد. پشت کیسهمغازه پدرم بود. یادم بود بچه که بودم، گاهی او به مغازه پدرم میآنها نزدیک 
گفت: "رضا، بگرد و خروس رو پیدا آورد. پدرم میشد و از خودش صدای خروس در میشکر قایم می

 کن."

دست از زدن  ایهای موثر دستگاه حکومتی جدید بود. برای اینکه چند لحظهاو حالا یکی از شخصیت
 بردارند، گفتم: "از خودشون بپرسین."

 زد بلافاصله از زدن دست کشید و پرسید که "میگه از نزدیکای آقای طبسی یه!"بازجویی که کابل می

 رضا گفت: "غلط کرده! بزنش تا حرف بزنه."

مثل جسدی  دوباره شروع کرد به زدن. بی تابی و درد از ضربات کابل ادامه داشت. با هر ضربه کابل،
افتاد. اما مغزم انگار پرد همه بدن ام انگار که شوک برقی بگیرد روی تخت به پرش میکه از جا می

کرد. کردم و شاید سیستم دفاعی بدن ام این طوری عمل میکاملا کرخت شده بود. به هیچ چیزی فکر نمی
 "خیال نکن خیلی گردن کلفتی." باز پس از مدتی از تخت بازم کردند. رضا با همان لهجه بجنوردی گفت:

دانم چرا زدن را متوقف کردند. مرا از تخت باز کردند و مرا با چشم بند سرتخت نشاندند. انگار که نمی
آمد. اما همه آنها یکباره از اتاق بیرون رفته بودند. اتاق ساکت ساکت شده بود. هیچ صدایی در نمی

گذشت. منتظر کتک خوردن بودم. قدر گذشت ولی طولانی دانم چترسیدم چشم بندم را بردارم. نمیمی
توانستم که فکر کنم که چه کار باید کرد. به انتظار آمدن آنها و باز عجیب اما این بود که اصلا نمی

کرد. دوباره کتک خوردن سرتخت نشسته بودم. حالا کم کم درد همه وجودم را گرفته بود. سرم درد می
کردم صورتم متورم شده، و با اینکه چشم بند به چشم داشتم ه بود. احساس میگردن ام به شدت آسیب دید

های آنها برصورت ام ورم کرده و چشمان ام کردم که دور چشمان ام از شدت مشتولی احساس می
 آش و لاش شده بودند. کرد و پاهایمتنگ شده بودند. دماغ و دهن ام پر از خون بود. کمرم درد می

 ر شوک برقی بهم داده شد، یک کسی دست ام را گرفت و گفت "بلند شو بریم!"یک دفعه انگا

رفتم. پاهایم خیلی سنگین شده بودند. انگار دانستم مرا کجا می برد. شل و لنگان لنگان به دنبال او مینمی
ن هم های صدکیلویی به مچ پاهایم آویزان باشد، قدم برداشتن سخت شده بود. ولی قدم گذاشتن از آوزنه

شد. حالا فهمیدم وقتی پرسید بدتر بود. پاهایم آنقدر باد کرده بودند که توی هیچ کفش و دمپایی جا نمی
" منظورش چی بود. پاهایم از هشتاد هم بزرگ تر شده 80کنمش "شماره پاهات چنده؟" و بعد گفت "می

در سلول که بسته شد، انگار بود. پابرهنه از زیرزمین تا سلول را که انگار صدفرسنگ راه بود رفتم. 
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بخش بود. برخلاف ساعتی پیش که سلول برایم ناشناخته بود، دنیا آرام شد. سلول و سکوت آن برایم آرام
 ام. احساس آرامش پیدا کردم.ام بازگشتهاحساس کردم که به خانه

نگار به آنها لیوان پلاستیکی قرمز رنگ در همان گوشه اتاق بغل کاسه روحی نشسته بود و هیچ کس ا
خواهد سوپ را کردم که دلم میدست نزده بود. همان یک کم سوپ هنوز در کاسه بود. حالا احساس می

بخورم. به هر زوری بود دهان ام را نصفه نیمه باز کردم و چند قاشق از آن سوپ سرد شده را خوردم. 
شیدن یک سیگار دل ام لک زده خواست. برای کبیشتر از آن هم میل به غذا نداشتم. ولی دلم چایی می

بود. به پنجره بالای سلول نگاه کردم. هوا کاملا تاریک شده بود و لامپ کم نور بین شیشه نورگیر و 
نیمه روشن داشت. خستگی همه وجودم را فرا  -های بیرون روشن بود. سلول فضایی نیمه تاریک میله

ر سرم گذاشتم و دیگری را زیر مچ پاهایم گذاشتم گرفته بود. یکی از پتوهای سربازی را لوله کردم و زی
که پاشنه پاهایم از زمین بالا تر قرار گیرد، چرا که درد حاصل از تماس پاهایم با زمین غیر قابل تحمل 

 بود.

ها شروع شده بود. من در حال فرار نفهمیدم چطوری و کی خوابم برد. خواب عجیبی دیدم: دستگیری
فرمان ماشین ژیان برادرم نشسته بودم و به سرعت به طرف مرز شوروی بودم. در جاده مرزی پشت 

دادم، ام بودند. با اینکه پدال گاز را با قدرت تمام فشار میهای سپاه پشت سر در تعقیبرفتم. ماشینمی
شد و فاصله آنها با من نزدیک و نزدیک تر. یک دفعه ماشین اما سرعت ماشین انگار کمتر و کمتر می

ها با آن همه خراسان را گشته بودم. اما این شد، همان موتوری که سال 1۲۵به موتور هوندای تبدیل 
تر دادم به جای اینکه سرعت بگیرد، یواشکردم و گاز میبار بر خلاف انتظارم هرچه دنده عوض می

ایران و شدند. کم کم مرز رفت. پاسدارها پشت سرم لحظه به لحظه به من نزدیک تر میتر میو یواش
ها مشغول گشت و های گوسفند روی تپههای سبز و زیبایی بود با گلهشوروی پیدا شد. آن طرف تپه

کرد. آن طرف رودخانه در قسمت شوروی خواهر ای مرزی ایران را از شوروی جدا میگذار. رودخانه
به آن سمت دعوت  هایشان مراو برادرهایم و تعدادی از رفقای حزبی ایستاده بودند و با حرکت دست

زدند که "تندتر کن!" کردند و فریاد میکردند وبا نگرانی و اضطراب این طرف صحنه را نگاه میمی
ای که پدرم سال ها پیش ام به موتور گازی تبدیل شد، همان موتورگازی1۲۵یک دفعه موتور هوندای 

رفت. حالا کیلومتر در ساعت می ۶0وقتی که هنوز زنده بود و من نوجوان بودم خریده بود و حداکثر 
وتق از سیلندر موتور خورد. صدای تقدادم انگار از جایش تکان نمیبه این موتور گازی هرچه گاز می

زد و دیگر ها که موتور بابام سر شمع میدر آمد و یکهو از حرکت باز ایستاد. درست مثل همان قدیم
در جا ایستاد. شاید کمتر از پنجاه یا صد متر بیشتر رفت. این موتور بی صاحب  سرشمع زد و راه نمی

به مرز نمانده بود که موتور از کار افتاد. شروع به دویدن کردم. پاهایم سنگین شده بودند، انگار که به 
رفتند. از آن طرف مرز صدای خواهرم های چند صد کیلویی بسته بودند و جلو نمیهر کدام از آنها وزنه
رسید که "رضا، عجله کن، چند متر دیگه بیشتر باقی نمونده!" ولی من هرکار و بقیه به گوش می

کردم. موقعیت رفتم. یکدفعه با صدای در از خواب پریدم. آشفته به در و دیوار نگاه کردم، جلوتر نمیمی
ای ام. چند لحظهکردم. هنوز در ادامه خواب بودم. فکر کردم دم مرز دستگیر شدهخودم  را پیدا نمی

 طول کشید تا فهمیدم خواب دیده بودم. حاج عباس گفت "چشم بندت رو بزن!"

 چشم بندم را زدم و در گوشه سلول کز کردم.

 صدای آشنایی به گوش ام رسید. گفت: "رضا، بلندشو بریم بیرون."

ها پاسدار بود. احساس آن صدای آشنا درست مثل صدای پسرعمویم بود. سعید پسرعمویم آن وقت
 خوشحالی بهم دست داد. گفتم: "سعید، تویی؟"

 گفت: "کی؟ سعید کیه؟"

 گفتم: "تو، سعیدِ عمو جلال."
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 کنی من سعید هستم؟"گفت: "چرا فکر می

کنم. ولی او دست مرا گرفت و از سلول بیرون رفتیم. از حال و یک لحظه شک کردم نکند اشتباه می
 بین خودتو به چه روزی انداخته ای!"احوال ام پرسید. با حالتی ترحم آمیز گفت: "ب

دونی که مدافع انقلاب بودم و هنوز هم هستم. ببین شما ما رو به شناسی. میگفتم: "سعید، تو که منو می
 چه روزی انداختین."

 ام. حتما خیلی نگرانه"بعد گفتم: "سعید، ازت یه خواهش دارم. لطفا به مامانم بگو که دستگیر شده

داد. گفت: "نگران مامانت آورد که سعید هست یا نیست، فقط ساکت گوش مینمیاو اصلا به رویش 
 نباش، بهش خبر میدیم."

 بعد از من پرسید:"چیزی لازم داری؟"

 گفتم: "وقتی دستگیر شدم یک بسته سیگار تو جیبم بود. اگه میشه اونو برام بیار."

ار سربسته برایم آورد که سیگار خودم بلند شد و رفت. چند لحظه بعد یک لیوان چای و یک بسته سیگ
توانستم پاهایم را بالا بگیرم که نبود. بیرون جایی در فضای آزاد نشسته بودیم. مثل لب یک پله بود. می

توانستم پاهای خودم به زمین نخورند، چرا که تماس با زمین به شدت دردآور بود. از زیر چشم بند می
و پوشش سیمانی زمین را ببینم. سعی کردم با بالا آوردن سرم از  های سعید و چمن زیر پایمانو کفش

زیر چشم بند به صورت او نگاهی بیندازم که با دست سرم را به پایین فشار داد و از من خواست که این 
کار را نکنم. سعید چند سال از من کوچکتر بود. هم سن و هم کلاسی برادر کوچکترم، پرویز. بچه 

. چای را خوردم و همانجا سیگاری کشیدم. به من توصیه کرد که کله خربازی مودب و موقری بود
درنیاورم و همکاری کنم. گفت: "همه مسائل شما برای برادرها رو شده، چیزی برای مخفی کردن باقی 

 نیست. همکاری کن." 

م چند تا چایی ادست ام را گرفت و لنگان لنگان به طرف سلول برگشتیم. دم در گفت: " به اسدالله گفته
 بهت بده بخوری که کلیه هات آسیب نبینه."

کردند هایی که به عنوان کارگر در داخل  بازداشتگاه کار میبود که به پاسداران و بسیجینامی « اسدالله»
 داده بودند.

 دوباره پیش از آنکه در را ببندد گفتم "جان عمو به مامان خبر بده."

زنی. ولی نگران مادرت دونم راجع به چی حرف مید نیستم. نمیمکثی کرد و گفت: "رضا، من سعی
 نباش."

ام بود که حالا در بخش اطلاعات تقریبا مطمئن بودم که او سعید بود. شاید هم یکی از دوستان قدیمی
کرد. بهرحال هر کسی که بود، بازجو نبود. ولی امکان رفت و آمد در بازداشتگاه را که سپاه کار می

حدودی منطقه ممنوعه بود، داشت. از آن شب به بعد دیگر هیچوقت نه او را دیدم و نه صدایش  تقریبا تا
ام را نداده را شنیدم. از قراری هم که بعدا فهمیدم هیچ کسی هم در آن چند روز به مادرم خبر دستگیری

 بود.

نبود، در را باز کرد و  بار حاج عباسآن شب لعنتی همچنان ادامه داشت. چند دقیقه بعد اسدالله که این
ام را برد و پر از چای برگرداند. وقتی لیوان چای را آورد، از او خواهش کردم که اگر ممکن لیوان

است کبریتی برایم بیاورد. بسته سیگار در دست ام بود. اسدالله با حالتی مسخره گفت: "پارتی داری! کی 
 به تو سیگار داده؟"

 ود، پسر عمومه. او برام آورد."گفتم: "این برادری که اینجا ب
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 آهی کشید و گفت: "یکی پاسدار اسلام، یکی ضدانقلاب و دشمن دین."

 ولی با این همه رفت و با کبریتی برگشت و سیگارم را روشن کرد. ولی کبریت را برایم نگذاشت.

ی که متاسفانه ها بود که سیگاری بودم و از همان دوران نوجوانداد. با اینکه سالسیگار چه کیفی می
سیگاری شده بودم تا آن زمان شاید هزاران نخ سیگار کشیده بودم، اما هیچ کدام به اندازه این یکی کیف 

شد. دادم، سرم گیج تر و گیج تر میای از دودش را هم بیرون نمینداشت. با هر پک زدنی که حتی ذره
ها هیچ دستگاه تهویه د شده بود. سلولبا آتش همان سیگار، سیگار دیگری روشن کردم. سلول پر از دو

رسید و و یا هواکشی نداشتند. پنجره رو به خیابان در ارتفاع خیلی بالا قرار داشت که دست به آن نمی
 در واقع فقط یک نورگیر بسته بود. کم کم خوابم برد. 

 

 اولین صبح در سلول انفرادی 

بسته شدن درها که انگار عمدا هم با سروصدای متوجه نشدم چقدر خوابیدم. یکباره با صدای باز و 
شد از خواب بیدار شدم. هنوز هوا تاریک بود. زمان را از دست داده بودم. صدای وحشتناکی انجام می

شد. تا اینکه در بزرگ آهنی سلول من هم باز شد. تر میو نزدیک باز و بسته شدن در کم کم نزدیک
 برو وضو بگیر." اسدالله گفت: "بلند شو، وقت نمازه.

 خواندم گفتم: "احتیاجی به وضو ندارم."من که نماز نمی

 خوای بری؟"او گفت: "نمی

 گفتم: "نه."

ام طور که چشمش روی پاهای خونین و ورم کردهبا اخم و ناراحتی نگاهی به سرتاپایم انداخت و همان
 متوقف شده بود، گفت: "ای سگ بی نماز!"

و در را بست و رفت. صدای باز و بسته شدن درها کم کم دور و پس از مدتی تمام شد. دوباره خواب 
ام برده بود که باز صدای باز و بسته شدن درها شروع شد تا به من رسید. حالا هوا روشن شده بود. از 

شد دید. سلول نسبت ، میهمان نورگیر، آفتاب را که تازه سر زده و  بر سر درختان بلند خیابان افتاده بود
کردم. هیچ جای بدن ام نبود به شب قبل که خوابیده بودم، سردتر شده بود. تازه درد بدن ام را احساس می

کردم. شد و درد شدیدی در سمت چپ صورت ام احساس میکه درد نکند. دهان ام دیگر اصلا باز نمی
م خشک شده بود. کمر و گردن ام از درد تکان های خون کف و روی پاهایم و اطراف مچ هر دو پایلخته
 خورد. نمی

در باز شد. اسدالله با یک کتری بزرگ در دست در میانه در ایستاد. از من خواست که لیوان ام را برای 
توانستم از جایم تکان بخورم. تا آمدم به زور خودم را جابجا کنم، خودش قدم چای به پیش ببرم. ولی نمی

ار که عجله داشت. در لیوان که در گوشه اتاق بغل همان کاسه روحی که هنوز چند داخل گذاشت انگ
قاشقی از سوپ در آن مانده بود و ته سیگارم را هم در آن انداخته بودم، چای ریخت. دو حبه قند هم 

 کنارش روی زمین گذاشت و رفت.

اش گرفتم و لیوان را از دسته بخار از سر لیوان قرمز پلاستیکی بلند شد. خودم را جمع و جور کردم و
ام را باز کردم و قندی به زور در دهان گذاشتم و شروع کردم به نوشیدن چای. به هر بدبختی بود فک

جرعه جرعه شیرینی قند و تلخی چای با بوی پلاستیک را مزمزه کردم . خون مانده در دهان ام و سوپ 
داد. حالا این قند و ه بود. بوی بد دهان ام آزارم میو سیگار دیشب دهن ام را به شدت بدبو و بدمزه کرد

ای دهان ام را شسته و مزه بد خون مانده را با مزه شیرین قند دوم کرد که تا اندازهچایی کمک می
جایگزین کنم. یک دفعه نگاه ام به کنار کاسه افتاد. دو تا قند از دیشب جا مانده بود که نخورده بودم. با 
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های باقی مانده چای مزه مزه یکی پس از دیگری در دهان گذاشتم و با آخرین جرعه خوشحالی آنها را
 کردم. چقدر شیرینی قند خوشمزه بود.  

لیوان چای خالی شده بود ولی مطمئن بودم که باز دوباره اسدلله با کتری بزرگ اش در را باز کرده و 
از چمباتمه زدم و به فکر فرو رفتم. چند لیوان خالی را پر از چای خواهد کرد. در همان کنج سلول ب

ام ای نان و تکه کوچکی پنیر را که در حقیقت صبحانهای نگذشته بود که باز در اتاق باز شد و تکهدقیقه
ام. نان و پنیر را به هر زوری که بود خوردم. دهان ام که باز بود گرفتم. تازه فهمیدم که چقدر گرسنه

کرد. ولی به نداشت و به شدت درد می د کردن و جویدن نان و پنیر راام قدرت خرشد، هیچ، فکنمی
 هرحال خوردن اولین صبحانه پس از آن همه کتک و شکنجه چه کیفی داشت. 

ام را همراه با کردم. وقتی وارد بازداشتگاه شده بودم، ساعتاولین صبح را در سلول انفرادی تجربه می
ود، مثل کلیدها، پولی که همراه داشتم، سیگار، فندک و حتی کت هایم بهمه چیزهای دیگری که در جیب

کردم. حساب زمان هایم را گرفته بودند. فقط با یک شلوار و پیراهنی که بر تن داشتم زندگی میو کفش
 را کلا از دست داده بودم. ولی خوب حالا دست کم معلوم بود که روزی جدید آغاز شده است. 

ای، نه رادیو و تلویزیونی، نه دوست هم داستانی است. نه کتابی، نه روزنامهزندگی در سلول انفرادی 
ای که با آن سرت را گرم کنی. همه ثروت من در آن سلول و رفیقی که با او حرفی بزنی، نه وسیله

ای در میانه آن، چهار دیوار سیمانی در اطرافم، یک سقف سیمانی عبارت بود از یک در آهنی با دریچه
سرم و زمین سرد موزائیک فرش که با یک موکت نازک نمدی به ضخامت یک مقوا پوشیده شده  بالای

ی سربازی، یک لیوان پلاستیکی قرمز رنگ و یک کاسه و قاشق بود. دو پتوی کهنه و پشم در رفته
روحی. این همه آن چیزی بود که از همه دنیا در این سلول نصیب من شده بود. در عوض، یک دنیا 

نی و ترس و وحشت از شکنجه و کتک و آزار روزانه داشتم، و یک دنیا فحش و ناسزا که هر کس نگرا
گذاشت. ولی از همه بدتر ام نمیزد از آن بی بهرهام میو بی کسی که به هر مناسبتی سری به سلول

 فقدان مستراح و دستشویی بود. 

آمد. فتن احتیاج دارم. به در کوبیدم. کسی نمینان و پنیرم که تمام شد، احساس کردم به شدت به مستراح ر
زدم. تر به در میتوانستم خودم را نگه دارم. محکم و محکمچندین بار به شدت به در کوبیدم. دیگر نمی

هایم وحشتناک درد گرفته بود. پشت در نشسته بودم و به توانستم روی پاهایم بایستم. مثانه و رودهنمی
 الله با عصبانیت در را باز کرد و گفت که "چه مرگته؟"زدم تا اینکه اسددر می

 گفتم: "باید برم دستشویی."

 گفت: "مگه صبح برا نماز نرفتی؟"

 خونم."گفتم: "نه، نماز نمی

 در کمال تعجب و با حالتی تحقیر آمیز به من گفت: "بشاش تو تنبونت!"

 و در را بست و رفت. 

نت". اولین بار در زندگی ام بود که برای رفتن به مستراح شوکه شده بودم. یعنی چی، "بشاش تو تنبو
باید اصرار می کردم و یا اینکه می دیدم برای کسی می توان برای مستراح رفتن ممانعت ایجاد کرد یا 

آمد. با  اینکه مستراح رفتن باید زمان معینی می داشت. باز به در کوبیدم. چند دقیقه بعد باز همان اسدالله
 فت: "چه مرگته؟"عصبانیت گ

 ریزه!"تونم خودمو نگه دارم. داره میگفتم: "باید برم دستشویی، نمی

با خونسردی گفت: "گفتم که، سگ بی نماز، بشاش تو شلوارت. یادت باشه دفعه بعد که وقت دستشویی 
 ای که داری بکنی."رسید، بری خیر سرت هرکثافت کاری
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 در را بست و رفت.

 

 
 است.سالگی بر اساس شنیده هایش برایم کشیده  1۳دخترم میترا در سن  این طرح را

 

مسیری را که رفته بودیم، با اسدالله برگشتم. اسدالله دری را باز کرد و رفتم تو و در را پشت سرم بست. 
ام بود که ام بود و یک در دیگر در سمت راستچشم بندم را برداشتم. یک دستشویی کوچک مقابل

ام بود که با پاهای زندگیمستراح در آنجا واقع شده بود. رفتم داخل و کارم را کردم. برای اولین بار در 
برهنه و بدون کفش به داخل مستراح پا گذاشته بودم، نه کفش داشتم و نه دمپایی. آرامشی بهم دست داد 

های دیروز را فراموش کردم. از دیروز که دستگیر شده بودم تا آن لحظه که انگار همه درد و شکنجه
صورتم را شستم. وقتی که شیر آب را بستم، تازه دستشویی نرفته بودم. شیر آب را باز کردم و دست و 

 یادم آمد که حوله ندارم که دستها و صورتم را خشک کنم. 

گفت "بشاش تو شلوارت". از همه ترکید. اصلا برایم قابل قبول نبود که این بابا میام داشت میمثانه
ل از دستگیری و در تمام های دیروز برایم سنگین تر بود. یعنی چی "بشاش تو شلوارت". قبشکنجه

کردم که فکر همه چیز را کرده بودم، دوران فعالیت سیاسی فکر همه چیز را کرده بودم، یا خیال می
تصور زندان، شکنجه، کتک و حتی اعدام. ولی تصور اینکه برای شاش کردن باید التماس کنی و یا 

 اینکه در شلوارم بشاشم را اصلا نکرده بودم.

آوردم و دست ام را وسط پاهایم گذاشته پشت در سلول نشسته بودم و به خودم فشار می ای نداشتم،چاره
دادم که شاشم نریزد، که پنجره کوچک آهنی روی در بالا زده شد و یک بودم و خودم را تکان تکان می

 نفر گفت "چشم بندت رو بزن و حاضر شو."
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 .های انفرادی در آن بودطرح تقریبی از سالنی که اتاق های بازجوها و سلول 

 

 آمده منو ببره مستراح. چشم بندم را زدم و روی پاهای خونین و ورم کرده خوشحال شدم. فکر کردم که
ایستادم. در باز شد. اسدالله نبود، باز جو بود. سر چوب را به دستم داد و راه افتادیم. رضا بود، همان 

کیست و چه کاره است. بعدها کم کم اسم و رسم و مقام و دانستم که سرباز جوی ما. البته آن موقع نمی
دانستم کجا دارد مرا می اش راه افتادم. نمیاش را در بخش اطلاعات سپاه متوجه شدم. به دنبالموقعیت

 ریزه."اما دیگر طاقت نداشتم. داد زدم "شاشم داره میبرد، 

 . کارش که تموم شد، بیارش پیش من."همانجا ایستاد و اسدالله را صدا زد و گفت: "ببرش مستراح

ها بود که در نیمه بالایی آن یک پنجره کوچک داشت. هم در و هم آن درب مستراح هم مثل درب سلول
ای نگذشته بود که اسدلله پنجره را بالا زد و گفت: شدند. چند دقیقهپنجره کوچک فقط از بیرون باز می

 "چشم بندت را بذار تا بریم."

راه رفتن و از  ورت خیس، چشم بند را گذاشتم و به دنبال اسدالله راه افتادم. بعد از کمیروی همان ص
ای از راهرو رو به دیوار مرا نگه داشت تا بازجویم بیاید و از این راهرو به آن راهرو رفتن، در گوشه

ا نگاه کنم. سر به من خواست که منتظر او بمانم. حالا یاد گرفته بودم که از زیر چشم بند جلوی پایم ر
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زیری حالا نعمتی بود که بتوانی جلوی پایت را ببینی و زمین نخوری. چند لحظه بیشتر نگذشته بود که 
ام کرد. دوباره به زیر زمین رفتم. آنجا چند رضا با دادن سر چوب به دست ام به طرف زیر زمین راهی

دهم. ولی چون چند پله داشت فکر  پله داشت. هیچوقت موقعیت آن محل لعنتی را نتوانستم تشخیص
هایی که در گذشته دانش آموز دبیرستان علم بودند، شنیدم کردم که حتما زیر زمین است. بعدا از بچهمی

که آنجا استخری در کنار ورزشگاه دبیرستان بوده است. حالا درون آن سالن ژیمناستیک که به عنوان 
های بازجویی را در های انفرادی را در یک سمت و اتاقسالن امتحانات هم استفاده می شده همه سلول

 سمت دیگر آن ساخته بودند.

بار حاج آقایی در کار نبود. رضا بود و علی و  به زیرزمین رفتیم. باز همان سوال و جواب. اما این
 نامیدند. رضا از من پرسید که "حاضری چارت تشکیلاتیبازجوی جدیدی که رضا و علی او را هاشم می
 خوای تعزیر بشی؟"حزب در خراسان رو بکشی یا باز دوباره می

بود. گفتم: "از تشکیلاتی « تعزیر»کردند. همیشه صحبت از استفاده نمی« شکنجه»آنها هیچوقت از کلمه 
 خبر ندارم که چارتشو براتون بکشم."

 گفت: "خودت خواستی!" 

بار دردش از دیروز به مراتب بیشتر و طاقت یندوباره مرا به تخت بستند. دوباره کابل زدن شروع شد. ا
ای همه سلسله اعصاب ام ام کمتر و کمتر شده است. با هر ضربهکردم مقاومتفرساتر بود. احساس می

کردم و حرف گرفت. ولی هرجور بود مقاومت میشکست. درد کابل همه وجودم را میدر هم می
م، با پاهایی پاره پاره و خونین و بدنی له و لورده و پر از زدم. دوباره بازم کردند. به سلول بازگشتنمی

 درد. 

نزدیک ظهر بود. باز صدای باز و بسته شدن درها شروع شد. نوبت من رسید. حاج عباس بود. گفت: 
 "بلندشو."

 با سختی از جا بلند شدم. متوجه کاسه و لیوان ام نبودم. او گفت که کاسه و لیوان ام را هم بردارم. تازه
های انفرادی در دو طرف آن قرار داشت، دو تا رویم. ته راهرو که سلولفهمیدم به دستشویی می

اش نده. دستشویی هم بود. در هر طرف یکی. در یکی از آنها را باز کرد و داخل شدم. گفت: "زیاد لفت
 هفت دقیقه بیشتر وقت نداری."

که داشت، آدم مهربانی بود. فحش و بد و بیراه اش و شغل کثیف و خشنی حاج عباس با وجود هیکل گنده
گرفت و اصلا هم اهل تو سری زدن و سیلی زدن رفتی، دست ات را میگفت. وقتی لنگ لنگان مینمی

کرد با خدمت در زندان اسلام، راه و این نوع کارها نبود. او واقعا از جمله کسانی بود که فکر می
 کند.میرستگاری در آخرت را برای خودش هموار 

مستراح رفتم. بعد دست و صورت ام را شستم و کاسه و لیوان ام را آبی زدم و آماده پشت در ایستادم. 
دانم چند دقیقه طول کشید. حاج عباس در را باز کرد. با همان پاهای برهنه به سلول برگشتم. حاج نمی

 پوشی؟"عباس پرسید: "چرا سرپایی نمی

 گفتم: "ندارم."

 پاهای خونی و کثیف که از مستراح آمدی، همه جا را نجس کردی."گفت: "با این 

شد. فقط  نوک پایم در آن رفت و یک جفت دمپایی بزرگ برایم به سلول آورد. پاهایم در آنها جا نمی 
های کف دمپایی و رویه ی پلاستیکی آن به پوست نازک و متورم گرفت، ولی درد داشت. برآمدگیجا می

کرد. ولی بهتر از پای برهنه به مستراح رفتن بود. حالا اهایم درد وحشتناکی وارد میی پو پاره پاره
شد برای دقایق ای رنگ که میای به اتاقم به مهمانی آمده بود، یک جفت دمپایی پلاستیکی قهوههمدم تازه

 طولانی به آن خیره شوی.
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ام را برای غذا د و از من خواست کاسهنیم ساعتی شاید گذشته بود که حاج عباس پنجره آهنی را باز کر
خوردم. به او بدهم. کاسه را گرفت و پر از غذا پس داد. اولین نهار را در بازداشتگاه و سلول انفرادی می

ام که مادرم آن را از هرکسی برخلاف انتظارم، نهار خیلی خوبی بود. استانبولی پلو بود، غذای محبوب
های کوچک سیب زمینی سرخ کرده هم داشت که بود و تکه کرد. خوشمزهخوشمزه تر درست می

های دست پخت مادرم آن را نداشت. غذا هم خوشمزه بود و هم کافی. غذای بازداشتگاه سپاه استانبولی
رسید. ظاهرا در مجموع غذای خوبی بود و وقتی در انفرادی بودیم از حیث مقدار هم کافی به نظر می

ای خوردند. چنانکه بعدا فهمیدم، بازداشتگاه در گوشهن قسمت از همان غذا میبازجوها و همه کارمندان آ
شد. البته بعدها که به اتاق عمومی از مرکز سپاه واقع شده بود و غذا برای همه در همان محل پخته می

دن شد. بعد از خورمان میرفتیم، سهم هریک از ما کمتر از آن مقداری بود که در سلول انفرادی نصیب
ای سیگار در اتاق داشتم، ولی کبریت و یا فندکی در کار غذا هوس سیگار کردم. با اینکه هنوز بسته

نبود. پشت در گوش گرفته بودم تا اگر صدای پایی شنیدم به در زده و تقاضای آتش برای روشن کردن 
 سیگار بکنم. 

زد. به برد و با او حرف مییپس از مدتی انتظار صدای حاج عباس را شنیدم که کسی را با خودش م
خواهم. از او خواهش کردم که اگر امکان دارد در زدم. حاج عباس پنجره را بالا زد و پرسید که چه می

کبریتی برایم بیاورد. بدون اینکه جوابی بدهد پنجره را بست و رفت. در همین حین که با حاج عباس 
او ایستاده بود و گویا حاج عباس او را برای زدم دیدم که منصور با چشم بند کنار دست حرف می

آید اگر به در بزنم و ای کردم. فهمیدم وقتی که صدای پا از پشت در میبرد. کشف تازهبازجویی می
سانتیمتر بود بایستم، در یک لحظه وقتی طرف پنجره  ۲0سانتیمتر در  10پشت پنجره کوچک که حدود 

 حیانا همراه اوست ببینم.توانم کسی را که ازند میرا بالا می

رفتند و یا در راه دستشویی های دیگر را وقتی به بازجویی میهمین طور بود که کم کم خیلی از بچه
دیدم. چند دقیقه بعد حاج عباس برگشت و سیگارم را با کبریتی که آورده بود روشن کردم. ولی بودند می

سیگار را پشت سرهم با همان آتش کشیدم. سیگار  باز کبریت را به من نداد و با خودش برد. باز چند
ام و پتو و موکت کرد و همه هیکلکشیدن لذتی داشت ولی دود آن به طور وحشتناکی سلول را پر می

آمد. ولی با این همه در هر نمدی بوی گند سیگار گرفته بود. آنقدر که خودم هم کم کم از بوی آن بدم می
 کردم. تا سیگار پشت سرهم دود میآمد چندفرصتی که آتش گیرم می

های آهنی شروع شد تا به من یکی دو ساعتی گذشت، شاید هم بیشتر. دوباره صدای بالا زدن پنجره
رسید. نوبت چای بعد از ظهر رسیده بود. لیوان ام را به حاج عباس دادم و او از همان پنجره لیوان پر 

چسبید، ولی چای داغ در لیوان پلاستیکی حسابی بوی می از چایی را با دو حبه قند به من داد. چای داغ
داد. ولی خوب، بهتر از هیچی بود. قبول کرده بودم که اینجا هتل نیست. کم کم داشت باورم پلاستیک می

 ام. شد که ماندگار شدهمی

 

 خوش خیالیتوهم و 

ها هم آنقدر زیاد بود که هر تما توده ای ها با اینکه انتظار دستگیری را داشتیم و شدت تعقیب و مراقب
خیالی خیالی و یا شاید بهتر بگویم با خوشآمد، ولی باز با بیلحظه تصور دستگیری در ذهن مان می

کردیم که این مساله، یعنی دستگیری اعضا و کادرهای حزب، را کم بهاء جلوه دهیم. به تمام سعی می
ماه پیش از دستگیری ما در بهمن ماه سال قبل تقریبا  گذشتیم. تقریبا چهارنوعی آگاهانه از کنار آن می

اش صحبت از ها بود که در زندان بودند ولی در تشکیلات همهتمام رهبران حزب دستگیر شده و ماه
، محمد ۶0آزادی آنها بود. صحبت از مقاومت و سرسختی آنها بود. دو سال پیش در اواخر سال 

شد ر کرده بودند و با اینکه هر روز صحبت از آزادی آنها میپورهرمزان و گاگیک آوانسیان را دستگی
درست مدتی پیش از دستگیری رهبری حزب در  ۶1ولی باز در زندان باقی مانده بودند. اواخر سال 
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موج اول دستگیری ها، خبری به بیرون درز کرده بود که محمد پورهرمزان با بازجوهایش همکاری 
گفتند که ه است. اما رهبری حزب به شدت آن خبر را تکذیب کرد. میکرده و همه اطلاعات خود را داد

 او مثل کوه ایستاده است. 

اند. ولی باز پیش از دستگیری ما، شایعه شد که کیانوری و سایر رهبران حزب اعتراف کردهکمی 
همتن ت»تکذیب شد. در همین هنگام بود که سیاوش کسرایی در ستایش مقاومت کیانوری در زندان شعر 

 خوانده بود.« تهمتن»را سرود. او کیانوری را « در زنجیر

 تهمتن در بند است

 دردناک از زورمندی عشق خویش

 ای استبه شمایان، و هفت خوان خاطره

 نه در پشت سر

 های روبرودر سنگ نبشته

 خورد،شاه نامه در بلندای ستارگان ورق می

 و در سرزمین رعد و غزل، 

 ...... و گذار استشبحی سرسبز در گشت 

 آوازت، 

 در عاج نقش بسته است

 کنی، طلاستآنچه تو لمس می

 و هر آنچه نشانی از تو دارد، آزاد است.

 هم از این روست،

 که با وحی و سکوتت

 گوییتو سخن می

به اتحاد شوروی  کردند با وضعیت جنگ و نیاز جمهوری اسلامیمتاسفانه خیلی از رفقای ما تصور می
های سیاسی دیگر در یکی دو ساله گذشته رفته بود به این در تقابل با غرب و امریکا، آنچه بر سر گروه

وسیع شمالی با  زودی ها به سراغ حزب توده و رهبری آن نخواهد آمد، به ویژه که ایران مرزهای
شوروی  داشت و چند صد هزار نفر از سربازان ارتش سرخ در همسایگی ایران در افغانستان خانه 

در رابطه با حزب توده و  کرده بودند. تصور بیشتر رفقای ما این بود که رهبری جمهوری اسلامی
نی از گزند سرکوب رهبری آن بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد و حزب و رهبری آن تا سال های طولا

 مصون باقی خواهند ماند. 

نه »ای وانمود می کرد که محتوای اصلی شعار های پیش از آن به گونهرهبری حزب توده طی تمام سال
مضمون ضدامپریالیستی آن است. فرض بر این بود که توسط رهبری نظام اسلامی، « شرقی، نه غربی

ضمون راه رشد انقلاب در ایران در تضاد است، عملا پیش این شعار از آنجا که با م« نه شرقی»وجه 
نخواهد رفت و در حد شعار و کالایی سیاسی باقی خواهد ماند که کاربرد داخلی داشته و برای پاسخ 

های وسیعی از روحانیت مرتجع در داخل کشور وجود دادن به گرایشات ضدکمونیستی است که در لایه
حکومت هایی مثل الجزایر، لیبی، سوریه، عراق و مصر دوران  داشت. رهبری حزب با طرح تجربه
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ها در آغاز شکل ناصر و بررسی راه رشد آنها به این نتیجه  می رسید که بسیاری از این حکومت
شان شعارهای ضد کمونیستی و یا تمایلات ضد شوروی داشتند اما جبر تاریخ و مضمون مبارزه گیری
ای که در پیش گرفتند دست آخر آنها را در دوران گذار از سرمایه داری بخش و ضدامپریالیستیرهایی

به سوسیالیسم در کنار طبقه کارگر مبارز در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و طبقه کارگر پیروز در 
 کشورهای سوسیالیستی قرار داد. 

ب شده و یا مجبور ها سرکوگفت اگر در این کشورها کمونیسترفت که میحزب حتی تا آنجا پیش می
های رهایی بخش ملی یکی از عناصر اصلی مبارزه به انحلال احزاب خود باشند، باز از آنجا که جنبش

ها باید از رهبری خرده بورژوازی بر علیه سرمایه داری جهانی در این دوران از گذار است، کمونیست
ده و منافع طبقه کارگر را )بخوان در این کشورها در مبارزه بر علیه سرمایه داری جهانی حمایت کر

ای حزب کمونیست محلی طبقه کارگر پیروز یا همان اردوگاه سوسیالیسم( مقدم بر منافع آنی و لحظه
بخش )در اینجا بخوان نظام دینی به های پیروز شده رهاییشمرده و به حمایت خود از رهبری جنبش

 رهبری خمینی( ادامه دهند.

 ما با این حال و هوا بود که دستگیر شده بودیم. 

از انقلاب ضدامپریالیستی و متحد رهبری انقلاب به عنوان جزیی اول از همه تصورمان بر این بود که 
بسیار بعید است که لت و پار شویم. دوم اینکه به حمایت اتحاد شوروی و ملاحظات جمهوری 

دادیم. و این در حالی بود که نه اتحاد شوروی حد بها میایران در رابطه با شوروی بیش از اسلامی
ایران فدای دفاع از حزب کند و نه رهبری  حاضر بود منافع خودش را در رابطه با جمهوری اسلامی

های داخلی را تحمل ایران حاضر بود که به نفع حفظ مناسبات با روس ها، کمونیستجمهوری اسلامی 
 نماید.

هتراست بگویم شخص کیانوری، با علم کردن تئوری راه رشد غیرسرمایه داری رهبری حزب، و شاید ب
نه تنها حزب را به هلاکت رساند که موجبات تحمیق بخش بزرگی از نیروهای چپ و رادیکال در کشور 
را نیز به وجود آورد. تئوری راه رشد غیرسرمایه داری چیزی جز توجیه مناسبات شوروی با کشورهای 

های فاسدی چون زیادباره در سومالی و های کودتایی در لیبی و سوریه و عراق و یا نظاممستبد و رژیم
 عیدی امین در اوگاندا و یا دیکتاتورهای دیگر در کشورهای عربی و آفریقایی نبود.

 

 آوای دل انگیز عبدل باسط

برای چند لحظه  سلول انفرادی جای عجیبی است. چهار دیوار آن گرچه تنگ و طاقت فرساست اما گاه
چنان در دنیای افکارت غرق می شوی که انگار نه انگار در آن چهار دیواری لعنتی گیر افتاده ای، 

 فکرت به همه دنیا سر می کشد و هیچ کس جلودارش نیست.

ام تازه تمام شده بود. باز هوس سیگار تمام وجودم را فرا گرفت. در گوشه سلول پشت در چمباتمه چای
 از سیگار بگیرم. گرفتم تا اولین صدای پایی که آمد به در کوبیده و بعد از چای کامیزدم و گوش 

شد. قبل از اینکه به در بکوبم، پنجره کوچک بالای سرم بالا رفت. تر میصدای پا نزدیک و نزدیک
به  صدای بازجو بود. رضا با همان لهجه بجنوردی ولی با عصبانیت گفت: "چشم بندتو بزن و بلند شو!"

سختی بلند شدم. در اتاق را باز کرد و چوب را به دستم داد. در ضمن رفتن به طرف زیرزمین با هم 
کنی از کیانوری و تونی مقاومت کنی؟ فکر میکنی چند بار دیگه میکردیم. گفت: "فکر میصحبت می

 تری؟ اونا رو خیلی وقته که دهنشونو وا کردیم."عمویی و شلتوکی پهلوون

گفت که بعضی از اعضای کمیته مرکزی با بازجوها همکاری می کنند. به جان همدیگر افتاده رضا می 
 گفت "یک عالمه جاسوس کا گ ب توی رهبری حزب پیدا کردیم." زنند. میو یکدیگر را شلاق می
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 تازه به زیرزمین رسیده بودیم که سوال کرد: "رابطه با اون یارو افغانیه رو چیکار کردی؟"

ای نداشتم. اصلا متوجه نبودم راجع کرد. من که با کسی رابطهزد. از کدام افغانی صحبت میام خشک
اش صحبت از عضویت در حزب، چارت تشکیلاتی و زند. تا حالا همهبه چه چیزی حرف می

او  ای به زبان بیاورم همراههای حزبی بود. حالا پای افغانی به میان آمده بود. بدون اینکه کلمهمسئولیت
کشید. ها پایین رفتم. سه چهار تا پله بیشتر نبود ولی انگار یک سال طول به زور و لنگان لنگان از پله

 افتاد و وحشتناک دردآور بود.رفتم همه وزن ام روی پای دیگرم میای را که پایین میهر پله

یک طرف آن را، سمتی  وارد زیرزمین شدیم. حالا تا حدودی در ذهن ام از آنجا تصویری ساخته بودم.
شدم، بارها با چشم باز دیده بودم. همان طرفی بود که منصور و فرید ایستاده که از آنجا  واردش می

سه طرف  –نشستم وقتی که لبه تخت می –بودند و بدون چشم بند آنها را دیده بودم. تقریبا جز پشت سرم 
 دیگر را تا حدودی می توانستم ببینم. 

آور باشد. وقتی لبه داشتند که بیشتر وحشتاتاق نسبتا تاریکی بود. شاید هم به عمد آن را تاریک نگه می
های چوب رختی که نشستم، طرف سمت راست روی دیوار جایی بود مثل یک ردیف شاخهتخت می

ا و هم از جهت های مختلف داشت، هم از جهت قد و درازها اندازهتعدادی کابل به آن آویزان بود. کابل
شدم، چوبی بود. به پهنای احتمالا یک متر و نیم یا کلفتی و ضخامت. تختی که روی آن به شکم بسته 

هایم بیشتر و درازای شاید دو متر، که در هر دو طرف آن گیره هایی بود برای بستن طنابی که دست کمی
بستند که تکان نخورند. پایین تخت را میهایم را های پلاستیکی دور مچ دستکرد. با طنابرا مهار می

رسید که دو حلقه با فاصله از هم در لبه پایین تخت هم هیچوقت به طور دقیق ندیدم، ولی به نظرم می
بستند که پاهایم تکان نخورند. ها میپیچیدند، به آن حلقهقرار داشت که طنابی را که دور مچ پاهایم می

 ساخت. گرفت که کابل زدن را برای بازجو راحت میایین تخت قرار میکف پاهایم دقیقا عمود بر لبه پ
چند تا صندلی هم توی اتاق بود و یک میز، مثل همان میز فلزی کشودار که توی اتاق شعبه کارگری 
داشتم. رویش یک عالمه کاغذ و پوشه بود. بغل همان میز، ضبط صوتی بود که موقع کتک زدن مرتب 

شد. صدای تلاوت آیات قرآن و یا نوحه آهنگران همیشه نی و یا نوحه پخش میاز آن صدای قرآن خوا
آمیخت. هر با صدای کابل و فحاشی بازجوها و ضجه و ناله ما که به تخت بسته شده بودیم در هم می

ای داشتیم. احتمالا بازجوها به یاد یک از ما از این ملودیِ درد و وحشت، برداشت و احساس جداگانه
افتادند و یا به یاد رفقا و برادران شهید و تکه ها میهای قبل از حمله در جبههجنگ و شب روزهای

توانستند هرچه محکم تر بر سروصورت ما بکوبند. های جنگ، و به انتقام خون آنها میشان در جبههپاره
دشمن را به اسارت  ها را داشتند که سربازاندر آن فضا احتمالا بعضی از آنها احساس جنگجویان جبهه

صدای قرآن و آوای دل انگیز عبدل باسط  گرفته اند. اما روزگار ما صد بار بدتر از اسیران جنگی بود.
داد. من با صدای قرآن، یاد پدرم که در عین حال به آنها احساس نزدیکی به خدا و خلوص و عبادت می

که پدرم ما را برای خوردن سحری بیدار  افتادم. هرسال ماه رمضان وقتیدو سه سال پیش مرده بود می
کرد، صدای عبدل باسط فضای اتاق را پر کرده بود. پدرم خود در گوشه اتاق نشسته بود و کتاب می

خواند. و سپس به نهج البلاغه که همیشه در کنار دعایش، صحیفه سجادیه، را در دست گرفته و دعا می
های پرسوز ها در کنار نالههای پاسداران و بسیجیهصدای گری برد.اش قرار داشت پناه میسجاده

دادند نداشت، اما های رکیکی که  بازجویان میهای جنگ گرچه هیچ مناسبتی با فحشآهنگران در جبهه
انداخت. از درد و ضربات ات میکرد که به همان اندازه درد کابل به گریهفضای اتاق را چنان سنگین می

کردم. ضربات کابل گرچه بسیار درد آور بود اما احساس حزن آمد ولی گریه نمیمی کابل جیغ و دادم در
های گریه و آهنگ عجیب صدای آهنگران و و اندوهی که اشکم را درآورد در آنها نبود. صدای های

گریستم. همین وضعیت گاه در سلول های قرآن گاه چنان می کرد که به آهستگی در خودم میتلاوت آیه
های دیگر همین صداها، فریاد ها و ضجه های های جمعه و یا بسیاری از شبآمد. شبدی پیش میانفرا

شد. گاه حتی از هزاران پاسدار و بسیجی در جبهه با صدای بلند در راهرو سلول انفرادی پخش می
درسلول شنیدی. صدای گریه طاهره و پسرکوچولوی او را که هق گریه میهای بغلی صدای بلند هقسلول
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ام می گرفت. طاهره احتمالا شنیدم و با آنها من هم گریهها میمقابل من بودند، بارها و بارها درآن شب
های افتاد، ومن هم از گریههای مادرش به گریه میگریست، نوید از گریهبه وضعیت خودش در سلول می

 هردوی آنها و اوضاع اسفباری که گرفتارش شده بودیم.   

 

 اسوسی من اتهام ج

اش سوالات در مورد فردی بود که ظاهرا کارمند و یا کنسول دوباره مرا به تخت بستند. این بار همه
پرسیدند. تازه داشتم متوجه می شدم که قضیه از چه قرار افغانستان در مشهد بود. از ارتباط او با من می

عبدل و بهرام هیچ کس دیگری است. از این ماجرا جز من و علی محمد حسینی، کتابفروش حزب، و 
دانستم که حقیقت ماجرا چیست. خبر نداشت. تا جایی که من خبر داشتم چیزی هم اتفاق نیفتاده بود. نمی

کنند از سروته قضیه سردرآورم. برای خودم هم جالب بود که ببینم منتظر بودم که با سوالاتی که می
 داستان چه بوده است.

زد که: "ای پفیوز تر بود. مثلا داد میها فرق کرده بود. رکیکلحن فحش کابل زدن شروع شد. این بار
کنی، اونوقت میگی ما مدافع انقلاب و جاسوس! با کنسول افغانستان قرار میذاری؟ با اونا همکاری می

 امام ایم؟"

!" دادند: "بیشرف، دیوث، پفیوز، کثافت، جاسوسهای رکیک هم میبرخی بازجوها مثل هاشم حتی فحش
 ریخت. گیج و منگ بودم. اینها تقریبا مثل نقل و نبات از دهان شان بیرون می

زنند، چرا یکباره بازی عوض شده؟ هنوز پرسیدم چه ارتباطی، با کی، از چی حرف میاز خودم می
ام های قبلی بودم. کم کم داشتم پیش خودم به این نتیجه می رسیدم که مسئولیت تشکیلاتیتوی عالم بازجویی

زدند که میرا بپذیرم و از شر کتک خوردن خودم را رها کنم. ولی حالا قوز بالا قوز شده بود. اتهامی 
اش کرده اصلا نه تنها واقعیت نداشت که وارونه بود. یعنی اگر کسی هم به دنبال ارتباط بوده من قطع

بقیه رهبران حزب هم بی پایه  بودم. حالا برایم مسلم شده بود که همه اتهامات جاسوسی به کیانوری و
بود. وقتی من را متهم به جاسوسی و همکاری با کنسول افغانستان و خاد )اداره اطلاعات و جاسوسی 

کردند، معلوم بود بقیه اتهامات آنها که به رهبری حزب هم می زدند پشیزی ارزش و افغانستان( می
 اعتبار نداشت.

پرسید که چگونه و از کجا شروع شده و نقش این رابطه می هی در موردرضا کابل زدن ادامه داشت و 
های دریافتی را چکار من چه بوده، چه کسانی از طریق من به کنسول افغانستان وصل شده اند، و پول

 ام و قرارهایم با آنها در کجا، چگونه و در چه زمانی بوده است.کرده

زدند. رابطه من با کنسول افغانستان، این می آمد. معلوم نبود از چه چیزی حرفبه نظرم مسخره می
گوید "به چُغکُ )گنجشک( ها ضرب المثلی دارند که میگنجید. مشهدیها اصلا نمیدیگر به قول مشهدی

 ها بود.گفتن منار به فلان جات، گفت یک چیزی بگو که بگنجه!" این هم از همان داستان

، روزی 1۳۶1ستگیری رفقای رهبری حزب در بهمن  ماه اما واقعا داستان از چه قرار بود. بعد از د
ای سربسته به من داد و از من خواست که به رفیق رفیق ما محمد که مسئول ناحیه یک مشهد بود، نامه
دانست که مسئول موقت در خراسان خود من هستم. مسئول حزب در کمیته ایالتی بدهم. او هنوز نمی

وشی ما در مشهد بود، آن نامه را به او داده و گفته بوده در اسرع محمد گفت که علی که مسئول کتابفر
 وقت به دست مسئول ایالتی برسد. 

نامه را بازکردم و خواندم. علی نوشته بود که یک رفیق افغانی با او تماس گرفته و جویای تماس با 
ه یکی از رفقای مسئول یا یکی از مسئولین تشکیلاتی حزب در خراسان شده است. علی خواسته بود ک

مسئول با او تماس بگیرد تا او بقیه ماجرا را اطلاع دهد. از آنجا که من در آن زمان بالاترین مسئول 
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تشکیلاتی حزب در خراسان بودم و این رابطه هم در آن زمان به نظرم بسیار مشکوک بود، خودم به 
 دیدار علی رفتم و کل ماجرا را از او جویا شدم.

ار بود که فردی که خود را از مسئولین حزب خلق و عضو دفتر نمایندگی افغانستان در ماجرا از این قر
کنسولگری این کشور در شهر مشهد معرفی کرده بود، از علی خواسته بود که به رفقای حزبی در مشهد 
و در رهبری حزب اطلاع دهد که آنها ضمن اینکه خواهان تماس با ما هستند مایل و حاضرند در این 

امکانات به ما در خروج از کشور و ایط که رهبری حزب در چنگال حکومت گرفتار آمده، با همه شر
یا هر نیاز ضروری دیگری که داشته باشیم کمک نمایند. موضوع اصلی فراهم سازی امکانات خروج 

 از ایران بود.

ده، اطلاعات تصور من در آن زمان این بود که از آنجا که رهبری حزب کمترین خلافی مرتکب نش
جمهوری اسلامی پس از دستگیری رهبری حزب به دنبال پرونده سازی برآمده و این یک تله اطلاعاتی 
است. حدس زدم که احتمالا آنها خود کسی را به نام یک افغانی و مرتبط با حزب خلق و کنسولگری 

کنند و بعد همان رابطه را به  ای با ما برقرارافغانستان به سراغ ما فرستاده و در تلاش هستند که رابطه
عنوان رابطه ما با کشورهای خارجی پیراهن عثمان کرده و از آن در پرونده سازی علیه حزب استفاده 

 کنند.

همان فرد افغانی به علی گفته بود که دوباره با او تماس خواهد گرفت و رابطه را برقرار خواهد کرد. 
گز اجازه ندارد که این تماس را با آنها ادامه دهد. به او گفتم من در این تماس به علی تاکید کردم که هر

ها و از قول ما به آن فرد افغانی بگو که حزب ما با هیچ کشور خارجی و یا هیچ فردی از سفارت خانه
ای برقرار نخواهد کرد. ما به دنبال خروج از کشور نیستیم و اگر او بار های خارجی رابطهکنسولگری

تماس برآید، ما این رابطه مشکوک را به سپاه پاسداران و مقامات امنیتی ایران اطلاع دیگر در صدد 
خواهیم داد. علی هم استدلال مرا پذیرفت و قرار شد همان پیام را در صورتی که آن فرد دوباره به دیدار 

 او آید، به او منتقل کند.

مه از علی بود. باز همان داستان. علی ای را برایم آورد. ناچند روز بعد دوباره محمد نامه سربسته
دوباره خواهان دیدار با یکی از مسئولین حزب شده بود که پیام جدیدی دارد که باید منتقل نماید. باز به 
دیدار او رفتم. به نظر من مساله آنقدر ساده لوحانه برنامه ریزی شده بود که من حتی برای دیدار با علی 

کردم که رفتم و سعی نمیبفروشی حزب که او در آنجا کار می کرد، میبه دیدن او در همان محل کتا
 این قرار را خیلی مخفی انجام دهم.

بار گفت که آن شخص افغانی برای اطمینان از علی را دوباره در کتابفروشی ملاقات کردم. او این
یست از رفیقی نام ای از طرف حکومت و مقامات امنیتی ایرانی در کار نسلامت تماس و اینکه توطئه

برده که مدتی پیش به افغانستان رفته است. او از مجید نام برده و گفته بود که در حال حاضر در 
 کند.افغانستان است و با رفقای افغانی در این رابطه کار می

دانشجوی پزشکی دانشگاه مشهد بود. در زمان شاه دستگیر شده بود و . او مجید از رفقای حزبی ما بود
های حزبی هم های کلفت استالینی داشت و در میان بچهتی در زندان بود. تیپ و قیافه قشنگی با سبیلمد

-گذاشت و فلسفه مارکسیسمهای اولیه انقلاب جلسات درس فلسفه میموقعیت خوبی داشت. او در سال
هد و مسئول ناحیه داد. مجید عضو کمیته شهر مشلنینیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را درس می

و مسئول شعبه کارگری در آن ناحیه بودم، او  ۳مشهد بود و در مدتی که من عضو کمیته ناحیه  ۳
 مسئول مستقیم من نیز بود. 

ها و ها و بحبوبه دستگیریهای حکومت با مجاهدین و دیگر گروهدر اواخر سال شصت و اوج درگیری
اش نوشته ای از او برای حزب آورد. مجید در نامهویا نامهکشتارها، او یکباره ناپدید شد. همسر او ز

بود که برای ادامه خدمت به خلق و طبقه کارگر به افغانستان رفته و در کنار رفقای افغانی به مبارزه 
شان ای نوشته بود که زویا و فرزند کوچکبرای سوسیالیسم ادامه می دهد. در همان نامه با احساس رفیقانه
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سپارد. با دریافت نامه و بررسی آن در کمیته به دنیا آمده بود، به حزب و رفقای حزبی می را که تازه
شهر مشهد و کمیته ایالتی، آن را به تهران ارسال کردیم. در پی آن، حبیب الله فروغیان، رفیق عضو 

ل شمال شرقی کشور که شام کمیته مرکزی و عضو کمیسیون تفتیش و بازرسی حزب و مسئول منطقه
خراسان بود، در جلسه حزبی کمیته شهر و ایالتی شرکت کرد و با تاکید بر اینکه مجید خودسرانه دست 

 به این کار زده، تصمیم حزب را مبنی بر اخراج مجید از تشکیلات حزبی به ما ابلاغ کرد.

ب پس از ابلاغ این تصمیم، از نظر ما مجید متهم به یک عمل ضد تشکیلاتی شده و دیگر عضو حز
ای خواست برای خودش و رابطهشد. حالا آن رفیق افغانی با اشاره به او در این تماس میمحسوب نمی

 که به دنبال برقرار کردن آن بود مشروعیت درست کند.

پس از شنیدن این ماجرا از زبان علی، من دوباره اکیدا از او خواستم که دیگر با آن فرد افغانی اصلا 
به او بگوید که در صورت تلاش مجدد او برای تماس، حتما ما آن را به مقامات تماسی برقرار نکند و 

رسید اطلاعاتی جمهوری اسلامی گزارش خواهیم داد. این رابطه به حدی برای من مشکوک به نظر می
ای هم به این فکر نکردم که شاید آنها واقعا در این شرایط در صدد کمک به ما باشند. همه که حتی ذره

و حواس ام به این بود که این ماجرا یک تله اطلاعاتی است و در صورتی که ما در دام آن بیافتیم، فکر 
ی رهبران حزب و از جمله رفیق ما کیانوری در دادگاه استفاده فردا از آن به عنوان موردی در پرونده

این طریق به های خارجی به خانهخواهد شد و ادعای حکومت و اتهام جاسوسی و رابطه با سفارت
 اصطلاح به اثبات خواهد رسید.

ای از آنها دریافت نکند و این تماس یک طرفه از طرف ما قرار شد که علی دیگر هیچ تماسی و یا نامه
برای همیشه قطع گردد. و چنین هم شد. دست کم من دیگر هیچ بار در این زمینه گزارشی دریافت 

 ل خودم متهم شده بودم که یک طرف این رابطه هستم.نکردم. حالا اما زیر بازجویی و ضربات کاب

شد. بازجوها تر وارد میبار بازجویی خیلی جدی تر بود و ضربات کابل انگار به مراتب محکم این 
اند. من فقط کردند که جاسوسی را پیدا کرده و وارد جنگ با عناصر کفر و الحاد جهانی شدهاحساس می

ام و اصلا با علی ای نداشتهکردم که چنین رابطهزدند ادعا میهر چه می شدم.ای میمنکر چنین رابطه
 شناسم.ام و چنین فردی را اساسا نمیای نداشتههم هیچ رابطه

 آش ولاش شده به سلول برگشتم. باز پس از مدتی از تخت بازم کردند و با پاهای

کردند، موقع آنجا نماز جماعت برگزار میرفتند و شاید در خوشبختانه از آنجا که بازجوها به نماز می
گرداندند. به سلول که برگشتم، ظاهرا همه را برای شد و ما را به سلول برمینماز بازجویی متوقف می

نوبت عصر به دستشوئی برده بودند چون به محض ورود به سلول حاج عباس مرا برای دستشویی و 
 هایم به دستشویی برد.شستن ظرف

ام پر از خون است و وقتی دست و صورت ام را شستم تمام جه شدم که ادرار و مدفوعدرمستراح متو
دستشویی پر از خون و خونابه شد. هنوز از دهان و دماغ ام خون می آمد. وحشت زده شده بودم و می 

کردم. پاهایم از درد و از شدت ضعف باشم. احساس ضعف می ترسیدم که خونریزی داخلی کرده
ترکید. لیوان ام را که پر از آب بدن ام به شدت کوبیده شده بود. سرم از شدت درد داشت میلرزید. می

لرزید و در همان لحظاتی که پشت در مستراح منتظر حاج عباس بودم تا در کرده بودم در دستان ام می
د. وقتی که پر زده و ریخته بورا باز کند و به سلولم برگردم، از شدت لرزش دستان ام نصف آب آن لب

 به سلول بازگشتم در آن لیوان برایم کمتر از نصف آب باقی مانده بود.

ام به شد. اتهام عضویت در حزب و مسئولیت تشکیلاتیحالا دیگر انگار داستان داشت عوض می
های خارجی و مزدوری بیگانگان تغییر پیدا کرده بود. صحبت از پول جاسوسی و تماس با سفارت خانه

گنجید. ام هم نمیهای خروج از کشور بود. اتهاماتی که اصلا در مخیلهمخفی کردن افراد و راه گرفتن و
ی زنند. اگر آنطور که من فکر کرده بودم این ماجرا تلهمانده بودم که چرا آنها این اتهامات را به من می
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نکرده بودم که حتی طرف دانستند که من نه تنها هیچ تماسی برقرار اطلاعاتی بود، پس آنها باید می
افغانی را تهدید کرده بودم که در صورت اصرار مجدد او برای چنین تماسی او را  به سپاه و مقامات 

 امنیتی ایرانی معرفی خواهم کرد.

پس شاید داستان چیز دیگری بود. اما مساله مهم تر این بود که این ماجرا از کجا لو رفته بود. اگر او 
ه و این ماجرا برای پرونده سازی علیه حزب نبوده، پس چه کسی ماجرا را لو داده عامل اطلاعات نبود

بود. یا علی گفته بود یا عبدل و یا بهرام. از عبدل و بهرام خیال ام راحت بود. آنها در مشهد نبودند. فکر 
همان افغانی کردم که آنها دستگیر شده باشند. همه فکر و ذکرم روی علی متمرکز شده بود. شاید هم نمی

بودند و او داستان را گفته بود. محمد هم که اصلا از ماجرا خبر نداشت. مطمئن بودم  را دستگیر کرده
که اگر علی گفته، حتما کل داستان را باید گفته باشد. اگر او ماجرا را همانطور که اتفاق افتاده بود 

 دادند.تعریف کرده، پس دیگر این اتهامات چه بود که به من نسبت می

ای بودن خودم کرد. اما یک چیز بعد از این ماجرا برایم روشن شد. دیگر نباید تودهمغزم دیگر کار نمی
ای بودن و مسئولیت های حزبی ام از این پس بیشتر مرا در مظان کردم. به نظرم انکار تودهرا انکار می

اهای دیگری هم پشت پرده زندگی من شد که شاید ماجرداد. تصور آنها این میاتهام جاسوسی قرار می
 کنم.ای بودن ام را انکار میوجود دارد که اصل و اساس توده

پنجره بالا رفت. اسدالله کاسه غذایم را گرفت و آن را تقریبا پر از سوپ کرد. سوپ اصلی ترین شام ما 
و گاه تکه  های ریش ریش شده مرغ در آنبود. سوپ مرغ، رشته فرنگی، با گوجه فرنگی و گوشت

 ای بود و آنقدر بود که کاملا سیر شدم. هایی از استخوان ران و یا بال مرغ. سوپ خوشمزه

غذایم که تمام شد، باز سروکله بازجویم رضا پیدا شد. اینبار او به داخل سلول آمد. علی بازجوی دیگر 
سی ایرانی و یا عضو حزب هم همراه اش بود. تنفر در چشمان اش پیدا بود. حالا دیگر نه مثل بچه سیا

نگریستند. اولین سوال اش در مورد کردم چشمان اش مرا به مانند یک جاسوس میتوده، که احساس می
دونم در مورد کدوم علی صحبت شناسم. اول گفتم "اصلا نمیعلی بود و اینکه چند وقت است او را می

 کنی." می

 ی ها!"محکم به صورتم کوبید و گفت: "رابط تو با افغان

ام. به ها نداشته و ندارم و مخالف آن بودهای با افغانیاش کنم که من هیچ رابطهدانستم چگونه حالینمی
 گفت:"حاضر شو، باید سر قرار با رفقای افغانی بریم."من 

 زند. گفتم: "ما قراری نداشتیم."فهمیدم راجع به چه قراری حرف مینمی

کند. ظاهرا به نظر داند راجع به چه چیزی صحبت میاده است. نمیکردم او هم در تله افتاحساس می
ای که اصلا وجود خارجی نداشت و رسید که همه ما دچار توهم شده بودیم. توهم در مورد رابطهمی

 هیچ وقت برقرار نشده بود.

 پرسید "از مجید چه خبری داری؟"

 بدون مکث گفتم: "مجید مدتهاس از حزب اخراج شده!"

گفتم. او با تعجب در چشمان اش که هنوز پر از نفرت و کینه بود، گفت: م متوجه نشدم که چه خودم ه
دونی مجید از حزب شناسی. پس از کجا میگفتی عضو حزب نیستی، کسی رو نمی"پفیوز، تو که می

 شناسی؟!"اخراج شده؟ اصلا تو که عضو حزب نیستی، مجید رو ازکجا می

هاش با شما از طریق چه کسی و ید چی بود؟ کی از ایران خارج شده؟ تماسهمانجا پرسید "ماجرای مج
 شده؟"چه طوری برقرار می
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شد. کابل و مشت و لگد دهن ام را باز نکرده بود، ولی حالا در مقابل اتهام انگار بازی داشت عوض می
 دم. خود تسلیم شده بوهای خارجی خود به جاسوسی و پول گرفتن و همکاری با دستگاه

زد. رضا خیلی خوشحال شده از مجید برایش گفتم. احساس پیروزی در چشمان رضا و علی برق می
های من صحبت را قطع کرد و گفت: "چرا از بود، آنقدر که با نگاهی به پاهایم یک دفعه وسط حرف

 اول مثل آدم حرف نزدی، ببین خودت رو به چه روزی انداختی."

کردم که رضا اسدالله را صدا زد و گفت: با جریان فرار مجید صحبت میمن همچنان داشتم در رابطه 
 "به دکتر بگو بیاد اینجا."

چند دقیقه بعد، جوانی با یک کیف پزشکی وارد سلول شد. سلول آنقدر کوچک بود که علی و رضا 
شه تعزیرش مجبور شدند بایستند. رضا به او گفت: "دکتر، پاهاشو پانسمان کن. فکر نکنم دیگه لازم با

 کنیم."

ام. شد، ولی احساس بدی بهم دست داده بود. احساس کردم وا دادهحالا خیال ام داشت از تعزیر راحت می
دادند. دکتر را دهان ام باز شده بود. جریان مجید را گفته بودم و حالا در عوض آنها به من جایزه می

کرد که رسید که رضا فکر میکرد. به نظر میصدا کرده بودند و او آمده بود و پاهایم را پانسمان می
 گفت دیگر تعزیری در کار نیست.ام تمام شده و چنانکه او میدوره مقاومت

ها، پاهایم را باندپیچی کرد. به دکتر پاهایم را با متادین تمیز کرد و با گذاشتن گازهای استریل روی زخم
های پای چشمات هم بادش میخوابه، سیاهیسروصورت ام هم نگاهی انداخت و گفت: "مشکلی نیست. 

 به مرور زمان از بین میره."

چند روز از بین از از او راجع به خونریزی در ادرار و مدفوع پرسیدم که گفت: "طبیعیه، اگر بعد 
 نرفت، خبر بده."

 خیال ام از خونریزی داخلی راحت شد.

ام گذاشت و از من خواست که چارت  با رفتن دکتر، رضا مشتی کاغذ سفید و یک خودکار در مقابل
تشکیلاتی را بکشم و در مورد جریان تماس با مامور افغانی بنویسم. هردوی آنها سلول را ترک کردند. 

دیدم، و یک خودکار بیک من مانده بودم با مشتی برگه های سفید بازجویی که برای اولین بار آنها را می
 مشکی رنگ.

ام بشوم، توانستم منکر عضویت و مسئولیت حزبیعجیبی بود. نه دیگر می دانستم چکار کنم. دوراهینمی
داد که خودم داوطلبانه، بدون اینکه کسی با مشت و لگد بر سروصورت ام بکوبد و و نه دلم رضایت می

کلمه به کلمه و یک به یک اسم رفقایم را از من بپرسد، در تنهایی سلول چارت تشکیلاتی بکشم و نام 
 ا بنویسم. ها ربچه

کردم که داستان تمام شده و دهان ام باز شده است. ولی یک احساس عجیبی داشتم. منطقا احساس می
وجدان ام به شدت ناراحت بود از اینکه رضا گفته بود که دیگر تعزیر لازم نیست و با گذاشتن مشتی 

 خواهم کرد.کاغذ سفید سلول را ترک کرده بود، مطمئن از اینکه کاغذها را برایش پر 

ام گرفته بود. تصمیم گرفتم که بدون فحش و کتک کاغذها را سیاه نکنم. همان گوشه اتاق نشستم بشدت لج
خواست در بزنم. کردم. هوس سیگارم کرده بود، ولی دلم نمیو به پاهایم که باندپیچی شده بودند نگاه 

خواهم که ام و حالا در عوض میوا دادهکردم نباید تقاضای چیزی بکنم. مبادا تصور کنند که احساس می
 لطف آنها شامل حال ام شود. 

در حسرت کشیدن سیگار در همان گوشه افسرده و غمگین نشسته بودم که دوباره در باز شد. رضا بود 
کرد. حجت و به همراه اش بازجوی دیگری که او هم لهجه نیشابوری داشت و رضا او را حجت صدا می
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به سبز، موهای ای مغولی داشت، با چشمانی متمایل قدی نسبتا کوتاه داشت. از رضا کوتاه تر بود و چهره
اش به نظرم دهاتی آمد، شاید به خاطر لهجه غلیظ کوتاه، ته ریش بسیار کوتاه و لبانی قرمز رنگ. قیافه

حزب بود. در تمام  ۳اش. او یکی از اعضای شعبه بازجویی و سربازجوی ناحیه های گل انداختهو گونه
کرد. از مشهد را او پیگیری می ۳ناحیه  های مربوط به کمیته حزبیروزهای بعدی همه موارد و پرونده

مشهد بود و به نظر آنها ماجرای ارتباط با کنسولگری از اهمیت خاصی هم  ۳آنجا که علی در ناحیه 
 برخوردار بود، پای حجت هم به میان آمده بود. 

"برای ام کرد و با حالتی متاسف از آنچه که پیش آمده بود گفت: رضا نگاهی به پاهای باندپیچی شده
 کردی."وضعیت پاهات متاسفم، ولی تقصیر خودت بود! از همون اول باید همکاری می

ام. نگاهی به گوشه اتاق که کاغذها در آنجا بود فرض او بر این بود که من همکاری را شروع کرده
 اش عوض شد. خم شد و کاغذها را برداشت و نگاهی به آنها انداخت و وقتیانداخت و یک دفعه حالت

که همه آنها را مثل قبل سفید دید، داد زد که "احمق، مگه قرار نشد چارت تشکیلاتی رو بکشی و راجع 
 به جاسوسی خودت و رابطه ات با افغان ها بنویسی؟"

 داد، خوشحال شده بودم. از اینکه فحشم می

 رو به حجت کرد و گفت: "بیا، این کثافت آدم نمیشه."

 کنم."ندشو، چشم بندتو بزن، حالا آدمت میبعد رو به من کرد و گفت: "بل

شناختم. برای دستشویی به یک سمت و برای دوباره به طرف زیر زمین رفتیم. حالا کاملا جهت را می
 رفتیم.بازجویی و تعزیر و شکنجه به طرف دیگر راهرو می

در اصلی سالن  فهمیدم که کی بهشناختم و میها را میتک موزائیکحالا دیگر از زیر چشم بند تک
ام. های بازجوها و یا سلول انفرادی قرار گرفتهرسم و یا مثلا بطور نسبی در کدام نقطه نسبت به اتاقمی

رویم. شاید احساس فهمیدم کجا میرفتیم جهت را گم می کردم و نمیولی از در اصلی که بیرون می
ز دست بدهم. در عین حال وقتی یابی را اشد که حس جهتنگرانی و ترس و اضطراب هم موجب می

که سرمان را بالا نگیریم و یا به دقت می کرد برد شدیم معمولا کسی که ما را میاز سالن خارج می
هم فقط وقتی ممکن دیدیم و تازه آناطراف اصلا نگاه نکنیم. حداکثر این بود که جلوی پایمان را می

انداختند و یا با یک نه وقتی آنها کیسه به سرمان میشد که خودمان چشم بند را شل بسته بودیم و گرمی
گرفت بستند که حتی روی دماغ را هم میبستند گاه آنقدر پارچه را پایین میتکه پارچه چشمانمان را می

 کرد.و نفس کشیدن را هم سخت می

وارد شدند. رضا وارد زیرزمین شدیم. بعد از چند دقیقه که آنجا منتظر بودیم انگار یکی دو نفر دیگر هم 
چشم بند مرا برداشت. در مقابل ام علی محمد حسینی ایستاده بود. مستقیم به پاهایش نگاه کردم، معلوم 
بود که حسابی کتک خورده بود. با پاهای متورم و صورتی پف کرده در کنار حجت ایستاده بود و مرا 

فت که آری. از من سوال کرد که آیا شناسد، با علامت سرگکرد. رضا از او پرسید که مرا مینگاه می
 امش." شناسم، که در جواب گفتم "بله. تو کتابفروشی حزب تو پاساژ سعدی دیدهاو را می

 شناسی؟"ای یا نه، اونو میگفت: "نپرسیدم دیده

 شناسم."گفتم: "بله، می

 گفت: "آیا او رابط حزب با کنسولگری بود؟"

 ولگری نداشتیم."ای با کنسگفتم: "خیر، ما هیچ رابطه

بار خوشحال بودم رضا به حجت گفت که علی را ببرد. باز داستان کتک خوردن شروع شده بود. اما این
 از این که بار دیگر مرا به تخت می بندند و کتک می زنند. 
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پرسم، حاضری مثل بچه آدم همه موضوع کنسولگری و رابطه خودت رضا گفت: "آخرین باره ازت می
 بنویسی یا که باید دوباره شروع کنیم؟"با آنها را 

 ای نداشتیم."گفتم: "ما هیچ رابطه

 های تو با علی و تماس با اونا چی بوده؟"گفت: "پس جریان تماس اونا با علی و صحبت

 ای نداشتیم، اونا دنبال رابطه بودن."گفتم: "ما رابطه

دادم و گفتم تصور من این بوده که حقیقت داستان را همانطور که سرتخت نشسته بودم برایش توضیح 
 این پاپوشی است از طرف شما، و یک تله اطلاعاتی است برای بدنام کردن رهبری حزب.

اش گرفت. یکباره با نگاهی تمسخرآمیز به من گفت: "رضا، یا تو خیلی خر و ساده لوحی، یا رضا خنده
 کنی!"ما رو خر حساب می

ام، در آنها شکی نداشت چرا که علی هم عین ا را به علی زدهاو گفت که مطمئن است که من آن حرف ه
گفت که برخورد من با علی برای گمراه کردن او همان داستان را برایشان گفته بود. ولی با اطمینان می

 ام. گفتم: "به خدا اینطور نیست!"ها برقرار کردهبوده و من خودم پس از آن رابطه را با افغان

 خوری؟"ا اعتقاد نداری، چرا به خدا قسم میگفت: "تو که به خد
 گفتم: "تو که اعتقاد داری، پس حرفمو باور کن."

های حزبی هم هیچ چیزی ام. راجع به حزب و فعالیتبه او گفتم که "ببین، من مسئول تشکیلات حزب
 ندارم که پنهان کنم." 

ها کودتا ایام که شاید حجتیهدهبرایش توضیح دادم که پنهان کاری من به این علت است که تصور کر
ها پیامدهای کودتای حجتیه است. تاکید کردم که ما هیچ کار غیرقانونی اند و همه این داستانکرده

های هفت نفره های ما در جهاد سازندگی، هیاتایم، و هنوز هم هستیم. بچهایم، مدافع انقلاب بودهنکرده
اند. اولین شیهد جنگ رفیق اند و زحمت کشیدهقلاب مبارزه کردهها پا به پای شما برای انو در جبهه

ای با کشورهای خارجی کنیم، رابطهمسئول ما در جنوب، عسگر دانش بود. ما جاسوسی نکرده و نمی
های سیاسی آنها در داخل ایران نداریم. رابطه حزب ما از طریق احزاب برادر و از طریق و نمایندگی

 احزاب است.  های عمومیها و نشستکنفرانس

 انگار آرام تر شده بود. در همین اثنا بود که حجت برگشت. 

 ها صحبت کردی؟"حجت پرسید: "رضا، چند بار با علی در رابطه با جریان تماس با افغان

یه و او به هیچ عنوان گفتم: "دوبار، هر دوبار هم صریحا بهش گفتم که این یک تله و توطئه اطلاعاتی
نداره دیگه با اونا صحبت کنه. آخرین بار هم بهش گفتم که اگه اونا یه  بار دیگه در برقراری چنین حق 

 تماسی اصرار کنن، به مقامات اطلاعاتی خبر میدیم."

 ای هم گزارش کرده بودی؟"رضا پرسید: "این ارتباط رو به کس دیگه

 ودم."گفتم: "بعله. در سفرم به تهران به عبدل و بهرام هم گفته ب

 ها تماس گرفته باشن؟"کنی اونها با افغانیگفت: "فکر می

کنم. اول اینکه اونا در مشهد نبودن. دوم اینکه نه من و نه اونا این فرد افغانی رو ندیده گفتم: "فکر نمی
 شناختیم. تنها کسی که اونو دیده بود علی محمد حسینی بود."بودیم و اصلا نمی

هایم را پذیرفته بودند. رضا مرا به سلول برگرداند و رسید که حرفمیرضا و حجت هر دو به نظر 
 ام، به دقت بنویسم. پیش از رفتن تاکید کرد که همه آنچه را در زیرزمین در مورد این رابطه گفته
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های بازجویی که هنوز در گوشه سلول بودند کردم. قلم را برداشتم. به برگهاینبار دیگر احساس شرم نمی
 ی کردم و آنها را برداشتم. بالای برگه بازجویی نوشته بود "النجاة فی الصدق".نگاه

جریان تماس را با دقت و با همه جزئیات همانطور که تعریف کرده بودم از اول تا به آخر نوشتم. در 
اش آوردم. یک ساعت نگذشته بود که رضا سروکلهاین ماجرا، اسم محمد، عبدل و بهرام را هم باید می

فهمیدم که ساعت چند است ولی از سکوت صدای خیابان دوباره پیدا شد. مدتی از شب گذشته بود. نمی
ها معلوم بود تلق سم اسب درشکهها و تلقام در حاشیه آن بود و آرام شدن صدای بوق ماشینکه سلول

 که دیروقت است و شهر درخواب فرو رفته.

انه روز در آنجا بودند. بعضی وقت ها بازجویی ها  تا دقایقی بیشتر بازجوها و کارمندان بازداشتگاه شب
 شد.پیش از نماز صبح ادامه داشت و گاه درست پس از نماز صبح و پیش از صبحانه آغاز می

آورده بود. گفت « خوش خبری»رضا وارد سلول شد و از من خواست که کاغذها را به او بدهم. برایم 
وکی و عمویی از شبکه سراسری پخش خواهد شد و احتمالا برای که فرداشب مصاحبه کیانوری و شلت

اش غیرممکن بود که کیانوری و کنند. خیلی خوشحال بود. برای من باور کردنما هم آن را پخش می
ما بود. از کیانوری بتی ساخته « تهمتن»شلتوکی و عمویی مصاحبه کنند. کیانوری به قول کسرایی 

ای جوان. شلتوکی و عمویی هم که ه شکستن آن نبود، چه رسد به من تودهبودیم که خود خدا هم قادر ب
های خیانت»گفت به رسید که در مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند و آنطور رضا میبه نظرم محال می

 اقرار کنند. « جاسوسی برای شوروی و مزدوری حزب برای بیگانگان»از جمله « حزب

های مقاومت و استواری حزب نوری را در حزب نداشتند ولی قهرمانشلتوکی و عمویی گرچه جایگاه کیا
های شاه بودند و اگر انقلاب نشده بود چه بسا تا پایان عمر در زندان مانده و در همانجا در زندان

شدند. حالا چطور ممکن بود که پس از سه ماه حاضر به مصاحبه شده باشند. مردند، ولی تسلیم نمیمی
ها حداکثر در حد پذیرش خزعبلاتی مانند گوید و یا اینکه مصاحبهسید که رضا یا دروغ میربه نظرم می

های بازجویی نوشته بودم. من هم تا ساعتی پیش متهم به آن چیزی است که همان روز خودم در برگه
م بیش نبود و حتی اگر مصاحبه هها بودم. ولی همه ماجرا توهمی مزدوری و جاسوسی برای افغانی

گفتم، خوب چه معنایی می توانست کردم و همین قصه را چنان که بود پشت دوربین تلویزیون میمی
داد که همه تبلیغات نظام دروغ بوده و خود مصاحبه در حقیقت دادگاهی بود داشته باشد. نهایتا نشان می

 شدند. که رهبران حزب در آن تبرئه می

سلول برود باز تاکید کرد که "قبل از اینکه بخوابی، سعی کن  رضا کاغذها را برد و پیش از اینکه از 
 چارت تشکیلات رو تا اونجا که به خاطر داری بکشی."

چند بار تصمیم گرفتم که از او بخواهم که در صورت امکان کبریتی برایم بیاورد. دلم لک زده بود برای 
ام به ساس کند که در ازای اعترافخواستم احکشیدن یک سیگار. اما باز جلوی خودم را گرفتم. نمی

 کنم.ها چیزی مطالبه میجریان افغان

آور و خسته کننده دیگر تمام شده بود. آنقدر خسته بودم که دوباره وقتی وسط شب برای آن روز مرگ
دستشویی و وضوی نماز صبح اسدالله در را باز کرد و از من خواست که به دستشویی بروم، باز تنبلی 

 تم "احتیاجی ندارم."کرده و گف

 او هم بدون کمترین مکثی در را محکم بست و رفت و من باز در خواب فرو رفتم.

های کوچک آهنین از خواب بیدار شدم. اسدالله نان و پنیر و چای از صدای بالا و پایین رفتن پنجره
ای مغولی و چهره ای عبوسداد. این یکی بر خلاف حاج عباس اصلا اهل شوخی و خنده نبود. قیافهمی

 ای بداخلاق و جدی.های پهن و قیافهداشت با قدی متوسط، شانه
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به محض اینکه پنجره مرا باز کرد که لیوان ام را بگیرد از او خواهش کردم که اگر ممکن است سیگارم 
 را روشن کند یا کبریتی برایم بیاورد. 

گار میخوای چکار؟ صبحونه که خوردی برات با جدیت و بداخلاقی گفت: "هنوز از خواب بیدار نشده سی
 کنم. وقت سیگار کشیدن بعد غذایه."روشن می

دهند که یک سیگار بکشیم. و به تازه متوجه شدم که آنها پس از هر وعده غذا خودشان اجازه می
 دادند.ها، حتی آنها که در سلول سیگار نداشتند، یک سیگار میسیگاری

الله پنجره را بالا زد و سیگاری را روشن کرد و به داخل داد. از دیروز نیم ساعت نگذشته بود که اسد
ظهر تا آن لحظه که صبح روز بعد بود، سیگار نکشیده بودم. یادم نیست چندتایی پشت سرهم کشیدم. بعد 
از سیگار به شدت احتیاج به رفتن به مستراح پیدا کردم. در زدم، اسدالله بداخلاق آمد. بعدها فهمدیم که 

زدند، حتی بازجوها. از او خواهش کردم که از آنجا که دیشب به صدا می« کربلائی»همه او را 
دانم آفتاب از کدام ببرد. نمی  ام و الان تحمل نگه داشتن آن را ندارم، مرا به مستراحدستشویی نرفته

 اش همان لحظه گفت: "چشم بندت رو بزن."طرف در آمده بود. با همه بداخلاقی

رفتم و در دستشویی کاسه و  باز کرد. کاسه ولیوان ام را برداشتم و به دستشویی رفتم. مستراح در را
لیوان ام را شستم و دست و صورت ام را آبی زدم. خیلی مایل بودم که نگاهی به خودم بکنم که متاسفانه 

کردند، خودداری می یای به زندانای در کار نبود. در زندان معمولا از دادن آینه و هر نوع شیشهآینه
های انفرادی بسیار پیش آمده بود که افراد به اشکال مخصوصا وقتی در سلول انفرادی بودیم. در سلول

مختلف دست به خودکشی زده بودند. مطمئنا فشار بیش از حد و از دست دادن توان مقاومت و عذاب 
شد افراد دست به ود که باعث میای بوجدان از شکسته شدن و یا لودادن دیگران از عوامل اصلی

 خودکشی بزنند. 

در راه بازگشت به سلول بودم که یکی از بازجوها، هاشم، که از شرورترین بازجوها بود و معمولا 
های ناحیه اش همیشه با فحش و کتک همراه بود، به سراغم آمد. او بازجوی بچهحرف زدن و بازجویی

محمد از پاک ترین و بهترین رفقای حزبی ما بود که من یک حزب در مشهد بود، بازجوی محمد. 
 صمیمانه دوستش داشتم. او به تازگی مسئول ناحیه یک مشهد شده بود. 

از آنجا که جز من، حمید و منصور در مشهد و بهرام و عبدل در تهران کسی از مسئولیت جدید محمد 
زارشی که در رابطه با جریان تماس به عنوان عضو کمیته شهر و مسئول ناحیه خبر نداشت، من در گ

ها نوشتم، محمد را نه مسئول ناحیه که عضو کمیته ناحیه معرفی کرده بودم. به حساب خودم با افغانی
تر جلوه داده بودم. اما شاید خود محمد یا یکی اعضای کمیته ناحیه او را به مسئولیت او را کمرنگ

اش که همیشه و حالا هاشم با آن اخلاق سگ و دهان کثیفعنوان مسئول کمیته ناحیه معرفی کرده بودند 
 پر از فحش بود سر صبح آمده بود که من و محمد را با هم روبرو کرده و از قضیه سردرآورد.

زمان که در گذراند و هماو جوان ترین عضو تیم بازجویی بود. بعدا شنیدم که سال آخر دبیرستان را می
کرد. با پایان گرفتن دوره ، تمام وقت در سپاه به عنوان بازجو کار میحال گرفتن دیپلم دبیرستان بود

های ما، او به جبهه رفت و در همان سفر به ها، یعنی حدود دو یا سه ماه پس از دستگیریاول بازجویی
جبهه شهید شد. ما هنوز در بازداشتگاه بودیم که روزی رضا به من گفت: "برادر هاشم در جبهه شهید 

 شد."

محمد را صبح زود به بازجویی برده بودند. هاشم مرا با محمد روبرو کرد و از من درباره او و 
شناسم و از اعضای کمیته ناحیه یک مشهد و مسئول اش سوال کرد. من گفتم محمد را میمسئولیت

هم در  تبلیغات ناحیه است و به همین دلیل هم با علی محمد حسینی که مسئول کتابفروشی حزب بود و او
ای که علی محمد حسینی اند. محمد کمترین اطلاعی از بستهشعبه تبلیغات عضویت داشت، در تماس بوده

 از طریق او به من داده بود نداشت. 
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با دیدن محمد که او هم به شدت کتک خورده بود، اعصاب ام به شدت متشنج شد. صورت محمد به شدت 
نیز کابل خورده و متورم بودند. این ماجرای پلیسی و جاسوسی  متورم بود. پای چشمان اش سیاه و پاهایش

یا فعالیت غیرقانونی از ما پیدا نکرده و  برای بازجوها خیلی سوژه جالبی شده بود. آنها که کمترین جرم
هیچ اثری هم از سلاح یا مواد منفجره از هیچ کدام از ما بدست نیاورده بودند، حالا این موضوع را 

ن کرده و به دنبال کشف ماجرای جاسوسی ما افتاده بودند. خوشبختانه برخورد من به این پیراهن عثما
ام با علی محمد حسینی پیش از دستگیری و شک من در اینکه این یک تله اطلاعاتی قضیه و صحبت

. ها تماس نگیریم و خطر از کنار گوش مان رد شده بوداست موجب شده بود که هیچ کدام از ما با افغان
به احتمال زیاد کار خیلی بیشتر از اینها حالا ها تماس گرفته بودم اگر من اعتماد کرده بودم و با افغان

 کرد.بیخ پیدا می

آن روز پس از بازگشت به سلول باز رضا به سراغ ام آمد. در سلول نشست و همانجا از من چارت 
اند و چیزی برای پنهان کردن دستگیر شده تشکیلاتی را خواست. من حالا دیگر مطمئن بودم که همه رفقا

باقی نمانده است. رضا با خودش یک ورقه بزرگ آورده بود که چارت روی آن به قول خودش نتیجه 
ها در حزب بود که چند ماه پیش در بازجویی از رفیق شلتوکی بود که مسئول شعبه تشکیلات شهرستان

 هجوم اولیه به حزب دستگیر شده بود.

های مرکزی ایالتی را در سبتا کامل بود. البته تا حد کمیته ایالتی و کمیته شهر مشهد و شعبهچارت او ن
گرفت، یعنی شعبه دهقانی، کارگری، مالی و تبلیغات و زنان و تشکیلات. اسامی بعضی از رفقای بر می

شهر مشهد هنوز کردند. مثلا در کمیته در چارت تشکیلاتی آنها بود که دیگر در حزب فعالیت نمیما 
اسم حسین سلطانی بود و حمید معقولی و حتی نام رضا شاملو هم نوشته شده بود. و یا در کمیته ایالتی 
اسم بهرام، عبدل، دکتر ستاری، سغایت، فریدون قدک ساز و ساکت و حمید معقولی و من و منصور قید 

سی دیگر باقی نمانده بود. پس از شده بود در حالیکه در این اواخر جز من و منصور و حمید معقولی ک
، کمیته ایالتی تقریبا منحل شد. دکتر ستاری و سغایت 1۳۶1دستگیری رهبری حزب در بهمن ماه سال 

ساز با ما در تماس گرفتم. فریدون قدکهایشان فردی شد و من هر از چند گاهی با آنها تماس میرابطه
ای اولین بار در بازداشتگاه سپاه با او آشنا شدم. او پس نبود و من اصلا او را در مشهد ندیده بودم و بر

ای در حوزه ۲از آنکه در جنگ به شدت مجروح شد، به عنوان مجروح جنگی به مشهد آمده و در ناحیه 
تر ها هم ارتباط فردی داشت. نه من و نه منصور او را پیشکرد و پس از دستگیریحزبی شرکت می

ها بود که از کمیته شهر مشهد و ایالتی کنار گذاشته شده بود. حسین سلطانی  ندیده بودیم. دکتر ساکت مدت
کرد و کرد. حمید معقولی یک ماهی بود که دیگر فعالیت نمیچند ماهی بود که بریده بود و فعالیتی نمی

 اش. از کمیته ایالتی فقط من مانده بودم واز مشهد رفته بود. به قول معروف، علی مانده بود و حوض
 ها بود و من مسئول موقت ایالتی و مسئول کمیته شهر مشهد.منصور. او مسئول شهرستان

به هرحال چارت تشکیلاتی را پس از صحبت با رضا روی همان کاغذ بزرگ او تکمیل کردم. کنار 
نوشتم "از مشهد رفته است" یا "مدتی ها که در چارت آنها بود، به توصیه رضا مثلا میبعضی از نام

نوشتم که بریده است" و "دیگر عضو حزب نیست" و یا "به اشتباه اینجا گذاشته شده" و یا می است
 شناسم" مثل فریدون قدک ساز."نمی

رسید. در سپاه رسم بر این بود که اسم هرکسی را که در بازجویی « تک نویسی»پس از چارت نوبت به 
گرفتند. تک نویسی به این معنا بود که باید در به هر دلیلی برده بودی، در موردش از تو تک نویسی می

نوشتی. دانستی مییک برگه جداگانه بازجویی در مورد آن فرد خاص و فقط در مورد او، هر چه می
ها و هر کسی که من باید در مورد تک تک اعضای کمیته ایالتی، کمیته شهر مشهد، اعضای شعبه

 کنم.های جداگانه تک نویسی شناختم، در برگهمی

سعی من بر این بود که در تک نویسی کمترین میزان اطلاعات در مورد اشخاص مطرح شود. از 
اند و یا اینکه چه مدتی نوشتم و اینکه عضو کدام ارگان حزبی و برای چه مدتی بودهمسئولیت آنها می

م که وانمود کنم که کردتوانستم سعی میکنند. تا آنجا که میاند و دیگر با حزب کار نمیاست که بریده
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نوشتم که افراد دیگر تمایلی به فعالیت حزبی نداشتند و اگر تماس آنها به هر دلیلی قطع شده بود، می
 کنند.عضو حزب نیستند و دیگر فعالیت نمی

ها گرفتند و بعدا براساس اطلاعاتی که در همان تک نویسیاز همه ما در مورد همدیگر تک نویسی می
کردند و اگر در این تک نویسی ها احتمالا فردی را بازجوها از افراد بازجویی میمطرح شده بود، 

کردند که هنوز دستگیر نشده بود و از نظر آنها دارای مسئولیتی بود و یا موقعیت خاصی شناسایی می
 کردند.داشت، او را دستگیر می

ر سلول بغلی من هستند و اطلاعات اند و ددانستم که دستگیر شدهنوشتن در مورد دیگران حتی وقتی می
هم برای آنها نیست، باز کار دشواری بود. مقاومت کردن و یا  من در مورد آنها کمترین مورد جرمی

دروغ گفتن شاید از نظر منطقی احمقانه به نظر برسد، آن هم در مورد فردی که دستگیر شده و حتی 
دانی بیشتر است. ولی باز نوشتن و ه هم که تو میشان درباره او از آنچدانی که بازجوها اطلاعاتمی

های زندگی در دوران بازجویی است. معمولا هرکسی گفتن در مورد دیگران یکی از سخت ترین لحظه
شناسد، در گوید که تو را میکند، و یا حتی میتو صحبت می کنند و او دربارهرا که با تو روبرو می

کند. در حالیکه وقتی که مثلا با هم دستگیر شده اید یا دارد خیانت می آید کهاولین وهله  به نظرت می
در مورد هر دوی شما اطلاعات داده است، باید به  دانی که فرد سومیساکن یک خانه بوده اید و یا می

اش چیست خیانت محسوب شناسم و یا اینکه مسئولیتطور منطقی بپذیری که گفتن اینکه این فرد را می
د. به خصوص که تشکیلات ما علنی بود و مدعی بودیم که نه تنها خلافی نکرده ایم که در نمی شو

کردیم. اما جو غالب در آن دوران جوری چارچوب قوانین برای خودمان حق فعالیت سیاسی مطالبه می
 دیگر بود.

های شدید تالبته در مورد تشکیلات حزب این مسائل اصلا موضوعیت نداشت چرا که با تعقیب و مراقب
چندماهه و با داشتن چندین نفوذی، سپاه موفق شد در ظرف دو روز تقریبا تمام تشکلات حزب را در 
اکثر شهرهای ایران جمع کند. شاید بهتر باشد بگویم که در بیشتر موارد اطلاعات داده شده توسط افراد 

در بیشتر موارد اینطور بود که  کمتر به دستگیری منجر می شد، چرا که آنها قبلا دستگیر شده بودند.
 دادند.ها اطلاعات میهای حزبی یکدیگر در بازجوییافراد در مورد مسئولیت

های خراسان سوال کرد که به او گفتم هیچ کدام از اعضای های شهرستانرضا از من در مورد کمیته
ها یکی دوباری شرکت ای شهرستانهدانم. گرچه در بعضی از کمیتهشناسم و اسم آنها را نمیآنها را نمی

بعضی از مسئولین کمیته های  ام در آن زمینه محدود بود. فقط اسامیکرده بودم، ولی اطلاعات
ها بود و دانستم. منصور مسئول شهرستانها را میها و مسئولین شعبه کارگری در شهرستانشهرستان

 نویسی کرده بود. آنها تک او بود که در این زمینه اطلاعات کافی داشت و در مورد

 

 مصاحبه های تلویزیونی

باره در باز شد و هر کدام آن روز به همین منوال گذشت. کم کم غروب شد. شام را خورده بودیم که یک
از ما را در جلوی درب سلول خودمان نشاندند در حالیکه یک پتو روی سرمان مثل چادر انداخته بودند 

ناسیم. همه رو به طرف درب ورودی سالن و پشت به مستراح ها نشسته که همدیگر را از پشت سر نش
بودیم. ما همه چشم بند داشتیم. شاید بیش از ده نفر بودیم که دو طرف راهرو ما را نشانده بودند. تقریبا 

 زدند.همه بازجوها در راهرو قدم می

قط جلو را نگاه کنید. ته راهرو یک ای نگذشته بود که گفتند چشم بندهایتان را بردارید ولی فچند دقیقه
تلویزیون کوچک پرتابل سبز رنگ و کوچک روی یک صندلی گذاشته شده بود. مصاحبه محمود 

 کردند.را پخش می« به آذین»اعتمادزاده معروف به 
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، و بسیاری «ژان کریستف»، «زمین سوخته»، «دن آرام»های به آذین نویسنده و مترجم معروف رمان
« اتحاد دمکراتیک مردم ایران»آثار کلاسیک معروف به رئالیسم سوسیالیستی و نیز بنیانگذار دیگر از 

بود. نسل ما جوان های حزبی برای او احترام خاصی قائل بود. ما جنگ های میهنی ، ساختمان سوسیالیسم 
الیستی یاد و زندگی سوسیالیستی را از او و توسط ترجمه های زیبایش از آثار کلاسیک رئالیسم سوسی

های ها هم به خاطر فعالیتبود و سال« کانون نویسندگان ایران»گرفته بودیم. به آذین همچنین رئیس 
سیاسی و فرهنگی خود در زندان شاه به سر برده بود. می گفتند که در جنگ دوم جهانی یک دست خود 

 را از دست داده است.

و پس از آن ها از مشروطه تا به انقلاب اسلامی ونیستهای کمبه آذین در مصاحبه کوتاه خود به خیانت
ای ندارد و کفگیر مارکسیسم به ته دیگ خورده اشاره کرد. او بیان داشت که مارکسیسم در ایران آینده

 جمهوری اسلامی ایران است. « نه غربی و نه شرقی»های است و آینده از آن اسلام و سیاست

آمد و معلوم بود ز هیچ جای آن اعتراف به جاسوسی و خیانت در نمیهای به آذین مسخره بود. احرف
زیر فشار و شکنجه وادارش کرده بودند که به ترور شخصیت خودش دست زده و خودکشی سیاسی 

برسر منبرها و برخی از به  ای نزد. پیش از او بسیاری از روحانیون مذهبینماید. هیچ حرف تازه
های ضدمارکسیستی در رادیو و تلویزیون ها و برنامهلات و روزنامهشان در مجاصطلاح روشنفکران

همان مزخرفات را بارها و بارها تکرار کرده بودند. تازگی مطلب فقط از این حیث بود که این پیرمرد 
 های آنها را تکرار کند.را پس از این همه سال تلاش و مبارزه وادار کرده بودند که حرف

 ت کیانوری بود.پس از به آذین، نوب

او نیز تقریبا مثل به آذین ایراد اصلی را متوجه مبانی فکری حزب یعنی مارکسیسم کرد و به برتری 
های تاکید کرد و ضمن برشمردن خطاهای حزب و فعالیت« نه شرقی، نه غربی»اسلام و شعار 

فی و رابطه با غیرقانونی آن، مثل حضور نظامیان در ارتش، جمع آوری سلاح، تشکیل سازمان مخ
شوروی، به نصیحت اعضای حزب پرداخت و در پایان مسئولیت همه خطاها را پذیرفت. کیانوری به 

 گیرد.صراحت اعلام کرد که مسئولیت همه خطاهای حزب را او خود به عهده می

 آنچه که کیانوری در مصاحبه ها گفت در واقع باز تکرار همان اتهاماتی بود که چند دهه به حزب ما
ها را تکرار نسبت داده بودند و ما همیشه منکر آنها بودیم. حالا کیانوری، دبیر اول حزب، خود همان

فرسا ها زیر شکنجه و فشار طاقتپذیرفت. پرواضح بود که مصاحبهمی کرد و به عنوان جرائم حزب می
در همین چند روزه  رسید چرا که برای خودم همگرفته شده بود و به نظرم همه آنها دروغ به نظر می

ها موضوع اصلی اتهاماتی در همان قد و قامت ساخته بودند و داستان مسخره جاسوسی برای افغان
آلیست تر از همه چیز، شکست شخصیت کیانوری بود. انگار در ذهن ایدهدرناک ام شده بود. پرونده

و هم مثل بقیه زیر شکنجه و شد که اخودم برای او جایگاهی از جنس دیگری ساخته بودم. باورم نمی
بند قپانی حاضر به مصاحبه بشود. برای ما کیانوری از جنس دیگری بود، او از جنس شلاق و دست

 تهمتن بود.
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ها از زیر پتوها بلند شد. تقریبا تمام هق گریه بچهچند لحظه پس از آغاز مصاحبه کیانوری، صدای هق
حدی شنیدن مصاحبه را سخت می کرد. خود من هم زارزار سالن پر از صدای گریه شده بود که تا 

ی راهرو قدم می زدند، مرتب داد می زدند "خفه شو! گوش کن گریه می کردم. بازجوها که در میانه
 کردند "خفه شین!"ببین کیانوری چی میگه!" گریه ما تمامی نداشت و آنها تکرار می

ها در همان شید ولی آنقدر زجرآور بود که انگار سالدقیقا یادم نیست صحبت های کیانوری چقدر طول ک
های کیانوری تمام شد، اما های های گریه همه ما همچنان ادامه گوشه راهرو شکنجه شده بودم. صحبت

هایمان برگرداندند. صحبت های کیانوری و شکست شخصیت او مانند پتکی تا داشت. ما را به سلول
هایی بود که در آن یکی دو روزه تجربه کرده بودم. ر از شکنجهکوبید و صدبار بدتصبح بر سرم می

اندیشیدم که به قول معروف: آنجا که عقاب پر پس  از مصاحبه او احساس دیگری داشتم. به این می
 بریزد/ از پشه لاغری چه خیزد.

الا در روزهای اند و یا احتمکردم دیگر گفتن چهار تا اسم از رفقایی که یا قبلا دستگیر شدهاحساس می
نیست. برایم از آن به بعد  آینده دستگیر خواهند شد، وقتی کیانوری دهان اش باز شده، دیگر مساله مهمی

دفاع کنم و یا در که از حزب  دانستم ام مطرح بود. دیگر وظیفه خودم نمیفقط حفظ شرافت شخصی
که او و یا به قول او بعضی دیگر از انکار آنچه کیانوری به حزب نسبت داده بود برایم، کاری نداشتم 

اند. مهم این بود که من در ای با کا گ ب و یا مقامات سفارت شوروی داشتهرهبران حزب چه رابطه
ام کوچکترین خطایی مرتکب نشده بودم. من از آنچه خود کرده بودم و یا رفقایم در تمام دوران فعالیت

  کردم.مشهد انجام داده بودند باید دفاع می

ای داشتیم و نه به کسی خیانت کرده نه من و نه هیچ کدام از رفقای من، نه با سفارت شوروی رابطه
و انقلابی مردم ایران که بخشی از آنها در بودیم. ما در تمام سالهای پس از انقلاب از اهداف مردمی 

ه نفع دهقانان در روستاها شعارهای رهبری انقلاب بازتاب داشت، دفاع کرده بودیم. ما از تقسیم اراضی ب
دفاع کرده بودیم، برای یک قانون کار عادلانه، هشت ساعت کار در هفته، بیمه و تامین اجتماعی برای 
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ای بود که در آن عدالت اجتماعی تامین گردد و همه زحمتکشان مبارزه کرده بودیم. هدف ما جامعه
ها وجود در کشور برخوردار باشند. ما در جبهههای برابر برای استفاده از مواهب مشهروندان از فرصت

های جهاد سازندگی در کنار بقیه مدافعین کشور شانه به شانه جنگیده بودیم و در روستاها در کنار بچه
 برای درو، ساختن راه و شبکه آبرسانی و مدرسه دوش به دوش آنها کار کرده بودیم.

در زندان بودم، هرگز از آنچه کرده بودم اظهار  من در تمام دوران بازجویی و تا آخرین روزی که
کردم که با هدف خدمت به مردم و زحمتکشان میهن ام ندامت نکردم. نه تنها نادم نبودم که افتخار هم می

 و برنامه رسمی حزب توده ایران به آن پیوسته و در آن راه مبارزه کرده بودم.

 

 دیدار رازینی و پورمحمدی

های خودمان برگرداندند. ها ما را به سلولنشدنی باقی ماند. بعد از پایان مصاحبهآن شب برایم فراموش 
آقای رازینی حاکم شرع و آقای چند دقیقه پس از آن رضا و علی به سلول من آمدند. به همراه آنها حاج

 دم.پورمحمدی دادستان انقلاب نیز حضور داشتند که همه در آستانه در ایستاده بودند. من هم ایستا

های حزب که کیانوری بهشون اعتراف کرد، متاسف و متنبه رازینی پرسید "از جاسوسی و خیانت
 هستی؟"

و نه از هیچکدام پاسخ دادم که "خیر، حاج آقا. من نه از جاسوسی حزب، نه از شبکه مخفی و نظامی، 
مرداد مربوط به پیش از  ۲8ام. اشتباهات حزب در دوران از خطاهایی که ایشان نام بردند، خبر نداشته

حتی پدر و مادرم دوران تولد من بوده. در دوران قیام جنگل و میرزا کوچک خان و انقلاب مشروطه 
های آخر حکومت شاه و چند ساله اخیر مربوط ام به سالهم متولد نشده بودند. هر کاری که من کرده

های دوران میشه. از مبارزه بر علیه حکومت دیکتاتوری شاه متاسف نیستم و از شرکت در تظاهرات
از حمایت از دستاوردهای انقلاب  کنم.انقلاب که به پیروزی انقلاب منجر شد هم هرگز اظهار تاسف نمی

و شرکت در مبارزه ضد امپریالیستی و ساختمان بنای انقلاب هم متاسف نیستم. همه آنچه را که کیانوری 
گفت خطاهای شخصی خود اوست و خودش باید پاسخگوی آنها باشد. من شخصا هیچ خطایی مرتکب 

 ام و بی گناه اینجا هستم و شکنجه می شوم."نشده

 انگار به شدت از اظهارات من رنجیده خاطر شد.  رازینی

ها شریک جرم هستید. حزب بدون وجود شما امکان ها و خیانتپورمحمدی گفت "شما در تمام این جنایت
 ها و تخلفات را نداشت."ارتکاب این خیانت

 که هنوز سرموضع هستید و متنبه نشده ای."  دهای تو نشان میدهاو گفت "این استدلال

 هایت خواهی شد."ینی گفت "وقتی اعدامت کردیم، متوجه خیانتراز

 آنها سلول را ترک کردند و من در آن سلول ماندم.
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عکس حجت الاسلام علی رازینی )حاکم شرع دادگاه انقلاب مشهد(، آیت الله موسوی اردبیلی )رئیس 

 دیوان عالی کشور(، مصطفی پورمحمدی )دادستان دادگاه انقلاب مشهد(
 

کردم. چطور ممکن بود کیانوری در مقابل دوربین ام فکر میتا صبح خواب ام نبرد. به زندگی گذشته
چنین اعترافاتی را مرتکب شود. مصاحبه کردن به آذین برایم قابل قبول بود. پیرمردی بود از جنسی 

د و عدم وجودش اش را داشتم ولی برای ما بت نبود. وجودیگر، نویسنده و مترجم بود. همیشه احترام
های طولانی بود که از در زندگی روزانه ما و من در چند سال گذشته قابل چشم پوشی بود. اصلا مدت

او خبری نداشتم. آخرین بار هم شنیده بودم که به خاطر اصرار در حفظ سازمان مستقل خود، یعنی اتحاد 
 پیدا کرده بود. دمکراتیک مردم ایران، و انتشار نشریه آن با رهبری حزب اختلاف 

ولی کیانوری، کیانوری بود. هر روز و هر لحظه در زندگی ما حضور داشت. سنگینی شخصیت او 
اش جوابگوی های هفتگیبا پرسش و پاسخ« رفیق کیا»آنقدر بود که حزب بدون کیانوری معنی نداشت. 

عظام و مراجع تقلید برای  او مثل توضیح المسائل آیات های هفتگیهمه سوالات ما بود. پرسش و پاسخ
ها حتی بالاتر از موقعیت مراجع دینی نزد پیروان مذهبی شان بود. موقعیت او برای ما توده ایمقلدین

اش راه توانست با شهادتبود. کاش او هم مثل امام حسین راه شهادت را در پیش گرفته بود. او می
های ها و افقا آن مصاحبه های مسخره اش همه راهمبارزه را برای ما بی انتها و بی پایان کند. چرا ب

کردم فردا، نسل کردم زندگی ام به آخر رسیده است. فکر میزندگی را به روی ما بست. احساس می
های کتابفروشی در مقابل مخالفین حزب چگونه به ای های آینده در کنار خیابان دانشگاه و سر بساطتوده
اسخ خواهند داد. باز نسل آینده توده ای ها باید پاسخگوی خیانت رهبران حزبی ها و نیشترهای آنها پکنایه

 بودیم که حزب عامل کا گ ب و مزدور شوروی است. باشد. باز ما متهم

 

 مادرم

خواب از سرم حسابی پریده بود. کیانوری بدجوری مرا پریشان کرده بود. بارها به حال خودم و دیگر 
آبرویی مواجه شده بودیم در خلوت سلول انفرادی گریستم. آنقدر در این غم بیاعضای حزب که با این 

شنیدم. تا اینکه در سلول خودم باز شد و فرو رفته بودم که اصلا صدای بازوبسته شدن درها را نمی
اسدالله در میان در ظاهر شد. فکر کردم برای بازجویی آمده که گفت "چشم بندت رو بذار، برو 

 دستشویی."
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 رفتم مستراح، در دستشویی کاسه ولیوان ام را شستم و سروصورت ام را آبی زدم و به سلول بازگشتم.

کردم. وقتی به سلول برگشتم به فکر سهیلا افتادم. اولین بار بود که در این روزها به سهیلا فکر می
و گفتم که حزب برایم همه اند و یا متواری است. یاد وقتی افتادم که به ادانستم او را دستگیر کردهنمی

چیز است و اگر روزی قرار باشد که بین او و حزب یکی را انتخاب کنم، حزب را انتخاب خواهم کرد 
و او هم چه راحت پذیرفته بود. هیچکس در این چند روز از من درباره او نپرسیده بود. من هم انگار 

ذهن ام پاک کرده بودم. تنها کسی که گاه  از وحشت اینکه کسی دست اش به او برسد او را کاملا از پس
 افتادم مادرم بود.به یادش می

ای بودیم و حالا احتمالا یا همگی ما دستگیر مادرم تنها شده بود. مطمئن بودم که دربدر شده. ما همه توده
ود که ام متواری شده بوند. به هرحال آنچه مسلم بود این بشده بودیم و یا بعضی از خواهران و برادران

کردم که با سردرد وحشتناکی که گاه هر هفته به سراغ اش مادرم تنهای تنها شده بود. او را تصور می
امپول  ای از اتاق بیهوش از شدت درد و گریه افتاده و هیچ کس در خانه باقی نمانده کهآمد در گوشهمی

یدا کند. امیدوار بودم که سعیدِ عمو جلال نوالژین او را بزند. شاید دربدر بدنبال این بود که از ما نشانی پ
همانطور که گفته بود به او خبر دستگیری مرا داده باشد. ولی او در آخرین لحظه گفت که سعید نیست. 

 ولی باز از سلول که بیرون می رفت تاکید کرد که "نگران مامانت نباش". 

ر از حزب و کیانوری و رهبری حزب سوخت، و هم یک ذره شده بود. ما آنقددل ام برای مادرم هم می
حرف زده بودیم و تعریف و تمجید کرده بودیم که مادرم هم او را رفیق کیا یا رفیق کیانوری صدا 

کرد. حالا مانده بودم که با دیدن دوباره او آیا باز هم می توانم در چشمان اش نگاه کنم و اگر از می
ها جویا شد، سرم را بالا بگیرم و با افتخار از مصاحبه ای بودن من پرسید و یا نظرم را در موردتوده

ای حزب دفاع کنم. مطمئن نبودم که اصلا آیا بار دیگری او را خواهم دید یا فقط باید برایش وصیت نامه
 دانستم در وصیت نامه ام برایش چه بنویسم. به جای بگذارم. حتی نمی

 

 سهیلا

. با اینکه تازه با هم آشنا شده بودیم و قرار و مدار ازدواج دل ام اما برای سهیلا خیلی تنگ شده بود
کردم بالاخره گذاشته بودیم ولی خیلی دوست اش داشتم. آخرین روزهای قبل از دستگیری احساس می

ای بود و مثل ام. از همه مهمتر اینکه تودهها به دنبال اش بودم پیدا کردههمسری را که در تمام آن سال
کنم، باید صدبار زب. خوشگل بود و باهوش. نگران این نبودم که وقتی با او بحث میخودم هوادار ح

های استان خراسان بود. دست برایش موضوعی را توضیح دهم تا بفهمد. او شاگرد اول همه دبیرستان
کرد. میز اتاق شعبه کارگری را که شکل و شمایل اتاق و دل باز بود. به حزب کمک مالی فراوان می

از این رو به آن رو کرده بود با پول و کمک مالی او خریده بودم. آنقدر به حزب وفادار بود که وقتی را 
در اولین دیدار و آشنایی، پس از اینکه به او گفتم که اگر قرار باشد روزی بین او و حزب یکی را 

رار بود انتخاب کند انتخاب کنم، حزب را انتخاب خواهم کرد اصلا آزرده خاطر نشد. شاید او هم اگر ق
دانم و هیچوقت هم از او نپرسیدم. شاید هم احساس شوینیستی داد. نمیحزب را بر من ترجیح می

داد که تصور کنم زنی همسرش را به هر دلیل دیگری تنها بگذارد. ام اصلا به من اجازه نمیمردسالارانه
هرحال من هم هنوز خیلی مرد جاافتاده  کردم مگر سهیلا انتخاب بهتری هم برایش ممکن بود. بهفکر می

ای داشته باشم، جوانکی بودم که در توهم خودم، خودم را مردی ای نبودم که احساسات شوینیستی مردانه
 دیدم.در قد و قامت رهبران و کادرهای کارکشته حزبی می

ای و بپرسم. بهانهدانستم سر او چه آمده است. در عین حال وحشت داشتم که از بازجوها در مورد انمی
داد و نه آمد. نه مسئول مستقیم او بودم و نه او به من گزارش میهم برای صحبت درباره او پیش نمی

ترسیدم که اگر اسم او مطرح شود و کسی از رابطه من و او ی حزبی با هم داشتیم. بیشتر میرابطه
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ها مد شده خلاقی چیزی بود که آن زمانخبردار شود شاید حتی برایم پاپوش اخلاقی درست کنند. اتهام ا
شدند که مقداری قرص ها و مقامات دادستانی پس از هجوم به هر خانه تیمی، مدعی میبود. سپاه و کمیته

اند و از روابط نامشروع دختران و پسران در های سکسی پیدا کردهضدبارداری و کاندوم و عکس
های سیاسی در این حالی بود که تقریبا همه اعضای سازمان دادند. این درداد سخن میهای تیمی خانه

 ها از هر مسلمانی، مسلمان تر و متعصب تر بودند.زمینه

های کثیف سیاسی آنها گردد. در این سه روز هیچ جا خواستم رابطه قشنگ ما قربانی پرونده سازینمی
توانستم اسم او را مطرح جایی که می و هیچ موردی هم پیش نیامده بود که اسم سهیلا مطرح شود. تنها

کنم در چارت تشکیلاتی بود. ولی از ترس اینکه مبادا اگر دستگیر نشده با نوشتن اسم او باعث 
های ناحیه بودند، های پایین تر از عضو کمیتهاش شوم، اصلا مدعی شدم که افرادی را که ردهدستگیری

 شناسم.نمی

کرد. اعظم اول حوزه مسئولینی که اعظم مسئول آن بود شرکت می سهیلا مسئول یک حوزه بود که در
کردم کاش بار پیام مرا برای او برده بود و اولین قرار را از طریق او با سهیلا گذاشته بودم. فکر می

 کردم به این زودی دستگیر شوم و رابطه ما پایان پیدا کند.هرگز با او آشنا نشده بودم. تصور نمی

است. این فقط رازینی حاکم شرع نبود که به یگر مطمئن شده بودم که اعدام من حتمی در این مدت د
کرد. پورمحمدی دادستان در این سه روز، دوبار از اعدام برایم روضه خوانده بود و اعدام تهدیدم می

 بازجوها در هر بازجویی کمترین تهدیدشان این بود که اگر همکاری نکنی اعدام خواهی شد.

خواستم سهیلا و عشق قشنگ او را دیدم. نمیجوانی، با دنیایی امید و آرزو، خودم را در قبر می در اوج
وحشت آور بود. اعضا و هواداران ساده  ۶1و   ۶0با خودم در گور دفن کنم. کشتار حکومت در سال 

آنها را نداشتم، کردند. گر چه من هیچ کدام از اتهامات های سیاسی را یکی پس از دیگری اعدام میگروه
مخفی شده بودم، نه نارنجک و سیانور به همراه داشتم، و نه در درگیری مسلحانه و  نه در خانه تیمی

و ارتداد در ها خیابانی به دام افتاده بودم. ولی از طرف دیگر ما متهم بودیم که منشاء همه بی دینی 
بودیم و من « ام الفاسدین»شرع، ما  ایم. به قول بعضی از بازجوها و دادستان و قاضیکشور بوده

متاسفانه مسئول موقت کمیته ایالتی حزب در استان خراسان بودم. یعنی اگر قرار بود به طور نمادین 
یک نفر را در خراسان اعدام کنند که دهان مرتجعین ضد کمونیست را ببندند و جوابگوی مادران و 

ها باشند و بگویند که با حزب توده هم همان می کنند که پدران داغدیده و فرزند از دست داده دیگر گروه
 با گروههای دیگر کردند، آن یک نفر من بینوا بودم.

کاش با سهیلا آشنا نشده بودم. در عین حال تجربه عشق چند ماهه ما گرچه خیلی کوتاه بود، اما خیلی 
کردم که حالا هم قشنگ بود. چند بار بیشتر همدیگر را ندیده بودیم، ولی تجربه زیبایی بود. احساس می

کردم.  د، او را انتخاب میآمدیدم و از انتخاب بین او و حزب حرفی به میان میاگر بار دیگر او را می
های خود چه خواهند گفت و چگونه دنیای آرزوهایم را در دانستم بقیه رهبران حزب در مصاحبهنمی

 های انفرادی باز برسرم خواهند کوبید.راهروی سلول

های دیگر در مورد های گروهمصاحبه کیانوری مرا به کنار خیابان دانشگاه برد. به وقتی که با بچه
های نامهکردیم. یاد توبه مرداد بحث و جدل می ۲8خیانت و وادادگی رهبران حزب پس از کودتای 

سال پیش از آن افتادم، یاد دکتر یزدی، دکتر بهرامی، و مهندس شرمینی، بدون  ۳0رهبران حزب در 
« تواب»ها مروزیامضا کرده و به قول ا اینکه آنها را دیده باشم. وقتی آنها دستگیر شده و توبه نامه

های خیابانی باید شده بودند، هنوز به دنیا هم نیامده بودم. ولی سی سال پس از ماجرای آنها در بحث
 های نظامیهای قرون وسطایی کودتاگران در پادگانجوابگوی ضعف و ناتوانی آنها در مقابل شکنجه

بار دانستم که ایندیدم. نمیی بساط حزب میبودم. حالا باز خودم را در گوشه خیابان دانشگاه پاشاه می
 با مصاحبه کیانوری چگونه جواب مخالفین حزب را خواهم داد.
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دانم چرا او کردم اگر روزی سهیلا را ببینم جلوی او سرشکسته خواهم بود. نمیاز همه بدتر احساس می
 دیدم.را کمتر از خودم در تحمل این بار سرشکستگی شریک می

 

 ی اعتمادیبدبینی و ب

های صبح شده بود. این وقت صبح سلول سردتر از تمام روز و شب بود و در این سرمای کم کم دمدمه
 داد.چسبید، حتی وقتی بوی پلاستیک میلطیف صبحگاهی در بهار، چایی چقدر می

اغذ رفتند. دسته دسته کآمدند و میآن روز از اول صبح بازجوها سخت مشغول بودند. دم به ساعت می
بردند. انگار بعد از مصاحبه کیانوری و به از این سلول به آن سلول و از این راهرو به آن راهرو می

روی کاغذ آورده  ههایشان را باز کرده بودند و هر کس هرچه در دل داشت بها همگی در دلآذین، بچه
 گرفت.بود. از همه بدتر فضای اتهام زنی و بدبینی بود که داشت شکل می

کرد اند. هر عضوی فکر میکردند فقط آنها بودند که از تخلفات حزب خبر نداشتهها فکر میعضیب
ی حزب است. همین حس بدبینی مسئول اش تا حدودی در جریان کارها بوده و او تنها فریب خورده

ه در ها همدیگر را با دیده شک بازبینی کنند. هر حرکتی و هر رفتاری را کموجب شده بود که خیلی
نگریستند. از نظر بسیاری از آنها، ما مسئولین کمیته شهر و گذشته دیده بودند حالا به دیده تردید می

بین ما و بعضی دیگر از در دوران بازجویی ها ایالتی حتما از همه چیز خبر داشتیم. در دیدارهایی که 
س و همدست رهبری حزب و آمد، آنها به ما به چشم خائن و جاسواعضای حزب در آن روزها پیش می

ها طبقه ها از همه چیز بریده بودند. بعضیکردند. بعضیمسئول بدبختی و دستگیری خودشان نگاه می
کردند دانستند و از هر فرصتی استفاده میکارگر و زحمتکشان را مسئول بدبختی و دستگیری خودشان می
 ع نخواهند کرد. تا ثابت کنند که دیگر از یک حکومت طرفدار زحمتکشان دفا

فضای عجیبی به وجود آمده بود. احساس رفاقت و عواطف لطیف حزبی که تا چند روز پیش میان اکثر 
ای صمیمانه و از ته دل وجود داشت، طی چند روز حبس و شلاق و شکنجه و اعضای حزب به گونه

کردند حزب و فکر می هاهای لعنتی به دشمنی و کینه جویی تبدیل شده بود. بچهپس از این مصاحبه
اند. دفاع کردند بدجوری مغبون شدهاند. احساس میرهبران و مسئولین آن به اعتماد آنها خیانت کرده

صمیمانه آنها از انقلاب و امام و سپاه و نیروهای انقلابی پس از مصاحبه کیانوری به دغل بازی و رفتار 
 شد. منافقانه تعبیر می

به قول معروف، نه دنیا برایمان مانده بود و نه آخرت. با دفاع مان از رهبری بدتر از همه این بود که 
ها نداشتیم. و انقلاب و روحانیت و خط امام، جایی در جامعه روشنفکری و رادیکال چپ و حتی لیبرال

ند قپانی بزدند که با کابل و دستزدند. و نه تنها پس میحالا انقلاب و انقلابیون خط امام هم ما را پس می
مان کنند. ما شده بودیم مرغ عروسی و عزا، و مشت ولگد به جان مان افتاده بودند و قرار بود که اعدام

 و یا چوب دو سر طلا. 

خواند: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم/ الهی به یاد شعری افتادم که مادرم همیشه می
آمد معمولا این دو همیشه وقتی بدبختی و سختی پیش می بخت برگردد از این طالع که من دارم. مادرم

امروز من بود. در تنهایی سلول سپاه پاسداران خواند. این حال و احساس بیت را با آهنگ محزونی می
ایران و پر از اندوه و غم از سرنوشتی که بر سر من و رفقایم آمده بود. پیش خودم فکر  انقلاب اسلامی

ی که عبدل گفت باید فردایش به تهران بروم، کاش به جای آنکه مسعود را راهی کردم آن شب لعنتمی
 شدم و حالا با بدبختی در این سلول گرفتار نبودم.رفتم. اگر رفته بودم، شاید دستگیر نمیکنم خودم می
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 نفوذی ها

 بدبختی انگار تازه شروع شده بود.

شان شکسته شده بود. پس از دیدن مصاحبه قفل دهانها انگار همه ها ادامه داشت. بچهاز صبح بازجویی
ها شروع شده بود. هرکسی راجع به هرکسی چیزی نوشته بود. من و منصور به عنوان آخرین نویسیتک

بودیم. بازجوها با مطالعه شد باید جوابگو میای که انجام مینویسیمسئولین حزب در رابطه با هر تک
های انقلاب رسید. حرف از ارگانیبی در مورد افراد به ذهن شان میها سوالات عجیب و غرتک نویسی

یعنی  -نویسی موردی از حضور ما کرد. مثلا اگر کسی در تکشد، حساسیت آنها به شدت گل میکه می
ها اسمی های هفت نفره، بسیج، سپاه و یا کمیتههایی مثل جهاد سازندگی، هیاتدر ارگان -اعضای حزب 

 آوردند، ول کن نبودند.چسبیدند و تا ته و توی آن را در نمیآنها چهار چنگولی به آن مورد میبرده بود، 

پرسید. برای هر بخشی بازجوی معینی مامور شده ها میرضا مرتب از من از تشکیلات مخفی و نفوذی
ته بودند را بود. کم کم اسم همه آنها یا دست کم اسم مستعاری را که در آن دوران روی خودشان  گذاش

یاد گرفته بودم. رضا خودش سربازجو و مسئول تیم بازجویی ما بود. علی هم سربازجو بود و در همه 
موارد همراه رضا بود و وقتی رضا به هر دلیلی در بازداشتگاه نبود، او مسئولیت آنجا را به عهده 

. عباس مسئول ۲احیه ، و محسن بازجوی ن1بود، هاشم مسئول ناحیه  ۳داشت. حجت بازجوی ناحیه 
های سازمان جوانان و تشکیلات زنان بود. موارد ناروشن یا مربوط به تشکیلات مخفی، بازجویی

ها را رضا و علی شخصا در اختیار داشتند و بازجوهای دیگر در آن ارگاننفوذی ها در ها، و شدهجدا
 کردند.موارد نقش  وردست آنها را ایفا می

شد و بازجوها با مشتی کاغذ سیاه شروع شده بود. چپ و راست در اتاق باز میدوران ملابنویسی ما 
 کردند. شدند و در مورد آنها سوال میشده وارد می

از خودم متنفر شده بودم. در گوشه سلول با پاهای خونین و پاره پاره نشسته بودم و چپ و راست باید 
ای نویسیدادم. در بیشتر موارد تکن توضیح میهای دیگرانویسی کرده و یا در مورد تک نویسیتک

آوردند و باید در مورد آن جداگانه به صورت کتبی توضیح را که کس دیگری نوشته بود، برایم می
ها پرونده سازی الکی صورت نگیرد. موارد زیادی بود که ام این بود که برای بچهدادم. همه تلاشمی
ی واقعیت به دیگران نسبت داده بودند و به نوعی برای رفقای ها حدس و گمان خودشان را به جابچه

ها بود که یکی دیگری را به نفوذی بودن در نویسیخود پرونده سازی کرده بودند. موارد زیادی در تک
 ها متهم کرده بود.بسیج یا جهاد و یا دیگر ارگان

عی که از تشکلات حزب داشتم، من با توجه به سابقه طولانی فعالیت در تشکیلات مشهد و شناخت وسی
ها غلو نویسیمجبور بودم در مورد آنها توضیح دهم و روشن کنم که در بیشتر موارد رفقای ما در تک

کرده و یا  با دقت لازم برخورد نکرده اند. ما در آن دوران رفقای زیادی را داشتیم که در یکی دوسال 
دند و یا در برخی موارد به نقل از دوستان و آشنایان اول انقلاب از فعالین بسیج یا جهاد سازندگی بو

ها مطرح کرده بودند. حالا همه آنها از های دولتی در حوزهخود اخباری را از درون نهادها و یا اداره
شدند در حالیکه برخی از رفقا نگاه رفقای خودشان مورد ظن قرار گرفته و متهم به نفوذی بودن می

ده بودند ولی حالا دیگر مدت ها بود که از آن نهاد اخراج شده و یا خود داوطلبانه زمانی در نهادی کار کر
تر این بود که بعضی از آنها که متهم می شدند مدت ها بود که از حزب بیرون آمده بودند. از همه مسخره

 بریده و یا اصلا فعالیت سیاسی را کنار گذاشته بودند. 

ق به کار نفوذی نبود. حداقل در تشکیلات علنی حزب کار نفوذی سیاست حزب در این اواخر اصلا تشوی
تر از شبکه علنی جدا شده و امکاناتی از آن دست داشتند، پیش اصلا تشویق نمی شد. احتمالا افرادی که

هایشان آگاهی نداشتیم. ولی بازجوها به شبکه مخفی وصل شده بودند و هیچ کدام از ما از آنها و فعالیت
 کشیدند.دند. مو را از ماست بیرون میول کن نبو
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کم بازجوهای ما در آن چند روز اول سخت دچار توهم و یک از قرار معلوم اطلاعات سپاه و یا دست
ها و تشکلات مخفی ای از افراد نفوذی در ارگانترس کاذب بودند. تصور آنها این بود که با شبکه

رها و اعضای تشکیلات علنی حزب که شاید امکانات ای وسیع از کادهمچنین  شبکه سروکار دارند، و
عمل آنها در حد سازمان مجاهدین خلق باشد. شاید هم ترس آنها این بار بسیار بیشتر از رودررویی با 
سازمان مجاهدین بود، چرا که پشتوانه حزب اتحاد جماهیر شوروی، ابرقدرت کمونیستی در دنیای آن 

اش افغانستان را اشغال کرده و چند هزار کیلومتر یروی نظامیروز بود. کشوری که چند صد هزار ن
 ایران داشت. مرز مشترک با جمهوری اسلامی

پورمحمدی که دقایقی پس از مصاحبه کیانوری به همراه بازجوها و حاکم شرع به سراغ ام آمد، با حالتی 
ا را تیرباران خواهند کرد. داد که اگر شوروی حمله کند، همه مآمیخته به ترس و برافروخته، هشدار 

در یک جا جمع شدیم، شنیدم که عین همین بعدها که با دیگر رفقای عضو کمیته ایالتی در اتاق عمومی 
حرف را به همه آنها زده بود. شاید دلیل اصلی این وحشت کاذب، همسایگی خراسان با شوروی و 

 ی ارتش سرخ در آن کشور حضور داشتند.افغانستان بود که در آن روزها چند ده هزار نفر از نیروها

ما در مشهد، و یا بهتر بگویم در کل خراسان، حتی یک نفر نفوذی هم در هیچکدام از ارگان های انقلابی 
ها و یا دادستانی نداشتیم. در نیروهای مسلح نیز حزب حتی یک عضو در منطقه مثل سپاه و کمیته

سخت بود. احتمالا دستگیری افرادی مثل ناخدا افضلی، اش خراسان نداشت. اما برای آنها باورکردن
فرمانده نیروی دریایی کشور، و یا سرهنگ عطاران و سرهنگ کبیری، از فرماندهان ارتش جمهوری 

ایران در جبهه غرب در زمان جنگ با عراق، و برخی  نظامیان دیگر و چند نفوذی در سپاه  اسلامی
 حزب در همه جا نفوذی دارد.آنها را دچار این توهم کرده بود که 

ای نداشتم. کردم و از طرف دیگر هیچ چارهحالت روحی بدی داشتم. از یک طرف احساس وادادگی می
ام که ای نشسته و کاغذها را سیاه کنم و یا در پرونده سازی بر علیه رفقای حزبیدوست نداشتم در گوشه

 بودیم، نقشی داشته باشم.ها در کنار هم بهترین روزگار را تجربه کرده سال

کرد، ولی دوست داشتم باز هم های روزهای قبل به شدت درد میام از درد کتکبا اینکه همه تن و بدن
ام بزنند. با اینکه رضا و علی رفتار نسبتا بهتری از دیگر بازجوها داشتند، مخصوصا علی، ولی کتک

زد. عادت داشت که داد و کتک میلیل فحش میشدم. او بدون داز مواجهه با هاشم بیشتر خوشحال می
زد که رد انگشتان گره کرد و چنان محکم میبا مشت به سرم بکوبد. طوری مشت اش را گره می

چسبید. احساس وادادگی، اش میکردم و این کتک زدناش را تا مدتها روی سرم احساس میکرده
 کرد.همکاری، یا بریدن را از وجودم دور می

های دیگران نویسیکردم در ابتدا به سوالات به راحتی پاسخ ندهم. در بیشتر موارد در مورد تکسعی می
آورم. چند خط، به صورت خیلی شدم که خیلی خوب آنها را به خاطر نمیآوردند، مدعی میکه برایم می

ات افراد ها که به مسائل شخصی و حتی خصوصینوشتم. برخلاف بعضی از بچهکلی، درباره آنها می
شدم . هاشم به خصوص خیلی دنبال پرونده سازی شدند، هیچگاه در جزئیات وارد نمینیز وارد می

های حزبی ما جداسازی جنسیتی وجود نداشت. رفقای دختر اخلاقی برای رفقای ما بود. در بیشتر حوزه
کردند. غیر از کار می های حزبیها و شعبهها و کمیتهو پسر و مرد و زن در کنار همدیگر در حوزه

ها ها در این زمینهموارد معدودی که آنهم فقط در حد شیطنت بود هیچوقت موردی پیش نیامده بود که بچه
 دسته گلی به آب داده باشند.

های مختلف از جنبید به بهانهشان میما معمولا بچه هایی را که به دنبال دختربازی بودند و یا سروگوش
شد. کردیم که عملا موجب بریدگی آنها میدیم و یا کارهای سختی به آنها واگذار میکرحزب اخراج می

اش کردم یک رفیق ما سروگوشاش بودم و احساس میای که خودم مسئولمثلا موردی بود در حوزه
روز اش را بوجود آورم، با او چندین جنبید. برای اینکه او را ببرانم و امکان کناره گیری آبرومندانهمی

گذاشتم که برای شعار نویسی و نصب پلاکاردها و متوالی صبح زود پیش از روشن شدن هوا قرار 
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ها همیشه حالت پوسترهای حزبی با هم به خیابان برویم. در آن دوران که جنگ در جریان بود و خیابان
یغاتی و پوسترچسبانی دادند، کار تبلها از شب تا صبح در خیابان ها کشیک میداشت و بسیجینیمه نظامی

خوردیم  و شدند. گاه به شدت کتک میها دستگیر میترین کارها بود. تعداد زیادی از بچهیکی از سخت
مان گاه سطل رنگ و چسبی را که برای شعار نویسی و چسباندن پوسترها با خود داشتیم بر سروروی

ید و عطای فعالیت سیاسی را به لقایش ریختند. این کار باعث شد که آن رفیق ما به قول معروف برمی
 بخشید و دیگر سراغ حزب و رفقای ما نیامد.

البته تک و توکی بودند که به دنبال برقراری رابطه غیرحزبی با جنس مخالف هم بودند، ولی فضای 
بود. ما به همان اخلاق  -با تعریف اسلامی –در حزب به شدت مخالف هرگونه عمل غیراخلاقی  عمومی

در روابط بین زن و مرد و در حوزه عواطف و احساسات پایبند بودیم گرچه ادعای بی ج اسلامی رای
 دینی و کمونیست بودن داشتیم. 

هاشم خیلی به این موارد علاقه داشت و سخت به دنبال پرونده سازی بود. بدبختانه سهیلا در حوزه 
شد آن را چگونه بسته ه من و سهیلا باخبر میدانستم که اگر او از رابطمسئولیت بازجویی او بود و نمی

 از سهیلا به میان نیامده بود.ساخت. ولی خوب، هنوز اصلا اسمی کرد و چه داستانی از آن میبندی می

 آن روز لعنتی تا غروب همین طوری گذشت.

 

 خانه امن

ی بلند بود. دختری پیش از شام بود. از دستشویی برگشته بودم. از هر سلولی صدای گریه و ضجه و زار
ام، من باید برم میرم. من چه گناهی کردهزد: "مامانمو میخوام! خدایا، من دارم میبا ضجه فریاد می

 آمریکا! مامانمو میخوام."

صدای پیرمردی از سلول دیگری در مجاورت سلول ام با حالتی پر از ضجه و زاری بلند بود و محکم 
 م افتاد!"زد: "قلبکوبید و داد میبه در می

 گرداند، پنجره او را بالا زد و با فریاد گفت: "خفه شو!"اسدالله که مرا به سلول برمی

 باز او داد زد: "قلبم افتاد!"

 اسدالله به مسخره گفت: "ورش دار!"

دانستم که او کردند از سلول روبروی من بلند بود. هنوز نمیاش که هردو گریه میصدای طاهره و بچه
کردم. اسدالله وقتی در را برایم باز کرد، گفت "خوب، ام گرفته بود و بلندبلند گریه میگریه طاهره است.

 تو هم به دسته ی گریه کنا اضافه شدی. مواظب باش قلبت نیافته!"

خوام" همه سالن را گرفته بود. چند زن هم کردم. صدای دخترک با فریاد "مامانمو میزارزار گریه می
های زن را برای دادند و زندانیهای مرد را در مورد زنان و دختران انجام میاللهبودند که کار اسد

زد: "سلیطه، خفه آوردند. صدای یکی از آنها بلند بود که داد میبردند و میدستشویی و بازجویی می
 شو! اینقدر داد نزن! میگم ببرن تعزیرت کنن، ها."

هایش این بود شد، ولی باز فریادش بلند شد. ترجیع بند گریهای ساکت دخترک بیچاره از ترس چند دقیقه
 که "مامانمو میخوام."

هنوز شام ام تمام نشده بود که رضا وارد سلول شد. تا حالا از حمید و عبدل سوالی نکرده بود. همین هم 
و عبدل بود. اش درباره حمید اند. اما آن شب او همه سوالاتباعث شده بود که فکر کنم آنها دستگیر شده
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توانند باشند. به او گفتم حمید مدتی است که بریده پرسید و اینکه کجا میهای امن آنها را میآدرس محل
 اش کرده ایم.و رسما از حزب اخراج

 های لحظهحمید برایم رفیق عزیزی بود. این اواخر یعنی همین یکی دوماه آخر به دلیل تعقیب و مراقبت
وحشت زده شده بود و حاضر به ادامه همکاری نبود. اما همیشه در تمام سال های به لحظه، بسیار 

 گذشته از بهترین رفقای حزبی ما در خراسان بود. حمید در واقع نبریده بود، بلکه با آگاهی از تور دائمی
م کننده اش با بقیه ما و بدنه حزبی، مسموهای بیست و چهار ساعته مدعی بود که تماستعقیب و مراقبت

اندازد. او اولین کسی بود که وقتی من گفتم تشکیلات حزب است و وضعیت بقیه ما را به مخاطره می
ها منحل اعلام شده از آن استقبال کرد و با هم تصمیم به انحلال تشکیلات گرفتیم. اما در دیگر ایالت

م قرار دادم، او این عمل ما را که در تهران با بهرام تماس گرفتم و او را در جریان این تصمی هنگامی
ضد تشکیلاتی خواند و از ما خواست که تشکیلات را دوباره بازسازی کنیم. اما حمید دیگر حاضر به 

 هایی که با هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که او بریده است.فعالیت نشد و من و بهرام و عبدل در تماس

نستم که حمید از مشهد رفته بود. پیش از رفتن با هم ملاقات داحالا رضا جویای جا و مکان حمید بود. می
کرده بودیم. او به من هم توصیه کرده بود که از فعالیت تشکیلاتی دست بردارم و منطقه را ترک کنم 
زیرا که همه ما در تور اطلاعاتی سپاه هستیم. او مشهد را به قصد کرمان که محل سکونت خانواده 

 یگر پس از آن او را اصلا ندیده بودم. همسرش بود ترک کرد و د

ای با حزب در پاسخ به رضا مدعی شدم که حمید بریده بود و ما او را اخراج کردیم و دیگر رابطه
دانم کند و در کجاست و تا آنجا که میدانم که چه کار میام و نمینداشت و از آن زمان به بعد او را ندیده

 ایم.ی امن و مخفی نداشتهانههیچکدام از ما، از جمله حمید، خ

 کنی؟"حرفم را برید و از خانه مخفی و امن خودم پرسید. به او گفتم: "از چی صحبت می

 گفت: "آپارتمان خودت، توی فلکه فردوسی!"

به کلی از آنجا یادم رفته بود. آنجا را برای خودم نگرفته بودم. بلکه دو ماه پیش وقتی خواهرم و همسرش 
پس از انحلال تشکیلات آذربایجان به مشهد آمدند، آن آپارتمان را برای آنها تهیه کرده بودم. قرارداد آن 

کرد. او در آن زمان مشهد زندگی می ها در یک خانه دربه نام خواهرم پری بود که با من و مادرم و بچه
توانست با ارائه کارت معتبر کارمندی بدون اینکه ظن و گمان صاحبخانه را برانگیزد، کارمند بود و می

 محلی را اجاره کند. 

های سیاسی، آن هم برای یک زوج جوان بیکار یا اجاره کردن یک آپارتمان در دوران سرکوب گروه
ل اساسی بود. بسیاری از مردم از ترس اینکه مبادا آپارتمان یا خانه آنها در حتی برای خودم، یک مشک

استفاده شود، به سادگی منزل و یا  اختیار هواداران مجاهدین قرار گیرد و از آنها به عنوان خانه تیمی
 دادند.آپارتمان خود را اجاره نمی

، در مشهد بودند و در خانه خودمان در سعید و خواهرم زهره فقط مدت کوتاهی، شاید کمتر از دو هفته
شهرک جا خوش کردند و حتی یک شب هم در آن آپارتمان  نخوابیدند. من اما با توجه به اینکه به فکر 
ازدواج و زندگی مخفی و احیانا محلی امن برای خودم بودم و بهرام هم توصیه کرده بود که باید از خانه 

تر برای خودم دست و پا کنم، آنجا را برای خودم نگه داشتم. آنجا امنام بیرون بیایم و جایی نسبتا مادری
کردم. در تمام آن مدت حداکثر چند شب در آن ی امن من، اما کمتر به آنجا رفت و آمد میشده بود خانه

آپارتمان خوابیدم وتمام آن روزها همیشه آن آپارتمان خالی بود. دو کلید آن یکی دست من بود که در 
دستگیری در اختیار سپاه قرار گرفت و کلید دیگر آن در اختیار خواهرم پری بود که بتواند در  موقع

مواقع اضطراری به آنجا برود. سهیلا را هم یک روز به آنجا برده بودم که محل زندگی آینده و 
 مان را ببیند.مشترک
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های حزب مطرح شد ها بحث پولامن من خیلی مهم نبود، اما بعدا که در بازجوییی به نظر رضا خانه
ها را برداشتیم. او صحبت مرا و اینکه بخشی از آنها در همان خانه بود، با آنها به آن خانه رفتم و پول

کرد و مدعی بود که حمید مخفی شده و مطمئن بود که اگر از در مورد بریدن حمید از حزب باور نمی
 کرد. کشور خارج نشده باشد، او را دستگیر خواهند 

درباره عبدل پرسید که او کجا رفته و چه آدرسی از او در تهران دارم. هیچ اطلاعی از محل سکونت 
دادم. به او گفتم که تماس ما یک طرفه بوده و اصلا عبدل در تهران نداشتم. و اگر هم داشتم به آنها نمی

گفت هنوز ا چنانکه رضا میاز محل زندگی او در تهران آگاهی ندارم. عبدل شانس آورده بود و ظاهر
 دستگیر نشده بود و به نظر او از کشور خارج شده بود.

باشم. اما به تعزیر متوسل نشد. به  او هنوز مطمئن نبود که در مورد عبدل و حمید واقعیت را به او گفته
خراسان  رسید که جز عبدل و حمید که دستگیر نشده بودند، تقریبا همه فعالین حزبی در مشهد ونظر می

ها روی ما بسیار کمتر شده بود. آن شب همه کوشش او روی اند و از این رو فشار بازجوییدستگیر شده
یافتن شبکه مخفی و افراد جدا شده بود. اما نه کمترین اطلاعی از شبکه مخفی داشتم و نه صحبتی از 

ای حزب مدعی شده بودند که هها و کمیتهها بعضی از مسئولین حوزهها کردم. در تک نویسیجداشده
اند که این بعضی از اعضای حزب در آخرین روزها به دلایلی جدا شده و به شبکه مخفی وصل شده

موضوع واقعیت نداشت. ما فقط چند نفری را جدا کرده بودیم که به دلیل امکانات خاصی بود که در 
کردم. اما تعداد اس با تهران استفاده میاختیار داشتند، از جمله رفیقی که من از تلفن منزل او برای تم

آنها بسیار محدود بود. خوشبختانه به دلیل اینکه در فاصله دستگیری رهبری حزب و موج دوم دستگیری 
ها که شامل ما شده بود، تعداد قابل توجهی از رفقای ما بریده بودند و یا دیگر کار حزبی نمی کردند، 

تحت عنوان اینکه از حزب بریده بودند می شد در بازجویی ها از   بنابرین بعضی از این جداشده ها را
 قلم انداخت و بازجو ها هم اگر رده حزبی آنها بالا نبود خیلی پیله نمی کردند. 

 

 

 روزنامه های رسمی کشور از مردم می خواستند که همدیگر را لو دهند.

 

هم دیگر مایل نبودیم که برخی از دوستان  پس از انحلال موقت تشکیلاتی و بازسازی دوباره آن، خود ما
شان هم نرفتیم. همین های روزانه در تشکیلات بازسازی  شده حزبی درگیر کنیم و سراغرا در فعالیت

باعث شد که من در بسیاری از این موارد مدعی شوم که آنها بریده و حاضر به همکاری نبودند و دیگر 
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ها و شاید هم سیاست اطلاعات خوشبختانه فضای بازجوییشدند. از نظر ما عضو حزب محسوب نمی
رفتند بیشتر جنبه کسب رفتند و اگر هم سراغ آنها میها نمیها و جداشدهسپاه آن بود که سراغ بریده

کردند، پس از اطلاعات داشت و خیلی دنبال دستگیری آنها نبودند. در مواردی هم که آنها را دستگیر 
 ت اکثر آنها را آزاد کردند.یک دوره کوتاه بازداش

 

 نگرانی خانواده

آمده است.  دانستم بر سر آنها چهام بودند. نمیام، که اعضای خانوادهنگرانی من دیگر نه رفقای حزبی
از سهیلا هیچ خبری نداشتم. ولی تا حدودی خیال ام راحت بود و مطمئن بودم که او دستگیر نشده و اگر 

نرفته، چرا که هیچ کدام از بازجوها از من درباره او هیچگونه سوالی نکرده هم شده هنوز زیر بازجویی 
بودند. نگرانی اصلی من این بود که او در صورت دستگیری به رابطه عاطفی مان اشاره کند و همین 

تر از آنچه که باید، ساخته باشد.  او از نظر موقعیت و مسئولیت حزبی در مساله وضعیت او را مشکل
 ها فشار زیادی را تحمل کند.نبود که لازم باشد در بازجوییوضعیتی 

مطمئن بودم که خانواده ما فروپاشیده بود. ما همگی عضو حزب بودیم. از احمد کوچولو گرفته تا برادر 
کرد و مسئول یک حوزه فعالیت می ۲بزرگ ام عباس که همه ما را سیاسی کرده بود. او در ناحیه 

گشت. او با برخی از شناخته فعالیت سیاسی به سال های پیش از انقلاب برمی حزبی بود. علاقه او به
های سیاسی کشور آشنا بود. با مسعود و مجید احمدزاده دوستی داشت، با وحید افراخته ترین چهرهشده

های نسل جوان انقلابیون کشور آشنا شده نزدیک بود و از همان اوان جوانی با مسائل سیاسی و فعالیت
های شکل گیری جنبش چریکی در زمان با نخستین سالاش بود. همو سیاست همیشه در حاشیه زندگی

هم بود و او در  های سیاسیگذراند که محل تبعیدیاش را در بلوچستان میکشور، عباس خدمت سربازی
یاست کشاند. این دوران بیشتر به جریان چریکی نزدیک شد. هم او بود که مرا در نوجوانی به حوزه س

گذاشت و درحقیقت پای مرا به دنیای خرید و نشریات آن دوران را در اختیارم میبرایم کتاب می
بزرگترها باز کرد. مطمئن بودم که او دستگیر شده است. نه جایی برای فرار داشت و نه اهل فرار بود. 

اش بردم، مهین گفت که عباس نهام وقتی که اتومبیل او را به خاضمن اینکه چند ساعت پیش از دستگیری
شد، ها خبری نداشت. و اگر هم خبردار میبه سر کار رفته است. او مسلما مثل همه ما از دستگیری

 اش به کجا فرار کند.دانست که با زن و بچهنمی

نگرانی ام در مورد او فقط از آن جهت نبود که او برادر بزرگترم بود و به او خیلی علاقه و احترام 
دانستم چه برسرش آمده است. علت دیگرش این بود که او در واقع کمک خرج خانواده ما داشتم و نمی

بود. پس از مرگ پدرم و حتی در تمام دوران آخر زندگی پدرم، از زمانی که عباس کار گرفته و دست 
اش خانواده اش در جیب خودش رفته بود، کمک خرج خانواده ما شده بود و شاید تامین کننده اصلی مع

بود. گرچه این اواخر با آمدن پری به خانه ما پس از دستگیری و زندانی شدن همسرش، امین، او هم 
 کشید.بخشی از بار خانواده ما را بر دوش می

گذشت. او در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شده بود. دو برادر یک سال از دستگیری امین می
سال زندان محکوم شده بود. پری با اینکه  ۲0یدون، اعدام شده بودند و امین به تر او، فرزاد و فرکوچک

هنوز آپارتمان کوچک خودش را در شهرک ابوذر نگه داشته بود ولی تقریبا یک سالی بود که با ما 
کرد. همراه او نازلی، دختر کوچولویش هم که چندماه قبل از دستگیری امین بدنیا آمده بود، زندگی می

در روستایی در نزدیکی مشهد بود، بیشتر خانه ما آمده بود. پری هر روز باید برای کارش که معلمی به 
از صدکیلومتر مسافرت کند. نازلی کوچولو شاید تنها همدم مادرم باقی مانده بود. نازلی خیلی شیرین 

 کرد.یزبان بود، خیلی زود زبان به حرف زدن باز کرد. او مامانم را "مادرجون" خطاب م
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احمد و پرویز تنها برادران ام بودند که هنوز در همان خانه با مادرم و پری و من و نازلی زندگی 
رفتند. پرویز سال آخر بود، و احمد هنوز چند سالی مانده بود که کردند. هر دوی آنها دبیرستان میمی

همین مساله موجب نگرانی اش را بگیرد. هردوی آنها از اعضای سازمان جوانان حزب بودند و دیپلم
آمد. نگران دیدن صورت احمد کوچولو شان میبیشتر من بود. اگر آنها را دستگیر می کردند، چه بر سر

ی زیبا و نازنینی داشت. چشمان درشت، صورتی گرد و زیبا و حالتی معصوم. بودم. احمد چهره سبزه
خوشگل و ناز بود که وقتی او را با خودت های فامیل بود. در کودکی آنقدر شاید از قشنگ ترین بچه

کرد. گاه برادر بزرگترم محمد یا پسرعموها برای جلب توجه همراه داشتی توجه همه را جلب می
ای برای جلب نظر بردند و از او به عنوان وسیلهدختران، او را به همراه خودشان این ور و آن ور می

ترسیدم که نکند صورت زیبای او را پف ان دیدن او بودم، میکردند. نگرو آشنایی با دختران استفاده می
کرده و ورم کرده و سیاه ببینم، مثل صورت محمد روحبخش که آنقدر ورم کرده بود که چشم هایش را 

 شد دید.نمی

احمد کوچکترین عضو خانواده ما بود و شاید هم به همین دلیل عزیزترین. وحشت دیدن او که شکنجه 
کرد. پرویز ام میساس نگرانی مادرم که در جستجوی او به این سو و آن سو بدود، دیوانهشده باشد و اح

داشت. ولی از احمد بزرگتر بود. خیلی ساکت و محجوب، و درعین حال شخصیت بسیار محکمی 
ترسیدم که همان سکوت و استحکام خوشبختانه از نظر کار حزبی خیلی فعال و پرجنب و جوش نبود. می

او در موقع بازجویی کارش را دچار مشکل کرده باشد. مسعود دو سال از پرویز بزرگتر و شخصیت 
مشغول خدمت سربازی بود. او چند ماهی بود که به سربازی رفته بود. مسعود از اعضای پرشروشور 

 سازمان جوانان حزب در مشهد بود. از همان بچگی پرشور و پرکار بود. 

ترم، های فدایی خلق بودیم به جز یکی از برادران بزرگسازمان چریک پیش از انقلاب همه ما طرفدار
ها به دنبال تماس با محمد، که در هندوستان مشغول تحصیل و هوادار حزب توده ایران بود. من مدت

زدم، با هر شد. خودم را به آب و آتش میهای فدایی بودم ولی این امکان برقرار نمیسازمان چریک
ها دارد، دوستی بر قرار کرده بودم.  با چریک کردم احتمال رابطهگاه مشهد که فکر میکسی در دانش

های سیاسی مشهد کاملا جا افتاده رفتم. با اینکه در جمع بچههای گوناگون به کوه میهر هفته با گروه
ه کتابفروشی شد. کلاس ششم دبیرستان مغازه پدرم را که قنادی بود ببودم ولی باز تماس برقرار نمی

 تبدیل کردم تا رابطه های بیشتری برقرار کنم.

 

 کتابفروشی

ها و اعتراضات گذراندم. به خاطر شلوغ بازی و سر به سر گذاشتن با معلمهنوز سال آخر دبیرستان را می
های شبانه ثبت نام کردم. حالا بچگانه از دبیرستان روزانه اخراج شدم  و در همان مدرسه در کلاس

این را داشتم که بیشتر به کارهای سیاسی بپردازم. پدرم قبول کرده بود که تا آنجا که خرج فرصت 
خانواده را درآورم، مخالفتی با کار کتابفروشی من نداشته باشد. او بیش از اندازه به من اعتماد داشت. 

. با آن شوق در مشهد یکی دو کتابفروشی بیشتر نبود که اهل ریسک و آوردن کتاب های سیاسی باشند
و شور جوانی وظیفه خودم می دیدم که این جای خالی را پر کنم. مغازه پدرم را به کتابفروشی تبدیل 

های جلد سفید را تک و توکی چاپ ای برای خرید کتاب به تهران رفتم. تازه کتابکردم. با اندک سرمایه
داشتند و حالا در این شرایط جدید برخی هایی بودند که اجازه چاپ نهای جلد سفید کتابکردند. کتابمی

از انتشاراتی ها بدون اجازه از دولت و بدون طرح روی جلد، آنها را با جلد سفید چاپ می کردند.  فقط 
چاپ  1۳۵۶عنوان کتاب روی جلد آن درج شده بود. فکر کنم اولین کتاب جلدسفیدی که در اواخر سال 

ها شروع شدند. آن را خریدم. کتابهای جلد سفید از رمانبود که تعدادی از « های خشمخوشه»شد، 
های ، و بسیاری از رمان«خرمگس»، «چگونه فولاد آبدیده شد»، اثر معروف ماکسیم گورکی، «مادر»

های دیگر رسید. مهمترین آنها که بیشتر از هر کتابی محبوبیت داشت، دیگر. کم کم نوبت به کتاب
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پولیتزر بود که ایده آلیسم اسقف بارکلی را با منطق فلسفی ماتریالیسم  اثر ژرژ« اصول مقدماتی فلسفه»
کشید. این کتاب در عین سادگی و سطح ابتدایی بحث در آن، پاسخگوی همه سوالات دیالکتیک به نقد می

کرد. کم کم های جوان بازی میما در آن دوران بود و شاید نقش دایره المعارف فلسفی را برای ما چپ
هایی در زمینه اقتصاد سیاسی و تاریخ تحولات اجتماعی و بعدا برخی از آثار حزب توده در کتاب 
فروختند. در آن دوران های اصلی در آن دوران نمیهای مختلف چاپ شد. این کتابها را انتشاراتیزمینه

تهران و یا  کردم که همه در مقابل دانشگاهچند انتشاراتی در تهران بود که به آنها رفت و آمد می
های منتهی به خیابان دانشگاه بود. انتشارات علم یکی از مترقی ترین آنها در آن دوران بود. خیابان

های کلفتی داشت که در آن دوران نشانه کمونیست بودن بود. در مغازه او مسئول انتشارات علم سبیل
داشتم. پول ام به اندازه کافی یی برمیمشغول نگاه کردن به کتاب ها برای خرید بودم. از هر کتابی چندتا

نبود که زیاد سفارش بدهم. هنوز با کار کتاب و کتابفروشی هیچ آشنایی نداشتم. انتشارات علم گرچه 
های خودش اقدام به چاپ کتابهای جلد سفید نمی کرد اما از طریق آن انتشاراتی بود که به مخزن کتاب

خریدم و در کارتون ها بسته بندی کرده و به ها را میل کتابجلد سفید راه پیدا کردم. یکی دوبار او
ها را سفارش داد تا شود لیست کتابآوردم. کم کم فهمیدم که میهمراه خودم به صورت بار به مشهد می

 ها را برایم به آدرس مغازه در مشهد بفرستند. کتاب

ودم، در کتابفروشی علم فردی چند کتاب در یکی از همان اولین روزهایی که برای خرید به تهران رفته ب
ام داد. او گرچه کارگر و یا همکار رسمی انتشاراتی علم نبود، ولی گویا جلد سفید را برای فروش نشان

شد. های جلد سفید ممکن میکرد و در حقیقت از آن طریق امکانات پخش کتاببه نوعی با آنها کار می
گنجیدم. همه آنها ریدش برایم فراهم شده از خوشحالی در پوست  نمیامکان خها و اینکه با دیدن آن کتاب

را خریدم و منبع نشر و پخش آنها را جویا شدم. طرف گفت که حاضر است مرا برای خرید سایر 
اسفند سوار اتوبوس شدم و به خیابان  ۲۴ها به محل اصلی پخش آنها ببرد. به همراه او از میدان کتاب

اش در آن داخل یکی از پاساژها در خیابان لاله زار، مغازه کوچکی بود که صاحبلاله زار رفتم. در 
های کلفت رسید. قد کوتاه، تپل، با سبیلدوران با توجه به سن و سال کم من، پیرمردی به نظر می

توانستی پیدا اش را فقط در حاشیه دور سرش میو سری کم مو که آثار موهای دوران جوانیجوگندمی 
های جلد سفید بود. همه . در عین حال خیلی خوش برخورد و خوش صحبت بود. آنجا مخزن کتابکنی

های حسنین هیکل، روزنامه نگار معروف مصر و دنیای عرب گرفته تا شد، از نوشتهچیز پیدا می
که در  های حزب توده که تجدید چاپ شده بودند. حتی آثار عزیز نسین را همهای روسی و یا کتابرمان

ها آن کردی. از آن به بعد مدتهای جلد سفید پیدا میها اجازه چاپ داشتند در کنار کتابهمه آن سال
رفتم. مغازه به مکان معبودم در تهران مبدل شده بود و هر هفته یا دو هفته یکبار برای خرید به آنجا می

های تاد و باید خودم آنها را در جعبهفرساش این بود که او کتاب ها را به صورت بار نمیتنها سختی
های کتاب گاه چنان سنگین آوردم. جعبهکردم و با اتوبوس به مشهد مینسبتا متوسطی بسته بندی می

 توانستم آنها را جابجا کنم.ام به سختی میشد که با همه زور جوانیمی

ای جلد سفید در شهر. کم کم بساط هبه هرحال کتابفروشی من در مشهد پاتوقی شده بود برای پخش کتاب
کتاب کنار خیابان دانشگاه هم برقرار شده بود و من و فضی، رفیق عزیزی که او هم هوادار سازمان 

های جلد سفید را در های فدایی خلق بود، با هم در خیابان دانشگاه بساط کتاب می گذاشتیم. کتابچریک
هایی که مجوز قفسه های مغازه را پر کرده بودم از کتابزیرزمین مغازه انبار کرده بودم و ویترین و 

های آنها در مقایسه چاپ داشتند، مقدار زیادی از کتاب های انتشارات پروگرس روسی را هم داشتم. کتاب
های بنیاد پروگرس ها بسیار ارزان بود. انتشارات گوتنبرگ در تهران نمایندگی پخش کتاببا دیگر کتاب

رفت. درصد سود به فروش می 70شت. کتاب های آنها در عین ارزانی گاه با بیش از را در اختیار دا
 های ایرانی قابل مقایسه نبود.کیفیت جلد و صفحات و چاپ آنها هم با کتاب
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 دربدر به دنبال وصل شدن 

رابطه  رسید. کار کتاب و کتابفروشی لذتی داشت، ولی با این همه دنبالانتظار هر روزه من به جایی نمی
رسید شدم. به نظرم میکم از رابطه پیدا کردن با سازمان در داخل کشور ناامید میبا سازمان بودم. کم

کند. مطمئن بودم سازمان از رابطه گرفتن با من به دلیل اینکه هنوز خیلی جوان هستم خودداری می
فت و آمد داشتند با سازمان رفتیم و به خانه ما ربعضی از دوستان ام که هر هفته با هم به کوه می

ها در ارتباط هستند زیرا بارها توسط ساواک دستگیر شده و یا مدتی را در زندان گذرانده بودند. چریک
 شد.ها منجر به وصل شدن من به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نمیولی این رابطه

ام، ولی گویا به سازمان قرار گرفته ای نزدیککردم در حلقهبا اینکه یکی دو سالی بود که احساس می
ما که من و جعفر و هنوز شانس انتخاب شدن را نداشتم. با گرفتن دیپلم، گروه کوچک و بس صمیمی 

بود که ما دبیرستان را تمام کردیم.  جعفر به دانشگاه  1۳۵۶مهدی و محمدرضا بودیم، از هم پاشید. سال 
الی پارس به تهران نقل مکان کرد، محمد رضا در رشته تبریز رفت، مهدی با قبول شدن در مدرسه ع

زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه تبریز قبول شد و مدتی به تبریز رفت، ولی بعدا تصمیم گرفت که به 
انستیتو تکنولوژی بجنورد برود. من تنها کسی بودم که در مشهد مانده و در رشته مهندسی برق دانشگاه 

های تماس ما با سازمان بود. خواهر و برادران او بودم. جعفر یکی از شانسکار مشهد مشغول تحصیل 
بار به عنوان یک چریک سر در ارتباط با سازمان بودند. محمود برای بار دوم دستگیر شده بود، و این

کرد. زهرا هم مخفی شده بود. ولی های امن زندگی میقرار. محمد حالا چریک مخفی بود و در خانه
کرد من هم وصل ای برقرار میهنوز خودش تماسی نداشت. مطمئن بودم که اگر جعفر رابطهجعفر 

شدم. رابطه من و او بر اعتماد کامل استوار بود. داستان دوستی و رفاقت ما به چند سال پیش بر می می
 گشت، به آن زمانی که من در بدر به دنبال محمود می گشتم.

 

 معلم فیزیک ما محمود، 

ا که توی کلاس گذاشت، معلوم بود که با همه معلم های دیگر فرق دارد. جوان بود، با قدی پایش ر
متوسط، یک کت و شلوار قهوه ای تن اش بود که نو به نظر نمی رسید. کفش هایش مثل بقیه معلم ها 

که واکس زده و براق نبودند، کهنه به نظر می رسیدند. ریش اش را هم معلوم بود که چند روزی شده 
نزده بود. از خیلی از معلم های دیگر ما جوان تر بود. بیست و یکی دو سالی بیشتر نداشت. چهره اش 

ن بود. چشم های نافذ و موثری ابا اینکه ظاهرا جدی و کمی هم عصبانی به نظر می رسید، ولی مهرب
نوز همهمه داشت. یکی دوباری جلوی تخته سیاه از این ور به آن ور رفت و چیزی نگفت. کلاس ه

روزهای اول سال را داشت. شاید هم کسی او را جدی نگرفت چرا که شبیه معلم های دیگر ما نبود که 
معمولا شسته رفته بودند و کت و کراوات کرده و ریش چپ و راست تراشیده داشتند و با ابهت وارد 

 کلاس می شدند.

د "برجا". رسم آن زمان ها این بود که مثل هیچ کدام از معلم های دیگر وقتی وارد کلاس شد، داد نز
معلم که وارد کلاس می شد، مبصر کلاس با صدای بلند فریاد می زد "برپا!" همه بچه ها بلند می شدند 
و بعد با گفتن "برجا" ما سرجایمان می نشستیم. مبصر کلاس ما، کاظمیان، اصلا برای او برپا نداد. 

س ماست. بیشتر به دانش آموزهای کلاس دوازدهمی که یکی شاید اصلا فکر نکرد که او معلم جدید کلا
دو سالی رفوزه شده بودند شباهت داشت که کلاس شان هم ته همان راهروی طبقه دوم، چند اتاق بعد از 

 کلاس ما بود.

اولین سه شنبه سال تحصیلی بود. تابستان تمام شده بود و باز ما برگشته بودیم مدرسه. هنوز هوای مشهد 
گرم بود. تابستان ها مشهد عجیب گرم می شد. تقریبا هرروزش داغ و آفتابی بود. درجه حرارت  نسبتا

درجه بالا و پایین می رفت. بیشتر بچه ها تابستان ها کار می کردند. یک عده  ۳8تا  ۳۲معمولا بین 
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ی خودشان توی مغازه های پدرشان، بعضی توی مغازه های محل مثل میوه فروشی، سلمانی یا بقالی برا
کاری دست و پا می کردند و عده ای هم بساط شکلات و آدامس و قطاب فروشی خودشان را سر محل 
راه می انداختند. با سرمایه دو سه تومان کمی شکلات و آدامس و قطاب می خریدند و بساطی سر محل 

ه شاهی جایزه در راه می انداختند و به بچه های دیگر می فروختند. توی قطاب ها بعضی وقت ها یک د
می آمد. معمولا یک جعبه میوه خالی را چپه گذاشته و اجناس شان را همانجا قطار می کردند. آخر شبی 
چند قرانی نصیب شان می شد. بعضی ها هم آلاسکا می فروختند. گاری های سفید کوچکی بود که از 

که آلاسکاها را یخ زده نگه  کارخانه آلاسکا فروشی می گرفتند که داخل آن دو تا فلاسک کوچک بود
می داشت. خیلی خوش شانس که بودی هفته ای دو سه تومانی گیرت می آمد. البته با همه اینها بچه ها 
بساط فوتبال تابستانی شان همیشه برپا بود. عصر که می شد توی هر کوچه و محله ای فوتبال برقرار 

دیم. ما معمولا دو تا از آنها می خریدیم. یکی را ریال می خری 8بود. آن وقت ها توپ های پلاستیکی را 
پاره می کردیم و آن را توی شکم توپ دیگر جا می دادیم تا کمی سنگین تر بشود. وقتی شوت می زدی 
و یا دریپ می کردی، هم زود نمی ترکید و هم بهتر به پا می چسبید. خلاصه مهرماه که برمی گشتیم 

شده بودند. معلم تازه وارد ماهم انگار که همه تابستان توی کوچه مدرسه، بچه ها اغلب سیاه و سوله 
 های خاکی پاپتی دنبال توپ دویده بود، سیه چرده بود.

بعد از اینکه یکی دوباری جلوی تخته قدم زد، گوشه سمت چپ کلاس ایستاد و گچ را برداشت همان 
 بالای تخته سیاه سمت چپ شروع کرد به نوشتن:

 جوی فیزیکمحمود بهکیش، دانش

 بعد برگشت و رو به کلاس کرد و گفت:

 "اسم من محمود بهکیشه، دانشجوی فیزیک هستم. قراره معلم فیزیک امسال تون باشم."

صبح هر روز دو ساعت فیزیک داشتیم. آن وقت ها  10تا  8روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 
ساعت می رفتیم مدرسه. هر روز هفته از شنبه صبح تا پنج شنبه بعد از ظهر، صبح ها  ۶ما روزی 

تعطیل بودیم که برای نهار برویم  ۲تا  1۲از ساعت . ۴تا  ۲و بعد از ظهرها ساعت  1۲تا  8ساعت 
رفت خانه. من معمولا می رفتم مغازه پدرم که چند دقیقه بیشتر با مدرسه فاصله نداشت. بابام ظهرها می 

خانه نهارش را می خورد، نمازش را می خواند و گاهی چرت کوچکی هم می زد. ساعت یک ربع به 
دو برمی گشت که من برگردم مدرسه. من هم همانجا گاهی نیمرو درست می کردم و گاهی هم از همان 

م می ساندویچ فروشی بغل مغازه مان یک ساندویچ کالباس، کتلت یا سوسیس می گرفتم و منتظر بابا
 شدم.

آن روز اولین سه شنبه از اولین هفته ماه مهر بود که محمود وارد کلاس ما شد و خودش را دانشجوی 
فیزیک  معرفی کرد. با آن لباس و قیافه و سبیل، فهمیدم که چپی است، هم شکل و شمایل برادر بزرگترم 

قیافه و لباس پوشیدن هاشان  بود. آن وقت ها راحت می شد بچه های سیاسی دانشگاه ها را از ریخت و
 شناخت. 

من و مهدی هم کلاسی بودیم. مهدی نسبت به من قدکوتاتر بود و روی نیمکت جلوی من پهلوی میبدی 
پشت سر آنها می نشستیم. با مهدی هم محله ای هم بودیم. خانه « حب حاج حسین»می نشست. من و 

دوران نوجوانی گرایشات سیاسی داشتیم و  هامان روبروی همدیگر بود. هر دوی ما یک کمی در همان
از چپی ها هم خوش مان می آمد. چندتایی کتاب خوانده بودیم. می دانستیم مثلا صمد بهرنگی کیست، 

 جلال آل احمد و نیما و شاملو را می شناختیم. 

ه بودم. از سازمان چریک های فدایی خلق و مجاهدین چیزهایی شنیده بودم. اعلامیه های آنها را هم دید
« این زمان آن زمان»و « گاهنامه»، «باران»یک کمی شعر سیاسی از جنگ های ادبی آن زمان مثل 

را گاه زیرلب برای بقیه رفقای هم سن و سال خودم زمزمه می کردم. گاهی شب ها که بعد از بازی 
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سیاسی و خواندن  فوتبال روی پله های خانه ی آقای سجادی با بقیه بچه ها می نشستیم، من با حرف های
چند تا شعر به نظرم حرف های گنده تر از دهن ام می زدم و بقیه بفهمی نفهمی با نگاه هاشان تحسین ام 
می کردند و این برایم خیلی خرسندی درونی به همراه داشت. احساس رضایت خاطری که با هیچ چیز 

 دیگری در آن سن و سال عوض اش نمی کردم.

ه دور و بر خیلی چیزهای دیگر را که بچه های هم سن و سال ما دنبال اش همین هم باعث شده بود ک
بودند، خط بکشم. از بچگی ادای بزرگترها را در می آوردم. بعضی وقت ها یواش یواش به حساب 
خودم حرف های سیاسی می زدم و ظاهرا مواظب بودم که کسی نفهمد. ولی اتفاقا دوست داشتم بقیه 

ویم. مخفی کاری برای من فقط یک بازی جالب بچگانه بود که همه بچه ها هم بفهمند که من چه می گ
هنر بازی کردن اش را نداشتند. اما کیف عجیبی داشت. بازی بچگانه، اما در میدان آدم های بزرگتر از 

 خودمان. 

 چند دقیقه هنوز از حضور محمود بهکیش در کلاس نگذشته بود که من و مهدی مطمئن شدیم که سیاسی
 است. 

فکر می کردم باید عصر که برمی گردم خانه از برادرم راجع به او بپرسم. مطمئنا برادرم محمود را 
می شناخت. برادر بزرگ ام عباس همزمان دانشجوی دانشکده علوم مشهد بود. او هم سیاسی بود و 

بازی خدمت می سروگوش اش می جنبید. هم او بود که اولین بار بعضی کتاب ها را در دورانی که سر
کرد و من هنوز دبستانی بودم برایم می خرید. از قصه های بهرنگی گرفته تا کتاب های شعر نیما، از 

 «. چگونه انسان غول شد»تا « تاریخ تحولات اجتماعی»

 حالا او جلوی تخته سیاه روبروی ردیف وسطی ها ایستاده بود.

قرار نیست به ما فیزیک درس بدهد. گفت از  محمود بهکیش شروع کرد به صحبت کردن. اینکه او فقط
ساعت در هر جلسه یک ساعت را فیزیک کار می کنیم، ساعت بعد را با هم کتاب می خوانیم. اولین  ۲

اثر صمد بهرنگی بود که با خودش همان « ماهی سیاه کوچولو»کتابی را که شروع کرد به خواندن، 
 روز اول آورده بود. 

ز بچه ها خواست که راجع بهش فکر کنند و هرکسی برای جلسه بعد برداشت بعد که کتاب تمام شد، ا
خودش را از کتاب در یک صفحه بنویسد. من که قبلا کتاب را چندین بار خوانده بودم، با خوشحالی از 

 اینکه راجع به آن بنویسم، استقبال کردم.

برایم جالب تر از همه بود. "مرگ در تمام آن کتاب یک جمله اش که هنوز هم خوب به خاطرم مانده 
خیلی آسان می تواند به سراغ من بیاید، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. اما 
اگر یک وقت با مرگ روبرو شدم که می شوم، مهم نیست. مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری 

 در زندگی دیگران داشته باشد."

چهارده سالگی که اصلا از مرگ هیچ تصوری نداشتم، عجیب بود که این پاراگراف  در سن سیزده یا
برایم جالب ترین بخش کتاب بود. شاید برای اینکه وقتی برادرم روز اول کتاب را به من داد، همین 
جمله از کتاب را با مکث عجیبی خواند. محمود هم به اینجا که رسید، مکث عجیبی کرد و دوبار، شاید 

 سه بار آن را تکرار کرد. وقتی آن قسمت را می خواند، نگاه اش روی همه ما مکث کرد.هم 

انگار بر خلاف صمد که می گفت نباید به پیشواز مرگ بروم، او تصمیم گرفته بود که به پیشواز مرگ 
 برود. اما دغدغه خاطرش همان تاثیر زندگی یا مرگ او برزندگی دیگران بود.

گراف را می خوند، در چشمهایش می دیدی که فقط به تاثیر زندگی و مرگ اش بر وقتی محمود این پارا
 زندگی دیگران فکر می کرد.
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جلسه بعد که محمود به کلاس آمد باز بعد از زنگ اول که فیزیک درس داد، برگشت به کتاب خواندن. 
بچه هایی که از  را خواندیم. داستان زندگی« بیست و چهارساعت در خواب و بیداری»اینبار قصه ی 

شهرستان ها برای کار به تهران آمده بودند. لطیف که قصه گوی صمد بود بعد از اینکه شتر مورد علاقه 
اش را پدری برای دخترش خرید و او با صورت به زمین کوبیده شد، نگاه اش به مسلسل پشت ویترین 

شد: "کاش آن مسلسل پشت شیشه  مغازه اسباب بازی فروشی افتاد و داستان با آخرین آرزوی او تمام
 مال من بود."

محمود با مکث چندبار آرزوی لطیف را برای کلاس ما تکرار کرد، "کاش آن مسلسل پشت شیشه مال 
من بود." یک جوری این جمله را تکرار می کرد که می فهمیدی که حرف دل خودش را می زد که 

 هایش می شد ببینی.کاش مسلسل پشت شیشه مال او بود. مسلمسل را توی دست

هفته بعد که آمد یک کیف پر از کتاب همراه خودش آورد. یکی از بچه ها، اعتماد، قرار شد کتاب ها را 
 بین بچه ها تقسیم کند و مسئول جمع آوری آنها باشد.

را برای ما خواند، اثر برتولت برشت، نمایشنامه نویس سوسیالیست « استثنا و قاعده»حلسه بعد کتاب 
 باز هم اثر برتولت برشت. « آنکه گفت آری و آنکه گفت نه!»ی. جلسه بعدش کتاب آلمان

اثر صمد را در دست داشت و مشغول خواندن « کندوکاو در مسائل تربیتی»جلسه بعد در حالیکه کتاب 
آن بود، مدیر مدرسه آقای قوامی در اتاق را باز کرد و وارد کلاس شد. قوامی آن وقت ها به نظر همه 

آدم بسیار سخت گیر و بداخلاقی بود. خیلی هم بچه ها را کتک می زد. برایش هم فرقی نمی کرد که ما 
کلاس هفت هستی یا دوازده. دیر که می آمدی مدرسه، همان دم در توی سالن همه را ردیف می کرد و 

 چوب زدن به کف دست، حالت را جا می آورد.« کف دستی»با توگوشی و چک و بیشتر وقت ها 

در مشهد بود. دبیرستان حاج « پلنگ خونه»وامی قبلا مدیر یکی از دبیرستان های به قول آن زمان ق
تقی آقا بزرگ. کسی که دبیرستان حاج تقی آقا بزرگ را اداره کرده بود و از پس بچه های محله طبرسی 

ن و چهارراه برآمده بود، دیگر دبیرستان جلیل نصیرزاده و بچه های چهارراه عشرت آباد و راه آه
 زرینه برایش به قول امریکایی ها "پیس آف کیک" بود.

حقیقت اش مدیر خوبی بود. به مدرسه خیلی می رسید و مواظب سلامت بچه ها بود. آن وقت ها مدرسه 
ما فقط تیم فوتبال و هندبال و بسکتبال و والیبال اش نبود که بهترین های مسابقات آموزشگاه ها می شدند. 

 شتی گیر و بوکسور و وزنه بردار خوب هم داشتیم. قبول دانشگاهی مان هم بد نبود. یک عالم ک

جلیل نصیرزاده همیشه غیر از دانشگاه مشهد که بچه های خراسان در آن سهمیه بومی داشتند و آنجا 
گاه قبولی می داد، در دانشگاه های دیگر هم چندتایی قبولی داشت. پلی تکنیک، دانشگاه تهران، حتی دانش

آریامهر )صنعتی شریف کنونی( یا تبریز و اصفهان و جندی شاپور اهواز. خلاصه بچه های نصیرزاده 
همه جا بودند و قوامی موفق شده بود مدرسه خوبی را که قبل از او مدیریت اش دست آقای پورصادق 

 بود، اداره کند.

ا هم به دفتر مدرسه بروند. قوامی از محمود خواست که برای صحبت با او کلاس را ترک کرده و ب
هنوز نیم ساعتی به پایان دومین ساعت کلاس مانده بود که محمود به همراه قوامی از کلاس خارج شدند. 
کاظمیان که مبصر بود بقیه ساعت کلاس را کنترل کرد. کتاب کندوکاو نصفه نیمه باقی ماند. محمود هم 

 تا آخر زنگ دیگر برنگشت.

زدن شدند. بعضی ها می گفتند حتما ساواک آمده دنبال اش. پوست فروشان بچه ها همه مشغول حرف 
از بچه های ته کلاس که بلندقدترین شاگرد کلاس هم بود و دست به چاقو و تیغ هم داشت، با چند تا 

 فحش خواهر و مادر که نصیب قوامی کرد گفت "خدائیش آقای بهکیش خیلی مَرده!"

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 55  
 

ن بچه کلاس بود و ظاهرا چند سالی رفوزه شده بود. سن و سال اش بوجاریا چاق ترین و هیکل مندتری
از همه ما بیشتر بود. با اینکه گواهینامه رانندگی نداشت اما گاهی کامیون باباش رو راه می برد. تابستان 
ها هم به عنوان شاگر راننده با باباش کار می کرد. او هم چندتا فحش خواهر و مادر نثار کسی که محمود 

 لو داده بود کرد. را 

خلاصه هر کسی یک چیزی می گفت. غیر از سلیمانی که بغل عدالتیان می نشست و شاگرد اول کلاس 
مان بود. او از کتاب خواندن محمود اصلا دل خوشی نداشت. بچه خیلی خوبی بود و تر و تمیز و کوچک 

دوران دبیرستان درسخوان  اندام ولی سرش فقط توی درس و مشق بود. او از همان بچه هایی بود که
درجه یک بودند و بعد که می رفتند دانشگاه آریامهر یا دانشکده فنی تهران یا پلی تکنیک، آن وقت 
سیاسی می شدند و درس و مشق را ول می کردند. نمی دانم سرنوشت سلیمانی چی شد. ولی یادم هست 

 ود را آقای قوامی از کلاس برد.او ردیف جلو کلاس می نشست و آن روز اصلا نارحت نبود که محم

سه شنبه هفته بعد محمود پیدایش نشد. چند دقیقه از زنگ گذشته بود که آقای اژدری که از دبیرهای 
باتجربه مدرسه ما بود و همه نوع کلاس از فیزیک و شیمی و طبیعی گرفته تا دینی و علم الاشیاء و 

هر دو ساعت را فیزیک درس داد.جلسه بعد به عربی را درس می داد، وارد کلاس شد. آقای اژدری 
جای اژدری یک دانشجوی جدید آمد سر کلاس. قد بلند بود. لهجه همدانی داشت. اصلا هم اهل سیاست 
نبود. اولین حرفی هم که زد این بود که "من فقط آمده ام به شما فیزیک درس بدم. کتاب و متاب هم نمی 

 خونیم."

 از کلاس ما رفت. هیچ کس خبرنداشت سرنوشت محمود چی شد.محمود هفته اول آذر بود که 

برادرم محمود را نمی شناخت. کتاب های محمود روی دست اعتماد باد کرده بود و ما مانده بودیم که با 
آنها چکار کنیم. مهر انجمن کتاب دانشکده علوم روی کتاب ها بود و نشان می داد که محمود کتاب ها 

ورده بود. من و مهدی کتاب ها را از اعتماد گرفتیم. یکی دو هفته ای کتاب ها دست را از آنجا برای ما آ
من ماند. یک دبیر دیگر داشتیم که او هم دانشجو بود. معلم درس طبیعی بود. مثل محمود سیاسی نبود 

واگذار ولی با ما خیلی رفیق شده بود. یادم می یاد که سوال های امتحان ثلث اول و دوم و سوم را به من 
کرد که تهیه کنم. من و یکی دو نفر دیگر از بچه ها هر سه ثلث بهترین نمره ها را توی درس طبیعی 

 گرفتیم.

راجع به کتاب های محمود با او صحبت کردم. راجع به خود محمود هیچی نگفت اما برای کتاب ها گفت 
 "می تونیم ببریم انجمن کتاب اونا رو تحویل بدیم."

نشکده علوم یک اتاق نسبتا کوچکی بود که در دو طرف آن قفسه های پر از کتاب جا انجمن کتاب دا 
معروف بود و یک دنیا وسیله « اتاق کوه»داده شده بود. بغل همان اتاق هم یک اتاق دیگر بود که به 

یا کوه مثل کوله پشتی، کیسه خواب، طناب، و کارابین در آنجا نگه داشته می شد. یادم نیست تنها بودم 
با مهدی که کتاب ها را بردم انجمن کتاب. سراغ محمود را گرفتم. از یکی از بچه هایی که آنجا توی 

 انجمن کتاب بود آدرس خانه محمود را گرفتم. هنوز خبر نداشتم به سر محمود چه آمده بود.

ز عصر رفتم خانه آنها در خیابان راهنمایی بود. ته یک میلان که به کال قره خان ختم می شد. یک رو
آنجا زنگ زدم. مرد قدکوتاهی که از صدفرسنگی داد می زد که پدر محمود بود با سبیل های سفید زرد 

 شده از دود سیگار در را باز کرد.

 از محمود پرسیدم. 

 گفت: "چکارش داری؟" 

 گفتم: "معلم ما بوده. مدتیه دیگه نمی یاد مدرسه. کجاست؟"

 گفت: "محمود خونه نیست!"
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 ی حرف زد که یعنی "برو دنبال کارت بچه." در را بست و رفت.یک جور

برگشتم که برم خونه، سرم را که بالا کردم دیدم محمود از دور داشت می آمد. ذوق کردم و دویدم به 
 طرف اش. داد زدم "آقای بهکیش!"

 با تعجب نگاه ام کرد. گفت "سلام."

می جوان تر، شاید هم یک کمی کوچک اندام تر، دیدم محمود نیست، ولی انگار کپی محمود بود. یک ک
 یا به نظرم اینجوری آمد.

 گفتم: "ببخشید، آقای بهکیش کجاین؟"

 پرسید: "منظورت کیه؟"

 گفتم: "آقای محمود بهکیش، همون که دانشجوی فیزیکه! معلم ما بودن."

 گفت: "چکارش داری؟"

 گفتم: "هیچی."

 گفت: "پس اینجا آمدی دنبالش برا چی؟"

 سیدم: "قوامی لوش داده بود؟"پر

 گفت: "قوامی کیه؟"

 گفتم: "مدیر مدرسه ما."

 پرسید: "کدوم مدرسه میری؟"

 گفتم: "جلیل نصیرزاده."

 گفت: "نه، قوامی لوش نداده."

 پرسیدم: "زندانه؟"

 گفت: "آره، ولی قوامی لوش نداده."

 محمد برادر کوچک تر محمود بود.حتی اسم مرا نپرسید. این تنها باری بودی که محمد را دیدم. 

آذر همان سال دستگیر شده و به یک سال زندان  1۶این قضیه گذشت. بعدا شنیدم که محمود در جریان 
محکوم شده بود. آن سال تحصیلی تمام شد. معلم جدید فیزیک ما گرچه روزهای اول عوضی به نظر 

کم با ما، یعنی با من و مهدی، رفیق شد.  می رسید و اصلا جای محمود را نمی توانست پر کند ولی کم
جوان خیلی نازنینی بود. اصلا سیاسی نبود ولی با اینکه ما همه اش از محمود و سیاست و کتاب حرف 

 می زدیم با ما خیلی دوستی می کرد.

خانه اش توی خیابان دروازه طلایی بود که آن وقت ها تازه در حال ساختمان بود و هنوز گلی و خاکی 
. یک روز که من و مهدی و او با هم به طرف خانه شون می رفتیم، یادم هست درست روبروی بود

دادگستری دو تا دختر جوان که لباس نظامی سپاه بهداشت تن شان بود از پله های دادگستری می آمدند 
 پایین. به ما که رسیدند، معلم مان گفت: "سلام سرکار." 

 یا جواب سلام اش را بدهند، یکی شان گفت: "خاک بر سرت." دخترها به جای اینکه لبخندی بزنند

 معلم ما که احساس کرد کنف شده، به ما گفت: "اگه بدونه که من دانشجو هستم، فدای من میشه!"
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 هرسه تا خندیدیم و رفتیم.

سال بعد من و مهدی هر دو دبیرستان مان را عوض کردیم که خودش داستانی بود. رفتیم دبیرستان ابن 
با  1مین. ما هردو تا رشته ریاضی را انتخاب کرده بودیم. حالا باز هر دو توی کلاس چهارم ریاضی ی

یک میز و نیمکت فاصله باز نزدیک هم می نشستیم. تقریبا تمام سه سال بعد را هر روز با هم مدرسه 
 می رفتیم و برمی گشتیم.

رک پیدا کردیم که رفقای همیشه زندگی توی دبیرستان ابن یمین و توی همان کلاس چند تا دوست مشت
ما دو تا شدند. جعفر یکی از آنها بود. هنوز اسم فامیل جعفر را نشنیده بودم که از قیافه اش که شباهت 

 عجیبی به محمود داشت احساس کردم که ردپای محمود رو پیدا کرده ام. 

مثل این بود که محمود همیشه  جعفر برادر کوچک تر محمود بود و کوچک تر از محمد. دوستی با جعفر
در کنار ما حضور داشت. جعفر از ما خیلی بیشتر سیاسی بود. با رفقای محمود و محمد و خواهرش 
زهرا که حسابی درگیر مسائل سیاسی بودند از نزدیک آشنا بود. جعفر در حقیقت پل ارتباطی ما با بچه 

ا و جزوه های خوبی در اختیار داشت که های نزدیک به سازمان چریک های فدایی خلق بود. کتاب ه
هیچ کدام از ما به آنها دسترسی نداشتیم. نقشه توپوگرافی تمام منطقه خراسان را داشت که از روی آنها 
کروکی کوه های اطراف را می کشیدیم. کروکی کشیدن را جعفر به من یاد داد. زیرزمین خانه شان 

کتاب ها و جزوه ها و اعلامیه های به دردبخوری آنجا پنهان  برایم اسرارآمیز بود. مطمئن بودم که خیلی
شده. توی همان زیرزمین یک میز پینگ پنگ بود که گاه بازی می کردیم. منصوره، خواهر جعفر، 
قهرمان پینگ پنگ آموزشگاه های خراسان شده بود. مامان جعفر بسیار مهربان بود و برای ما مثل 

 رفتیم. مادربود. مرتب خانه همدیگر می 

محمود این سال ها زندان بود. از زندان که آزاد شد، مخفی شد. محمد هم مخفی شده بود. زهرا هم همین 
 طور.

پس از آزادی از زندان و در دوران زندگی مخفی محمود گویا سر یک قرار پشت فروشگاه بزرگ ایران 
ده بود. با اینکه به نارنجک و کلت در تهران لو رفته بود و یا اتفاقی به تور تیم های گشتی ساواک خور

مسلح بود، از اسلحه استفاده نکرده بود و برای سومین بار دستگیر شد. این بار محمود از اعدام گریخت 
 و با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.

ک حالا یکی دو سالی از آن زمان گذشته بود و من و مهدی و احتمالا جعفر همه به دنبال تماس با چری
 ها بودیم. ولی کسی سراغ ما نمی آمد.

های اتاق کوه در مهدی هم در تهران سخت به دنبال تماس بود و گاه باور داشت که یکی دوتا از بچه
مدرسه عالی پارس در رابطه با سازمان هستند. ولی او هم شانس وصل شدن پیدا نکرده بود. من در 

کردم در ارتباط با سازمان هستند، هر با با اطمینان فکر میهای دانشجو که تقریای از بچهمشهد با حلقه
های دانشکده علوم هر دوتا به تازگی از زندان آزاد شده روز در تماس بودم. ناصر و مصطفی از بچه

بودند. هردوی آنها هوادار سازمان بودند. جمشید که او هم یکی دوسالی را در زندان سپری کرده بود، 
گذراند. او از اهالی کردستان بود و از همه آنها به نظرم در دانشگاه مشهد میسال آخر پزشکی را 

اش با سازمان بیشتر بود. من هر روز به خانه جمشید که معمولا مصطفی و ناصر هم در احتمال رابطه
 های منتهی به خیابان دروازه طلایی جنب ادارهکردم. آنها در یکی از کوچهآنجا بودند رفت و آمد می
 های آن خانه در اجاره آنها بود.ای سکونت داشتند. همه اتاقدادگستری مشهد در خانه

های فراوانی وجود داشت و آنها هم هیچ ابایی نداشتند که این های سازمان و کتابدر آن خانه اعلامیه
های با بچهخودش به شکلی  1۲۵همه را به من نشان دهند. مطمئن بودم ناصر هرروز با موتور یاماهای 

سازمان تماس دارد. بارها آرزوی پیوستن به سازمان و مخفی شدن را با آنها در میان گذاشته بودم ولی 
 آنها اصلا انگار نه انگار که چه ولعی در درون من برای وصل به سازمان در جوش و خروش بود. 
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کند. شاید یکی را محروم میکردم که چرا سازمان از نیروهای آماده به خدمتی مثل من خودش درک نمی
از ایرادهای فعالیت چریکی هم همین بود. به زمین و زمان بی اعتماد بودند. با اینکه هر روز با آغاز 

های ضد شاه در صف جلوی تظاهرات بودم و از رودررویی با هر خطری کمترین ابایی تظاهرات
 آمد.ام نمینداشتم باز کسی سراغ

های امدادی زیادی برای بود که زلزله وحشتناک طبس رخ داد. گروه 1۳۵7اواخر شهریورماه سال 
شدند. زمین لرزه طبس در زمانی اتفاق زدگان از سراسر کشور به سوی طبس روانه کمک به زلزله

های شهدای یکدیگر بودند که در تظاهرات کشته افتاده بود که شهرهای کشور مشغول عزاداری چله
ای تظاهرات بر علیه حکومت برپا بود. مشهد مرکز مام کشور هر هفته به بهانهشدند. تقریبا در تمی

های دانشجویی زدگان شده بود. گروههای سیاسی و مذهبی برای کمک رسانی به زلزلههماهنگی گروه
 کردند.چپ و هواداران سازمان در جریان کمک رسانی نقش خوبی ایفا می

دارویی بسیار فعال بودم. جعفر هم از تبریز به مشهد آمده بود. های جنسی و من در جمع آوری کمک
ها تعطیل شده بودند. دانشگاه تبریز در چله ی سرکوب تظاهرات قم به آشوب کشیده بعضی از دانشگاه

کردم که در جریان امدادرسانی امکانات شد و چند دانشجو کشته شدند و دانشگاه تعطیل شد. من تصور می
شدن به سازمان فراهم خواهد شد. در آن زمان خوشبختانه دایی ام، دکتر علی نثاری،  جدیدی برای وصل

رئیس بیمارستان فردوس بود و به عنوان جراح و مسئول تیم امدادی در منطقه مستقر شده بود. این برای 
نم. زدگان فراهم کشد و از طریق او می توانستم کمک های بیشتری برای زلزلهمن امتیازی محسوب می

آمد. دیگر کاملا مایوس شده بودم و به فکرم رسیده بود که باید راه اما با این همه، باز کسی سراغم نمی
 دیگری در پیش بگیرم.

 

 سفر به هندوستان 

کم کم به فکرم رسید که شاید بهتر باشد از طریق تماس با الفتح و رفتن به اردوگاه های فلسطینی این 
ها با فدائیان و مجاهیدن خلق یا دیگر ها از طریق فلسطینیدانستم که خیلیرابطه را برقرار کنم. می

های چریکی در ایران رابطه گرفته بودند. پس دانشگاه را ول کردم و به بهانه تحصیل و دیدن گروه
برادر و خواهرم راهی هندوستان شدم. هندوستان از اولین کشورهایی بود که سازمان آزادیبخش فلسطین 

رسمیت شناخته بود وسازمان الفتح در آنجا دفتر یا سفارتخانه داشت. چند ماه در هند بودم. با شور را به 
کرد ها بود با حزب فعالیت میو شوق وصال یار به آنجا رفته بودم، اما سعید، شوهر خواهرم، که سال

ی و پرحرارتی که با های طولانای را دور خودش جمع کرده بود، در بحثهای تودهو یک حلقه از بچه
او داشتم، آب سرد بر آتش اشتیاق من ریخت و عطش رابطه با سازمان را به عشق پیوستن به حزب 

ام را آغاز کردم. برای ارسال نشریات حزب و بحث در از همان جا فعالیت حزبی توده مبدل کرد.
م. اقامت ام در هند طولانی های محلی دانشجویان به شهرهای مختلف در چندین شهر هند سفر کردانجمن

نبود. حالا با عشق به فعالیت حزبی و سازماندهی طبقه کارگر به فکر بازگشت به ایران بودم. انقلاب 
کردیم که انقلاب به این سادگی در عرض چندماه پیروز شود. در اوج خودش بود. ما در هند فکر نمی

شروع خواهد شد، مناطقی آزاد خواهد شد. های داخلی کردیم که احتمالا جنگیادم هست تصور می
های آزاد شده باشند های هم مرز با اتحاد شوروی از اولین بخشدادیم که شمال کشور و بخشاحتمال می

ها در ویتنام و یا رفقای تازه به قدرت رسیده خودمان در و ما به کمک رفقای روسی، به مانند کمونیست
 ای احتمالا طولانی در پیش بگیریم.ل رژیم پهلوی باز کرده و مبارزهنبردی در مقاب افغانستان، جبهه

شاه در رفت. خمینی به کشور بازگشت. تظاهرات در تهران و دیگر شهرهای کشور در ابعاد میلیونی 
هر روزه در جریان بود. خمینی شورای انقلاب تعیین و دولت موقت معرفی کرده بود. ما که تنها وسیله 

کشور از طریق رادیو بود، هر روز و هر شب از این ایستگاه به آن ایستگاه در رادیو  ارتباط مان با
ای گفت باید برای ارسال محمولهکردم، ولی سعید میدنبال اخبار بودیم. من برای بازگشت روزشماری می
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صبرم را گذشت، یا تماسی ابتدا به اروپا بروم. عشق کارحزبی و عدم اطلاع از اینکه در ایران چه می
کرد وگرنه به محض آن که علاقه به فعالیت چریکی را از دست دادم و کار حزبی، زیادتر میکمی 

 ای و کار در میان طبقه کارگر را راه انقلاب یافتم آماده بازگشت به ایران بودم.سازماندهی توده

های هوادار از بچهبرادرم، محمد، چند روزی بود که از ایران برگشته بود. او و همسرش آنجل که 
حزب کمونیست هند و از اعضای سازمان دانشجویان آن حزب بود تازه سفری به ایران داشتند و مقدار 

های تظاهرات چندصدهزارنفری زیادی عکس و پوستر از ایران با خودشان آورده بودند، از جمله عکس
هی در دانشگاه جواهر لعل نهرو با شهریور. ما نمایشگا 17هایی از کشتار رژیم در در تهران و عکس

ها و تعدادی پوستر حزب و چندتایی عکس از خسرو روزبه که سعید کشیده بود، بر پا کردیم همان عکس
 که تقریبا یک هفته ای ادامه داشت و خیلی مورد استقبال دانشجویان هندی و خارجی قرار گرفت.

های طرفدار نایف حواتمه و ز آنها را فلسطینیای ادانشجویان خارجی در هند که تعداد قابل ملاحظه
کردند. در همان دادند، با ما در برگزاری تظاهرات علیه رژیم شاه همکاری میجرج حبش تشکیل می
شان بود که نام نشریه« فریاد»های ایرانی که معروف ترین آنها گروه موسوم به زمان، ما و دیگر گروه

ن چریکهای فدایی بودند محل دفتر فرهنگی وابسته به سفارت ایران را بود و هوادار سازما« فریاد»هم 
اشغال کردیم. همه ما در دهلی جمع شده بودیم و چند شب را در محل دفتر سازمان آزادیبخش که سفارت 

 فلسطین بود به سر بردیم.

ا داشتیم. بیشتر های جوانان و دانشجویان آنهما در هند مناسبات خوبی با حزب کمونیست هند و سازمان
کردند. حزب کمونیست هند در آن دوران های حزب را آنها برای ما چاپ و پخش مینشریات و اعلامیه

از اعتبار و حیثیت زیادی در جامعه هند برخوردار بود و تعداد قابل توجهی نماینده در کنگره هند داشت 
ای همان زمان شورای جهانی صلح جلسه ها قدرت حکومتی را در اختیار داشت. درو در بعضی از ایالت

در دهلی برگزار کرد که نماینده حزب توده ایران نیز به آنجا دعوت شده بود. مهرداد فرجاد که مسئول 
حزب در ایتالیا بود به آن کنگره آمد و در آنجا سخنرانی کرد و پیام حزب و سازمان جوانان و دانشجویان 

ای به ایران آمد و از پیروزی انقلاب به همراه بقیه رفقای توده دمکرات را خواند. مهرداد فرجاد پس
به همراه همه ما دستگیر و پس از چند سال  1۳۶۲جزو کادرهای فعال حزب در تهران بود که در سال 

 اعدام شد. 1۳۶7زندان، در کشتار زندانیان سیاسی در سال 

ز حزب خلق افغانستان نیز در هند علاوه بر رفقای عضو حزب کمونیست هندوستان، رفقای زیادی ا
ای داشتند. یکی از آنها رفیقی مشغول تحصیل و فعالیت بودند که آنها نیز با ما تماس نزدیک و رفیقانه

بود به نام عارف که بعدها نماینده دولت افغانستان در سازمان ملل و مسئول تیم مذاکرات صلح در دوران 
 و مدتی هم معاون رئیس جمهور افغانستان شد. انتقال حکومت از نجیب به مجاهدین بود

 

 انقلاب پیروز شد 

شبانه روز گوش به رادیو بودیم و اخبار تظاهرات در ایران را دنبال می کردیم.  ،بودی خوبی حال و هوا
همه ما به اتفاق محمد و آنجل از رستوران خیبر که غذای مورد علاقه ی ما را داشت تازه آن شب 

برگشته بودیم که رادیو به یک باره اعلام کرد که در ایران انقلاب شده است. رادیو تهران را گرفتم. 
خواند. تا د میهای ارتش را که همبستگی خود را با انقلاب اعلام کرده بودنرادیو تهران اعلامیه ژنرال

صبح خواب ام نبرد. من دیگر حاضر نبودم یک روز هم در هند بمانم. فردا صبح من و محمد به سفارت 
 رفتیم. 

دانشجویان ایرانی پشت میزهای کاردار های اسلامی با ورود به سفارت متوجه شدم که اعضای انجمن
نشسته بود و در شجویان انجمن اسلامی ها نشسته اند. جالب بود، پشت هر میزی یکی از دانو کنسول

 کرد.کنار او کارمند سابق سفارت که در کارها کمک اش می
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دانشگاه علیگر بودند که در فاصله دو ساعته از دهلی قرار داشت. ما  های انجمن اسلامیبیشتر آنها بچه
ایران تعطیل شده و ارسال  ها به دلیل اعتصاب کارمندان بانک درها بود که بانکپول سفر نداشتیم. مدت

پول برای دانشجویان در خارج از کشور غیر ممکن شده بود. سفارت هم کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان خارجی را قطع کرده بود، به خصوص برای فعالین سیاسی. ما با گرفتن مهر خروجی و 

، و یک هفته بعد از ما دریافت مبلغی معادل سیصد دلار از سفارت به خانه بر گشتیم. من و محمد
خواهرم، زهره، که نخستین فرزندش را شش ماهه حامله بود، به طرف ایران روانه شدیم. من و محمد 
با قطار به پاکستان رفتیم. پس از ورود به احمد آباد به ترمینال اتوبوس رفتیم که به اسلام آباد برویم. در 

وچکی که در تمام راه به آن گوش گرفته بودم، صدای ترمینال اتوبوس بود که از رادیوی ترانزیستوری ک
هوا دلپذیر شد، گل از باغ »شنیدم و آواز آهنگ هیاهوی پیروزی انقلاب در خیابانهای تهران را می

را برای نخستین بار شنیدم. قلب ام به شدت برای دیدن خیابانهای تهران و مشهد به تپش افتاده « بردمید
 کردم. ر از مرزهای ایران دور بودم و چند روزی دیگر باید تحمل میبود ولی هنوز صدها کیلومت

من و محمد به اسلام آباد رفتیم. نصف روز در آنجا بودیم و به طرف پیشاور راه افتادیم. پیشاور مرز 
شد گذشتیم. ای که گذرگاه خیبر نامیده میپاکستان و افغانستان بود و پیش از ورود به آنجا از منطقه

ای بود که کنترل کامل آن در اختیار میلیشیای محلی بود. تقریبا همه در خیابان با خودشان سلاح منطقه
های آنها را که بر شانه انداخته بودند از زیر دامن بلند لباس هاشان  به راحتی کردند. سرتفنگحمل می

مخدر بود، تقریبا همه های زیرزمینی آنجا که محل فروش سلاح و موادشد دید. در یکی از گذرگاهمی
توانستی بخری. مواد مخدر هم از همه رقم در شد. هر نوع سلاح سبک و نیمه سبک را میچیز پیدا می

آنجا فراوان و به عریان در دسترس بود. اما از همه جالب تر برای من خرید و فروش شناسنامه و 
از پاکستان گرفته تا ایران و  پاسپورت و مدرک تحصیلی و شناسایی بود. پاسپورت کشورهای مختلف

امکان خرید هرگونه مدرک تقلبی، شد. با پرداخت مبلغ کمی کشورهای عربی در آنجا خرید و فروش می
تر اما این بود که مدارک پاکستانی از گواهینامه رانندگی گرفته تا مدرک دکترا، فراهم بود. از همه جالب

تر ه ارزان تر بود، ولی مدارکی مانند پاسپورت را گراندو نرخ متفاوت داشتند. مدارک بدون پشتوان
 فروختند با این ادعا که در دفاتر رسمی مربوطه ثبت شده و به صورت رسمی قابل تایید است. می

های خود های سرخ روی کلاهما از مرز پیشاور وارد افغانستان شدیم. در مرز سربازان افغانی که ستاره
های داخلی در افغانستان شروع نشده کردند. هنوز جنگودروها را بازرسی میها و خداشتند، اتوبوس

های مشکوک از طرف بود ولی وضعیت در منطقه پیشاور بحرانی به نظر می رسید و نقل و انتقال
کرد، از قاچاق مواد اش در آن منطقه بیداد میدولت پاکستان در جریان بود. قاچاق هم که از همه نوع

 تریاک و هروئین گرفته تا همه جور اسلحه و ابزارآلات جنگی. مخدر مثل

گفتند پیاده کرده و همه می« موترَ»سربازان افغانی همه ما را از اتوبوس که آن را به لهجه افغانی 
کردند. من و محمد یک چمدان که چه عرض کنم، یک صندوق بزرگ ها را بازرسی ها و بستهچمدان

شدند. داشتیم. صندوقی بود که شاید دو نفر هم به زور موفق به جابجایی آن می آهنی نیز به همراه خود
این صندوق که پر از کتاب های سعید بود برای ما از هرچیز دیگری با ارزش تر بود. مجموعه آثار 
لنین، مارکس و انگلس همه به زبان انگلیسی و چاپ روسی در آن صندوق آهنی جا خوش کرده بودند. 

جلدی اتحاد جماهیر شوروی را هم که در دروان استالین نگاشته شده و حالا بسیار کمیاب بود،  تاریخ دو
های مارکس، انگلس، لنین و لنینیستی که به عکس-داشتیم، به اضافه تعداد زیادی کتابهای مارکسیستی

 استالین آراسته بودند.

رد سربازان افغانی با ما کاملا عوض با بازکردن قفل آهنی بزرگی که بر در صندوق زده بودیم، برخو
های ما را های مارکس و انگلس و لنین چنان شعف زده شدند که بقیه چمدانشد. آنها با دیدن عکس

کرد، ما را به داخل همان ساختمان کوچک بازرسی بازرسی نکردند. یکی از آنها که ما را رفیق صدا می
 ای معرفی کرد.برد و به رئیس خودشان به عنوان رفقای توده
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فکر ما قدرت را در من و محمد چه احساس خوشایندی داشتیم! وارد کشوری شده بودیم که رفقای هم
 دست گرفته بودند. ذوق زده شده بودیم. رفیق، رفیق گفتن آنها بیشتر از یک دنیا برایم لذتبخش بود. 

یم که مرزهای ایران موقتا به روی ما از آنجا به جلال آباد و سپس به کابل رفتیم. در کابل خبردار شد
روزی را در کابل در انتظار باز شدن مرزها سپری کردیم.  همه از جمله دانشجویان بسته است. چند

زهره هم حالا از طریق هوایی به کابل آمده بود و هرسه ما قرار بود که به محض بازشدن مرزها با 
هرمرزی ایران در خراسان بود. کم کم سروکله به تایباد برویم که اولین ش سپساتوبوس به هرات و 

شد، از جمله چند نفر از مسئولین سازمان های ایرانی دیگر که عازم ایران بودند در کابل پیدا میبچه
 های فدایی خلق بود. فریاد، همان سازمان دانشجویی در هند که هوادار سازمان چریک

ها بسیار مهربان بودند. کابل در آرامش کامل بود. نیچند روز اقامت در کابل تجربه خوبی بود. افغا
هنوز جنگی شروع نشده و هیچ مخالفتی با حکومت چپگرای حاکم در کابل و دیگر شهرهای افغانستان 

های سرخ  های قرمز بود که با ستارهشد. در و دیوار شهر غرق در پارچهدست کم در ظاهر دیده نمی
پرچم جدید کشور بود. در کابل به تازگی تلویزیون رنگی آمده بود. یادم زینت یافته بود که در حقیقت 

هست شبی در یکی از رستوران هایی که در مرکز شهر واقع شده بود و در حقیقت ترکیبی از قهوه خانه 
داد که معاون امین را نشان  و رستوران بود، مشغول خوردن شام بودیم که تلویزیون سخنرانی حفیظالله

های سرخ رنگ پرچم امین، پارچهالله کی، بود. پشت تریبون حفیظ مهور وقت، نورمحمد ترهرئیس ج
بود که همه جا را بیش از آنکه لازم باشد سرخ کرده بود. او چنان از  جدید افغانستان مزین به ستاره

کردم س میداد که حتی من، نوجوان تازه مارکسیست شده، احسامارکسیسم و سوسیالیسم داد سخن می
ها در مورد مان در کابل با بعضی از افغانبرای جامعه افغانستان زیاده روی است. در مدت اقامت

کردیم. یادم هست به یک  کتابفروشی در شهر کابل سیاست و آینده افغانستان و ایران بحث و صحبت می
ا دربست برمی داشتی و به ایران. اگر آن کتابفروشی ر رفتیم که پر بود از کتابهای چاپ حزب توده

ها در کابل بوده است. تقریبا همه توانستی متوجه شوی که متعلق به افغانیآوردی، نمیمشهد یا تهران می
ها و احزاب ایرانی مثل حزب توده یا هایش به زبان فارسی بود، یا چاپ ایران بود و یا چاپ گروهکتاب

های ایرانی و حتی آرشیو تقریبا کاملی از همه کتاب های سازمان انقلابی. تعداد قابل توجهی از رمان
شد. احساس اش در آنجا پیدا میها نیز از همه نوعفروختند. نشریهدکترعلی شریعتی را هم در آنجا می

 ای. های مقابل دانشگاه تهران شدهکردی وارد کتابفروشیمی

مرکز شهر بودیم و زهره در هتلی در ای در شهر در امنیت کامل بود. من و محمد در مسافرخانه
گفتند. من های دولتی در آنجا واقع شده بودند. آن منطقه را شهرنو کابل میای که بیشتر وزارتخانهمنطقه

دانم چرا با اینکه شهر یکی دوبار دیروقت پیاده تمام آن مسیر را به تنهایی رفتم. زمستان سردی بود. نمی
کرد. شب قانون منع عبور و مرور داشتند. ولی هیچ کس رعایت نمی 9ت امنیت کامل داشت، پس از ساع

هتل محل اقامت زهره به نام فرندز هتل )به انگلیسی یعنی هتل دوستان( بود. با اینکه در شب قاعدتا باید 
حتی در مقابل وزارت داخله که من بارها پیاده دیروقت شد، ولی مامورین نظامی کسی از خانه خارج نمی

بار هم دستور ایست و توقف به من ندادند و کردند و حتی یکمقابل آن رد شدم کمترین توجهی نمی از
پس از  کردم. ای از من نپرسید که آن موقع شب در آن خیابان چه مییا مرا بازرسی نکردند. کسی کلمه

جابی که از رهبران چندروز اقامت ما در کابل، بالاخره وزیر خارجه دولت موقت انقلاب، آقای کریم سن
 ای اعلام کرد که دانشجویان ایرانی اجازه ورود به کشور را دارند. جبهه ملی ایران بود، طی بخشنامه

 

 بازگشت به وطن 

 گروه ما اولین گروه از ایرانیانی بود که پس از انقلاب و باز شدن مرزها وارد کشور شدیم.
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دم. به نظرم همه چیز بوی عطر گل و بهار آزادی با ورودم به داخل کشور انگار وارد بهشت شده بو
داشت. مردم از همیشه مهربان تر شده بودند. از مرزداران گرفته تا راننده اتوبوس و شاگرد او تا همه 
همسفران. در و دیوار تایباد و تربت جام و فریمان که شهرهای بین راه مرز تا مشهد بودند پر از شعار 

ی انقلابی انگار وارد دنیای جدیدی می شدی. به مشهد که رسیدم حال عجیبی و پلاکارد بود. با شعارها
داشتم. افسوس اینکه کشور را در چند ماهه آخر مانده به پیروزی انقلاب به عشق پیوستن به سازمان 

های فدایی ترک کرده بودم، همه وجودم را گرفته بود. انقلاب چیزی نبود که هرروزه در هر چریک
کشد تا در بیافتد. از تاریخ آموخته بودم که چندین دهه یا حتی گاه یک یا دو قرن طول می کشوری اتفاق

کشوری انقلابی انجام گیرد. از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن هفتاد سال طول کشیده بود. از انقلاب 
ی در حین اکتبر تقریبا شصت سال گذشته بود. حالا من نادان به عشق وصل به سازمان چریکهای فدای

 انقلاب کشور را ترک کرده بودم.

کردم که شاه به بودم. تا چند هفته پیش چه احمقانه فکر می کردم که بدجوری بازی را باختهاحساس می
ها با پایگاهی در شمال به جنوب کنگها ادامه خواهد داد. جنگ شروع خواهد شد، و ما مثل ویتسرکوب

 را در سراسر کشور در هم خواهیم شکست.حمله خواهیم کرد و مقاومت حکومت 

آبان در تهران شرکت کرده بودم و یا در دانشگاه تهران که  9وقتی در آبان ماه همان سال در تظاهرات 
دادم و با چشمان پر از اشک ناشی از در محاصره ارتش قرار گرفته بود به همراه دانشجویان شعار می

گرفتم که از شلیک گلوله ها های مختلف پناه میساختمانها و سوزش گازهای اشک آور پشت درخت
در امان باشم، اصلا تصور این را هم نداشتم که چند ماه بعد حکومت فروخواهد پاشید. هنوز چندماه از 
آزادی هزارتن از زندانیان سیاسی در تهران نگذشته بود. چهارم آبان ماه بود که اولین گروه از آنها را 

و محمد آن روز را در زمین چمن دانشگاه تهران نشسته بودیم چون که برای آزادی بقیه  آزاد کردند. من
ساعت بست نشینی اعلام شده بود. آن روزها هنوز سخت چریک بودم. یادم هست  ۲۴زندانیان سیاسی 

وقتی زندانیان آزاد شده در کنار چادری که در وسط زمین چمن برپا شده بود با در دست گرفتن آن 
شده بود. علی اشرف درویشیان جزو زندانیان دادند چه غوغایی برپا دگوی کوچک دستی پیام میبلن

اش غوغایی به پا کرد. در کنار زمین تعدادی از افراد حزب توده بودند که نشریه آزادشده بود که با پیام
ند و نشریه یک کردرا که به آذین به تازگی در آورده بود پخش می« اتحاد دمکراتیک مردم ایران»

ریختند که اکثر آنها در همان لحظات اول توسط هواداران را به درون جمعیت می« نوید»ای صفحه
ها و یا جریان دانشجویان خط سه، اتحاد دانشجویان مبارز، که به تازگی شکل گرفته بود پاره چریک

 شد.پاره می

آنجا مهرگانیان را که قبلا چندباری در برنامه کوه در مشهد دیده بودم، دیدم که نشریه اتحاد دمکراتیک 
کند. دانستم با حزب کار میای است ولی نمیکرد. قبلا در کوه متوجه شده بودم که او تودهرا پخش می

ود. برادرش محمد در او دانشجوی مهندسی در دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف کنونی( در تهران ب
های فعال دانشجویی بزرگترین و موفق مشهد بسیار فعال بود. او همان سال با کمک تعدادی دیگر از بچه

ترین نمایشگاه کتاب را در مشهد برگزار کردند. چند ده هزار کتاب شاید در آن نمایشگاه کتاب که به 
 انیان بعدا بیشتر آشنا شدم. صورت بساط گذاشته شده بود به فروش رسید. با محمد مهرگ

 

 دیدار با صفر قهرمانی و رهبران کرد

پنجم یا ششم آبان ماه بود که با برادرم محمد به خانه دختر صفرخان رفتیم. صفر خان از جمله زندانیان 
آزاد شده در چهارم آبان بود که به همراه یک هزار زندانی سیاسی دیگر یکی دو روز پیش از زندان 

های سال را در زندان ۳0ترین زندانی سیاسی ایران بود. او بیش از بودند. صفر قهرمانی قدیمیآزاد شده 
الافلاک. او در میان زندانیان از حصار گرفته تا قلعه فلکسراسر کشور گذرانده بود. از قصر و قزل

ده و به حبس ابد احترام خاصی برخوردار بود. او از فدائیان فرقه دمکرات آذربایجان بود که دستگیر ش
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محکوم شده بود. صفرخان با قدی بلند و هیکلی درشت در اتاقی در طبقه دوم خانه دخترش نشسته بود. 
گروه زیادی از علاقمندان به او از جمله برخی دیگر از زندانیان سیاسی که همزمان با او آزاد شده و یا 

انگیز یدن آن همه مبارز در یک جا برایم شعفسالهایی را با او در زندان گذرانده بودند حضور داشتند. د
های کلفت و از بناگوش دررفته. بهروز حقی از بود. پهلوی دست صفرخان، بهروز نشسته بود با سبیل

های انفرادی های شاه بسیار مقاومت کرده و سال های زیادی را در سلولجمله فدائیانی بود که در زندان
 درعباس و زندان وکیل آباد مشهد گذرانده بود.های بنو زیر شکنجه  در زندان

ای مهربان که در طرف دیگر اتاق چند کرد نشسته بودند. یکی از آنها مردی بود با قدی کوتاه و چهره
های شاه سال از عمرش را در زندان ۲۵زد. او غنی بلوریان بود که خود نیز با لهجه کردی حرف می

عزیز یوسفی بود. عزیز یوسفی نیز یکی از رهبران برجسته حزب  گذرانده بود و از همرزمان و رفقای
های شاه گذراند. او پس از دستگیری سال از عمرخود را در زندان 18دمکرات کردستان ایران بود که 

ابتدا به اعدام محکوم گردید و سپس حکم او به حبس ابد تغییر کرد. عزیز یوسفی چند ماه پیشتر به علت 
درگذشت. مراسم  1۳۵7ن آزاد شده بود اما متاسفانه چند روز پس از آزادی در خردادماه بیماری از زندا

خاکسپاری و عزاداری او در مهاباد به اعتراضی بزرگ در آن شهر بر ضد رژیم شاه تبدیل شد و تعداد 
ت. زیادی از کردها در آن مراسم دستگیر شدند. غنی بلوریان یکی دو روز پس از آزادی به مهاباد رف

استقبال از او در مهاباد بی نظیر بود. مردم کرد تا کیلومترها خارج از شهر در دوطرف جاده منتظر 
 رسیدن او بودند.

توانم بگویم که چندصدسال زندان در اطراف آن اتاق آن روز در خانه دختر صفرخان شاید به جرات می
از تولد من به زندان رفته و حالا در  نشسته بودند. مردانی که بعضی از آنها ده یا پانزده سال پیش

های پریده، ولی چون کوهی استوار در آن اتاق جمع شده بودند و رنگمیانسالی و با موهای جوگندمی 
بوسیدم شان را میو من نوجوان چه احساس خوشبختی و غروری داشتم که در کنار آنها نشسته و صورت

کردم. برای من دیدن حتی یکی از آنها از نزدیک هم میهای مصمم آنها با تحسین نگاه و به چهره
 آرزویی بود، آرزویی که حالا تحقق پیدا کرده بود. دیدن همه آنها در یک اتاق.

 

 شور و شوق پیروزی انقلاب

هشتم آبان ماه بود. با محمد و یکی دو تا از رفقایم که از تبریز آمده بودند به منطقه دانشگاه تهران رفتیم. 
شب درگیری و تظاهرات در اطراف و داخل محوطه دانشگاه در جریان بود. چند روز بعد به  تا آخر

عشق وصال و با دنیایی از خاطرات روزهای انقلاب به طرف هند راهی شدم. حالا پس از چند ماه بر 
 گشته بودم و همه چیز عوض شده بود.

ظیری را که دیگر شاید هرگز برایم تا در کمتر از سه ماه انقلاب به پیروزی رسیده بود، فرصت بی ن
آخر عمر تکرارش ممکن نبود، از دست داده بودم. فرصت بودن در کنار مردم در آخرین روزهای 

های پیروزی انقلاب و دیدن درهم کوبیده شدن رژیم دیکتاتوری شاه، فرصتی که دیگر فقط در کتاب
 اش.خواندمتاریخی شاید باید می

زد. اما ر و شوق پیروزی انقلاب که در همه جای ایران در جریان بود، موج میدر مشهد نیز همان شو
علیرغم پیروزی و شادی و شور و شوق انقلاب، خانه ما غم زده بود. به محض ورود به دهلیز خانه در 

کردم، شنیدم که او با چشمانی پر از اشک در گوش ام گفت که پدرم که با مادرم روبوسی می حالی
 ل است و دچار فراموشی شده.مریض حا

اش پریدم. سلام ای از اتاق نشسته بود. با اشتیاق به طرفوارد اتاق شدم. پدرم را دیدم که در گوشه
کردم، ولی انگار نه انگار که فرزندش از سفر بازگشته و او را در آغوش گرفته است. انگار هیچوقت 

گفتم: "بابا، منم، رضا!" اصلا واکنشی نشان نداد.  ام زد. هرچه به اوتا آن زمان مرا ندیده بود. خشک

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 64  
 

امانم را بریده بود. متاسفانه نه گریه من و نه خوشحالی مادرم و لحظاتی در کنار او نشستم. گریه 
خواهران و برادران ام از دیدن من و محمد و زهره که به خانه برگشته بودیم، در او کمترین احساسی 

روزی پس از رفتن من به خارج از کشور دچار سردردهای شدیدی شده بود برنیانگیخت. او گویا چند 
و هیچ کدام از پزشکان شهر بیماری او را تشخیص نداده بودند. بهترین پزشک جراح مغز و اعصاب 

های او از کار افتاده و اوره خون او بالا رفته و باعث اختلالات اش این بود که کلیهدر مشهد تشخیص
 شی او شده است. غم بیماری او مادرم را پژمرده کرده بود.مغزی و فرامو

ها و مدارس کشور به دلیل رخداد انقلاب تعطیل بودند. چند روزی در مشهد بودم. هنوز همه دانشگاه
تر از زمان بازبودن اش پر از غلغله و هیجان بود. به خیابان دانشگاه سرزدم. رفقای اما شلوغ دانشگاه

کردند. های فدایی خلق بودند انگار در دنیای دیگری زندگی میز هواداران چریکسابق من که همه ا
های دانشگاه مشهد را که روبروی سلف سرویس دانشگاه بود در اختیار گرفته و مرکز یکی از ساختمان

سازمان  های مخفیدانشجویان پیشگام کرده بودند. زندانیان هوادار سازمان از زندان آزاد شده بودند و بچه
هایی که با هم کردیم آنها کردند. در همان اولین روزها در بحثکه در مشهد بودند به آنجا رفت و آمد می

ای به ادامه رفت و آمد با من نشان ندادند. اما از تغییر مواضع من متعجب شده و بیشتر آنها دیگر علاقه
بودیم، ولی عباس، پری، مسعود، پرویز و  ایخانه ما هنوز محل رفت و آمد آنها بود. من و محمد توده

های سازمان را کردند. مادرم در تظاهرات دوران انقلاب اعلامیهاحمد همگی از نزدیک با آنها کار می
 کرد.زیر چادرش قایم کرده و آنها را در میان مردم پخش می

ت فعال شده بود و با گذراند سخهای آخر دبیرستان را میمسعود که هنوز نوجوانی بیش نبود و سال
ها به تهران رفته بود. مادرم از او هیچ خبری نداشت. پری و عباس کتابفروشی را در تعطیلی مدرسه

دوران غیبت من چرخانده بودند. کتابفروشی ما در مشهد یکی از مراکز اصلی پخش کتاب های چپی 
 شده و رونقی پیدا کرده بود.

ن چند روز اول پس از ورودم تماس برقرار کردم. ولی هنوز ای در مشهد در هماهای تودهبا بچه
تشکیلاتی وجود نداشت. حزب در ایران هنوز فاقد سازماندهی سراسری بود. بیشتر تشکیلات حزب زیر 

های خارج کشور به ایران آمده بودند، ولی هنوز از های گروه نوید بود. چند نفری از بچهرهبری بچه
ام به ایران نیامده بودند. افسران زندانی در آخرین پلنوم حزب، پلنوم شانزدهم رهبران اصلی حزب هیچکد

که همزمان با پیروزی انقلاب برگزار شده بود، به عضویت کمیته مرکزی و هیات سیاسی و دبیران 
 حزب انتخاب شده و در حقیقت تابلوی اعتبار و حیثیت حزب شده بودند.

 رفتم. برای تماس با تشکیلات حزب به تهران

روهای های سیاسی دانشگاه را به مقر خود مبدل کرده بودند. پیادهتهران انگار دنیای دیگری بود. گروه
خیابان دانشگاه قدم به قدم به بساط کتاب و پوستر و نوار تبدیل شده بود. در خیابانها آرم سازمان مجاهدین 

های داس و مقابل دانشگاه تهران اما با آرمخلق از در و دیوار آویزان بود. خیابان دانشگاه و منطقه 
های چپ های سرخ رنگ، سرخ سرخ شده بود و انگار به تمامی در اختیار گروهچکش بر روی پرچم

شد اما دیگر ها و صدها جلد کتاب های جلد سفید گذاشته میهای کتابفروشی دهدر آمده بود. در بساط
 ها سکه بود.انتشاراتی کسی وحشتی از فروش آنها نداشت. بازار

کرد و هرکدام از ما ام در تهران زندگی میها بود که خالهپیش از هر چیز سراغ مسعود را گرفتم. سال
بردیم. مان را هم به خانه او میرفتیم که دوستانرفتیم، مهمان او بودیم. نه تنها خودمان میکه به تهران می

دادند. خاله جان گفت مسعود چند روزی بود شرویی نشان نمیخوشبختانه نه او و نه شوهرش کمترین تر
های فدایی برد. با محمد به طرف ستاد سازمان چریکها به سر میکه به آنجا سر نزده و در ستاد فدایی

خلق رفتم. چریک ها در خیابان میکده ساختمان بزرگی را در اختیار گرفته بودند که مقر آنها شده بود. 
ا در آن سوی خیابان در پارکینگی برای هواداران خود که از سراسر ایران برای دیدن عده ای از آنه
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گذاشته بودند. باز و بسته کردن اسلحه و تمیز کردن و آمدند، برنامه تعلمیات نظامی آنها به ستاد می
 دادند.کشیدن ماشه را آموزش می

ای دور او جمع شده دادن اسلحه بود. عدهمسعود با همان سن و سال نوجوانی در پارکینگ مشغول تعلیم 
بودند و او چنان مشغول باز و بسته کردن مسلسل یوزی کوچکی که در دستش بود شده بود که اصلا 

دید. بعد از اینکه کارش تمام شد، به طرف او رفتم. من و محمد را که در حلقه دور او ایستاده بودیم نمی
بالید. من که تیم. حالت خاصی داشت، سخت به خودش میشوکه شده بود. همدیگر را در آغوش گرف

سالها هوادار سازمان بودم هنوز دست ام به اسلحه نخورده بود. او اما حالا در مقابل ام ایستاده و آموزش 
دانم چه زمانی و چه وقتی بود که به او گفتم که دیگر داد، گرچه هنوز نو جوانی بیش نبود. نمیمینظامی

کرد. او در ها با سرسختی از سازمان هواداری میام، ولی او ماهای شدهن نیستم و تودههوادار سازما
ای پیدا کرده بود. دوستان بزرگسالی داشت که بعضی از آنها چندسال سازمان برای خودش شخصیت تازه

بود، که  در زندان به سر برده بودند. در این چندماهه در ایران نه فقط انقلاب سیاسی و اجتماعی شده
ها ایرانی نیز به وقوع پیوسته بود که بسیاری را از انقلابی عظیم در دنیای ذهن و فکر و رفتار میلیون

ها این رو به آن رو کرده بود. مسعود کوچولو و نوجوان ما حالا خودش را عضوی از خانواده فدایی
 دانست.می

ن جوانان حزب پیوست، با همان شور و او پس از چندماه بحث و جدل با من، تسلیم شد و به سازما
 هیجان همیشگی اش.

کند. چندماهی از حالا پس از آن همه سال در سلول به فکر مسعود افتاده بودم که کجاست و چکار می
 کردم که اگر او را دستگیر کرده باشند چه به روزش آمده است؟ خدمت سربازی او گذشته بود. فکر می

چه حالیست و به او چه گذشته است. خوشبختانه پری پس از ازدواج فعالیت  کردم که دربه پری فکر می
با حزب را کنار گذاشته بود. با اینکه از هواداری امین از سازمان مجاهدین دل خوشی نداشت اما خودش 

داد. مدتی با تشکیلات زنان در مشهد کار کرد اما خیلی پیگیر کار نبود و بیشتر هم دل به فعالیت نمی
ها دربدری و نگرانی از خطر اش معطوف به نگهداری از دختر دلبندش نازلی بود. بعد از ماهجهتو

سال زندان محکوم شده و به زندان وکیل آباد  ۲0امین به اعدام امین، حالا خیال اش راحت شده بود که 
ود. او در عین حال بار برای ملاقات او به زندان برای یکتوانست هفتهمنتقل شده بود و او حداقل می

 یار و یاور همیشگی مادرم و همه ما بود.

وضعیت محمد از همه برایم نگران کننده تر بود. او پس از انقلاب به توصیه رفیق حجری در بنیاد 
مستضعفان کاری پیدا کرده بود. او نه تنها مدیر بزرگترین شرکت پخش مواد دارویی ایران به نام شرکت 

لکه عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان و نماینده آن در همه شرکت هایی بود که فیروز بود، بسهامی 
الله ثابت معروف به ثابت پاسال که یک بهائی بود، از در گذشته به ثابت پاسال تعلق داشت.  حبیب

ثروتمندان و صاحبان صنایع کشور بود و پس از انقلاب همه ثروت او به نفع بنیاد مستضعفان مصادره 
ای و فیلکو در اختیار او بود که تولید های مهم تولیدی مانند شرکت بلموند، آرتیود. شرکتشده ب

تلویزیون، یخچال و بسیاری دیگر از وسایل برقی منزل در ایران را در اختیار داشت. محمد که دارای 
ر محبوب مدرک کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( در رشته اقتصاد بود، در موقعیت جدید کاری خود مدی

های تحت مسئولیت او به زودی راه اندازی شده و تولیدات خود را از و بسیار موفقی بود. تمام شرکت
فیروز نیز به عنوان بزرگترین شرکت پخش دارو و وسایل بهداشتی در سر گرفته بودند. شرکت سهامی 

ها دلار در آمد فروش یلیونتمام ایران شعبه هایی برای توزیع داشت و با چند صد کارمند و کارگر و م
 کرد. در این حوزه از اقتصاد کشور بازی میسالانه، نقش مهمی 

برد. او سال ها بود که ساکن تهران بود و ما تقریبا دانستم که حالا محمد در چه وضعیتی به سر مینمی
سلف سرویس کارخانه  دیدیم. بارها با او به شرکت آنها رفته و نهار را با او درهر هفته همدیگر را می

کرد، ولی مطمئن بودم دانم در کدام بخش از شبکه تشکیلات حزب فعالیت میخورده بودم. نمیای آرتی
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که با رفت و آمدهای من و شوهر خواهرم سعید که از مسئولین حزب در آذربایجان بود، و نیز به خاطر 
دانستم چگونه در دستگیر شده است. نمی تماس با دیگر دوستان حزبی حتما شناسایی و به احتمال زیاد

هایش بازجویی پس دهد. عضویت در ها باید از موقعیت خودش در بنیاد مستضعفان و مسئولیتبازجویی
های حزب در داشت و بنیاد یکی از همان نهادهایی بود که آنها به دنبال نفوذی« نفوذی»نهادها، اتهام 

د که سعید و زهره هم این روزهای آخر در خانه او جا خوش کرده گشتند. از همه بدتر اما این بوآن می
ها مدت کوتاهی به مشهد آمده بودند، برای بازسازی تشکیلات بودند. سعید و زهره که پس از دستگیری

اش را چهارماهه باردار بود و سیامک فرزند اول آنها حالا نزدیک به تهران برگشتند. زهره بچه دوم
های استان های علنی حزب و مسئول تشکیلات شهرستانداشت. سعید از چهرهچهار سال بیشتر ن

آذربایجان غربی بود و عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات که در واقع همان کمیته ایالتی حزب در 
 آذربایجان بود.

شاید در حتم داشتم که سپاه همه جا به دنبال او بود. اگر دستگیر شده بود احتمالا او هم حالا مثل من و 
آمد، ام صدای گریه طاهره میبارتری زیر شکنجه و شلاق بود. هر وقت از سلول مقابلشرایط مصیبت

ای افتادم که آنها هم احتمالا در همان وضعیت وحشتناک در گوشهخود به یاد زهره و سیامک میخودبه
را با صدای بچگانه خود  کردند. سیامک آهنگ شجریانهای کشور هر دو با هم گریه میدیگر از زندان

کرد و عاشق آهنگ سلحشور بود: "ما عاشق و سرمست و علمدار و سلحشور..." او از کلمه تکرار می
 خواست که آهنگ سلحشور را برایش بگذارد. آمد و مرتب از زهره میسلحشور خوشش می

اما خوشبختانه و یا کرد دیوانه کننده بود. فضای تنهایی در سلول و افکاری که به مغزم خطور می
 ها آنقدر زیاد بود که خیلی امکان فکر کردن نداشتم. بدبختانه بازجویی

دادند مگر اینکه مسئولیتی معمولا در روزهای اول بازجویی، بازجوها فرصت فکر کردن به کسی نمی
برای  نداشتی و به همین دلیل در انتظار وقت فراغت بازجوها، برای بازجویی باید در گوشه راهرو

های چند ده نفره در گروههای دربسته عمومی نشستی و یا در اتاقروزهای متوالی رو به دیوار می
بودی. اما وضعیت ما که در سلول انفرادی بودیم کاملا با بقیه فرق داشت. بازجویی به منتظر بازجو می

به همان نسبت بیشتر نیز بود.  شد کهتناسب مسئولیت حزبی ما نه تنها خشن تر و وحشیانه تر انجام می
اش باید بازجویی پس مثلا یک عضو ساده حوزه حزبی حداکثر در مورد خودش و چندنفر اعضای حوزه

پرسیدند و هرجا اظهار بی داد ولی ما مسئول چندصد نفر بودیم. از همه جا و همه کس از ما میمی
 مان بود.کردیم مشت و لگد و تهدید به تعزیر در انتظاراطلاعی می

 

 فاجعه ادامه داشت

اردیبهشت هنگام شب همه  1۲هنوز یکی دو روزی از مصاحبه کیانوری و به آذین نگذشته بود که باز 
هایمان نشاندند. باز ما با پتویی بر سر به همان تلویزیون های انفرادی دم در سلولما را در راهروی سلول

آوانسیان و کیومرث  های رصدی، قائم پناه،کوچک پرتابل سبز رنگ چشم دوختیم. این بار مصاحبه
 زرشناس را پخش کردند. 

ها مدعی بودند که سالهاست که در استخدام کا گ ب بوده و برای رصدی و قائم پناه در این مصاحبه
گفت و کرده اند. آوانسیان از تماس خود با مامورین سفارت شوروی در ایران ها جاسوسی میشوروی

ل سازمان جوانان حزب و عضو کمیته مرکزی حزب از همه بدتر مصاحبه کیومرث زرشناس مسئو
ترین اعضای ها در خارج از کشور بود. او یکی از جوانایبود. کیومرث برای ما مظهر نسل جدید توده

کمیته مرکزی حزب و دبیر اول و مسئول کمیته مرکزی سازمان جوانان و دانشجویان حزب بود. او با 
های فدایی خلق که در دوران ز اعضای منشعب سازمان چریکهمسر سابق تورج حیدری بیگوند، یکی ا

که او نیز از اعضای کمیته مرکزی شاه به شهادت رسیده بود، ازدواج کرده بود و پیوند او با زهره قائمی 
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ها خارج از کشور با ایسازمان جوانان حزب بود به نوعی سمبل و یا نماد پیوند نسل جوان تر توده
 ر بود. مبارزین داخل کشو

گفتند های آنها و آنچه ای کوتاه به جاسوسی اعتراف کرد. از جزئیات مصاحبهکیومرث نیز در مصاحبه
شکست تر از همه بود و ذهن من و امثال من را در هم میچیزی به خاطرم نمانده است ولی آنچه مهم

که مسئولین نظام از  اعتراف آنها به جاسوسی برای شوروی و همکاری آنها با کا گ ب بود. هدفی
و زمینه سازی برای اعدام و سرکوب ها داشتند نه فقط بی اعتبار کردن حزب در اذهان عمومی مصاحبه

ها و خارج از زندان حزب در جامعه، که درهم شکستن ما، کادرها و مسئولین و اعضای حزب در زندان
 بود که تقریبا با موفقیت بدان دست یافتند. 

احبه ها، بیشتر اعضای حزب و از جمله ما کادرها و مسئولین حزب در داخل و خارج با دیدن این مص
زندان بریدیم. به این معنا که دیگر برای هیچ کدام از ما جایی برای دفاع از حزب و رهبری آن باقی 
نمانده بود. با این وجود، هنوز کورسوی امیدی برای آینده فعالیت حزبی باقی مانده بود. حزب فقط 
کیانوری، رصدی یا قائم پناه و حتی به آذین و کیومرث زرشناس نبود. هنوز افسران حزبی که حالا همه 
از رهبران درجه اول حزب بودند حاضر به مصاحبه نشده بودند. تصور اینکه آنها به مصاحبه و 

در رژیم سال زندان را  ۲۵سرشکستگی تن دهند غیرقابل قبول بود. برای من مسلم بود که کسانی که 
اند هرگز حاضر نخواهند شد که به این خفت و خواری تن دهند. عمویی و شلتوکی، گذشته تحمل کرده

ها، احسان نشینباقرزاده و حجری، آصف رزمدیده و بسیاری دیگر از رهبران حزب و حتی از خارج
 بودند. طبری، جوانشیر، بهزادی و دایی )انوشیروان ابراهیمی( و بسیاری دیگر باقی مانده

های خود بر سر ما ریختند. اردیبهشت، عمویی و شلتوکی با مصاحبه 1۵آب سرد را چند روز بعد، در 
ای از راهرو عمویی مظهر مقاومت و حیثیت حزب بود. من و امثال من باز زیر همان پتوها در گوشه

بود که همه آرزوها و ای کردیم که جعبه جادوییکز کرده و به همان تلویزیون لعنتی کوچک نگاه می
های مقاومت و مبارزه در ذهن ما را هدف گرفته بود. تهمتن را در هم شکست، حالا نوبت حیثیت سمبل

 همه ما، عمویی و شلتوکی رسیده بود.

دانستند که نماد استواری و در عین حال پاکیزگی اخلاقی شلتوکی را کسانی که از نزدیک دیده بودند می
ای نبود، اش برعلیه نظام ستم شاهی بود. او فقط یک تودههای مبارزهدر تمام سالو وجدان مبارزاتی 

ها که بیشتر به دلیل شخصیت سالم معروفیت او نه فقط به خاطر مقاومت و مبارزه دیرینه او در زندان
 و مداراگر او بود.

اس بود. در زمان شاه در های دیگر در تماو در تمام سال های زندان با همه زندانیان سیاسی از گروه
ها و ها به مذاکره نشسته بود که زندان به دستهشرایطی به عنوان نماینده زندانیان با مسئولین زندان

های مختلف در زندان، جدایی و دشمنی بین زندانیان های مختلف تبدیل شده و با شکل گیری کمونگروه
آیت الله منتظری و طالقانی گرفته تا آیت الله سعیدی و شد، از پیش آمده بود. او با همه وارد گفتگو می

ها. با همه رابطه دوستانه داشت و مورد های چپ رادیکال و چریکها گرفته تا گروهایاز هیات موتلفه
احترام همه زندانیان بود. حالا او را وادار کرده بودند که به همه آن گذشته پر از افتخار خود پشت کرده 

ها نه فقط موجب سرخوردگی از حزب و بریدن زندانیان دیدن آن مصاحبه اعتراف کند. و به خیانت
 کشید.هتر را نیز به زیر سوال میشد که حتی انگیزه مبارزه برای زندگی بمی

 

 بر سر دو راهی

های عمویی و شلتوکی، دیوارهای جزمی تعلقات حزبی در هم شکستند. در پی آن انگار با دیدن مصاحبه
شد و در هم ها و بنای آرزوهای خوب بشری در ذهن ام پاره پاره میشخصیت انسانی، دنیای ارزشکه 
 گرفته بود.شدم. یاس تمام وجودم را در بر شکست. کم کم از حقیقت گریزان میمی
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تحقیر، کتک، توسری و تهدید به شکنجه و اعدام همچنان ادامه داشت تا ما هم در هم بشکنیم. دو راه 
ر پیش پای ما نبود. یا بهتر است بگویم بازجوها و دستگاه سرکوب ما را بر سر دوراهی گذاشته بیشت

شدی و از حزب دفاع گرفتی و منکر همه آنها میها را ساختگی میها و اعترافبودند. یا باید مصاحبه
از داستان  پذیرفتی که بخشیکردی و میکردی، و یا باید خودت هم مثل رهبران حزب اعتراف میمی

 ها بوده ای. خیانت

ها دروغ است و توانستم باور کنم که همه اعترافپذیرش هیچکدام از این دو راه برایم ممکن نبود. نمی
 –زیر شکنجه انجام شده، چرا که خودم که جوانکی بیش نبودم، بارها زیر شکنجه رفته و حاضر نبودم 

چنین خفتی تن داده و خود را خائن و جاسوس بنامم.  که به –یا حداقل تا آن موقع حاضر نشده بودم 
بازجوها بارها و بارها تلاش کردند که مورد رابطه ما با کنسولگری در مشهد را در چارچوب یک 
رابطه جاسوسی بسته بندی کرده و مرا وادار کنند که به نقش جاسوسی برای خودم و دیگر رفقایم که 

 توانستم دفاع کنم.از حزب و رهبری آن نمی درگیر آن رابطه بودند، اعتراف کنم.

ام کنند راه دوم هم که پذیرش خفت و خواری و همکاری بود، برایم مرگ آور بود. حاضر بودم اعدام
اش بودند دست نزنم. برایم پذیرش فعالیت های حزبی به عنوان ولی خودم به این خودکشی که آنها بدنبال

و حیثیتی و آرمانی بود که در آن دوران پرشور جوانی  بس  خیانت و جاسوسی به معنای مرگ مغزی
 نمود.ام میبدتر از اعدام و مرگ جسمانی

برایم مرگ  به این نتیجه رسیده بودم که هیچکدام از این دو راه را نباید پذیرفت. اولی احمقانه و دومی
آور دست زده بودند دیگر آور بود. دفاع از حزب و رهبری آن وقتی خود آنها به آن اعترافات تهوع 

 ارزشی نداشت.

 های خودم دفاع کنم.ها و فعالیتتنها یک راه برایم باقی مانده بود. تصمیم گرفتم از خودم و انگیزه

ام. حزب از نظر مرتکب نشدهدر بحث با بازجوها چنین گفتم که هرگز خیانت نکرده و کمترین جرمی 
اش را می کردیم. من از آنچه رهبران حزب ه همه ما تبلیغو سیاسی آن بود ک من همان مواضع رسمی

های انسانی و اند کمترین آگاهی نداشته و هنوز هم ندارم و هرگز از انتخاب آرمانبه آن اعتراف کرده
ام پشیمان نبوده و نخواهم بود و اگر بار دیگر نیز فرصتی برای زندگی و فعالیت سیاسی عدالت خواهانه
ید دیگر نه در حزب توده و یا یک گروه مارکسیستی، ولی در راه تحقق آنها به عنوان داشته باشم، شا

 یک انسان مبارزه خواهم کرد. 

از بعضی از رهبران حزب مثل رصدی و قائم پناه متنفر شده بودم. به نظرم آنها حق نداشتند که زیر 
کردند. بدتر از آن اینکه مت میفشار و شکنجه به دروغ به جاسوسی و خیانت اعتراف کنند. باید مقاو

اگر آنها مرتکب خیانت و جاسوسی شده بودند، نباید آن رفتار کثیف خود را از من و امثال من که با دل 
کردند. آنها در مصاحبه هایشان و جان همه آرزوهایمان را در سبد حزب گذاشته بودیم، پنهان و مخفی می

نظور جاسوسی برای کا گ ب و یا حفظ منافع حزب کمونیست گفتند که من و امثال من به مبه دورغ می
آمد. شوروی و یا خدمت به دولت شوروی به حزب آمده بودیم. در هر حالت کار آنها به نظرم پلید می

 آنها حالا با آن اعترافات ما را نه فقط سرشکسته که متهم به جاسوسی و خیانت هم کرده بودند. 

کت )برگه درخواست عضویت( حزب را به او دادم که پر کند، طبق رسم یاد رفیقی افتادم که وقتی آن
حزب در آن زمان از او پرسیدم که آیا با ساواک و یا هیچ سازمان اطلاعاتی و جاسوسی کشور دیگری 

های ام، نه از سازمانجا تو ایران بودهها رو همینام گفت "من که تمام این سالرابطه داشته است، در پاسخ
ها هم که من بیان. لیست ساواکی ای بودم که اونا به سراغسی خارجی خبری بود و نه کارهجاسو

های جاسوسی خوشبختانه منتشر شده و اسم من توش نیست. پس اگه قراره از کسی برای تماس با سازمان
از وطن  های دوریی سالمون بپرس! اونا باید بگن که همهسوال کنی، برو ازرفقای از خارج برگشته

 ان."با کدام یک از سازمان جاسوسی تماس داشته
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 ای کاش به هند نرفته بودم و فدایی باقی مانده بودم. کردم کهبارها و بارها آرزو 

چسبد. به آنها نمیولی عمویی و شلتوکی هنوز برایم عزیز بودند. مطمئن بودم که کوچکترین اتهامی 
اقرزاده و آصف اصلا نمی چسبید و معنی نداشت. آنها همه آن اتهام جاسوسی به عمویی و شلتوکی و ب

های شاه گذرانده بودند. جوان رفته بودند و با موهای سپید در اوج انقلاب به میان ها را در زندانسال
ام اما از این بود که شکستن آنها به شکستن حیثیت انسانی و وجدان در جامعه مردم بازگشته بودند. ترس

 د.ما فرا روی

ام را نه دفاع از همان روزها بود که تصمیم گرفتم اگر زنده ماندم، تا روزی که در زندان هستم وظیفه
ها کرده بودم قرار دهم که هم قابل دفاع حزب و رهبری آن، که دفاع از خودم و آنچه خودم درآن سال

انم جای خودم را پیدا کنم. از ام کرد که بتوداشت. این تصمیم تا حدودی کمکام میبود و هم سربلند نگه
ای بخشید که محکم و استوار از هم پرونده داشت و به من توان تازهلغزش به هر طرف محفوظ ام می

 ای هایم در تشکیلات علنی حزب که مسئولیت آنها را به دوش داشتم، با سربلندی دفاع کنم.

چندساله گذشته حزب در مشهد باکی  هایهای حزبی و صحبت از فعالیتدیگر از روبرو شدن با بچه
ای شده بودیم که حکومت به نام مبارزه با شبکه جاسوسی شوروی در ایران نداشتم. ما همه قربانی بازی

برای سرکوب بخش اصلی جنبش چپ ایران به راه انداخته بود و نه تنها طرفداران حکومت که بسیاری 
کثیف همراه با حکومت، و گاه پیشی گرفته از  دیگر از مخالفین سرسخت حکومت نیز در این بازی

 کردند.زدند و از سرکوب ما اظهار خوشحالی و خوشوقتی میحکومت، همه ما را به یک چوب می

شدم و گاه به دنیای بیرون فکر گرفتم. به فضای کوچک آن تسلیم نمیکم کم زندگی در سلول را یاد می
به سختی در سلول که فقط سه قدم از یک گوشه تا گوشه  کردم. با همان پاهای آش و لاش شده گاهمی

کردم. کم کم متوجه رفت و حالت تهوع پیدا میداشتم. اما سرم گیج میبرمی کشید، چند قدمیدیگر آن می
چرخیدم و باید هر دفعه در جهت مخالف حرکت قبلی برگردم شدم که با همان سه قدم انگار دور خودم می

بار در انتهای مسیر قطر سلول به سمت راست دا نکند. کم کم فهمیدم که باید یککه حالت دور زدن پی
ای پیدا ی دیگر قطر به سمت چپ، تا قدم زدن در سلول کوچک حالت چرخش دایرهبچرخم و در گوشه

داد بدون ها دست مینکند. این کشف باعث شد که بیشتر بتوانم همان فرصتی را که در میان بازجویی
 قدم بزنم. سرگیجه 

یکی از همین روزها بود که رضا به سلول ام آمد و از دستگیری تشکیلات مخفی حزب در مشهد خبر 
ام، آنها مرا تعزیر کرده داد. او گفت حق با من بوده و اظهار تاسف کرد که به خاطر اطلاعاتی که نداشته

چه کسی بوده است. او گفت تعداد  اند و مسئول آنهابودند. کنجکاو بودم که شبکه مخفی چه کسانی بوده
اند و احتمالا کردهاعضای شبکه مخفی حزب در مشهد بسیار کم بوده و کمتر از ده نفر با آنها کار می

را پرسیدم. رضا گفت مسئول آنها زن جوانی است به شناسم. از او اسامی من هیچ کدام از آنها را نمی
اعتراف کرده بود که سالها پیش در شبکه علنی حزب فعالیت های خود نام مهشید سپهری که در بازجویی

های ابتدایی شکل گیری شبکه علنی از آن جدا شده و به شبکه مخفی منتقل شده کرده و در همان ماهمی
 است.

های شد که او مسئول شبکه مخفی حزب بوده باشد. مهشید را در اولین ماهشناختم. باورم نمیمهشید را می
های خط سه تمایل پیدا کرده و های حزبی دیده بودم و بعدا شنیده بودم که به جریانب با بچهپس از انقلا

 به همین دلیل از حزب جدا شده است. اما خاطره جالب دیگری هم از او داشتم. 
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 مهشید

کمپوت بی و کارگران کارخانه در گیرودار شکایت مربوط به پرونده فاطمه خانم و بی 1۳۵8اواخر سال 
سازی بودم که روزی پشت در اتاق هیات حل اختلاف با زن جوانی مواجه شدم. او برای درخواست 
کمک به من مراجعه کرده بود. گفت  که شنیده است که به عنوان نماینده کارگران به آنها کمک کرده و 

شرایط کار بسیار کند که گیرم. او مدعی بود که در یک کارخانه شیشه سازی کار میشان را میحقوق
 طاقت فرسایی دارد و دستمزد آنها بسیار پایین تر از حداقل دستمزد است.

ها سبزه با نمک، با چشمانی درشت چهره جذابی داشت. قد متوسط، نسبتا سیه چرده، یا به قول ما مشهدی
لی اصلا اش در مغزم حک شد. گرچه احساس کردم که قبلا او را دیده بودم، وو جذاب. همانجا چهره

کردم. این اولین باری بود که کارگری برای آمد که کی و کجا. پیش خودم احساس غرور مییادم نمی
ام آمده بود. هم احساس ناجی بودن و هم حالت نگاه او، جذابیت او را برایم بیشتر کمک گرفتن به سراغ

همانجا با او قراری گذاشتم که کرد. دوست داشتم بیشتر و در محل دیگری او را دوباره ملاقات کنم. می
در مورد محیط کار و وضعیت او دوباره با هم صحبت کنیم. قرار ما برای چند روز بعد سرچهارراه 

کند. مشتاق دیدار او بودم. در تمام ها زندگی مینخریسی بود. فکر کنم او گفته بود در همان نزدیکی
اش در فکر و ذهن ام بود. شاید نیم نگاه جذاب اش ومدت چند روزی که به قرار ما مانده بود، چهره

ساعت زودتر از موعد مقرر سرقرار رفتم. کم کم پیدایش شد. از کار و محیط کار صحبت کردیم. لباس 
ای به های مندرسی به تن داشت و چادر تقریبا کهنهبهتری پوشیده بود. آن روز در اداره کار تقریبا لباس

 رسید و هم آشناتر.  به نظرم هم خوشگل تر میبار سرش انداخته بود. این

اش کنم. حالا معمولا در زندگی اگر کسی را حتی برای یک بار هم دیده بودم محال بود که فراموش
ام در مورد وضعیت آوردم که قبلا کجا دیده بودم. حس کنجکاویی آشنای او را اصلا به یاد نمیچهره

داد. برای اولین بار در این یکی دوساله از فعالیت سیاسی، ام نمیاش امانزندگی و تاهل او و خانواده
داد. آمد و از دیدن او احساس دیگری به من دست مینگاهم به دختری افتاده بود که از او خوش ام می

اش پرسیدم. گفت که ازدواج کرده و متاسفانه همسرش ضمن کار بعد از چند دقیقه از زندگی خصوصی
 را از مچ به پایین از دست داده است. هر دو دست خود 

شنیدن اینکه ازدواج کرده مثل ریختن آب سردی روی سرم بود. آن لحظه مساله قطع شدن دستان 
همسرش خیلی به نظرم مهم جلوه نکرد. آنچه مغزم را برای یک لحظه متوقف کرد، این بود که او 

خودم را پیدا کردم. در حال و هوای آن  ای طول کشید تا موقعیت جدیدازدواج کرده است. چند لحظه
همه احساسات انقلابی، طبیعی بود که نمی توانستم به  زنی شوهردار چشم داشته باشم. روزها،  با آن

انگار در همان لحظه همه چیز برایم تمام شد. احساس گناه از فکر ادامه رابطه با زنی که شوهرش با 
یبا در همان لحظه بر همه جذابیت و زیبایی او غلبه کرد و دستان قطع شده در خانه منتظر اوست تقر
اش را تا آن موقع به من نگفته بود، در همان قرار خود را موضوع برایم تمام شد. مهشید که حتی اسم

مریم معرفی کرد. بعد از شنیدن داستان قطع شدن دستان همسرش و اوضاع سخت محیط کار و دستمزد 
های ذوب شیشه، قرار دیگری گذاشتیم که دنبال کرد، گرمای وحشتناک کورهکم و چنانکه او تعریف می

 کار آنها را بگیرم و شکایتی برای او تنظیم کنم. 

در مورد شورا و نمایندگی هم با هم حرف زدیم و از او جدا شدم. تمام راه به فکر او بودم و کمی 
 شده بود.رهای بریده. حضرت عباس جلوی چشمان ام ظاهشوهرش با دست

مهشید یا مریم سرقرار بعدی نیامد. دیگر از او خبری نشد. نه در اداره کار و نه هیچ جای دیگری او 
اش به خاطرم ماند و در مغزم حک شد. یک روز با حمید معقولی سوار بر موتور را ندیدم. اما چهره

ن تقی آباد، در حاشیه پیاده رو، های میدارفتیم. نزدیکیاز طرف چهارراه لشکر به میدان تقی آباد می
رفت. سریعا دور ام به او افتاد که با زن جوان دیگری راه میسمت بیمارستان امام رضا ناگهان چشم

 شناسی؟"زدم و به حمید گفتم "حمید، این دختره رو می
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ها پیکاری حمید گفت که او مهشید است. از هواداران حزب بوده، دانشجوی دانشکده ادبیات است و حالا با
 کند.و جریانات خط سه کار می

های حزب و تازه یادم افتاد که او را در روزهای نخست پس از انقلاب در دانشکده ادبیات در اتاق بچه
ها دیده بودم. متوجه شدم که همه داستان کارگری و بریده شدن دستان همسرش احتمالا دروغ دور بساط

 ها را به من گفته بود.این دروغولی کنجکاو بودم که چرا او  بوده

جلوتر از او در پیاده رو نگه حمید را سر فلکه تقی آباد از موتور پیاده کردم. به سمت او رفتم و کمی 
 داشتم و صدایش کردم: "مهشید!"

خواهی هایی که گفته بود معذرتاز او حال حضرت عباس را پرسیدم. خنده بانمکی کرد و از دروغ
کرد. از او پرسیدم که چرا آن مسخره بازی را درآورده و هدف اش چه بوده که با حالتی که انگار خیلی 

تو کی هستی، خواستم ببینم ای گفت: "میخواست به صحبت ادامه دهد، جمله مسخرهعجله داشت و نمی
 نفوذی نباشی!"

 خواستم ببینم نفوذی نباشی!"گفت "میام گرفت. حزبی بریده، پیکاری، به من میخنده

خواستم ببینم تو کی هستی، نفوذی نباشی" یعنی چه. پرسیدم چه اصلا منظورش را نفهمیدم، که "می
ای بیشتر با او صحبت کنم گوید و منظورش چیست. باز عذرخواهی کرد. دوست داشتم به هر بهانهمی

دانستم چرا، ولی بر خلاف بار ولی او انگار عجله داشت که از دست من هر چه زودتر فرار کند. نمی
داد، اینبار کمترین تمایلی به اول که همدیگر را دیده بودیم و با آرامش به صحبت با من اشتیاق نشان می

او گفتم "حضرت عباس رو از طرف من سلام ادامه صحبت نداشت. در موقع خداحافظی دوباره به 
 برسون!" 

 مهشید را دیگر هرگز ندیدم.

گفت مهشید مسئول تشکیلات مخفی حزب در خراسان بوده است. دوباره یاد حضرت حالا رضا می
 های بریده او. عباس افتادم و دست

ز من پرسید آیا عبدل از رضا درباره همسر مهشید پرسیدم. گفت اسمش فیروز ایمانی است و همانجا ا
برادر یا پسرعمویی به نام فیروز نداشت. از خانواده عبدل اطلاع زیادی نداشتم ولی مطمئن بودم که 

توانست برادر عبدل باشد چون هیچوقت عبدل از برادری که سیاسی باشد با من صحبتی فیروز ایمانی نمی
خانواده او همه غیرسیاسی بودند. در ذهن ام از دانستم نکرده بود. عبدل بچه کاشمر بود و تا آنجا که می

 فیروز ایمانی جوانی بلندقد و خوش تیپ تر از خودم مجسم کردم که توانسته بود دل مهشید را ببرد.

 

 اولین دیدار با بهرام در سپاه 

ورد ام بیاخواهد کسی را به سلولام آمد و گفت میبعد از ظهر یکی از همان روزها بود که رضا به سلول
 ام شدند. که تعجب خواهم کرد. نیم ساعتی نگذشته بود که در باز شد و رضا به همراه بهرام وارد سلول

، بهرام به ۶1بهمن سال  17ای بود که او را ندیده بودم. بعد از دستگیری رهبران حزب در چند هفته
تند. بهرام از وقتی که از اتفاق جوانشیر که در همان زمان برای چند روزی در مشهد بود به تهران رف

ها در کل کشور شده بود. از آن پس چند باری بیشتر او را مشهد رفته بود، مسئول تشکیلات شهرستان
رسید. پاهایش بر خلاف پاهای ندیده بودم. با هم سلام و علیک کردیم. ظاهرش خیلی خوب به نظر می

 تنها گذاشت و رفت.من نه باندپیچی داشت و نه سیاه بود. رضا ما دو نفر را 
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گفت در سحرگاه هفتم اردیبهشت در تختخواب در اش پرسیدم. او از بهرام در مورد چگونگی دستگیری
شود. کنار همسرش توسط پاسدارانی که به اتاق خواب آنها وارد شده بودند بیدار شده و دستگیر می

اند. او گفت که رفتهراغ بقیه افراد مییکی سظاهرا تیم دستگیری سپاه آنها را در اتوبوسی گذاشته و یکی
برادرش خسرو در همان اتوبوس بوده و به او گفته است که تشکیلات کاملا لو رفته و جایی برای 

زد که احتمالا خسرو با چشم باز در آن اتوبوس بوده ولی گفت مقاومت باقی نمانده است. بهرام حدس می
اش را در اتوبوس ببیند. از او در مورد چگونگی بازجویی بند داشته و نتوانسته دیگرانکه خودش چشم

گفت چرا که کمترین اثری از پرسیدم که گفت چندین بار تعزیر شده است. ولی معلوم بود که دروغ می
 شد.شلاق در کف پاهای او دیده نمی

رفتیم. رسم  آن بعد از ظهر تا شب را با هم بودیم. وقت دستشویی غروب رسیده بود. با هم به دستشویی
آنجا این بود که وقتی دو نفر یا حتی گاه سه نفر با هم در یک سلول بودیم، همه را به یک دستشویی 

بردند. در مدت زمانی که یکی در مستراح بود، بقیه در قسمت دستشویی پشت در بزرگ آهنی که به می
 ماندیم.شد، در انتظار میرویمان بسته می

ام را شستم. وقتی او کارش تمام شد، من به مستراح ن کاسه غذا و لیوان چاییاول او به مستراح رفت و م
 رفتم. از مستراح که درآمدم با تعجب دیدم که وضو گرفته و دست هایش تا آرنج خیس بود. 

طور که او نماز کردم. همانای نگذشته بود که به نماز ایستاد. تعجب به سلول برگشتیم. چند دقیقه
شد که این همان بهرام با ابهت در گوشه سلول نشسته و به او زل زده بودم. باورم نمی خواند، منمی

اش پیدا بود. اش ریخته بود. وحشت در تمام رگ و پوستقبلی و مسئول من بود. حسابی پشم و پیله
داد. اش هم بلند شده و او را پیرتر نشان میاش در همان مدت کم، به شدت چروکیده شده بود. ریشچهره

آمد. مطمئن نبودم که اصلا نماز خواندن خواند. صدایش در نمینمازش را سریع تمام کرد. آهسته نماز می
آورد. نمازش که تمام شد از من پرسید که آیا من نماز بلد است یا نه. ولی ادای نماز خواندن را در می

 ان؟"ما رو برای نماز و روزه گرفتهخوانم. در پاسخ به او گفتم: "نه، چرا باید نماز بخونم، مگه می

زد، به من توصیه کرد که نماز بخوانم. با حالتی دوستانه و نه مثل گذشته که با تغیر و محکم حرف می
 کنن."او گفت "مطمئنا اگه نماز نخونی، اعدامت می

ب به اش از ترس اعدام بود. از خودش برایم گفت که از تشکیلات مخفی حزفهمیدم که نماز خواندن
های گفت که از مسئولین تشکیلات نوید بوده است. از تشکیلات مخفی و فعالیتجریان علنی آمده بود. می

ها از مسئولین رده بالای تشکیلات مخفی بوده حزب از او پرسیدم. گفت خودش سالجاسوسی و نظامی 
که مسئول تشکیلات  و از حضور نظامیان بلند مرتبه در حزب خبر داشته، و از برادرش خسرو گفت

مخفی حزب و عضو هیات سیاسی حزب بوده است. اسم خسرو را هرگز نشنیده بودم و تا آن لحظه 
 دانستم که بهرام از چنان موقعیتی در حزب برخوردار بوده است. نمی

ن به طور ضمنی از قدرت او خبر داشتم. تا پیش از اینکه او به مشهد بیاید و مسئول کمیته ایالتی خراسا
رفت. همه چیز موافق میل فروغیان بود و اگر فروغیان مخالف شود، کارهای ما به خوبی پیش نمی

که جوانشیر  1۳۶0ارتقاء کسی بود، محال بود که آن رفیق ما مسئولیت جدیدی بگیرد. یادم هست در سال 
ضویت مرا در برای بار اول به مشهد آمده بود در صحبت با من قول داد که در بازگشت به تهران، ع

اش بود، و به تصویب رفیق کمیته ایالتی حزب در خراسان به تایید شعبه تشکیلات، که خود او مسئول
کیانوری برساند. من آن زمان گرچه در مقام مسئول کارگری ایالتی خراسان کارها را انجام می دادم و 

ا فروغیان چندبار اختلاف پیدا کرده کردم، اما از آنجا که بحتی گاه در جلسه کمیته ایالتی هم شرکت می
داد که به عنوان عضو ثابت کمیته ایالتی تایید شده و مسئول و یک و دو کرده بودیم، او هرگز اجازه نمی

 شعبه کارگری ایالتی شوم. 

جوانشیر به طور قطعی گفت که موضوع عضویت من در کمیته ایالتی حل شده و هفته آینده به طور 
التی خراسان ابلاغ خواهد شد. ولی انگار زور فروغیان بیشتر از او بود، چرا که نه رسمی به کمیته ای
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تنها هفته بعد چیزی در اینباره به کمیته ایالتی ابلاغ نشد که در سفری که چند هفته پس از آن به تهران 
لم بود که کنند. برایم مسکردم، در پاسخ من گفت که مشکلاتی در میان است که فعلا رفقا موافقت نمی

اش ظاهرا برّاتر از ای تنگاتنگ با کیانوری داشت و حرفمنظور او از رفقا، فروغیان است که رابطه
جوانشیر بود که مسئولیت کل تشکیلات حزب را بر عهده داشت و عضو هیات دبیران حزب هم بود. 

را در کمیته ایالتی ای طول نکشید که مشکل عضویت مولی بهرام که به مشهد آمد، شاید یکی دو هفته
فهمیدم که چرا او در پیشبرد کارها آنقدر موفق حل کرد. معلوم شد که زورش در حزب کم نبود. حالا می

 بود. کیانوری احتمالا به او نظر لطف بیشتری داشت. 

را از پیش من برد.  شام را با هم خوردیم و یکی دو ساعت پس از شام، رضا به دنبال بهرام آمد و او
گفتیم. به او چند دقیقه بعد خودش به سلول برگشت و از من در مورد بهرام پرسید که با هم چه میاما 

صحبت کرد و تعجب کرده بودم که او از گفتم که از خودش و برادرش و تشکیلات مخفی برایم کمی 
ی کردم بهرام از اعضای کمیته ایالتاعضای تشکیلات مخفی حزب بوده است. من همیشه تصور می

 تهران و مسئول یک ناحیه حزبی در تهران بوده است.

 رضا پرسید "از تعزیرهای خودت هم چیزی بهش گفتی؟"

در پاسخ گفتم "چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. لازم نیست داد بزنم، از باندپیچی پاهام 
 کاملا معلومه!"

 خورده؟" تا شلاقپرسید "او در مورد تعزیر چیزی بهت گفت؟ اصلا گفت که چند 

گفتم "معلومه که ظاهرا تعزیر نشده، چون پاهاش اثر کابل و شلاق نداشت. اما خودش میگه که چندباری 
 تعزیر شده."

 رضا گفت: "دروغ میگه! او فقط یازده ضربه شلاق خورده."

گفت ام. او میام که برای افرادی مثل بهرام این همه کتک خوردهکرد که چقدر احمق بودهمرا سرزنش می
ضربه هم نه به خاطر اینکه او مقاومت کرده، بلکه به خاطر این بوده که خیال بازجویش از  11تازه 

 نظر تخلیه اطلاعاتی او راحت شود. 

های ما به د و برای چندروزی بازجویی و تکمیل پروندهرضا خودش او را از تهران تحویل گرفته بو
مشهد آورده بود. داستان تماس با کنسولگری افغانستان یکی از موارد مشترک پرونده ما بود که مرتب 

کردند ولی مشکلی پیش نیامد چرا که خوشبختانه همه ما آن داستان را از آن ماجرا از ما سوال می
 آمد.و از آن هیچگونه پرونده و یا سناریوی جاسوسی برای بازجوها در نمیهمانطور که بود گفته بودیم 

 ظاهرا چند روز بعد بهرام را به تهران برگردانده بودند و ما تا چند ماه پس از آن دیگر هم را ندیدیم.

 

 های تعقیب و مراقبتگزارش

رد بدن ام کم کم از بین گذشت. به زندگی در سلول عادت کرده بودم. دروزها یکی پس از دیگری می
خوردم از جویدن توانستم کاملا باز کنم گرچه هنوز وقتی صبحانه میام را کم کم میرفته بود و دهان

 کردم. اما بسیار بهتر از روزهای قبل بودم.درد احساس می ام کمینان در سمت چپ فک

ن از اعضای حزب خواسته شده گفت بعد از اعلام انحلال حزب و اعلامیه دادستانی که در آرضا می
بود که خود را به دادستانی معرفی نمایند، تعداد زیادی از اعضا و هواداران حزب خود را معرفی 

 اند.کرده
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های تعقیب و ام آمد. آن کاغذها گزارشای کاغذ به سلولیکی از همان روزها بود که رضا با دسته
ام زیر نظر آنها بوده است. از اول تار و حرکات روزانهها، همه رفمراقبت من بود. دیدم که برای ماه

صبح که از خانه خارج شده بودم تا آخر شب که به خانه برگشته بودم. جالب بود که در بسیاری از 
هم به این ور و آن ور زنگ زده بودم، نه تنها شماره را  های تلفن عمومیموارد حتی وقتی از دکه

 ی از گفتگوی ما را هم نوشته بودند.یادداشت کرده بودند که بخش

گاه حتی وقتی از تاکسی پیاده شده بودم و یا از ماشین رفیقی پیاده شده و خداحافظی کرده و از قرار 
ها درج شده بود. آنها هایم در آن گزارشها و حرفبعدی با او حرفی به میان آورده بودم، همه حرکت

های ما با دیگر اعضا به خوبی استفاده کرده زبی و تماسها برای شناسایی تشکیلات حاز آن گزارش
ها به ساختار تشکیلات حزبی بودند. بعد از بررسی آنها و مرور زندگی چند ماهه ما از درون آن گزارش

ها مسئولیت تشکیلاتی ما پی برده و تقریبا چارت تشکیلاتی را نیز در آورده بودند. حتی گاه  روی پوشه
 ود. نیز نوشته شده ب

هایی که یا تکرار نشده اما در این گزارشات مواردی بود که از نظر بازجویان ناروشن مانده بود. ارتباط
دادند که ما آن افراد را از تشکیلات جدا کرده بود و یا از نظر آنها مشکوک بود و آنها احتمال این را می

اند دادههای خود گزارش نمیطه افراد در حوزهایم که در آن رابهایی استفاده کردهو یا از آنها در زمینه
 ها برای آنها سوال برانگیز شده بود.چون که نفوذی بوده اند. اساسا موضوع آن رابطه

ها پی برده بودیم، وقتی متوجه حضور تیم تعقیب و مراقبت ما که مدتی بود به جریان تعقیب و مراقبت
نمونه قبل از اینکه سرقرار و یا به جلسه حزبی خود برویم، شدیم، تلاش می کردیم رد گم کنیم. برای می

کردیم به چند جای دیگر که اصلا هیچ ربطی به کار حزبی ما نداشت نیز سری بکشیم و به این سعی می
زدم و بی جهت قیمت شدم، به چندین مغازه سر میترتیب رد گم کنیم. من مثلا هر بار که متوجه آنها می

زدم و گاه حتی آنها را به بحث گپ می ها با فروشنده کمیسیده و در رابطه با قیمتها را پربرخی جنس
ها برای فردی که در گوشه دیگری از مغازه به اصطلاح تحت عنوان کشاندم که این بحثسیاسی می

حث فهمید که چرا ما با هم بزد، خیلی گمراه کننده بود. او نمیمشتری ایستاده و زاغ سیاه مرا چوب می
کنیم و آیا توقف من را در آن مغازه باید به حساب قرار حزبی بگذارد، و یا برای خرید، و یا سیاسی می

 به حساب آدرس عوضی دادن برای رد گم کردن. 

زدم و یکی دو ساعتی در آنجا به بهانه دیدن عمو و عمه و خاله گاه به خانه آشنایان و خویشان سر می
ای با حزب که هیچ رابطهگذراندم. گاهی با دوستان و رفقای قدیمی می یا دوست و آشنایی دور وقت

کردم. پرداختم و خلاصه اینکه راهی برای رد گم کردن پیدا میها به بحث و گفتگو مینداشتند ساعت
 ها در بعضی موارد موجب دستگیری بعضی افراد بیگناه نیز شده بود. متاسفانه همین گزارش

 غم انگیز تر موردی بود که به دستگیری دایی حسین منجر شد.از همه جالب تر و 

 

 داستان دستگیری دایی حسین

جوانشیر که به مشهد آمده بود، از برخی شهرستان های خراسان نیز دیدن کرد. یکی از آنها شیروان 
ت. بود، شهری کوچک در شمال خراسان که تشکیلات ما در آنجا تعداد نسبتا زیادی عضو و هوادار داش

زاده بود که راننده کامیون بود. بیشتر ما به نام آقای رجبمسئول حزب در شیروان یکی از رفقای قدیمی 
اهالی شیروان، کرمانج هستند. یعنی از کردهای مهاجری که در دروان رضا شاه به منطقه شمال خراسان 

های یکی از شخصیت کنند. قربان بلوچکوچ داده شده و ترکیبی از زبان کردی و ترکی صحبت می
داستان کلیدر و برادرش نیز از اهالی شیروان بودند و مدتی هم پس از بازگشت از شوروی در شیروان 

 زندگی کردند.
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جوانشیر برای دیدن رفقای مسئول کمیته شهر شیروان عازم آنجا بود. من هم به اتفاق رضا خراطچی 
نامه ی اتحاد که نشریه کارگری حزب بود به ه که از اعضای شعبه کارگری ایالتی و مسئول پخش هفت

 آنجا رفته بودیم و قرار بود در جلسه شرکت کنیم.

جوانشیر و رفیق باغبان، یعنی اکبرآقا، با ماشین شخصی به همراه رفیق ما سغایت که یک اتومبیل شیک 
ن رفتیم. از شورلت ایران داشت جداگانه رفته بودند و من و رضا خراطچی هم با اتوبوس به شیروا

 مشهد تا شیروان بیشتر از سه ساعت راه نبود.

زاده رفتیم. به محض نزدیک شدن به خانه آنها احساس کردم از اتوبوس پیاده شده و به طرف خانه رجب
زاده ایستاده بود و یکی دیگر در که سرنشینان دو تا ماشین ما را می پایند. یک ماشین جلوی خانه رجب

کرد. به رضا گفتم که تحت تعقیب هستیم و ی آهسته در آن کوچه ما را تعقیب میپشت سر ما با حرکت
 بهتر است از آنجا که رفیق جوانشیر هم امروز اینجاست، ریسک نکنیم و برگردیم. 

ام که زندگی عجیبی را از همان کودکی در در همان موقع یادم افتاد که دایی حسین، بزرگ ترین دایی
یروان ساکن است و تصمیم گرفتم برای رد گم کردن، به سراغ او رفته و ضمنا پیش گرفته بود، در ش

 سری به او و همسرش هم بزنم. 

دایی ام و همسرش در شیروان معروف عام و خاص بودند. دایی حسین زندگی درویشی داشت. دعاخوان 
گاه پیاده از یک آمد و گاه پای پیاده از شیروان به مشهد می«. سید حسین مشهدی»بود، معروف به 

رفت. در جوانی زن زیبای ترکمنی گرفته بود که یکی از روزها که گوشه مملکت به گوشه دیگر می
های بیابانی باهم در راه بودند، ماشینی کنارشان نگه داشته و همسرش را از او دزدیده پای پیاده در جاده

ها ود و جا و مکان ثابتی نداشت. حالا سالبودند. بارها ازدواج کرده بود. و باز جدا شده بود. دربدر ب
بود که با شمسی ازدواج کرده بود. شمسی خانم کور بود. به قول خودش چند ماه پس از تولد کور شده 

زد و با صدای بسیار قوی ای که بود و از دنیای بیرون هیچ تصوری نداشت. بسیار قشنگ دایره می
،  یعنی حدود ده 1۳۵۲کنم سال پیش از انقلاب، فکر می خواند. چند سالداشت، به کرمانجی آواز می

آمده  سال پیش از آن زمان، به همراه دایی حسین به مشهد آمده بود. ظهر بود که از دبیرستان به خانه
ای از اتاق نشسته بود. مادرم او را به من معرفی کرد و بودم که برای اولین بار او را دیدم. در گوشه

 زن حسین، روشندله." گفت "شمسی خانوم،

اش در اش شدم. دایرهخواست بگوید کور و یا نابیناست. به او سلام کردم و جویای حال و احوالنمی
 زنی؟"کنارش بود. از او پرسیدم: "شمسی خانم، دایره می

 خونم."زنم، برات آواز هم میدر پاسخ گفت: "آقا رضا، نه تنها دایره می

اند. گویا کسی حسین را تشویق کرده بود که پرکردن نوار در رادیو مشهد آمدهمادرم گفت که آنها برای 
برای ضبط صدای شمسی او را به مرکز رادیو در مشهد ببرد و آنها از او چند آواز کرمانجی برای 

 شد، ضبط کرده بودند.برنامه کرمانج رادیو مشهد که بعد از ظهرها به مدت نیم یا یک ساعت پخش می

بارها صدای شمسی را از برنامه کرمانج شنیده بودم. صدای بسیار زیبا و آواز قشنگی داشت. بارها و 
بعد از انقلاب فکر کنم برنامه کرمانج قطع شده بود یا شاید هم من دیگر گوش نکرده بودم. بهرحال 

نها شمسی خانم شخصیت معروفی بود. پس از پرس و جو از چندین نفر در خیابان، آدرس محل زندگی آ
را پیدا کردم. در انتهای کوچه باغی در حاشیه شهر بود. به آنجا که رسیدیم، فقط یک اتاق بود در گوشه 
یک تکه زمین. همان چند نفری که از آنها سراغ خانه سید حسین و شمسی خانم را گرفته بودم گفته 

یز دیگه غیر اون اتاق ی زمینی دیدی و هیچ چبودند که "وقتی به آخر کوچه رسیدی و یک اتاق  گوشه
 ندیدی، همونجا خانه سید حسین و شمسی یه!"

آمد و وقتی کوچه حسابی باریک شد و دیگر امکان مان میدر تمام این مسیر همان ماشین به دنبال
رانندگی نبود، یکی دو نفر از آنها پیاده شده و در حالیکه گاه سرشان را به داخل کت و کاپشن خود فرو 
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رفتیم. خیال بودیم. سراغ رفقای حزبی که نمیکردند، دنبال ما آمدند. اما ما بیصحبت می سیمبرده و با بی
 آنها هم که معلوم بود فقط در تعقیب ما بودند و قرار نبود دستگیرمان کنند.

 در زدم. شمسی در را باز کرد. به او سلام کردم "سلام شمسی خانوم."

تقریبا ده سال بود که او را ندیده بودم. عجیب بود که او با شنیدن صدایم مرا فورا شناخت و فریاد زد: 
مرا بغل کرد و بوسید. برایم باورنکردنی بود که هنوز صدای مرا پس از  "خوش آمدی، داداش رضا!" 

 این همه سال در خاطر داشت. 

ا ساک و چمدان کهنه و انواع و اقسام چیزها آویزان اش صدتاتاق آنها پر از خرت و پرت بود. از سقف
ای از آن یک لحاف و تشک کوچک کثیف افتاده بود که آنها در آنجا کنار یکدیگر بود و در گوشه

کنم من و رضا تنها مهمانان آن خانه تا آن روز بودیم. در گزارش خوابیدند. فکر مینشستند و میمی
 به خانه دایی حسین با جزئیات کامل نوشته شده بود. ما در رفتن تعقیب و مراقبت تمام داستان سفر

اش با من و جاسوسی بعدها از مادرم شنیدم که دایی حسین را دستگیر کرده بودند و از او در مورد رابطه
برای شوروی و عضویت در حزب توده پرسیده بودند. البته گویا پس از چند روز فهمیده بودند که به 

اند و او را آزاد کرده بودند. اما دستگیری او باعث شده بود که برای چندین سال پس از آن کاهدان زده
از ترس و وحشت به خانه ما نرود. حتی وقتی از زندان آزاد شدم، در همان چندماهی که در ایران بودم 

 او از وحشت دستگیری به دیدن ام هم نیامد.

من و سهیلا با هم دیده شده بودیم. به دیدن او رفته بودم.  های تعقیب و مراقبت بود کهدر همان گزارش
یکی دوبار به او تلفن زده بودم و به خانه آنها رفته بودم. دیدار من و او برای بازجوها سوال برانگیز 
شده بود. معمولا روی همان گزارش هرجا که توضیح لازم بود چند علامت سوال گذاشته و یا زیرش 

 خط کشیده بودند.

دانستم چکار کنم. بدجوری گیر افتاده بودم. از قرار معلوم سهیلا هنوز دیدن آن بخش از گزارش نمی با
دستگیر نشده بود و احتمالا خودش را هم معرفی نکرده بود وگرنه تا حالا بازجوها در این باره از من 

خواست او گیر م نمیکردم که فرار کرده باشد. اصلا دلخدا میبازجویی کرده بودند. پیش خودم خدا
ترسیدم تماس یکی دو ماهه ما برای او گران تمام شود. ولی هرچه بود، بیافتد. احساس بدی داشتم. می

دل به دریا زدم. در مورد او و تماس هایی که با هم داشتیم هیچ بهانه ای نداشتم. نه رابطه ما حزبی بود 
گویم به دلیل استفاده از آن امکان با او تماس امکان خاصی داشت که آن را بهانه کرده و بو نه او 

 ام.گرفتهمی
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  رابطه من و سهیلا

 بود که برای اولین بار با سهیلا قرار داشتم. 1۳۶1بهمن ماه  ۲۶سه شنبه 

ده روزی از دستگیری رهبران حزب گذشته بود. اعظم مسئول حوزه مسئولینی بود که سهیلا در آن 
شناختم و در مورد او شنیده بودم. او دست و دل باز بود، به حزب می کرد. سهیلا را قبلاشرکت می

مان را کرد. با پول او برای شعبه کارگری میز خریده بودم و در حقیقت اتاقخوبی میمالی های کمک
بود. خوشگل و های استان خراسان بود، پس حتما خیلی باهوش او آباد کرده بود. شاگرد اول دبیرستان

سال آمده بود. ولی بعدا که به فکر ازدواج ، گرچه بار اولی که او را دیده بودم به نظرم بچهناز بود
افتادم، با حساب سرانگشتی متوجه شدم که فقط چندسالی از من جوانتر است. دوسه سالی بود که دیپلم 

 دبیرستان را گرفته بود، پس باید بیست یا بیست و یک ساله باشد. 

ای بودن او بود. خوشگلی همسرم هم برایم تر تودهرای همسر سه چیز بود. از همه مهممعیار انتخاب ام ب
کردم کسی را که قرار است بقیه عمرم اش شرط اساسی بود. همیشه فکر میمهم بود، ولی باهوش بودن

ید را با او زندگی کنم، باید از نظر ظرفیت مغزی هم تراز خودم باشد. از افرادی که یک موضوع را با
ای شدم. سهیلا همه آنها را یک جا داشت. هم تودهدادی تا بفهمند، خسته میصدبار برایشان توضیح می

کردم، رضایت او بود، هم خوشگل بود، و هم باهوش و زرنگ. اما باید رضایت مامان را هم جلب می
 برایم مهم بود. 

ای برای دیدن او آوردم. ولی مهم چه بهانهبه اعظم برای دیدار با سهیلا قرار ملاقاتی دادم. یادم نیست 
ای یا بدون ذکر هیچ دلیلی به مسئولین حوزه ها، با بعضی از هم نبود. خیلی اوقات ما بدون هیچ بهانه

 کردیم. آنها هم عادت کرده بودند که توضیحی نخواهند. افراد حوزه تحت مسئولیت آنها ملاقات می

بعد از ظهر با سهیلا در فلکه تقی آباد، در اتاق انتظار  ۶ت بهمن ماه بود. ساع ۲۶غروب سه شنبه 
رفت که صدایش کردم، از نیمه راهرو برگشت. مطب دکتر قریب قرار گذاشته بودم. از پله داشت بالا می

اش پرسیدم و آن شب شاید بیشتر از دو ساعت با هم قدم زدیم. با پررویی تمام از همه اعضای خانواده
اش و از همه داد. از برادرانش، از وضعیت زندگیمکثی به همه سوالات ام جواب میاو بدون کمترین 
 اش پرسیدم. چیز او و خانواده

بعد از پرسیدن سوالاتی که بیشتر مثل بازجویی بود، دل به دریا زدم و از او خواستگاری کردم. از 
ز مسئولیت تشکیلاتی خودم حتی یک ام برایش گفتم. اما اهای حزبیخودم و علائق ام به حزب و فعالیت

اش در آن دیدم. راستاش را میاش رضایت و موافقتکلمه هم صحبت به میان نیاوردم. در چشمان
کردم که هیچ کدام از رفقای دختر حزبی، در صورتی که از آنها خواستگاری کنم، دوران تصور نمی

کردم هیچ دلیلی وجود ته باشند. فکر میجواب رد به من بدهند مگر اینکه دل در گرو کس دیگری داش
نداشت که کسی جواب مرا ندهد و یا از اظهار عشق من به خودش روی برگرداند. خاطرخواه هم زیاد 

ها به من ابراز احساسات و علاقه کرده بودند. بیشتر آنها رفقای دانشجویی ها در آن سالداشتم. خیلی
از من بزرگ تر بودند. چندین مورد دیگر هم پیش آمده بود.  بودند که دست کم یکی دوسالی و گاه بیشتر

 ولی این بار ابتکار از طرف خودم بود. 

کرد کسی را برای من دست و پا کند. این اواخر بهرام مرا به فکر ازدواج انداخته بود. او سعی می
 گفت "کم کم باید به فکر ازدواج باشی."می

پوشید. ریش اش را هرروز چپ وراست های مرتب میرد. لباسکبهرام از ما صدسال جلوتر زندگی می
تیغ میزد، ماشین نوی ژیگولی زردرنگ رنو خریده بود و همسرش همیشه آرایش و ماتیک و خط چشم 

ها بود که دیگر داشت. خلاصه که خیلی مثل ما گرفتار تعصب و ذهنیت مذهبی نبود. من گرچه سال
 های متعصب داشتم.های زیادی با مذهبیای اخلاقی هنوز شباهتهمذهبی نبودم، ولی از نظر ارزش
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کردم اگر مجبور به فعالیت مخفی شویم، اول از همه به یک یار و یاور احتیاج دارم. کسی احساس می
ها و نشریات حزب را چاپ و که حاضر باشد تمام مدت با من در همه چیز همراه باشد. با هم اعلامیه

ای بنویسیم، او بتواند آن را تایپ کند. از صحبت با سهیلا همان شب ر شد اعلامیهپخش کنیم. اگر قرا
 اول متوجه شدم که تایپ کردن بلد است و دوره ماشین نویسی دیده است.

کرد. پوشش مناسبی بود که زن و مرد جوان با هم در ازدواج امکان زندگی مخفی را آسان تر می
رفتیم یا شب دیروقت ود از خانه برای پخش اعلامیه یا شعارنویسی میآپارتمانی زندگی کنند. اگر صبح ز

ها را و یا سطل رنگ توانست اعلامیهانگیختیم. او میآمدیم، شک و تردید کسی را بر نمیبه خانه می
ها بچسبانم و دیوارها را شعار را زیر چادرش مخفی کند و من به موقع آنها را پخش کرده و یا به دیوار

ام  هم مناسب ازدواج شده و در عین حال کردم که سن وسالکم احساس میکنم. در عین حال کم نویسی
نیاز به همسری که دوست ام داشته باشد و داشتن بچه در من شکل گرفته بود. غیر از برادرم عباس که 

ه بودند. سال ازدواج کرد ۲۵در سی سالگی ازدواج کرد، بقیه بچه ها، پری، زهره و محمد همگی زیر 
ها پا توی ام تمام شده بود و به قول ایرانیمن هم حالا هم سن و سال آنها بودم. تقریبا بیست و سه سال

 سالگی گذاشته بودم. ۲۴

دادم شاید دیگر امکان اش میرسید که مناسب ترین دختری است که اگر از دستسهیلا به نظرم می
پیداکردن کسی مثل او با همه آنچه او داشت برایم ممکن نبود. اما در آن اوضاع و احوال و بگیر و ببند، 

ام را گرفتم. سهیلا با مآمد که دنبال ازدواج و زن گرفتن باشم. با این همه تصمیمسخره به نظر میکمی 
کردم کاملا موافق است، اما جواب قطعی مکث و اطوارهای دخترانه آن شب در عین حال که حس می

نداد. گفت راجع به آن فکر خواهد کرد. چند روز بعد باز همدیگر را دیدیم. اینبار در خانه خواهرش، 
و اتاق فسقلی و یک درخت بزرگ توت در ساز با دای کوچک و قدیمیوحیده، قرار گذاشته بودیم. خانه

 . وحیده به بهانه جارو کردن حیاط خودش را در بیرون اتاق مشغول کرده بود. میان حیاط

زدیم. اما مسلم بود در اتاق با هم حرف زدیم. یادم نیست از چه چیزی و کجا حرف می من و سهیلا کمی
حتی یک کلمه هم در مورد اینکه چکار خواهیم رفت. او موافق بود ولی که کار ما به خوبی پیش می

کرد و یا برنامه عروسی و ازدواج ما چه مسیری را طی خواهد کرد، بین ما رد و بدل نشد. دم در حیاط 
جلوتر رفتم، سهیلا از  کردم. قدمیخیلی دوست داشتم او را در آغوش گرفته و ببوسم. ولی جرات نمی

ام، خودش اش در چشمانرا بغل کنم و یا شاید با دیدن ولع بوسیدن خواهم اوام احساس کرد که میحالت
اش را به آرامی عقب راند. اما با این حال گونه راست ام، مرا کمیرا عقب کشید و با فشار دست به سینه

 بوسیدم و با او خداحافظی کردم و رفتم. 

به آنها گفتم که قصد ازدواج دارم. همان روزها بود که با مادر و خواهرانم درباره او صحبت کردم. 
مامان سخت مشتاق دیدن او بود. و در همان حال نگران بود. روزی با سهیلا به آپارتمانی که در 

 های ده طبقه میدان فروسی اجاره کرده بودم، رفتیم. ساختمان

ببینند و سهیلا هم مادرم، پری و زهره آنجا منتظر بودند. آن روز قرار بود مادرم و خواهرانم سهیلا را 
آپارتمانی را که قرار بود در آینده باهم در آنجا زندگی کنیم ببیند. یکی دو ساعتی آنجا بودیم. سهیلا 

شد. احساس کردم آنها از همدیگر خوششان آمده، از صمیم می خنده بود و زود صمیمیخوشرو و خوش
و زهره نظرشان را در مورد سهیلا  قلب خوشحال بودم. شب وقتی به خانه برگشتم از مادرم و پری

ای ام راضی بودند. مهم تر از همه این بود که مادرم بدون مکث و با چهرهپرسیدم. هرسه آنها از انتخاب
 شاد و خوشنود گفت "مادر، انشاءالله به پای هم پیر بشین. دختر خوشگل و خوبیه." 

ل کرده بودیم. چند روز بعد، چهارشنبه همه چیز روبراه شده بود. من و او بین خودمان مشکل را ح
پایین تر از سوری بود. با سهیلا، برادرش صادق، و همسر او محبوبه به بلوار وکیل آباد رفتیم. کمی 

آباد، دوستان آنها آتشی برپا کرده بودند. در بازگشت، من و سهیلا در خیابان دانشگاه از زندان وکیل
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ه طرف رستوران جدیدی که تازه سر کوچه دانشکده علوم باز شده ماشین صادق پیاده شده و قدم زنان ب
 بود، رفتیم. اسم آن رستوران گِلیرَد بود، دهکده زادگاه آیت الله طالقانی.

رفتم. اما سهیلا آن شب مرا برای شام مهمان کرد. برای اولین بار بود که با دختری تنها به رستوان می
کرد. کردند، سهیلا پول میز را حساب ن پول میز را حساب میبرخلاف عادت که همیشه مردان و پسرا

ام خالی بود. حتی تعارف هم نکردم. به قول معروف، تعارف آمد نیامد داشت و اگر او به حساب ته جیب
اینکه من مرد هستم و طبق سنت که بد بود مرد خرج میز را به گردن دختری که همراه او به رستوران 

شدم. شد که من مردوار دست در جیب کرده و پول میز را بپردازم، شرمنده میرار میآمده بود بیندازد ق
ام پول نبود. حزب آن زمان برای من ماهی هزار چرا که حتی به اندازه پول دو تا کوکاکولا هم ته جیب

بت هایی که در اختیارم بود ماهی هزارتومان باتومان مخارج در نظر گرفته بود و قرار بود از پول
ام را هنوز از مادرم زدم. مخارج زندگی روزانهها نمیمخارج زندگی بردارم. ولی من دست به آن پول

و از خواهرم پری و یا از باقیمانده پولی که از فروش مغازه پدرم برایمان مانده بود تامین می کردم. 
رام گفته بود برای خودم دانستم. بهخرج کردن پول حزب برایم آسان نبود و آن را ولنگاری مالی می

 آمد که پول حزب را خرج کنم.ماشینی بخرم ولی دلم نمی

دیدم. دماغ اش به اش را میکردم. از زوایه دیگری چهرهآن شب تمام وقت سهیلا را عاشقانه نگاه می
مس ای گونه هایش را با لبان ام لرسید. دوست داشتم سرم را به طرف اش ببرم  و با بوسهنظرم تیز می

 کنم.

گفتم هفته آینده ازدواج کردم. گاه میعید نوزور آمد. من هرروز پیش خودم یک حساب و کتابی می
کردم هفته اول عید ازدواج کنم. فکر انداختم. پیش از عید فکر میکنم. گاه چند هفته آن را به عقب میمی

مهمانی راه انداخت. شود جشن و جشن و مهمانی اصلا نبودم. مطمئن بودم در آن اوضاع و احوال نمی
جا دور هم جمع کنم. چند سال پیش از آن در جشن عروسی های حزبی را یکعاقلانه هم نبود که همه بچه

 ۲00برادرم عباس درباشگاه قصر شیرین در همان بلوار وکیل آباد، نرسیده به سه راهی زندان، حداقل 
حزبی ما بودند. اکبرآقا که وارد شد، غلغله شد.  ها رفقایهای حزبی آمده بودند. بیشتر مهماننفر از بچه

های حزبی هیاهویی بیشتر از وقتی که عروس و داماد وارد مجلس شدند به پا شد. چندین دقیقه همه بچه
هم ای زدند. عروسی مهین و عباس دیگر تکرار شدنی نبود. تازه پول و پلهسرپا ایستاده و دست می

کردم یک مهمانی کوچک خانوادگی کافیست. فقط بزرگ نبود. فکر مینداشتم و سهیلا هم دنبال جشن 
خانواده ما و خانواده سهیلا دور هم جمع شویم و جشن کوچکی بگیریم و خلاصه پیوندمان را اعلام کنیم. 

گذاشتم. خانواده اما جالب بود که همه اینها فقط در ذهن و فکر من بود. حتی با سهیلا هم در میان نمی
ای دوستانه و حداکثر از اصلا خبر نداشتند. صادق هم احتمالا تصورش از رابطه ما، رابطه سهیلا که

 نوع دوست پسر و دختر بود.

همه روزهای عید با اینکه به فکر سهیلا بودم ولی حتی تلفنی هم به او نزدم. در همان روزهای عید سال 
. وقتی برگشتم شاید یکی دو روز از سیزده برای دیدار با عبدل و بهرام چند روزی به تهران رفتم 1۳۶۲

 بدر گذشته بود که به او تلفن زدم.

کردم، اما شدم و تمام وقت به ازدواج و زندگی مشترک مان فکر میبا این که از دیدن او خوشحال می
کردم. روزهایم با رفتن سر قرارهای مکرر و بی خاصیت عجیب بود که  تلاشی برای دیدن او نمی

ها و رسید. پس از فروپاشی موقت تشکیلات و بازسازی دوباره آن و شکستن حوزهشب میحزبی به 
های سه نفره و جدا کردن تعداد زیادی از اعضای حزب، که هیچ خاصیتی هم های حزبی به حوزهکمیته

 رفتم. نداشت، از اول صبح تا آخر شب از سر این قرار به آن قرار می

ها که به ، پاهایم از شدت خستگی و راه رفتن روزانه درد داشت. بعضی شبآمدمشب ها که به خانه می
خوابیدم. خوردم و شکم گرسنه میرفتم، حتی شام هم نمیخانه به اصطلاح امن خودم در فلکه فردوسی می

اطراف فلکه فردوسی حتی یک رستوران و یا یک مغازه هم نبود. در خانه هم هیچ چیزی نداشتم. یک 
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اش بودم اف را که سخت شیفتهاشتم و تعدادی نوار. همیشه همان نوار کمانچه هابیل علیضبط صوت د
کردم. معمولا صبح هم در خانه چیزی برای خوردن نداشتم. پیاده به طرف چهارراه میدان بار گوش می

ها دیرفتم، کمتر از نیم ساعت پیاده راه بود. سرچهارراه میدان بار یک مغازه کله پزی بود. مشهمی
 داد. خورند. کیفی داشت و برای همه روز انرژی میها کله پاچه میصبح

های خلاصه که شاید چند بار بیشتر من و سهیلا همدیگر را ندیده بودیم. اما همین چند بار دیدن در گزارش
یلا نوشتم بودم. در توضیح دیدارهایم با سهتعقیب و مراقبت پیدا شده بود و حالا باید جوابگوی آنها می

ایم. راجع به دایی حسین و داستان تعقیب و مراقبت او همسرم بوده و ما مدتهاست با هم ازدواج کرده
ام بود و آن روز برای رد گم کردن به سراغ او رفته بودم. خلاصه برای شیروان هم نوشتم که او دایی

 ها توضیحی دادم.هرکدام از آن علامت سوال

ها و توضیحات های تعقیب و مراقبت را به همراه نوشتهام آمد و گزارشسلول اواخر شب بود که رضا به
من درباره سوال هایشان گرفت و رفت. نیم ساعتی نگذشته بود که با حالتی که انگار کشف تاریخی 

شناسی و ام شد و بدون مقدمه از سهیلا پرسید که چند وقت است که او را میعجیبی کرده، وارد سلول
 ای؟!"پرسید: "مگه تو ازدواج کردهای در مورد او صحبت نکرده ای. با تعجب به حال کلمه چرا تا

ام. اش گفتم که مدتی است ازدواج کردهبا ظاهری آرام و خونسرد، ولی با وحشت درونی شدید، در پاسخ
یتی در حزب خواستم دستگیرش کنید. او هیچ مسئولام این بوده که نمیعلت اینکه از او صحبتی نکرده

های حزبی نداشته و تنها یک هوادار ساده تشکیلاتی است که این روزهای آخر بعد از شکستن حوزه
ای به او واگذار شده است و آن هم به توصیه من بوده وگرنه او بیشتر در حد یک هوادار مسئولیت حوزه

 و عضو سازمان جوانان است.

 ها چیزی نگفته!"یلا در بازجوییگفت "هیچ کس تا به حال از ازدواج تو و سه

ایم، ایم، جشن هم نگرفتهدونن، به کسی نگفته بودیم. چند هفته بیشتر نیست که ازدواج کردهگفتم "نمی
 کسی خبردار نشده بود."

اند و اینکه او در از او حال و احوال سهیلا را پرسیدم و اینکه آیا او را دستگیر کرده و یا تعزیر کرده
ت. و در ضمن توضیح دادم که اگر احیانا سهیلا دستگیر شده ولی چیزی در رابطه با چه وضعی اس

ترسیده که اطلاعات او ازدواج ما نگفته شاید از وحشت و ترس بوده و شاید هم به دلیل آن است که می
اند و هنوز هم خودش را معرفی نکرده و موجب دستگیری من شود. رضا گفت که او را دستگیر نکرده

شخصی سهیلا با من خبر نداشته اند. با شک و تردید به  او اصلا خبری ندارد. گفت که از رابطه از
کردم که به محض بیرون رفتن از سلول حتما گروهی را اش احساس داد. از نگاهحرف هایم گوش می

اس خواهش کردم برای دستگیری سهیلا  به خانه آنها خواهد فرستاد تا او را دستگیر کنند. از او با التم
کند. که این موقع شب کسی را سراغ او نفرستند. به او گفتم که مطمئن هستم که او خودش را معرفی می

هایی پس از اعلام انحلال ها باقی مانده بود. دادستانی انقلابی در اعلامیههنوز مدتی به پایان مهلت معرفی
ها خواسته بود که حزب در همه شهرستان حزب و غیرقانونی شمردن هرگونه فعالیت حزبی از اعضای

خرداد همان سال خود را به دادستانی معرفی کنند. در غیر اینصورت،  ۲۵اردیبهشت تا  ۲۵بین روزهای 
شدند. مهلت معرفی در شدند ضد انقلاب محسوب شده و محاکمه میپس از آن تاریخ اگر دستگیر می

 تهران متفاوت بود.

او فرصت دهند. به او گفتم سهیلا هیچ فعالیتی جز عضویت در یک حوزه از رضا خواهش کردم که به 
خواهند آنها را علنی حزبی نداشته و اگر دادستانی چنین فرصتی را به اعضای حزب داده است، چرا می

 پیش از فرا رسیدن پایان مهلت  دستگیر کنند.

ای در چند خط نوشتم که ر برگهمان توضیحاتی بنویسم. من داز من خواست در مورد سهیلا و ازدواج
های او را در حزب دیده بودم و از آنجا که به فکر ازدواج بودم، از او خواستگاری کردم. و چون خانواده
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ما مقید به عقد بودند، در حرم امام رضا، پشت پنجره فولاد، به عقد یکدیگر در آمده بودیم. بعد از خواندن 
 ا به عقد و امام رضا عقیده دارین؟"آن مطلب، از من پرسید که "مگه شم

های ما به این مسائل پایبند هستند و در ثانی هیچ شکل دیگری از ازدواج اش گفتم که اولا خانوادهدر پاسخ
برای افرادی که حتی باورهای مذهبی هم ندارند هنوز وجود ندارد، و به هرحال همین رسم جامعه را 

 کنیم.ما هم دنبال می

رسید. ظاهرا او را متقاعد کرده بودم که اولا ما ازدواج کرده ایم. پس اضی به نظر میرضا تقریبا ر
رابطه ما دیگر در فکر او از نوع روابط به اصطلاح غیراخلاقی نبود و فکر پرونده سازی در این 

یلا رسید که به نوعی قانع شده است که سهها همانجا از سرش بیرون رفت. دوم اینکه به نظرم میزمینه
 را دستگیر نکنند و فرصت بدهند که او خودش را معرفی کند.

نگرانی و تردید من نسبت به وضعیت نامعلوم سهیلا به خیروخوشی پایان یافت. حداقل این بود که فهمیدم 
که دستگیر نشده است. ولی امیدوار بودم که فرار کرده باشد و خودش را معرفی نکند و یا دستگیر نشود. 

هایش در مورد من و داستانی که من سرهم کرده بودم، چه خواهد دانستم او در بازجوییچرا که نمی
کرد یا کرد و در مورد من اظهار بی اطلاعی میشد، اگر خودش را معرفی میگفت. اگر دستگیر می

 کرد، کار ما در آمده بود.داستان دیگری تعریف می

 آن شب به خیر گذشت و آنها سراغ سهیلا نرفتند.

 

 ها در بازجوییرو به رو کردن

ها چندان نبود روایت کرد. گاه تفاوتهای ما ادامه داشت. هر کسی داستانی تعریف میجریان بازجویی
کرد، و یا در روایتی فردی حذف ها خیلی با هم فرق میدادند. ولی اگر داستانو بازجوها اهمیت نمی

زمان کردند. گاه همبرو میکرد و ما را با یکدیگر رورسید، حساسیت آنها گل میشده و نفوذی به نظر می
ها این بود که کردند. مشکل این نوع بازجوییاز هر دو نفر با چشمان بسته در یک اتاق بازجویی می

کرد، هیچ اطلاعی از حضور نفر دوم در اتاق نداشت و گاه مسائلی را نفر اول که شروع به نوشتن می
زجویی خودش آنها را مطرح نکرده بود، و یا نمایی بود و نفر دوم در باکرد که یا بزرگمطرح می

کرد در حالیکه نفر دوم که در اتاق بود، در همان مورد حسابی قلم فرسایی کرده رنگ میای را کمقضیه
 بود. 

شد، آنها همان سوال را با صدای بلند از به این ترتیب اگر نفر اول بودی، وقتی که نوشته ات تمام می
از حضورش در اتاق خبر نداشتی، و در مورد هر آن چه که متفاوت از او گفته  پرسیدند که تومی دومی

شدی که کار خراب شده و طرف دیگر وقت در کمال تعجب متوجه میبودی، توضیح می خواستند. آن
داستان را طور دیگری بازگو کرده بوده است. در این هنگام یا مجبور بودی ادعا کنی که او دروغ 

کردی، ای، و یا اگر خیلی سیاستمدارانه رفتار میکردی که خودت دروغ گفتهباید قبول میگوید، و یا می
شدی که همان گفتی "این بخش از داستان رو به کل فراموش کرده بودم!" در این صورت حاضر میمی

 ات تعریف کرده، باز تعریف کنی. ایقصه را همانطور که رفیق هم پرونده

کرد نتیجه این بود که آن دیگری چند ها که یکی دست دیگری را رو میبازجویی معمولا پس از اینگونه
آمد و حالت تنفر نسبت به هم پیدا ها از هم بدشان میمشت و لگد و فحش نوش جان کند. در نتیجه بچه

 گرفتند.ها هم از این مساله کاملا آگاه بودند و به خوبی از آن بهره میکردند. بازجومی

گفتی، نه تنها کتک ربه فهمیده بودم که کم گفتن از دروغ گفتن بهتر است. چون وقتی دروغ میمن به تج
شد، حالتی شرمنده داشتی و امکان دفاع را از دست ات رو میخوردی بلکه خودت هم وقتی دروغمی
د" یا گفتی، همیشه جا داشت که مدعی شوی که "اصلا این بخش رو یادم نبودادی. ولی وقتی کم میمی
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ها قبل ئه و اصلا در خاطرم نمونده، ولی اگه ایشون میگه اینطور بوده، مدت"این موضوع مربوط به 
 پذیرم."من می

خلاصه جا برای چک و چانه زدن همیشه باز بود. در عین حال این کمتر گفتن، به جای دروغ گفتن، 
آورد. برخلاف تصور یز به وجود مییک حداقل میزانی از اعتماد و احترام بین بازجو و زندانی را ن

رسند و در می ها در مورد زندان، بازجوها پس از مدتی به شناختی نسبی از نوع رفتار زندانیخیلی
برای او قائل کنند. اگر زندانی حسابی واداده باشد، کمترین احترامی همان چارچوب با او رفتار می

ند که دیروز با یکی دیگر بوده و امروز با آنهاست. اگرچه کنشوند و با او مثل یک فاحشه رفتار مینمی
گذارند. حتی گاه وقتی صحبت اش کنند، ولی کمترین احترامی به او نمیشاید از کتک و شکنجه معاف

شد، بازجوها و بعدا مسئولین زندان نیز خود به صراحت از آنها به عنوان ها میها و تواباز واداده
 بردند.ای در اختیار یکی است، نام میرهای که در هر دوفاحشه

کنترل نوع رابطه با بازجو اهمیت داشت. ایستادگی و احترام و استمرار در رفتار و زیگزاگ نزدن 
کند، نوع رابطه کردند که طرف همکاری نمیشد که بازجوها، گرچه شاید همیشه احساس میباعث می

 «اسلامی»ا با نوعی احترام و برخورد به اصطلاح خودشان را احترام آمیز نگاه دارند. در عین حال، آنه
تر کرده و کم کم به همکاری با خود کردند که آنها را نرمدر مورد کسانی که سرسخت بودند، تلاش می

 تشویق کنند. 

 

 بازجوهای ما 

متفاوت، برخی بازجوها پس از سال ها تجربه بازجویی و مشاهده رفتارهای گوناگون زندانیان در شرایط 
شدند به زندانی نه فقط از راه کابل و خود تا حدودی از نظر روانشناسی مهارت پیدا کرده و موفق می

کتک و شکستن شخصیت و حیثیت او، که از طریق احترام و پذیرش شخصیت او نزدیک شده و از این 
 راه کار بازجویی خود را پیش ببرند. 

ه کمترین احساس شخصی نسبت به زندانیان نداشت ولی متوجه به نظرم رضا از این دسته بود. با این ک
کردی که رفتارش در آن واحد با دو نفر زندانی بود که به هرکسی چگونه نزدیک شود و گاه مشاهده می

صد و هشتاد درجه تفاوت داشت. و جالب اینجا بود که با فردی که به ظاهر تواب بود و حاضر به 
 کرد.و بی ادب تر برخورد می شد، بسیار خشن ترهرکاری می

ای به دنبال بعضی بازجوها واقعا شرور بودند. هاشم یکی از آنها بود. بی دلیل و بدون کمترین بهانه
ام نکوبد و یا فحشی اذیت و آزار زندانیان بود. محال بود که به داخل سلول بیاید و مشتی بر سروصورت

 نثارم نکند.

هایی بودند که حالا در بخش اطلاعات سپاه مشغول تند. آنها هردو طلبهعلی و حجت اما با بقیه فرق داش
کار بازجویی شده بودند. هر دو اهل نیشابور بوده و تقریبا همیشه با هم بودند. رابطه آنها با یکدیگر 

کرد. او زنان و دختران را برای بود. همسر علی  نیز در همان قسمت بازداشتگاه کار میبسیار صمیمی 
های مرد این کار را کرد و برای دستشویی روزانه به جای اسداللهجویی و یا هواخوری همراهی میباز

دانست صدا از طرف بار پس از اینکه به در کوبیدم، با اینکه میداد. او تنها زنی بود که یکانجام می
ریت خواستم، به اسدالله هم آید، دریچه را بالا زد و با من حرف زد و وقتی از او کبهای مردانه میسلول

 شیفت خود خبر داد و او برایم کبریت آورد.

کردند. مثلا محسن و عباس در عین حال که مودب بودند، ولی با زندانی هیچ رابطه شخصی برقرار نمی
خوای؟" یا رضا با دلسوزی می گفت که "ببین چه به روز خودت پرسید که "سیگار میعلی گاه می
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رفتند. هیچوقت کردند و میشان را میکردند، یعنی بازجوییها فقط کار خودشان را میآوردی!" ولی این
 دادند.هیچ گونه پرسش شخصی یا حرکتی که باعث نزدیک شدن رابطه دو انسان باشد انجام نمی

آمد و بالا می« چیدمی»کرد و عباس متخصص شلاق زدن بود. افتخارش این بود که از پایین شروع می
گشت. از پاشنه پا شروع های قبلی که چیده بود زده و باز رو به پایین برمیز روی همان ردیفو با
رسید و باز به همین ترتیب از انگشتان رفت تا به انگشتان پا میکرد و سانتیمتر سانتیمتر پایین میمی

 گشت.شروع کرده و به پاشنه بر می

رفتند، در هنگام کتک خوردن اسم عباس که بازجو زمین میها وقتی که برای بار اول به زیر اغلب بچه
شان را رها نکرده خورد. چون هنوز اضطراب دستگیری فکر و ذهنشان میزد به گوشبود و شلاق می

کردند که کسی که شلاق زده حاج عباس بوده دیدند اشتباها فکر میعباس را میبود، وقتی که بعدا حاج
آمد و آنها را به سلول و یا آمد که حاج عباس به زیرزمین میوقتی پیش میاست. مخصوصا این اشتباه 

 شد.ماند و اسم عباس با چهره و صدای حاج عباس جفت میشان میبرد و صدای او در گوشراهرو می

داد و به توالت و ای بود که در بازداشتگاه نقش کارگر را داشت. چای و غذا میحاج عباس اما بسیجی
برد. بسیار هم مهربان بود. معمولا وقتی از بازجویی برگشته بودی و با پای خونین در می هواخوری

کرد، با متلکی محیط زدی، در را که برای چایی باز میسلول نشسته بودی و یا به حال خودت زار می
ه کرد. همیشه با همان لهجه مشهدی خودش، چای خوشرنگ را به خون کفتر تشبیغم زده را عوض می

 گفت "برَِت یک چای آوردُم که از خون کفتر هم سرخ تره!"کرده و می

کرد، از بقیه دست و دل بازتر بود و گاه اگر غذا زیادی آمده بود، برای هر وقت او غذا را توزیع می
کرد. در حالیکه بعضی دیگر از آنها با حالتی سرشار از تنفر بار دوم ته مانده غذا را هم توزیع می

کردند، رفتاری کاملا تکه ات میکردی که اگر اجازه داشتند همانجا تکهکردند و احساس میت میانگاه
مغایر با آنچه حاج عباس داشت. محمد کله خشک یکی از آنها بود. او برخلاف حاج عباس که سن وسالی 

ی استخوانی اسال بیشتر نداشت. ته ریشی کوتاه داشت، با چهره ۲۵یا  ۲۴گذشت، جوان بود. ازش می
اش همیشه تا زیر چانه اش بسته بود موهایش را کوتاه کرده بود. دکمه یقه ۲و سری که همیشه با نمره 

ای از اش را به دست ما بدهد و یا گوشهکرد. محال بود که دستو با حالتی پر از نفرت به ما نگاه می
با دست زدن به ما، غسل را بر خودش خواست لباس ما را بگیرد. اعتقاد داشت که ما نجس هستیم و نمی

کرد، اش پر میشد، برخلاف حاج عباس که لیوان چای را تا لبهواجب کند. نوبت کار او در سالن که می
برید کوچک تر های نان را که او میداد و تکهکرد. پنیر را کمتر میهمیشه لیوان را تا نصفه چای می

کرد، او همان نان را به چهار یا پنج را به سه قسمت تقسیم می بود. مثلا اگر حاج عباس یک نان بربری
کرد. کاسه غذا همیشه در نوبت او دو سوم اش خالی بود. اگر غذای گوشتی داشتیم، از قسمت تقسیم می

مانده غذا را کرد. محال بود که باقیانداختن حتی یک تکه کوچک گوشت هم در ظرف ما خودداری می
برد. او حتی همان یک وعده آتش سیگار بعد حتی یک بار هم دستشویی اضافی نمی دوباره توزیع کند و

 داشت.از غذای روزانه را هم به زور به ما روا می

داد. اش را انجام میای مهربان داشت و وظیفهای مغولی بود. چهرهکربلایی مردی کوچک اندام، با چهره
 ه در دست و دلبازی و مهربانی مثل حاج عباس.نه در اذیت و آزار مثل محمد کله خشک بود و ن

کلّه سرخه با همه آنها فرق داشت. میان قد بود، پوستی سفید و موهایی سرخ داشت. به همین دلیل هم ما 
 کرد.نامیدیم. بد اخلاق بود، اما شرور نبود و کسی را اذیت و آزار نمیمی« کلّه سرخه»او را 

 با منصوردر سلول انفرادی 

ام شد و گفت" برات یک مهمون میخوام بیارم، از ساعت از ظهر گذشته بود. علی وارد سلولیکی دو 
 تنهایی بهتره!"
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ها بود متوجه نشدم منظورش چه بود. رفت و چند دقیقه بعد با منصور به سلول آمد. حالا پس از مدت
یه کرده به من نگاه اش. کتک خورده و گردیدم. دفعه قبل توی زیرزمین دیده بودمکه منصور را می

 شناسمش، مسئول من بود."کرده بود و گفته بود که "می

ای به دل نداشتم. حتی همان لحظه توی زیرزمین هم هیچ احساس بدی از از منصور اصلا هیچ کینه
کردم کار بدی کرده، معلوم بود که شکنجه اینکه او گفته بود مرا می شناسد به ام دست نداده بود. فکر نمی

حالا منصور توی سلول  و زیر فشار وادار شده بود با من روبرو شود و اقرار به شناسایی من کند.شده 
پیش من بود. علی هنوز توی سلول بود. یکی دو دقیقه بعد او رفت و من و منصور تنها ماندیم. به هم 

کرد، کردیم. معمولا با حال و هوای آن زمان داخل بازداشتگاه اولین چیزی که نظرت را جلب مینگاه می
 جه شده یا نه. انگار شکنجه شدن یک کمیخواستی مطمئن شوی که آیا او هم شکنپاهای طرف بود. می
کردی بالاخره وا نداده و یا اگر هم وا داده، خیلی داوطلبانه داد. شاید هم احساس میبه طرف اعتبار می

 شد.ها هنوز روی پاهای منصور دیده میو بدون اینکه او را بچلانند نبوده. اثر کابل

مان آب شد. حال و احوال او را کردیم تا یخ بینبه هم نگاه ای بدون اینکه با هم حرفی بزنیم، چند دقیقه
به خاطر برخوردش در زیرزمین و روبرو شدن با من هنوز کمی خجالت زده کردم پرسیدم. احساس می

بود. اصلا تنها چیزی که آن وقت توی فکرم وجود نداشت، روبرو کردن ما بود. او هم از من پرسید که 
. از خدیجه پرسیدم. منصور مدتی بود که با خدیجه ازدواج کرده بود. خدیجه چگونه به من گذشته است

های اطراف مشهد در از رفقای خیلی خوب حزبی ما بود. معلم بود. مدتی بود که در یکی از مدرسه
ها رو دوره دبستان مشغول تدریس بود. منصور از او هیچ خبری نداشت. از او پرسیدم که "مصاحبه

 دیدی؟"

 بود و بسیار متاسف بود. گفتم "دیدی چی به سرمون آمد!"دیده 

کردم که روزی ما دوتا کنار هم نشسته باشیم و حزبی در کار نباشد. آن هم در سلول فکرش را هم نمی
 انفرادی در بازداشتگاه سپاه. 

دم. او چند ام در حزب با او آشنا شده بوشناختم. از اولین روزهای فعالیتها بود که میمنصور را سال
نام دانشکده های خوشسالی از من بزرگتر بود. دانشجوی رشته فیزیک در دانشکده علوم بود. از بچه

شناخت و میان آنها احترام داشت. پوست سفید و کک و های دیگر را میهای گروهعلوم بود. همه بچه
های تعقیب و مراقبت اسم ارشمک چهره و موهای بور متمایل به قرمز داشت. به همین دلیل هم در گز

ها یک خانه کوچک یک اتاقه در طبقه اول ساختمانی اجاره کرده بود که بود. این آخری« موسرخه»او 
های سرد مشهد پس از بارش برف، اطراف فلکه سوم اسفند بود. کوچه نسبتا باریکی بود و در زمستان

ی، درست سه چهار روز قبل از دستگیری رهبران شد. چند ماه پیش از دستگیریخ کوچه تا بهار باز نمی
ای داشتیم. جوانشیر هم در آن جلسه بود. به محض اینکه از در خانه منصور حزب، در خانه آنها جلسه

های کوچه گذاشت، کله پا شد و به طرز وحشتناکی زمین خورد. جوانشیر قدبلند و پایش را روی یخ
بود. آن لحظه صحبت و گرم و صمیمی ین حال خیلی خوشسیما و در عخوش هیکل و بسیار هم خوش

های پس ازاینکه از زمین بلند شد، با حالتی عصبانی رو به منصور کرد و با تلخی گفت که "شما چرا یخ
 کنین، اینکه دیگه کار شاقی نیست!" کوچه رو تمیز نمی

 جا به جلسه دیگری رفتیم.خوشبختانه هیچ اتفاق بدی نیفتاد. او صحیح و سالم بلند شد و از آن

اش سفید که بود، حالا حسابی توی این مدت که در سلول انفرادی رسید. رنگمنصور نگران به نظر می
رسید. لاغرتر از پیش شده بود و آفتاب نخورده بود سفیدتر هم شده بود. حسابی رنگ پریده به نظر می

. نسبت به خیلی دیگر از رفقای ما بیشتر گرم و پرشروشوری بودخیلی هم آرام. منصورکلا بچه خون
ای از سلول نشسته بود. من هم در گوشه دیگر اهل حرف زدن و شوخی بود. ولی حالا ساکت در گوشه

کردیم. شاید هر دوی ما تعجب کرده بودیم که چرا ما دو به دیوار تکیه داده و هردو به همدیگر نگاه می
 اند.نفر را در یک سلول پیش یکدیگر گذاشته

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 85  
 

وقت دستشویی عصر رسید. اسدالله در را باز کرد و به دستشویی رفتیم. در دستشویی متوجه شدم منصور 
وضو گرفت. دقایقی پس از اینکه به سلول برگشتیم، به نماز ایستاد و من درست مقابل او، انگار که قبله 

ین بود. بعد از شروع نماز، سرم او باشم، در گوشه سلول نشسته بودم. ابتدا وقتی او شروع کرد، سرم پای
اش باز شد، نگاه مان به اش را بسته بود. اما تا چشمانرا بالا کرده و به او نگاهی انداختم. اول چشمان

 یکدیگر تلاقی کرد.

اش را ام گرفت. ابتدا سعی کرد خودش را جدی گرفته و به خنده من توجهی نکند. بار دیگر چشمانخنده
 داشتم.ی بر لب هایش نشسته بود. چشم از او بر نمیبست. ولی تبسم لطیف

ام افتاد، هر دو خنده مان گرفت. ولی اش به نگاههایش را دوباره باز کرد و نگاهبه محض اینکه چشم
هنوز حالت نمازخواندن را نگه داشته بود. با حالتی نیمه شوخی، نیمه متاسف به او گفتم "منصور، ادا 

 در نیار!"

خونی؟ اش گفتم "برای کی نماز میدر جواب خونی؟"ه رها کرد، از من پرسید "تو نماز مینمازش را نیم
خونی، که اونها اینجا تو ای نیستم. اگه برای بازجوها میبینه. من هم که کارهاینجا که کسی تو رو نمی

 گیری، کافیه."بینن. همین که وضو میرو نمی

 ی با هم در سلول بودیم تمام شد.داستان نماز خواندن منصور دیگر تا وقت

ای را که در این مدت کوتاه بین ما ایجاد شده بود خنده من، و شکستن نماز منصور، انگار همه فاصله
گوییم، احساس جدیدی بین ما شکل گرفت. احساسی از میان برداشت. از اینکه فهمیدیم به هم دروغ نمی

را نزدیک تر از هر دوست، رفیق و برادری در زندگی که تا پایان آخرین روزهای زندان من و منصور 
برای یکدیگر نگه داشت. پس از مدت ها تنهایی، احساس خیلی خوبی داشتم که با منصور در یک سلول 

 بودم. 

بیشتر از یک ماه از دستگیری ما گذشته بود. من در تمام این مدت در همین سلول بودم. از وقتی خودکار 
 روی دیوار کشیده بودم، بیشتر از چهل روز گذشته بود. گیرم آمد، هر روز خطی

ها بودند. دلیل اصلی هم سلول شدن من و منصور هم ظاهرا همین بازجوها در حال تکمیل کردن پرونده
خواستند که پرسیدند و از ما میها سوالاتی را از من و منصور میمساله بود. آنها برای تکمیل پرونده

جربه فعالیت حزبی و شناختی که از تشکیلات داشتیم به آنها پاسخ دهیم. بخشی از دو نفری با توجه به ت
این سوالات در مورد افرادی بود که هنوز دستگیر نشده بودند، مثل عبدل و حمید. گرچه همه ما عضو 

ودند. کمیته ایالتی بودیم، اما هر دوی آنها از نظر رده تشکیلاتی تا چندماه پیش از من و منصور بالاتر ب
ها. عبدل مسئول کل منصور در کمیته ایالتی مسئول شعبه دهقانی بود و عضو شعبه تشکیلات شهرستان

امور شهرستان های استان خراسان بود. حمید هم مسئول کمیته شهر مشهد بود و هم مسئول شعبه 
 تشکیلات خراسان و هم تقریبا همه کاره حزب در خراسان.

 ها ادامه داشت.معرفیدر همین مدت گویا در بیرون 

چند روزی اززندگی من و منصور در سلول نگذشته بود که یک روز رضا وارد سلول شد و بعد از 
ات هم خودش ای که صحبت کرد، یک دفعه رو به من کرد و گفت: "رضا، راستی برادر زنچند دقیقه

 ."های  حزب در حزب ملت ایران بوده..رو دیروز معرفی کرده، او از نفوذی

اش را باز کردم که دهنکرد. خداخدا میچهره و حالت منصور دیدنی بود. هاج و واج به من نگاه می
نکند. در جواب به صحبت رضا سکوت کردم و با تکان دادن سرم به او حالی کردم که از این خبر 

بودم یا اینکه ام. دوباره از من پرسید که آیا هیچ وقت با باقر در مورد حزب صحبت کرده تعجب کرده
باقر را هرگز ندیده بودم. خبر اما برایم  ام. اظهار بی اطلاعی کردم.من هم از همه چیز بی خبر بوده
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«. حزب ملت ایران»جالب بود. باقر، برادر سهیلا، عضو حزب توده بوده، و نفوذی حزب توده ایران در 
 صحبت از خانواده سهیلا شد.  یاد علی مهرگانیان افتادم. یادم نیست کی و کجا بود که با او

ها در آن ناحیه کار کرده بود و این اواخر عملا مشهد بود. مدت ۲مهرگانیان از مسئولین تشکیلاتی ناحیه 
شده بود. آقای حسن ابراهیم نژاد بعد از دستگیری رهبران حزب و پس از فروپاشی  ۲مسئول ناحیه 

 ۲ها مسئول تشکیلات ناحیه ی نبود. او گرچه سالاش با حزب خیلی جدموقت تشکیلاتی، دیگر ارتباط
در کارهایش تعلل ایجاد شده بود و عملا مسئولیت ناحیه حزب، اما این اواخر کمی بود و از رفقای قدیمی

 در اختیار مهرگانیان بود.

ز ها بود که صحبت از خانواده سهیلا شد. شاید هم چون به دنبال سهیلا بودم، ادر یکی از همین تماس
علی درباره سهیلا و کار حزبی او پرسیدم. شاید هم سهیلا گفته بود که برادرش دانشجوی دانشگاه 
صنعتی بوده، از مهرگانیان در مورد او پرسیدم. ولی به هرحال یادم هست که مهرگانیان گفت که 

ان حزب توده ها پیش از هوادار"خانواده اونا تمایلات بورژوایی دارن." و توضیح داد که برادرش مدت
ای دارد. منظور از کند و بریده است و تمایلات جبههبوده و مدتی است که دیگر فعالیت سیاسی نمی

جبهه ای، تمایل به جبهه ملی بود که در آن دوران از نظر ما نماینده بورژوازی و سرمایه داری ملی 
 در سطح کشور بود.

شناختم و نه ای نبود. او را نه میایم اصلا مسالهاینکه رضا گفته بود باقر خودش را معرفی کرده، بر
عضو تشکیلات مشهد بود که معرفی کردن و یا نکردن او برایم اهمیتی داشته باشد. ولی اینکه گفته بود 

ها و اعتراف کیانوری او نفوذی حزب در حزب ملت ایران بوده است برایم جالب بود. بعد از مصاحبه
های دولتی، حالا به جاسوسی، داشتن تشکیلات مخفی و نفوذ در ارگانو بعضی دیگر از رهبران حزب 

 برادر سهیلا نفوذی از کار در آمده بود.

اما از همه اینها حالب تر قیافه منصور بود. از شنیدن اینکه برادر زن من خودش را معرفی کرده و 
رضا از سلول بیرون رفت. نفوذی بوده، حالت منصور عوض شده بود. ولی خوشبختانه لب باز نکرد تا 

ای که برادر با رفتن رضا، با تعجب به من نگاه کرد و پرسید: "رضا، از کی تا حالا تو ازدواج کرده
 زن ات آمده خودش رو معرفی کرده؟! تو که زن نداری، جریان زن و برادر زن چیه دیگه؟!"

ام بدهد. در کمال پررویی به منصور  ترسیدم که این قضیه بالاخره کار دستمانده بودم که چه بگویم. می
 ام. این باقر، برادر سهیلاس."گفتم که "مدتیه که ازدواج کرده

 پرسید "کدوم سهیلا؟"

اش. تو سازمان جوانان فعال بود و چند وقتی شناختم. از قدیم می۲های ناحیه گفتم "سهیلا وحدتی، از بچه
 میشه که با هم ازدواج کرده ایم."

 ات چیزی به من نگفته بودی."کرد. گفت "دروغ میگی! تا حالا یک بار هم راجع به ازدواجنمیباور 

اش برای منصور خیلی سخت بود چرا که من و او این اواخر خیلی به هم نزدیک بودیم و باور کردن
های محال بود که من ازدواج کرده باشم و او خبر نداشته باشد. هر دوی ما از جیک و پیک رابطه

های دیگر خبر داشتیم. زهره و عبدل این اواخر برای دیدار با هم در خانه همدیگر و بسیاری از بچه
گذاشتند و یکی دوبار هم وقتی من سرزده به آنجا رفته بودم آنها را دیده بودم. چندباری منصور قرار می

علا به فکرش نیستم. عبدل هم حتی صحبت از ازدواج و زن گرفتن من شده بود که من گفته بودم که ف
حتی از جریان فاتان هم خبر داشت، یعنی بهرام به او گفته بود. شاید هم هردو و یا هرسه ی آنها، بهرام 

 و حمید و عبدل، آن نقشه را برای من کشیده بودند. 

چیه  پرسید که "سهیلا وحدتی کیه؟ این مزخرفاتحالا منصور با چشمانی گشاد و حالتی ناباور از من می
 که تو میگی؟ چرا دروغ میگی رضا!"
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خواستیم با هم ازدواج کنیم. گیر کرده بودم. برای او اصل قضیه را تعریف کردم. به او گفتم که واقعا می
گفت ایم. منصور اما با ناباوری میام و با هم قرار ازدواج گذاشتهدیدهگفتم که مدتی است که او را می

 کردین، پس چرا این میگه برادر زن اته، مگه تو گفتی ازدواج کردی؟!""خوب، ولی شما که ازدواج ن

های تعقیب و مراقبت پیدا شد، مجبور بودم راجع بهش بگم. گفتم "آره. وقتی رد پای سهیلا در گزارش
از ترس و وحشت اینکه یک دفعه نکنه اتهام اخلاقی به ما بزنن، گفتم ازدواج کردیم. خوشبختانه اینها 

 کردن و تا حالا که به خیر گذشته." هم باور

 ترسی که او بگه ازدواج نکردین؟"پرسید: "اگه سهیلا را گرفته باشن، چی؟ نمی

کنم که او فرار کرده باشه. هنوز خوشبختانه از او خبری نیست. تا حالا هم هیچ کس به گفتم "خداخدا می
 این مساله شک نکرده."

کردم نکردین، چی؟" باز ترس به جان ام افتاد. گاهی فکر میوقتی منصور گفت "اگه او بگه ازدواج 
گفتم ازدواج کردیم. ولی وحشت از اتهام اخلاقی، آن هم وقتی که بین ما هیچی هم شاید بهتر بود نمی

امیدم اما این بود که سهیلا دستگیر نشود و از ترس  بگویم. همه نگذشته بود، وادارم کرده بود که دروغ 
ای، خوب این داستان که شد. اصلا فکر این را نکرده بودم که وقتی بگویی ازدواج کردهفرار کرده با

 خواهم چکار کنم، نمی دانستم. شود. بعدش را میهمانجا تمام نمی

شد کرد. فقط به منصور گفتم "تو رو جان مادرت بین خودمون اش هم نمیحماقت کرده بودم. ولی کاری
 نگه دار، به کسی چیزی نگو!"

 او هم قول داد. این راز برای همه دوران زندان بین من و او باقی بماند. 

 

 ای و حکم اعدامدادگاه چند دقیقه

پیش از وقت دستشویی نوبت غروب بود. اسدالله در رو باز کرد و از من خواست چشم بندم را بزنم و 
 راه بیفتم. از او پرسیدم "کجا میریم؟"

 گفت: "پیش حاج آقا."

اش رفتم. از سالن انفرادی خارج اش چیست. دنبالبودم "پیش حاج آقا" بعد از اینهمه وقت، معنیمتوجه ن
ام داشت. خودش در را باز کرد و با صدایی بازجوها، گوشه دیوار نگههای اتاق  شدیم. پشت در یکی از

 شنیدم گفت: "حاج آقا، پشت دره."که من می

 م گفت "رضا، نوبت تو شده."ایکی دو دقیقه بعد، صدای هاشم دم گوش

 گرفت و وارد اتاق شدیم.  ادست ام ر

بستم. و بالا میکم یاد گرفته بودم که از زیر چشم بند همه جا را نگاه کنم. چشم بندم را یک کمی حالا کم
ه  شد حسابی پایین را ببینم. جلوی پاهایم روزنامبردم از زیر چشم بند میهم که سرم را بالا می یکی کمی

 پهن کرده بودند. 

 هاشم گفت: "بشین."

خودم دیدم که روی روی روزنامه ی پهن شده نشستم. قبل از اینکه بنشینم، حاج آقا را در چند قدمی 
اش بسته بود. پس معلوم بود سید است. اش بود. یک شال سیاه به کلهصندلی نشسته بود. لباس آخوندی تن
اش را که باز کرد حدس زدم افغانی است. شاید هم از اهالی اطراف قیافه کاملا بربری شکل داشت. دهان
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تربت جام یا تایباد بود. روی روزنامه نشستم. روزنامه برای این بود که زمین و فرش اتاق بازجوها 
 کردم.نجس نشود. هنوز نماز خواندن را شروع نکرده بودم و ادعای مسلمانی هم نمی

 ام پرسید "نام ات و نام خانوادگی" که جواب دادم.امیلبا همان لهجه افغانی از اسم و ف

 گفت: "اتهامت چیه؟"

 گفتم: "عضو حزب توده هستم."

زد گفت "خفه شو! جاسوس هستی! اتهامت ام تمام نشده بود، با عصبانیت و مثل اینکه داد میهنوز حرف
 ای!"جاسوسی و براندازی یه. بر علیه قرآن و دین محمد شورش کرده

 "حاج آقا، هر چه شما بگی هستم، اما جاسوس و برانداز نیستم."گفتم 

 خونی؟"گفت "مسلمانی؟ نماز می

 خونم."گفتم "خیر، نماز نمی

 فهمی که سزای جاسوسی چیه."با عصبانیت گفت "بلندشو، گورتو گم کن! وقتی اعدام شدی، می

اسدالله که آن روز محمد کله خشک بود، هاشم مرا از اتاق بیرون برد و یکی دو دقیقه پشت در ایستادم تا 
ام. منصور کنجکاو بود که کجا رفته بودم. مرا به سلول برگرداند. خوشحال بودم که به سلول برگشته

داستان را برایش تعریف کردم. هر دوی ما فکر کردیم که دادگاه بود. برای منصور داستان را تعریف 
آن حاج آقا ردوبدل شده بود گفتم. منصور گفت "کاش کردم و از سوال و جواب هایی که بین من و 

 خونی."گفتی مسلمونی و نماز میمی

تواند از مرگ حتمی آن روزها اصلا ذهن ام متوجه این مساله نبود که مسلمانی و نماز خواندن می
ه جاسوسی گفتند، که ما را به خاطر فعالیت سیاسی، اتهام بام دهد. تصورم همان بود که بازجوها مینجات

اند. اصلا به فکرم شمرد گرفتهو براندازی و همان مواردی که کیانوری تحت عنوان تخلفات حزب برمی
های حزبی ادعای رسید که چرا حتی کیانوری و همه دیگر رهبران حزب و حتی بسیاری از بچهنمی

 خواندند.کردند و نماز میمسلمانی می

اره در را باز کرد و از منصور خواست که حاضر شود. بعد از نیم ساعت نگذشته بود که اسدالله دوب
برند. ما قبلا شنیده بودیم شنیدن داستان من، منصور حالا تقریبا مطمئن بود که او را برای محاکمه می

، ۶1و  ۶0های های چپ در سال های پیش، یعنی در سالهای مجاهدین و گروهکه گاه محاکمات بچه
طول نمی کشیده و گاه در همان سلول، حاکم شرع با چند سوال حکم اعدام متهمین  ای بیشترچند دقیقه

خوابد، و شد این شتری است که در خانه همه ما میوقت باورمان نمیکرده است. ولی هیچرا صادر می
 حالا نوبت ما شده بود.

از آن اتفاق افتاده بود  منصور بعد از چند دقیقه برگشت. عین همان داستانی که برای من دقایقی پیشتر
برای منصور هم تکرار شده بود. با آن حالتی که حاج آقا با ما صحبت کرده بود، هر دو ما مطمئن بودیم 

 ایم. که حکم اعدام را گرفته

 

 اعدام ساختگی 

شب دیروقت شده بود که صدای هاشم از پشت پنجره کوچک آمد. پنجره را بالا زد و گفت "رضا، چشم 
 بزن."بندت رو 

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 89  
 

های ها به راهرو اطاقام داد. به دنبال او راه افتادم. از سالن سلولدر را باز کرد، سر چوب را به دست
ات بازجویی رفتیم و از در اصلی ساختمان به محوطه فضای آزاد وارد شدیم. در راه گفت "حاج آقا حکم

 را صادر کرد."

 ی کرد و جریان چه بود.اول متوجه نشدم که هاشم راجع به چه چیزی صحبت م

 گفت: "به اعدام محکوم شدی."

یکباره وحشت همه وجودم را گرفت، قبل از آن بارها به اعدام فکر کرده بودم ولی حالا انگار راستی 
 راستی به سراغ ام آمده بود. 

 ات رو بنویسی؟"خوای قبل از اجرای حکم وصیت نامهگفت "می

رفتم. شد. به همین سادگی داشتم به طرف قبر میسرعت داشت تمام میام به همین شد که زندگیباورم نمی
ای، یک جایی که پشت سرم انگار دیواری بود، مرا ایستاند و پاهایم کم کم سست شده بودند که در گوشه

 از من خواست که حداقل قبل از اعدام اشهدم را بخوانم و مسلمان از این دنیا بروم.

خونی؟ کافر به اون دنیا مد. یکی دیگر از آنها گفت "رضا، چرا اشهد نمیآصدای چندنفر دیگر هم می
 کشی."بری، اونجا هم عذاب می

 خوای بگی، بگو."هاشم گفت "اگه حرفی داری یا چیزی می

آمد، تقریبا نیمه جان کنار دیوار ایستاده بودم. پاهام کم کم شل شدند، به دیوار تکیه دادم. صدام در نمی
زد. با این وجود میام داشت از سرما یخ ه دیوار خورد، انگار دیوار از جنس یخ بود. پشتام که بپشت

 شدم. ریخت. گلویم گرفته بود، داشتم خفه میام میعرق از سر و گردن

آیند. به زور خودم را سر پا نگه داشته بودم. فکر کردم ام میها دارند به طرفکردم گلولهاحساس می
 چرخید.بندند. دنیا دور سرم میختی یا  ستونی یا به یک جایی نمیچرا مرا به در

بود که روی دور تند  شد. مثل فیلمیآوری داشت توی مغزم مرور میام با سرعت سرسامنوار زندگی
شد ها تصویر مثل برق از جلوی چشم هایم رد میها و هزارگذاشته بودند و خودم تماشاچی اش بودم. صد

ام، مسعود، پری و نازلی، عباس و مهین، کیانوری شان کنم.. سهیلا، مامانتم به هم وصلتوانسکه نمی
شدم. های مشهد رد میام مثل تیر از همه خیان1۲۵های پرسش و پاسخ. روی موتور هوندای و جلسه

لکه آب. یمین، خیابان سناباد، گل کوچک میدان فوتبال توی میلان گیتی، شهرک ابوذر و ف دبیرستان ابن
هاشان. همه ها و "رفیق، رفیق" گفتنرفتم افتادم. کتابفروشی، هندوستان، افغانیبه یاد دورانی که کوه می
داد. ام فشار زمان و مکان را از دست داده بودم. هاشم با چوب به شکم گذشت.چیز مثل برق و باد می

ها یلی جا خوردی، ها! به این زودیانگار یک دفعه از خواب پریدم. با حالت خنده و مسخره گفت "خ
 حکم ات اجرا نمیشه، حالا حالا ها باهات کار داریم."

نفهمدیم چقدر طول کشیده بود و چه مدتی آنجا منتظر ایستاده بودم. چند دقیقه بود یا نیم ساعت یا شاید 
 برگشتم.هم بیشتر. سر چوب را گرفتم و باز دنبال او از همان مسیر و همان راهروها به سلول 

منصور با دیدن من با آن حال و روز جا خورده بود. داستان را برایش تعریف کردم. آن شب تقریبا تا 
مان نبرد. طوری وانمود کرده بودند که هردوی ما منتظر اعدام های صبح هیچ کدام از ما خوابنزدیکی
 نشستیم.

اجرای حکم پرسیدم. او با تعجب گفت  فردا صبح که رضا مرا برای بازجویی برد، از او در مورد زمان
 :"کدام حکم؟"

 گفتم "دیروز حاج آقا ما رو محاکمه کرد و حکم اعدام داد."
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 گفت "کی بهت گفته که حکم اعدام گرفتی؟"

 گفتم "هاشم."

 گفت "شوخی کرده."

آن هم دانستم که او اصلا از جریان دیشب و داستان اجرای حکم اعدام ساختگی من خبر داشت یا که نمی
فقط یک شوخی رذیلانه از طرف هاشم بود. او گفت "دیروز حاج آقای حسینی حکم بازداشت موقت شما 

 رو صادرکرده." 

ایم. تازه فهمیدم که داستان گرفتن حکم اعدام و معلوم شد تا حالا هنوز حکم بازداشت موقت هم نداشته
  بود.ی هاشم اجرای ساختگی آن در شب قبل فقط یک تفریح رذیلانه

 

 دیدار با اکبرآقا

مدتی با منصور در سلول بودیم، یادم نیست چندروز. تا این که یک روز ظهر از دستشویی که برگشتیم 
رضا در سلول را باز کرد و از هر دوی ما خواست که چشم بندزده و ظرف هایمان را برداریم. تنها 

 اثاثیه ما در سلول همان کاسه و لیوان و قاشق بود. هنوز هیچ چیز دیگری نداشتیم. 

های های بازجویی برد. روبروی یکی از اتاقهای انفرادی به طرف اطاقضا ما را از راهرو سلولر
 بازجوها بود که در اتاقی را باز کرد و ما وارد آن شدیم. چشم بندهایمان را برداشتیم.

حرکت در در یک گوشه اتاق اکبرآقا افتاده بود، له و لورده، با پاهای خونین و متورم. مثل یک جسد بی
کشید. مثل مشتی استخوان خشک شده اش خونین بود. به زور نفس میای افتاده بود. سروصورتگوشه

اش بود. رضا گفت "رفیق باغبان شماست. پاره تنبود. یک زیرشلواری مندرس و یک پیراهن پاره
شی. اینها رو ان، اما خودش رو زده به فرامواش اعتراف کردهجاسوس کا گ ب بود. همه به جاسوسی

این خبرها نیس! به تو مدرسه جاسوسی چکسلواکی یادشون دادن. ولی تو زندون انقلاب اسلامی از 
 حرف میاد."

معلوم بود که چند دقیقه پیش از زیر شلاق آمده بود. هنوز کف و روی پاهایش آغشته به خون تازه بود. 
کشید. دیدن اکبرآقا، رفیق باغبان، در آن حال و کرد. ناله که نه، انگار زوزه میگاهی از ته دل ناله می

دانستیم ما اینجا قرار است چکار روز هر دوی ما را مات و مبهوت کرد. خشک مان زده بود و نمی
 کنیم.

اش باشین. بالاخره مسئول شما بوده. اینجا کس دیگه ای نیست که ازش رضا گفت "شما باید مواظب
اش دستشویی. شستن ظرف غذاش هم با شماست." و شما باید ببرین تونه راه بره،نگهداری کنه. نمی

 اش را کشید و رفت. در را از پشت قفل کرد.راه

ای داشت و نه هیچ منفذی به های بازجوها بود. نه پنجرهها فرق داشت. روبروی اتاقاین اتاق با سلول
ت نازک ته آن پهن بود. با یک بیرون. یک اتاق تقریبا سه متر در سه متر، موزائیک فرش، یک موک

شد. آنقدر خفه و ای نداشت، از سالن جدا میشد و از داخل هیچ دستگیرهدر چوبی که از بیرون قفل می
داد. سلول صدبار از این اتاق بهتر بود، بسته بود که بعد از چند دقیقه احساس خفگی به آدم دست می

های سر به آسمان کشیده خیابان کوهسنگی سردرختحداقل از پنجره کوچک بالای سلول نور آسمان و 
 را می شد دید.

دانستم کجا هستم. محل سابق ساواک مشهد بعد از انقلاب در اختیار روزهای اولی که در سلول بودم نمی
های سیاسی مشهد شد. بچه هایی که توسط دادستانی دادستانی قرار گرفت و اولین بازداشتگاه برای بچه
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ند مستقیم به آنجا منتقل می شدند. اگر توسط کمیته دستگیر می شدند مستقیم به بازداشتگاه دستگیرمی شد
خودش را داشت. اما آن جا موقتی بود   کمیته می رفتند. کمیته در طبقه پایین ساختمان اش، بازداشتگاه

ساختمان کمیته و دستگیر شدگان بعد از چند روز یا یکی دو هفته به محل سابق ساواک منتقل می شدند. 
در خیابان جم واقع شده بود، در محل سابق حزب رستاخیز که ساختمانی بزرگ و چند طبقه و مجلل 

آباد و روبروی باغ ملک آباد بود، بعد از فلکه کاخ که بود. محل سابق ساواک اما در ابتدای بلوار ملک
ر کردند، اول در بازداشتگاه کمیته بعدا به میدان فلسطین تبدیل نام یافت. امین و پری را وقتی دستگی

بودند. پری و نازلی را یکی دو روز بعد از دستگیری آزاد کردند و امین را پس از یکی دوهفته از کمیته 
 به همان محل ساواک سابق بردند و پس از محاکمه به زندان وکیل آباد منتقل شد.

ل سابق ساواک مشهد هستم. یک روز ام گذشته بود. تصورم این بود که در محچندروزی از دستگیری
رضا سراغ ام آمد و گفت "چرا اینقدر کله خربازی در میاوردی! مگه شما مدعی نبودین که سپاه ارگان 

یه و با ضدانقلاب می جنگه، پس چرا با این ارگان انقلابی همکاری نمی کردی و اطلاعاتت رو  انقلابی
 دادی؟"نمی

افتاده. تصورم این بود که حجتیه کودتا کرده و برای همین هم ما توده  گفتم "مطمئن نبودم که چه اتفاقی
 ایم."ای ها دستگیر شده

ها صدبار بیشتر ایشناسین. ما از حجتیهکنم. شماها هنوز اسلام و امام رو نمیاو گفت "از شما تعجب می
 زنند."ما ضربه می اند، تحت لوای اسلام به دیناز شما بدمون میاد. اونا برای ما مثل منافقین

بینی؟ اینجا همون سپاه پاسدارانی یه ها رو میسرش را به طرف پنجره سلول کرد و گفت "اون درخت
که شما مدعی حمایت ازش بودین. خیالت راحت باشه، تو الان در اختیار واحد اطلاعات سپاه هستی. 

 شما هم به دست اطلاعات سپاه بوده."یه و تمام سازماندهی و عملیات دستگیری  اینجا خیابان کوهسنگی

توانستم تصور کنم که شنیدم، میها را میها که صدای تلق تلق سم اسباز آن به بعد در سکوت شب
 هایی است که در مسیر فلکه تقی آباد و کوهسنگی در حرکت بودند. درشکه صدای پای اسب

. چهاردیواری به معنی واقعی کلمه بود. بدون این اتاق جدید اما کمترین اثری از هیچ کجای دنیا نداشت
های پنجره و منفذی به بیرون. اکبرآقا بود و من و منصور. چند کاسه روحی و لیوان پلاستیکی و ناله

امه مخوام." این دومین بار بود که گفت "ننههای او با لهجه غلیظ مشهدی که گاه میاکبرآقا توام با ضجه
خواست. دفعه اول دخترک بیچاره حزبی بود که چند روز پیش از درش را میشنیدم که یکی ماباز می

خوام!" و زد "مامانمو میسفر به امریکا دستگیر شده بود و افتاده بود در سلول انفرادی و مدام فریاد می
 خواست.اش را میو خونی با صدای آهسته و پراز دردش، ننه حالا اکبرآقا که زخمی

داد. انگار نه انگار که زده به او خیره شده بودیم. به اش سلام کردم. جواب نمیمن و منصور وحشت 
صدای مرا می شنید. بغل او گوشه دیوارنشستیم. سرش به یک طرف روی زمین افتاده بود و به نقطه 

های ریزش هایش که با خون قاطی شده بود از گوشه چشمنامعلومی در گوشه سقف نگاه می کرد و اشک
تر از همیشه شده بود، روی گونه هایش روان بود. انگار نه انگار لا با صورت متورم اش تنگکه حا

هایش که به طرف ما بود هیچ تغییری دید. اما در حالت چشمکه ما آنجا بودیم. طبیعی بود که ما را می
ا، سلام. منم، رضا. بیند. باز با صدای بلندتر گفتم "اکبرآقکردی کور شده و چیزی نمیپیدا نشد. فکر می

منصور هم اینجاس. چه بلایی به سرت آورده ان؟ کی دستگیر شدی؟ مگه نگفتم برو، مگه همه ما 
 گفتیم که شما باید از کشور خارج بشی. ببین چه بدبختی به سرخودت آوردی."نمی

اش و خون اش و گفته بود هیچ جا نخواهد رفتهای فلکه سراب دیده بودماز آخرین روزی که نزدیکی
از خون ما رنگین تر نیست، بیشتر از سه ماه نگذشته بود. ولی به اندازه بیست سال پیر شده بود. فکر 

کردم دستگیر شده باشد. در تمام این مدت یک بار هم بازجوها از دستگیری او حرفی نزده بودند. نمی
اش، دیگر هیچ خبری ازش نداشتم. دمدانم کی و کجا دستگیر شده بود. از همان آخرین بار که دیده بونمی
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رسید که خریت کرده بود که نرفته بود. مطمئن بودم که اگر به فکر فرار بود راهی حالا به نظرم می
ها راهی پیدا کند. حداقل توانست راحت از طریق روسکرد. دوست و آشنا زیاد داشت. میپیدا می

بعد فرار کند. ولی هرچه بود حالا اینجا گوشه اتاق ها از آسیاب بیفتد و توانست مخفی شود تا آبمی
 افتاده بود. صدای ناله هایش اعصاب من و منصور را در هم ریخته بود.

بعد از همه شکنجه ها و بدبختی های روزها و هفته های اولیه دستگیری، تازه من و منصور توی سلول 
مدرسه و کوچه و خیابان برای همدیگر کردیم. از دوران بچگی و به هم عادت کرده بودیم. شوخی می

دادیم که احتمالا کردیم. به فضای سلول انفرادی داشتیم عادت می کردیم. گاه به هم دلداری میتعریف می
رسیدیم که حداقل من و او کردیم به این نتیجه میاعدام نخواهیم شد. ولی باز وقتی خوب فکرش را می

علت ما را پیش هم نگه داشته بودند. از همه بدتر این بود که تقریبا کنند. شاید هم به همین را اعدام می
گفت: کردیم. منصور میاین روزها در بیشتر مواقع با بازجوها با چشم باز روبرو شده و صحبت می

هستی." چرا که خیال آنها از شناسایی شدن "وقتی بازجو با چشم باز باهات روبرو میشه، یعنی اعدامی 
بود، با اطمینان به این که راهی به بیرون نداری و بنابراین نگرانی نداشتند که در آینده  خودشان راحت

 آنها را احتمالا ببینی و شناسایی کنی.

همان روز دکتر بازداشتگاه برای معاینه اکبرآقا به اتاق آمد. با دیدن منصور، انگار که از قدیم همدیگر 
های اکبرآقا اش گوش داد. پلک چشماکبرآقا را گرفت و به قلبشناختند، سلام و علیکی کرد. نبض را می

شناخته است. به را پایین کشید و نگاهی کرد و رفت. وقتی رفت منصور گفت که او را از قدیم می
منصور گفتم که این همان دکتری است که قبلا آمده بود توی سلول و پاهایم را پانسمان کرد. منصور 

مجاهدین بوده که دستگیر شده و احتمالا تواب است. هنوز شناخت دقیقی از تواب  هایگفت که او از بچه
های مجاهدین بوده. شنیده بودم و تواب بازی نداشتم. برایم جالب بود وقتی منصور گفت دکتر از بچه

های چپ که طی یکی دوسال گذشته دستگیر شده بودند، با سپاه های مجاهدین یا گروهبعضی از بچه
کنند و یا چه دانستم که در زندان از آنها چگونه استفاده میکنند و تواب شده اند. ولی نمیکاری میهم

 برند. کارهایی را در بیرون از زندان از طریق آنها پیش می

توانست برخیزد و خورد. هرکارش کردیم حتی نمیشام را خوردیم. سوپ بود. اکبرآقا اصلا غذا نمی
توانست بخورد اش کردیم که نمید. همان جور در حالت خوابیده چند قاشق سوپ دهانچند دقیقه ای بنشنی

 اش روی زمین ریخت.و تقریبا همه

ما هردو شلاق خورده بودیم. منصور کمتر از من، ولی هردوی ما هنوز پروپاهایمان خوب نشده بود. 
کرد ام تقیّ صدا میکشیدم، فکازه میباره خمیام را کاملا باز کنم و اگر یکتوانستم دهانمن هنوز نمی

رفت و باز چند روزی درد وحشتناک داشت. ولی اکبرآقا را طور دیگری زده بودند. به و از جا در می
رفت. در مقایسه با کردم، چنان حالت وحشتناکی داشت که از خودم و منصور یادم میاو که نگاه می

 ه بودیم.آنچه بر سر او رفته بود، ما اصلا شکنجه نشد

 اکبرآقا مثل یک جسد بود، اما تکه پاره و خونین.

به محض اینکه شام تمام شد، رضا در اتاق را باز کرد. همراه او دو تا اسدالله بودند، کربلایی و حاج 
ای اش را به طرف اکبرآقا انداخت و داد زد که "کثافت جاسوس، بلندشو!" اکبرآقا مثل مردهعباس. نگاه

ها داد. اسداللهاده بود. انگار نه انگار که کسی داخل اتاق آمده بود یا رضا به او فحش میگوشه اتاق افت
شد، از اش روی زمین کشیده میکشان در حالیکه بدنهایش را گرفتند و او را کشاندو نفری زیر شانه

فتاد، دوتایی زدیم بردند. من و منصور توی اتاق نشسته بودیم. یک دفعه تا نگاه مان به هم ابیرون اتاق 
دانم چقدر گذشت. شاید یک ساعت، شاید دوساعت، شاید هم زدیم. نمیزیر گریه. باهم اصلا حرف نمی

بیشتر. ما هنوز بغض کرده و هر کدام در گوشه ای از اتاق کز کرده بودیم که در اتاق باز شد. همانطور 
ریخت. اش خون میندش توی اتاق. از دهانکه اکبرآقا را دونفری برده بودند، همانطور دو نفری انداخت

اش کرد. بعد از چند دقیقه تمام بدنپاره و خونین بود. انگار مرده بود. اول هیچ حرکتی نمیپاهایش پاره
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پرید. من و منصور باز لرزید و از جا میانگار که به سیم برق وصل شده باشد، متشنج شد. به شدت می
کردیم، بغل اکبرآقا نشسته و هرکدام یک قسمت از بدن او را که گریه میمان گرفته بود. همانطور گریه

 کرد. اش نمیکردیم. لرزش و تشنج وللمس و نوازش می

اش را به طرف خودم و منصور زد. دستم را زیر سرش گذاشتم. صورتاکبرآقا یک کلمه هم حرف نمی
کرد. مثل دو ود و من و منصور را نگاه میاش کاملا باز بکردم. چشماناش نگاه برگرداندم. به صورت

ای خاکستری رنگ که دورش را یک لایه خون پوشانده بود، بدون کمترین احساسی تا توشله )تیله( شیشه
 پرید.اش اما از حالت شدید تشنج و شاید درد مرتب میهای صورتدر آنها. عضله

کرد و گاه انگار که با کابل قا تا صبح ناله میام بود. اکبرآهای زندگیآن شب شاید یکی از بدترین شب
پرید. انگار هنوز در حالت تشنج زیر ضربات کابل اش افتاده باشند، بدن اش از زمین به بالا میبه جان

 باقی مانده بود. 

فهمیدیم رفتیم. اکبرآقا را نمینیمه شب طبق روال معمول برای توالت و شستن ظرف ها به دستشویی می
بیدار است و یا خواب، حالت چشمهایش هیچ نشانی از هوش و حواس بیداری نداشت. با اینکه وقتی که 

تکان اش دادم یک بار با حالتی عجیب بدن اش از وسط از جا پرید، اما وقتی گفتم باید بریم دستشویی، 
 ق تنها جا گذاشتیم.شنید. ما دو نفری رفتیم و او را در اتاانگار نه انگار که صدای من و منصور را می

صبح بعد از صبحانه هنوز یک ساعتی نگذشته بود که رضا دوباره با دوتا اسدالله آمدند. باز اکبرآقا را 
تر زده بودند. به شدت های ظهر بود که برگشتند. او را از دیروز وحشتناککشان بردند. نزدیکیکشان

 متشنج بود. همان حالت دیروز را داشت. 

زجویی صدایم زدند. علی و رضا بودند. از اکبرآقا پرسیدند. رضا پرسید آخرین بار کی عصری برای با
و کجا او را دیده بودم. کل جریان را برایش همانطور که بود تعریف کردم. گفتم که به او گفته بودم که 

ها ا جوانرفیق جوانشیر گفته باید هرچه زودتر از کشور خارج شود، و او گفته بود که اگر قرار است م
 را دستگیر کنند خون او که از خون ما رنگین تر نیست.گفتم "اکبرآقا آدم خوبی است."

اش ای یکی دو شب به خانهبود. مثل همیشه هفته ۶0کنم زمستان سال ای از او افتادم. فکر مییاد خاطره
ل و یک آشپزخانه کوچک. رفتم. طبقه بالای منزل آقای فانی در اجاره او بود. دو اتاق داشت و یک هامی

این طبقه تقریبا خالی بود. در یک اتاق تخت اکبرآقا بود و در اتاق دیگر هم تخت دیگری که وقتی 
آمد و یا اکبرآقا مهمانی از تهران و یا شهرستان داشت از آن اتاق به عنوان اتاق فروغیان به مشهد می

دانم چه لی و یک مبل دست دوم بود که نمیکرد. در هال یک میز و چند صندخواب مهمان استفاده می
کرد. کسی برای اکبرآقا آورده بود. اکبرآقا یک رادیو هم داشت که معمولا روشن بود و اخبار گوش می

دلیل اصلی رفتن من به خانه اکبرآقا دادن گزارش شعبه کارگری بود و تنظیم آن برای کمیته ایالتی. آن 
نبودم، اما عملا مسئول شعبه کارگری بودم. شعبه کارگری ایالتی  ها هنوز من عضو کمیته ایالتیوقت

در واقع متشکل از سه نفر بود، اکبرآقا، من که مسئول شعبه کارگری در شهر مشهد بودم، و رضا 
های کارگری در عمل خبری ها از شعبهها بود. در شهرستانخراطچی که مسئول کارگری شهرستان

 ی یک مسئول کارگری وجود داشت.نبود گرچه در کمیته هر شهر

هایی که آنجا بودم، کنار تخت اکبرآقا کتابی دیدم. اکبرآقا از نگاهم که متوجه کتاب بود یکی از همان شب
به کنجکاوی من پی برد. کتاب را برداشت و به من داد تا نگاهی به آن بیاندازم. کتاب یک اثر پژوهشی 

وی. در کمال تعجب دیدم که زیر عنوان کتاب نوشته بود بود در مورد ابوریحان بیرونی، چاپ شور
او گفت که «. علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، شعبه تاریخ اکبر باغبان حقیقی، عضو آکادمی»

علوم انجام داده و درجه دکترای خود را در این کتاب نتیجه تحقیقی بوده که او در شعبه تاریخ آکادمی 
علوم اتحاد  فت کرده بود. برای اولین بار بود که فهمیدم اکبرآقا عضو آکادمیازای همان تحقیق دریا

شوروی بوده و دکترای تاریخ نیز دارد. هیچ وقت به روی خودش نیاورده بود. برخلاف فروغیان که 
 زد.علوم و مدرسه عالی حزبی حرف میاش در آکادمیرفت یا راست، از مطالعاتچپ می
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علوم وقتی کسی مثلا درباره ام در آکادمیانم چطور شد که به اکبرآقا گفتم "شنیدهدباره نمیآن شب یک
کنه، فضای مطالعه رو دقیقا شبیه همون دوران دوره معینی از تاریخ کار تحقیقاتی و مطالعاتی می

 های هر منطقه مطالعاتی رو دقیقا به همون شکلام ساختمانکنن. مثلا شنیدهتاریخی براش درست می
های های مربوط به هر دوره، لباسان و مردم و کارمندای موزههای اون دوره طراحی کردهساختمون

خورن و خلاصه همه چیز رنگ و بوی اون همون دوران رو به تن دارن، غذای اون دوران رو می
عیت اون دوران رو داره تا محقق خودش رو کاملا تو اون فضا احساس کنه و نتیجه کارش بیشتر به واق

 هم همینطور بود؟" دوران نزدیک باشه." از او پرسیدم "آیا در دوره تحقیقات شما در آکادمی

اش نقش بسته بود. پرسید "کی اینها رو برات تعریف کرد. لبخندی ملیح بر لبانبا حالتی متعجب نگاهم می
 کرده؟"

علوم رسید که سوسیالیسم و آکادمیمیآمد هیچ کسی آنها را برایم تعریف کرده باشد. به نظرم یادم نمی
 اتحاد شوروی حتما باید اینگونه باشد. گفتم "مگه اینطور نیست؟"

 ای کرد و گفت: "نه رفیق، اصلا!"خنده

او آنروز گرچه هیچ اشاره ای به آنچه که در شوروی تجربه کرده بود نکرد، ولی دنیای تخیلی مرا از 
 اهیر شوروی سوسیالیستی با همان خنده ملیح در هم ریخت.علوم اتحاد جممحیط تحقیق در آکادمی

ام اگر کارگری مریض بشه و سر کار نره، چند ساعت بعد میان یک بار دیگر از اکبرآقا پرسیدم "شنیده
 زندگی می کنن." برنش بیمارستان و خلاصه حسابی کارگرها در ناز و نعمتدنبالش و می

 ی اینا رو برات تعریف کرده؟"گفت "کباز با همان خنده خاص خودش 

شدم که هیچ کس آنها را قبلا برایم تعریف نکرده بود. هیچ جا هم چیزی در این باره و همیشه متوجه می
نخوانده بودم. این فقط ذهن خیالباف من بود که آن تصاویر ذهنی زیبا و رویایی را از سوسیالیسم درست 

ز انقلاب به عنوان یک کارگر با پای پیاده به شوروی فرار کرده بود. اکبرآقا، با اینکه سی سال پیش ا
آمد که حتی یک بار هم کرده بود و حالا با مدرک دکترای تاریخ به مملکت برگشته بود، اما یادم نمی

ای از سوسیالیسم و شوروی برایم تعریف کرده باشد. حتی یک بار هم نگفت که دل اش برای کلمه
و خواهان بازگشت به آنجاست. این در حالی بود که هنوز همسر و دو  سوسیالیسم و شوروی تنگ شده

 فرزندش در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان ساکن و مشغول کار بودند.

ام شکل گرفته بود. از اکبرآقا در تمام آن سالها تصویر یک انسان پاک، خوب و واقعا شریف در ذهن
ا از اکبرآقا به رضا و علی منتقل کنم و به نظر آنها من کردم همان تصویر ذهنی خودم رحالا سعی می

احمق بودم. برای آنها مسلم بود که اکبرآقا جاسوس کا گ ب بوده و کار او در سیلو پوششی برای تماس 
 او با اعضای کا گ ب بوده است.

فروردین در  1۲از رضا از چگونگی دستگیری اکبرآقا و زمان آن پرسیدم. او گفت اکبرآقا را روز 
اند. او می گفت که رصدی و قائم پناه که خود اند و برای بازجویی به تهران فرستادهمشهد دستگیر کرده

ف کرده بودند، های تلویزیونی هم به جاسوس بودن خود اعترااز اعضای کا گ ب بوده و در مصاحبه
حقه شناخته شده جاسوسی، یعنی خود را به فراموشی کلک و اند ولی اکبرآقا به اکبرآقا را تعزیر کرده

گفت که همین چند روز پیش خودش به تهران رفته زدن، متوسل شده و اعتراف نکرده است. رضا می
علی و بقیه تیم بازجویی در صدد  و اکبرآقا را تحویل گرفته و به مشهد آورده بود. معلوم بود که رضا و

گیری خود را در مورد اکبرآقا به رخ رفقای تهرانی خود بودند که مهارت بازجویی و قدرت اعتراف
 کشیده و اکبرآقا را وادار کنند به جاسوسی اعتراف کند. 

ی افتاده ای نشسته بود و اکبرآقا در گوشه دیگر اتاق مثل جسد بیجانبه سلول برگشتم. منصور در گوشه
 بود. 
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شناخت و نه وقتی با اکبرآقا انگار واقعا همه چیز را فراموش کرده بود. من و منصور را اصلا نه می
شد. چشمان ریز اکبرآقا از اش نسبت به ما مشاهده میزدیم کوچکترین احساسی در چشماناو حرف می

از ضربات مشت، سیاه و  تر شده بود. صورت اشهای پیاپی روز به روز کوچکشدت درد شکنجه 
اش پر از خون بود. دل ام به حال گشت، دهان و دماغکبود و بادکرده بود. هربار از بازجویی برمی

هایش سوخت. هیچ کاری از دست من و منصور برای او ساخته نبود. منصور هم در بازجوییاکبرآقا می
ها در مشهد کمترین شک و از ما جوانسعی کرده بود اکبرآقا را انسانی خوب معرفی کند. هیچ کدام 

 ای نداشتیم که اکبرآقا انسان خوب و شریفی است.شبهه

بود، هم بی برخلاف بسیاری دیگر از رفقای رهبری حزبی و از خارج برگشته، اکبر آقا هم صمیمی 
 کرد. اصلا در آهنگ صدایش تحکم وجود نداشت.ادعا و هم بسیار مودب با همه رفتار می

گذشت، تقریبا هر روز یک یا دوبار به بازجویی سالی از عمرش می ۶0ه پیرمردی بود و حداقل او را ک
 گرداندند. زدند و به اتاق بازمیبردند و هربار وحشتناک تر از دفعه پیش کتک اش میمی

کردم که زیر بازجویی سکته کرده و یا قلب اش از حرکت بایستد و خلاص شود. مطمئن گاه آرزو می
ماند، مطمئن بودم که اعدام خواهد شد. م بالاخره یکی از همین روزها خواهد مرد. تازه اگر زنده میبود

داد. اکبرآقا اما هربار زنده اش میپس مرگ زودرس او زیرشکنجه فقط ازمصیبت روزهای آینده نجات
 گشت.بر می

ده. در گوشه اتاق افتاده بود. عصر یکی از همان روزها بود. از بازجویی برگشته بود. خونین و ورم کر
کردم که آرام ولی پراز درد بودند. با حالتی ملتمسانه و پر از عجز به اش نگاه میبه چشمان پر از خون

کنی، خودتو او گفتم "اکبرآقا، حرف بزن. دیدی که کیانوری و بقیه اعتراف کردن. چرا مقاومت می
کس از شما انتظار مقاومت نداره. کاش کنن. هیچ خلاص کن. تا کی میخوای این بی پدرها شکنجه ات

 گفتن از کشور خارج شو."فرار کرده بودی. چرا نرفتی، مگه همه نمی

زدم. منصور ام گرفته بود. با گریه هنوز با او حرف میاش وجود نداشت. گریهاما هیچ احساسی در نگاه
گفتم "کاش سکته کنی و بمیری، کاش اش خیره شده بودم، کرد. همان طور که به چشمانهم گریه می

 قلبت بایسته و راحت شی."

شنید. ادامه دادم ای اشک خون آلوده درآمد. احساس کردم صدای مرا میاش قطرهدیدم که از گوشه چشم
 "اکبرآقا، منم، رضا. منصور هم اینجاست."

 اش را بست.اش به پایین غلتید. چشمانهمان یک قطره اشک از روی گونه

فهمیدم که او در چه حالی بود. آیا واقعا دچار فراموشی شده بود. آیا واقعا این از همان شیوه هایی نمی
بود که به قول بازجوها در مدرسه جاسوسی در پراگ به او یاد داده بودند. آیا اکبرآقا جاسوس بود. باورم 

  ای دیگر باید می بود.شد. اگر او جاسوس بود، رفتارش حتما به گونهنمی

کردم ای دوبار و یا گاه بیشتر او را ملاقات میبودم. حداقل هفتهمن حداقل سه سال با او در تماس دائمی 
آوردم نه از شوروی زدم. او حتی یک بار هم تا آنجا که حالا به خاطر میها با او حرف میو گاه ساعت

اسوسی نشان داده بود. اکبرآقا حتی های جتعریف کرده بود و نه کمترین تلاشی برای جذب من به فعالیت
 برخلاف فروغیان اهل هیچ کار خلافی هم نبود.

های جنبید. از تماس با قاچاقچی گرفته تا خرید و فروشاش میفروغیان در تمام آن سالها، سر و گوش
 زد. چهترسید، چرا حرف نمیگاه مشکوک. اکبرآقا اما اصلا دوروبر این کارها نبود. پس از چه می

چیزی باعث شده بود که او مقاومت کند. اگر به قول رضا او جاسوس بود و رصدی و قائم پناه هم 
 کرد.ها اکبرآقا را شکنجه کرده بودند، پس چرا او هنوز مقاومت میجاسوس بودند و همان
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ن زد نه به خاطر ایاکبرآقا جاسوس نبود. مطمئن بودم. او دچار فراموشی شده بود. اگر او حرف نمی
بود که کسی را لو ندهد. او روزها بود که با من و منصور هم اتاقی بود. قبل از آن حداقل یک ماه در 
کمیته سه هزار در تهران بازجویی شده بود و از اوضاع و احوال رهبری باخبر بود. پس مساله ترس 

 از لورفتن دیگران نبود. مطمئنا او دچار فراموشی شده بود.

های روزانه اکبرآقا بودیم. روزهای سختی بود. ولی که من و منصور شاهد شکنجه ای بودیکی دو هفته
بردند، اضطراب گذشت. اکبرآقا را که میکردیم. بیشتر وقت ما به سکوت میخب به هرحال طی می

گشت و در گوشه اتاق پاره شده برمیگرفت. وقتی با سروصورت خونین و پاهای پارهفضای اتاق را می
گرفت. گاه هر دوی ما در سکوت بدون اینکه افتاد، اندوه وجودمان را میدی نالان فرو میچون جس

گریستیم و اشک ای از اتاق یا هر دو بربالین اکبرآقا میای با هم صحبت کنیم، هر کدام در گوشهکلمه
وفق شده بودند زد و نه بازجوها مای با ما حرف میپوشاند. اکبرآقا اما نه کلمهمان را میهمه صورت

 شد.های او تنها صدایی بود که از او شنیده میای از او بشنوند. صدای نالهکلمه

گشتم و کردم که به سلول انفرادی برمیی ما. گاه آرزو میاین اتاق لعنتی شده بود شکنجه گاه هر سه
 شدم.های اکبرآقا شکنجه میخودم به جای مشاهده شکنجه

سلول انفرادی برگشتم. به همان سلول قبلی. دو سه روزی بود که در آرامش  با شروع ماه رمضان به
ها البته همچنان کشیدم. بازجوییهای اکبرآقا نفسی به راحتی میها و نالهانفرادی سلول و به دور از ضجه

دستگیر ها گذشته بود. تعداد زیادی از افراد حزب که ادامه داشت. تقریبا یک ماهی از آغاز مهلت معرفی
های بازجویی را پر کرده بودند. بیشتر آنها را پس از یک نشده بودند خود را معرفی کرده و برگه

 ها را به بازداشتگاه آورده بودند.بازجویی مختصر آزاد کرده بودند. ولی بعضی

 

 معرفی حمید معقولی

 آخرین روز از مهلت معرفی بود. 

ها سه چهار روزی از ماه رمضان گذشته بود. وضعیت در ماه رمضان تغییر کرده بود. بیشتر بازجویی
پس از افطار شروع می شد و تا سحر ادامه داشت، و یا پس از نماز ظهر شروع می شد، تا افطار. 

ابیدند چون به خوکردند. شاید هم میها از سحر تا نماز ظهر کار را تعطیل میظاهرا بازجوها و نگهبان
ها یکی دو ساعت پس آمد و معمولا بازجویی تا ظهر تعطیل بود. بیشتر بازجوییندرت صدای آنها می
شد و انرژی لازم را برای زدن و شان پر میشد. گویا بازجوها بعد از افطار شکماز افطار شروع می

 کردند. بازجویی پیدا می

زدند. شتر عصبی بودند و معمولا بدون دلیل مشت و لگد میپیش از افطار که گرسنه بودند و خسته، بی
شد و حالت خستگی و کسالت در صدایشان نبود، ولی شان بهتر میبعد از پرشدن شکم، گرچه اخلاق

 ها و لگدهایشان بیشتر می شد و محکم تر می زدند.زور مشت

یا هفت  ۶افطار که همان ساعت دادند. یکی گرفتی یا نه، فقط دو نوبت غذا میمهم نبود که روزه می
که ما دستگیر شده بودیم،  1۳۶۲بعداز ظهر بود و دیگری سحری که ساعت دو یا سه صبح بود. سال 

کنم اواخر خرداد تا اواخر تیرماه مصادف با ماه رمضان بود. ماه رمضان به تابستان افتاده بود. فکر می
فقط با لیوان آبی که در سلول داشتم، سر کنم. کم کم  ای نداشتم جز اینکه از سحری تا افطارمن هم چاره

ساعت خواب و بیداری ما هم مثل ساعت کار و خواب و بیداری بازجوها شده بود. هروقت آنها بیدار 
رفتیم. خوابیدند، ما هم به خواب میبودند و بازجویی در جریان بود، ما هم بیدار بودیم و وقتی آنها می

ازجویی خودت بود یا کس دیگری، به هرحال رفت و آمد در سالن، صدای گریه کرد که بخیلی فرق نمی
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های خود کشان به سلولهای افرادی که پس از شکنجه کشانهای اطراف و صدای نالهو زاری از سلول
 ربود. گشتند و اضطراب بازجویی از خودت، خواب را از چشمان ات میبازمی

رفتم و اگر پایان صدای اذان و قرآن و دعاهای سحر به خواب میمن معمولا یکی دوساعت پس از 
کم هوای داخل سلول گرم خوابیدم. کمآمد، تا نوبت دستشویی ظهر میموردی برای بازجویی پیش نمی

ام بود لباس دیگری نداشتم. های اولیه که در زمان دستگیری تنشده بود. هنوز غیر از همان لباس
ام  داد. سروصورتهای خون خشک شده بود و بوی تعفن مییف و آغشته به لختههایم به شدت کثلباس

ریخت. از آنجایی که حوله و لباس نداشتم و از مو پوشیده شده بود. موهایم به شدت چرب شده بود و می
که وقت بار ای یکای یا دوهفتهگذاشتند، حمام رفتن بسیار سخت بود. هفتهآنها هم حوله در اختیار ما نمی

دادند از حمام استفاده ها حال و حوصله داشتند و در بازجویی نبودیم، اجازه میرسید، اگر اسداللهحمام می
کنیم. حمام آخرین اتاق ته راهرو، کنار مستراح ها بود. یک سرحمام کوچک با دری به حمام وصل 

فتن بود، ولی نداشتن حوله و شد. معمولا حدود ده دقیقه فرصت حمام داشتیم. گرچه امکان حمام رمی
برد. یکی دوباری که تا آن موقع به حمام رفته لباس اضافی و تمیز، تمایل به حمام رفتن را از بین می
های کثیف قبلی را پوشیده بودم که بسیار چندش بودم، از آنجا که حوله نداشتم با بدن خیس همان لباس

 هم در تنهایی سلول انفرادی خودش تنوعی بود.ای نبود. باز حمام رفتن آور بود. ولی چاره

ام هم بلند بود. به خودم را ندیده بودم. موهایم بلندشده بود. ریشصورت یکی دوماهی می شد که سرو
شدت لاغر شده بودم و انگشترطلایی را که مادرم سال ها پیش از یزد برایم سوغات آورده بود و همیشه 

د. حبس طولانی در سلول انفرادی و اتاق دربسته، شکنجه های روزهای افتاام میام بود، از انگشتدست
های مبارزاتی اول پس از دستگیری، درد و شکنجه دیدن وضعیت اسفبار اکبرآقا، از دست دادن آرمان

های جورواجور، های درهم ریخته رهبران حزب در تلویزیون و شنیدن اعترافو حزبی، دیدن چهره
ام بکوبند و توهین کنند، احساس تنهایی و نکه افرادی مثل هاشم بر سروصورتاحساس تحقیر از ای

بیکسی، گرمای تابستان و تحمل روزهای بلند گرسنگی در ماه رمضان، همه و همه باعث شده بود که 
ام زرد و لاغر و چروکیده شده و کمرم از کردم چهرهام را از دست بدهم. احساس میتا حدودی انرژی

حالت چمباتمه در گوشه سلول خم شده بود. در اوج جوانی احساس می کردم که پیرو فرسوده  نشستن به
 شده ام.

ام چند روزی از ماه رمضان نگذشته بود که یک روز پیش از نوبت دستشویی ظهر، رضا وارد سلول
 شد و گفت "حمید خودشو معرفی کرده."

روز که از  ۴۵ایالتی حزب، بعد از حدود  برای آنها تعجب آور بود که حمید معقولی، عضو کمیته
 گذشت و با اینکه دستگیر نشده بود، خودش با پای خودش به زندان آمده بود.دستگیری ما می

 لعنتی آمده بود. چرا؟ روز با پای خود به این خراب شده ۴۵شد که حمید بعد از من هم باورم نمی

های جورواجور ها و اعترافآزاد بود و همه آن مصاحبهحمید در تمام آن روزها که ما زیر شکنجه بودیم، 
رهبران حزب و پذیرش اتهامات جاسوسی، براندازی، و ضدیت با مبانی دینی را از سوی آنها دیده بود 

اش کنند. در آن روزها به سادگی حکم اعدام داشت. حالا با پای خودش آمده بود که اعداماش که هرکدام
 بگیرد؟  شده بود که حمید چنین تصمیمیچرا؟ و چه چیزی باعث 

های سیاسی سرشناس دانشکده ادبیات. مورد اعتماد همه دار حزبی بود. از بچهحمید از رفقای استخوان
ها بود که با مادر و برادرش که از او ای نه چندان مرفه. او سالنام. از خانوادههای سیاسی و خوشبچه

ه هم نبود، در مشهد ساکن بودند. پس از ازدواج با فریده در همسایگی کوچک تر بود و اهل درس و مدرس
تر شدن فضای فعالیت ها و تنگکرد. با بسته شدن دانشگاهخانه اکبر آقا در اتاق کوچکی زندگی می

اش در سیاسی، فریده پس از به دنیا آمدن فرزندشان به کرمان رفته بود و بیشتر وقت خود را با خانواده
های طولانی به اش را وقف فعالیت حزبی کرده بود. او مدتگذراند. ولی حمید همه زندگییکرمان م

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 98  
 

ای در یکی از برد. این اواخر در خانهدور از فریده و دختر کوچولوشان در مشهد تنها به سر می
 کرد.های کوچه شیخ دروغگو زندگی میهای خیابان خواجه ربیع نزدیکیکوچه

های ظهر مهلت معرفی ها خودش را معرفی کرده بود. فردای همان روز نزدیکی حمید در آخرین روز
ام شدند. ناخودآگاه بود که دوباره در سلول باز شد. در کمال تعجب رضا و حمید را دیدم که وارد سلول

از جا پریدم و به طرف حمید رفتم و خواستم روبوسی کنم که خودش را عقب کشید. حمید بود، خودش 
گذشت. از آخرین باری که در فروردین ماه همدیگر را دیده بودیم و او رفته بود، بیشتر از سه ماه میبود. 

 کرد.ام میرنگ پریده بود و از قبل لاغرتر شده بود. ته ریشی داشت. خیلی ناآشنا نگاه

من  سلام و علیک کردیم. رضا رو به حمید کرد و گفت: "بیا، رضا هم اینجاس." و با سرش به طرف
بیند. از اشاره کرد. حمید مضطرب و نگران بود. معلوم بود اولین بار است که سلول انفرادی را می

شد تنگی فضای اش فاصله داشتند، میاش به دیوارهایی که کمتر از یک متر از هر طرف با چشماننگاه
 اش را در سلول انفرادی احساس کنی. سینه

گر برای من مثل آن روزهای اول تنگ و کوچک نبود. دنیایم شده حالا مدتی بود که سلول انفرادی دی
دیدم. مدتها بود که از چهار دیواره آن بود همین چند وجب فضای زندگی. دیگر کمتر دیوارهایش را می

های جسمانی و کمتر شدن غم و اندوه روزهای نخست، دیدن وضعیت به بیرون پریده بودم. پایان شکنجه
تجربه دردناک زندگی من و منصور با او در آن اتاق لعنتی که خیلی بزرگتر از سلول  اسفبار اکبرآقا و

انفرادی من بود، باعث شده بود زندگی در تنهایی سلول را با فضای محدودش به زندگی در اتاق اکبرآقا 
ی بیرون که چهار برابر سلول انفرادی بود ترجیح دهم. حالا دیگر دیوارهای سلول برایم مانع دیدن دنیا

 کردم.ها به سهیلا، مامان، پری و نازلی فکر مینبودند. ساعت

دیدم، تمام روز را در فکر سعید و زهره و مسعود بودم. جالب بود هربار خواب فرار به شوروی را می
دیدم. آنها از آن با اینکه هنوز هیچ خبری از آنها نداشتم ولی هربار این خواب تکراری فرار را می

خواستند که تندتر و تندتر به طرف دادند و با فریادشان از من میبرایم دست تکان می طرف مرز
 سرزمین شوراها روان شوم. 

کردم. به مهین وصبا. گاه مبانی فلسفه مارکسیسم را در ذهن ام مرور به عباس و پرویز و احمد فکر می
ام مثل فلیکس دزرژینسکی، قهرمان کتاب انداختم و گاه در خیالکردم. گاه به اقتصاد سیاسی نگاه میمی
دادم تا تمرکز کنم و ببینم ، تا آنجا که جا داشت پایم را روی گاز فشار می«لحظات هفده گانه بهاران»

 که کار از کجا خراب بود و چرا به اینجا رسیدیم. 

که در گوشه پشت ام خوابیدم، هم آشپزخانهای از آن میام بود که در گوشهسلول حالا هم اتاق خواب
گذاشتم، و هم حیاط داشت و گاه حتی برایم مثل بلوار ملک آباد بود که ام را میدرش کاسه ولیوان

زدم. برای حمید اما سلول هنوز از سلول هم ها در درازای قطر آن که سه قدم بیشتر نبود، قدم میساعت
 آمد. تر به نظر میکوچک

با وحشت در گوشه سلول نشست. هیچ چیزی با خودش نداشت. رضا ما را تنها گذاشت و رفت. حمید 
یک پیراهن آبی راه راه تن اش بود با یک شلوار خردلی و یک کمربند کلفت که به کمرش بسته بود. با 

 یخ سکوت سلول را شکستم.گفتن اینکه "چطوری حمید جان؟" کمی 

 با مکث گفت "خوبم ... رضا."

رضا" چی گفته بود. شک کردم که گفته باشه "برادر" گفتم "حمید، قشنگ متوجه نشدم بین "خوبم" و "
 چی گفتی؟"

 گفت "خوبم."

 پرسیدم "معرفی کردی یا دستگیر شدی؟"
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روز قبل خودش را معرفی کرده بود. گفت پس از معرفی و پرکردن چند فرم، مرخص شده ولی از او 
کردم که او را نه رفته بود. تعجب میخواسته بودند که صبح روز بعد دوباره برگردد. شب قبل به خا

 اند.نگه نداشته بودند. از حال و احوال فریده و آزاده پرسیدم و مادرش، که گفت همگی خوب

از قرار معلوم او پس از همان آخرین دیدار ما در فروردین ماه برای دیدار همسرش فریده و آزاده 
ن بود و گویا یکی دو تا از برادران او از فرماندهان کوچولوی دلبندش به کرمان رفته بود. فریده اهل کرما

سپاه پاسداران بودند. شاید رفتن حمید به کرمان و اقامت در خانه آنها باعث شده بود که دستگیر نشود. 
کردند. حمید اگر در مشهد مانده بود و یا به دیار خودش به کرمانشاه رفته بود، حتما دستگیرش می

د. بچه های اطلاعات سپاه، مشهد و کرمانشاه را برای دستگیری او زیرورو اش کرمانشاهی بواصلیت
 کرده بودند.

ای با تمسخر کند. با خندهکم کم متوجه شدم که در صحبت هایش جدی جدی مرا "برادر رضا" خطاب می
 به او حالی کردم که از "برادر" خطاب شدن توسط او خیلی خشنود نیستم.

هایی که از سوال برای حمید بود به سلول آمد. از حمید خواست که به پرسشرضا با مشتی کاغذ که پر 
های بازجویی نوشته شده بود به تفصیل پاسخ دهد. حمید شروع به نوشتن کرد. بارها و بارها بالای برگه

 دانستم بر سر عبدل چه آمده است. احتمالاخواستم از او در رابطه با عبدل سوال کنم، ولی نکردم. نمی
داد. با فضای بی اعتمادی که پس اگر دستگیر شده و یا خودش را معرفی کرده بود، رضا خبرش را می

کردم که نکند ها و غیره، گاه شک میها به وجود آمده بود و بحث تشکیلات مخفی و نفوذیاز دستگیری
و منصور کلک زده جریان حمید و تصمیم به کنار گذاشتن او هم بخشی از همین ماجراها بوده و به من 

بودند. آخر بهرام و عبدل که به تهران رفته بودند. حمید هم که به اصطلاح از ترس بریده بود و کنارش 
کردم مسئولیت موقت گذاشته بودیم. حزب مانده بود و من و منصور. برخلاف آن روزها که فکر می

بی من بود و به همین دلیل به من گر اوج انقلابی بودن و خلوص و استحکام شخصیت انقلاایالتی نشان
اند و واگذاری کردم که نکند همه به فکر مخفی شدن و یا فرار بودهواگذار شده بود، حالا گاه شک می

تشکیلات به من یک کلک و حقه بوده و در واقع برای این بوده که فعالیت علنی ما به ظاهر ادامه یابد 
اصلی و رهبران باقی مانده حزبی مخفی و متواری شوند. و پوششی برای عادی سازی باشد تا کادرهای 

 یعنی من و امثال من عملا به عنوان طعمه استفاده شده بودیم. 

نزدیک غروب بود که اسدالله در را باز کرد. معمولا یک ساعتی پیش از افطار نوبت دستشویی عصر 
 شد. نوبت ما رسیده بود. به دستشویی رفتیم.شروع می

ت. به سلول برگشتیم. به نماز ایستاد و نمازش را با صدای بلند خواند. در تمام مدت حمید وضو گرف
اش بیشتر مرا متعجب کرده بود تا با پای خود آمدن کردم. حالا نماز خواندننماز خواندن او را نگاه می

بخواند.  اش. در اعلامیه دادستانی از کسی نخواسته بودند که پس از معرفی خود، نمازو معرفی کردن
خواند. او که دیروز خودش را به سپاه معرفی کرده پس از پایان نمازش از او پرسیدم که چرا نماز می

بود، و هنوز هم کسی از او نخواسته بود که نماز بخواند. دیشب هم که به خانه رفته بود و بازجو هم به 
آید و شبها به خانه خواهد به اینجا میهایش فقط روزها برای بازجویی او گفته بود که تا پایان بازجویی

خوانده و هیچ گاه در مدت ام گفت که همیشه نماز میرفت. با تعجب و ناباوری تمام دیدم که در پاسخ
ام گرفت. با نگاهی تمسخر آمیز به او گفتم اش در حزب، نمازش ترک نشده بوده است. خندهعضویت

شهر و ایالتی به نماز می ایستادی!" خیلی جدی در  های کمیته"راست میگی، یادمه که وسط جلسه
ام نگاه کرد و حرف خود را تکرار کرد. حمید مدعی بود که همیشه مسلمان بوده و هرگز نمازش چشمان

 اش داشت.را ترک نکرده بود. او یک جانماز کوچک که یک مهر و تسبیح هم در آن بود، در جیب

ضا به دنبال حمید آمد و از او خواست مطالبی را که نوشته جمع قبل از اینکه غذای افطار را بدهند، ر
اش برود. چند دقیقه بعد حمید حاضر و منتظر رفتن بود. قبل از رفتن و جور کند و برای افطار به خانه
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از من پرسید که آیا چیزی لازم دارم. از او خواستم که یک حوله کوچک با خودش بیاورد. لحظاتی بعد 
 رفت.حمید از سلول 

اش در حزب پس از رفتن او متعجب و عصبانی در سلول انفرادی باقی مانده بودم. حمید همیشه مسئولیت
رده تشکیلاتی بودیم، او بیشتر از من از امور حزبی خبر داشت. از من بالاتر بود و حتی وقتی هم که هم

ه تشکیلات تقریبا به همه او تقریبا همه سال های فعالیت حزبی مسئول شعبه تشکیلات حزب بود. شعب
 اسرار حزب آگاه بود. و همیشه مطمئن ترین افراد حزبی مسئول شعبه تشکیلات حزب بودند.

ترین رفیق حزبی ما بود. مسئول شعبه تشکیلات، مسئول کمیته شهر مشهد، مدتی مسئول حمید مطمئن
گذراند. اش میو شب را در خانهکمیته ایالتی و تقریبا همیشه نفر دوم تشکیلات حزب در خراسان. حالا ا

های اکبرآقا هم شکنجه هم نشده بود و تمام دو ماه گذشته را هم در بیرون به سر برده بود. شاهد شکنجه
نبود. و من مانده بودم تک و تنها در سلول کوچک انفرادی. یک باره سلول برایم تنگ شد. انگار چهار 

 کردم.آورد. احساس نفس تنگی میمیام از هر طرف فشار دیوارش به قفسه سینه

ضمن اینکه خوشحال بودم که حمید شب را به خانه اش رفته است، اما عصبانی بودم که او به من دروغ 
شدم، آیا کردم اگر من دستگیر نمیگفت که همیشه مسلمان بوده و هرگز نمازش ترک نشده. فکر میمی

ای گذراندم یا فرار کرده و در گوشهام میرا در خانه هاکردم و حالا شبمثل حمید خودم را معرفی می
کردم. فکر کردم همانطور که تا دیروز من از حمید خبر نداشتم و یک دفعه سروکله او مخفی زندگی می

در سلول من پیدا شده و ادعای مسلمانی می کند، حتما حالا عبدل هم روزها را در سلول با منصور می 
 رود.اش میه خانهها بگذراند و او هم شب

 

 رسیدهر دم از این باغ بری می

ها و اعترافات آن چنانی آنها روشن شده بود. بعد با بهرام ام به جمال رهبران حزب و مصاحبهاول چشم
مواجه شده بودم که بدون کمترین شکنجه و آزاری بریده بود. حالا حمید مسلمان و نمازخوان از راه 

 اش پیدا خواهد شد.عبدل هم همین روزها با ریش و تسبیح سروکلهرسیده بود. مطمئن بودم 

اش برد. ضمن ام آمد و مرا برای بازجویی به اتاقیکی دو ساعتی از افطار گذشته بود که رضا به سلول
های بازجویی از من نظرم را در مورد حمید جویا شد. او گفت حمید مدعی است که در تمام سال

لحاظ فلسفی مارکسیسم را نپذیرفته و فقط به سوسیالیسم و برنامه حزب به لحاظ  اش هیچ گاه بهفعالیت
اش دانستم جوابخوانده است. نمییک نظام اجتماعی و اقتصادی پایبند بوده و همیشه هم نمازش را می

ی های مسئولین، ولرا چه بدهم. ما در حزب اعضایی داشتیم که واقعا مسلمان بودند. البته نه در رده
شناختم که هنوز باورهای مذهبی یا نیمه مذهبی داشتند و به عنوان عضو حزب هم هایی را میجوان

ها و هم در های کارگری حزب، تعدادی از این گونه افراد هم در میان جوانکردند. در حوزهفعالیت می
عضو شورای کارگری  ما که شد. سید یکی از آنها بود، از رفقای قدیمیپیدا می میان رفقای قدیمی

مرداد  ۲8ترین کارخانه نساجی مشهد که در دوران کارخانه نخریسی خسروی در مشهد بود. بزرگ
بزرگترین پایگاه کارگری حزب توده ایران بود. سید به شدت اعتقادات مذهبی داشت. واقعا هم سید بود 

هبی داشت و یا مظاهر و و کلاه عرقچین سبزرنگی همیشه برسر داشت. برای هرچیزی یک توجیه مذ
 کرد. نمادهای دینی را به تفسیری جالب برای دیگران تشریح می

های بزرگ تولیدی مشهد رفیق جوان دیگری داشتیم که او هم عضو شورای کارگران یکی از کارخانه
کرد و از اهمیت خاصی برای ما های برق تولید میبود. کارخانه سیم. کارخانه سیم، کابل و سیم

ها مشغول کار بودند. رخوردار بود. به نظر ما کارگران صنعتی یا همان پرولتاریا در این نوع کارخانهب
در کارخانه سیم ما چندین عضو داشتیم. حسن بیگی از رفقای فعال ما و عضو شعبه کارگری نیز قبلا 

بعدا اخراج شده  کرد و مسئول و بنیانگزار شورای کارگری کارخانه بود کهدر کارخانه سیم کار می
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خواند، بود. ولی ما هنوز رفقای دیگری در آنجا داشتیم. از جمله همین رفیق جوان مسلمان که هم نماز می
 گرفت و هم از اعضای اصلی بسیج کارخانه بود و هم عضو حوزه حزبی. هم روزه می

ا یک حزب گفت. در جواب سوال رضا گفتم "حزب ماما پرواضح بود که حمید صددرصد دروغ می
پرسیدیم. ما در حزب همه رقم عضو داشتیم. سیاسی بود و ما از اعتقادات مذهبی و یا شخصی افراد نمی
 مسلمان و غیرمسلمان. بهایی، مسیحی، زرتشتی، بی دین."

در مورد اعتقادات شخصی حمید و اینکه او همیشه مسلمان بوده و نمازش ترک نشده، اظهار بی اطلاعی 
ها گفت که تعجب لی پافشاری نکرد و قضیه در همین حد تمام شد. فقط در میان حرفکردم. او هم خی

 اند.کند که در سطح کمیته ایالتی و کادرهای رده بالایی مثل حمید افرادی به این پاکی وجود داشتهمی

 خونه؟"گفتم "منظورت از پاکی چیه، همین که نماز می

خونن. حمید انسان بسیار متدین و های دیگه هم نماز میبچه گفت "نه، فقط نماز خوندن نیست. خیلی از
 ای یه."پاک و بی شیله پیله 

رسید که رضا صددرصد به حمید اعتماد پیدا کرده بود و مسلمانی او را هم پذیرفته بود. پیش به نظر می
مسلما رضا کردم که اگر حمید هم مثل من دستگیر شده بود و فرصت معرفی نداشت، حالا خودم فکر 

 نظر دیگری نسبت به او داشت.

های نوبت دستشویی ظهر بود که حمید به سلول آمد. سرحال تر از دیروز بود. به نظر فردا باز نزدیکی
رود. ولی خیلی هم ها را به خانه میرسید که حالا مطمئن بود که در سلول نخواهد ماند و شبمی

برد ای برایم آورده بود. گاه رضا او را با خودش میبود. حولهتر بین نبود. رفتارش با من دوستانهخوش
و گاه در سلول به نوشتن مشغول بود. خوشبختانه کارش راحت بود. نه کتکی در کار بود و نه از 

اش بود های بازجویی که همراهکرد. در یکی از برگهزیرزمین خبری بود. هیچ کس هم به او توهین نمی
 شت. با دیدن آن برگه از وضعیت عبدل پرسیدم "از عبدل خبری داری؟"نودر مورد عبدل می

 داند گفت که "حتما فرار کرده رفته خارج."با حالتی عصبی که معلوم بود عبدل را مقصر می

کرد عبدل احتمالا همراه اکبرآقا و فروغیان از کشور خارج حمید هنوز از اکبرآقا خبر نداشت. فکر می
شد که اکبرآقا دستگیر شده، شکنجه شده و دچار فراموشی ا برایش گفتم. باورش نمیاند. از اکبرآقشده

 های دیگر با هم صحبت کردیم. از منصور برایش گفتم.شده است. کم کم از بچه

اش گشاد شده بود. گفت "رضا، تو که ایم. چشمانها از سهیلا گفتم که با هم ازدواج کردهضمن صحبت
 روغ میگی؟"ازدواج نکردی. چرا د

اش نگاه کردم و گفتم "همونجور که تو همیشه مسلمان گویی در چشمانبا حالتی که خودت هم دروغ می
گفتی، من هم ازدواجم رو به کسی نگفته بودم. پس بهتره شد و به کسی هم نمیبودی و نمازت ترک نمی

 ، یا بگی خبر نداری."اگه رضا یا بازجوهای دیگه در این مورد ازت پرسیدن، یا بگی همینطوره

ها در آورده است. این موضوع و فقط او نیست که از این بازیبه این ترتیب به حمید حالی کردم که 
دیگر بین ما رنگ ببازد.  سکوت حمید در عین حال باعث شد که همه ادا و اطوار و مسلمان بازی او

باید هوای همدیگر را داشته باشیم. به هردوی ما بدون اینکه به روی همدیگر بیاوریم، قبول کردیم که 
گرفتن اش در دوران فعالیت حزبی  او گفتم که رضا دیروز راجع به مسلمانی او و نماز خواندن و روزه

اش نگفته بودم که او دروغ گفته و فقط اظهار بی اطلاعی کرده بودم از من پرسیده بود و من در جواب
ایی داشته ایم که مذهبی بودند و حمید هم می توانسته که از و در عین حال گفته بودم که در حزب اعض

 جمله آنها باشد و ما هیچ وقت به این موضوع توجه نکرده بودیم.
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توانست برعلیه اش به ضررمان بود و هر کدام از ما میحالا هردوی ما رازی داشتیم که فاش شدن
 دیگری از آن استفاده کند. 

خواند و مدعی بود که همیشه آورد و نماز طولانی میبازی درمیانحمید گرچه در ابتدا خیلی مسلم
مسلمان بوده و نمازش ترک نشده و زیاد دل به دوستی نمی داد، اما در یک بعدازظهر در گرمای طاقت 

آورد یخ رابطه ما انفرادی نفس گیرکه دمار از روزگار آدم در می فرسای تابستان مشهد و در سلول
د بعد از آن روز رابطه نسبتا خوبی با هم پیدا کردیم و حمید خیلی از مسائلی را که شکست. من و حمی

 گذاشت. هایش گفته و یا شنیده بود با من در میان میدر بازجویی

آن روز گرمای درون سلول از هر روز دیگری بیشتر طاقت فرسا بود. دیوارهای سلول بدجوری به 
ام از شدت انبوه به درد آمده بود. فکر پرواز و فرار به سرم افتاده آوردند. قلب ام فشار میقفسه سینه

بود، اما در دلم کمترین شوقی برای دیدن دنیای بیرون پیدا نبود. با در هم شکستن حزب، انگار کاخ 
آرزوهایم به ویرانه ای مبدل شده بود که دیگر اشتیاقی برای آزادی و دیدن آن طرف دیوار در دل ام 

. یکهو انگار همه در و دیوار صدای داریوش بود که داشت  شعر "زندونی" را می خوند. زدم نمانده بود
 زیر آواز:

 اش چیه آزادیوقتی که دل تنگه، فایده

 زندگی زندونه، وقتی نباشه شادی

 ای اسیرهتو دنیا، هر کجا پرنده

 گیرهخونه آدم دلش میوقتی که می

 دنیای زندونی، دیواره

 دیوار بیزارهزندونی از 

ترسید کنم میاش کنم. فکر میخوندم. حمید اعتراض کرد. از من خواست تمامسخت تو خودم بودم و می
اش ندادم. به او گفتم ها یا بازجو پیدا شود. محلصدای آوازم به بیرون از سلول رفته و سروکله اسدالله

خوری، در بزن، بگو از اینجا ببرنت بیرون، خونم. اگه دل"به تو مربوط نیست. دلم گرفته، واسه خودم می
 برو توی یک سلول تنها بشین و دعا بخون، نماز بخون، گریه کن." و باز شروع کردم به خواندن:

 دنیای زندونی، دیواره

 زندونی از دیوار بیزاره

 هوای قفس کشنده، بیرون پر از درنده، کجا بره پرنده

 دنیای زندونی دیواره

 یزارهزندونی از دیوار ب

ام گرفت. دیگر خودم هم نتوانستم بخوانم. کرد. من هم گریهاش گرفته بود و زار زار گریه میحمید گریه
کردیم. یخ بین ما آب شده بود. حمید چند دقیقه بعد از من با همان چشمان اشک آلود به هم نگاه می

گرفته بود. همین باعث شد که اش خواست که دوباره همان ترانه را بخوانم. انگار او هم بدجوری دل
رابطه ما کیفیت دیگری پیدا کند. و تا آخرین روزی که حمید زندان بود هیچ وقت کیفیت رابطه ما به هم 

 گفت.نریخت. به من اعتماد کامل داشت. من هم مطمئن بودم که او همیشه به من راست می

حمید مثل دفعه قبل باز وضو گرفت و باز غروب شده بود. نوبت دستشویی رسید، به دستشویی رفتیم. 
وقتی به سلول برگشتیم باز به نماز ایستاد. من باز مقابل او که به نماز ایستاده بود درگوشه دیگر سلول 
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کردم. چندین بار اش میخواند، با لبخندی خیره شده بودم و نگاهچمباتمه زده و به او که دعای دست می
اش را گرفته بود و برای اصابت کرد. معلوم بود به شدت جلوی خنده  اش در حین نماز به چشمان امنگاه

ام نیافتد، باقی نمازش را با چشمانی بسته به پایان رساند. نیم اینکه نگاه اش به من و خنده آزاردهنده
ساعتی نگذشته بود که باز در سلول باز شد و حمید رفت. آن شب هم باز حمید به خانه اش رفت. اما 

 ح دیگر از او خبری نشد و باز من ماندم و تنهایی سلول انفرادی.فردا صب

 

 دیدار جمعی ما در هواخوری 

ام آمد و مرا همراه باز چند روزی را در سلول در تنهایی گذراندم تا اینکه یک روز حجت به سلول
بود و در واقع  دیدم. پتویی را که مانند پرده آویزانخودش برد. تمام مسیر راه را از زیر چشم بند می

ی فضای باز شدم. از من نقش در را داشت، بالا زد و وقتی تقریبا یک قدم بالا گذاشتم، وارد محوطه
ام خواست که چشم بندم را بردارم. اولین بار بود که پس از دستگیری گرمای نور خورشید را روی بدن

متر پوشانده  ۶فلزی به ارتفاع حداقل  هایکردم. محوطه بزرگی بود. دورتادور آن را با ورقهاحساس می
ای از آن که بودند. فقط یک ورودی کوچک به اندازه یک متر در یک متر و هشتادسانتی متر در گوشه

های بازجویی بود قرار داشت که همان پتو آن را پوشانده نزدیک ترین گوشه این محوطه به سالن اتاق
های درسی باشگاه پهلوی بود که زمانی دو ردیف کلاسبود. این محوطه محل سابق میدان مینی گلف 

 .شددبیرستان علم در دو طرف آن واقع می

های کوچک. های باریک، پستی و بلندیآن میدان هنوز همه آثار بازی مینی گلف را در خود داشت. راه
عات سپاه پاسداران دیدم. اینجا در واقع هواخوری بازداشتگاه اطلااولین بار بود که این منطقه را می

بود. تعدادی را قبل از من به  آنجا آورده بودند و تعدادی هم بعد از من وارد شدند. ظاهرا هدف بازجوها 
از آوردن ما به این هواخوری این بود که همه همدیگر را ببینیم. با وارد شدن به آن محوطه، حجت از 

با کسی صحبت نکنم. ظاهرا بازجوها به همه ای از همان زمین قدم بزنم ولی من خواست که در گوشه
کردیم. همه ما همین سفارش را کرده بودند. از دور با هم با تکان دادن سر و دست سلام و علیک می

اعضای کمیته شهر مشهد و همه اعضای کمیته ایالتی که دستگیر شده بوند آن روز در آنجا بودند. از 
آقای سغایت و حمید بودیم. از کمیته شهر، محمد روحبخش، کمیته ایالتی، من، منصور، دکتر ستاری، 

ای روی زمین رحمان سیدی، حسن ابراهیم نژاد، و مسعود هواخواه در آنجا بودند. اکبرآقا هم در گوشه
ای نشسته بود. تنها عبدل بود که غیبت داشت. معلوم بود که او هنوز با حالت زار و در هم شکسته

ای بود که گذشته بود. چندهفته کردن هم نداشته است. مهلت معرفی کردن دستگیر نشده و قصد معرفی
کردند بعد از بازجویی طی بخشنامه دادستانی انقلاب قرار بود کسانی که در این مدت خود را معرفی می

های اولیه آزاد شوند. چقدر مسخره بود که آن دسته از ما که پیش از مهلت معرفی دستگیر شده بودیم، 
شدیم که به اتهام جاسوسی و براندازی هر روز تهدید به اعدام و حبس های دراز مدت نها آزاد نمینه ت

می شدیم. بیشتر ما روزهای متوالی شکنجه شده و در سلول های انفرادی و یا با چشم بند در راهروها 
دن پیدا کرده بود، نشسته بودیم. ولی آنهایی که مثل حمید بودند که دستگیر نشده بود و شانس معرفی کر

حالا یا در بیرون آزاد می گشتند و یا دست کم شب ها به خانه می رفتند و بازجوها هم به آنها به چشم 
 کردند.دیگری نگاه می

 

زد. دکترستاری تقریبا در وسط ای قدم میای در محوطه هواخوری قدم زدم. هرکسی در گوشهچند دقیقه
نشسته بود. زمانی که مقابل او رسیدم حس احترام به او به  هواخوری روی یک سکوی سنگی مانندی

اش ایستادم. سلام کردم. حال و من اجازه نداد که بدون سلام و احوالپرسی به راه ام ادامه دهم. در مقابل
 اش را پرسیدم. دکتر هم حال و احوال مرا پرسید که هاشم از دور داد زد که "صحبت نکنین!"احوال
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کردم. هیچ کدام از بازجوها به جز کردم حال و احوال میها که برخورد میدام از بچهتقریبا به هرک
کردند. با محمد روحبخش چاق سلامتی کردم. با رحمان، و با هاشم اعتراضی به حرف زدن ما نمی

مسعود. آقای سغایت در سمت دیگر هواخوری بود، به همراه فریدون قدک ساز و منصور. دلم برای 
نگ شده بود. به طرف دیگر حیاط هواخوری راه افتادم تا به منصور رسیدم. با هم حال و منصور ت

دقیقه به همین وضع گذشت که همه ما را به سلول هایمان باز  1۵تا  10احوال کردیم. تقریبا شاید 
فقط ساکن بودند و  های عمومیگرداندند. بعدا متوجه شدم که اعضای کمیته شهر در آن زمان در اتاق

 داشتند.اعضای کمیته ایالتی را در سلول انفرادی نگه می
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 تصویر محوطه بازداشتگاه از بالا )گوگل (
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 طرح تقریبی فضای سپاه آنچنان که در خاطرم مانده است.
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 اتاق جمعی

چند روز بعد همه ما را به اتفاق به همان اتاق بازجویی مقابل اتاق بازجوها در سالن اصلی بردند. همانجا 
که من و منصور و اکبرآقا مدتی در آن بسر برده بودیم. اولین بار بود که همه ما در یک جا جمع 

ز از عبدل هیچ خبری شدیم. من، منصور، حمید، دکتر ستاری، آقای سغایت و فریدون قدک ساز. هنومی
 نبود. 

حالا در این اتاق جدید معلوم نبود که چرا، ولی همه ما را دور هم جمع کرده بودند. هنوز ماه رمضان 
 تمام نشده بود. 

ترین ماجرای این اتاق دو چیز بود. هیچ کدام از ما از ماجرای عضویت مشاور فریدون قدک ساز جالب
های غروب بود که فریدون را صدا زدند. بعد از یک روز نزدیکیدر کمیته مرکزی اطلاعی نداشتیم. 

اش بود. بازجویش از چند دقیقه با حالتی مضطرب و ناراحت به اتاق برگشت. یک دسته کاغذ در دست
او پرسیده بود که از جریان پلنوم هفدهم حزب هرچه به خاطر دارد بنویسد. چگونه به آنجا رفته اند، چه 

اند و چرا او به عضویت مشاور کمیته مرکزی انتخاب شده است. همه ما رکت داشتهکسانی در آنجا ش
 تعجب کرده بودیم. 

از خرمشهر فریدون از اعضای حزب در خوزستان بود. او کاندیدای حزب در مجلس شورای اسلامی 
حاصره بود. شغل اصلی او طلافروشی بود. قدی کوتاه داشت و بسیار بانمک بود. در جریان جنگ و م

خرمشهر همراه دیگر اعضای حزب در کنار مردم و پاسداران جنگیده و به شدت مجروح شده بود. 
های خمپاره بر بدن و صورت اش دیده بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و هنوز آثار ترکش

مغز، از های خمپاره هنوز در جمجمه او بود که به علت احتمال خطر آسیب به شد. یکی از ترکشمی
ها در صورت و جمجمه او کردند. اصابت ترکشعمل جراحی برای بیرون آوردن آن خودداری می

کرد، باعث شده بود که او با لکنت زبان حرف بزند و به قول آقای سغایت که با او بسیار شوخی می
 کرد.پته میتته

شاور او در کمیته مرکزی، های بازجویی واضطراب فریدون و فاش شدن راز عضویت مبا دیدن برگه
پته افتادی و گفت "پس بیخود نیست که به تتهفضای اتاق تغییر کرد. آقای سغایت به خنده و شوخی می

 حرف زدن یادت رفته. خب از جلسه پلنوم تعریف کن!"

کردیم که "خب، عضو بعدی و مشاور کمیته مرکزی کیه که قراره اول بازجوها حالا همه با هم شوخی می
 عضویت او خبردار بشن." از

که پلنوم هفدهم برگزار شده بود به عضویت مشاور انتخاب شده  1۳۶0جالب بود که فریدون از سال 
شدیم. تا چند دقیقه پیش بود و حالا بعد از دوسال و نیم ما در بازداشتگاه سپاه از عضویت او خبردار می

عرض چند دقیقه به عضویت مشاور کمیته به نظر ما او فقط مسئول یک حوزه بود و بس. حالا در 
مرکزی حزب ارتقاء مقام پیدا کرده بود. پس بیخود نبود که بازجوها او را در این اتاق، پیش ما که 

 های حزبی در خراسان را داشتیم، نگه می داشتند.  بالاترین رده

که آقای سغایت  بود« کشکیف»یکی از موضوعات دیگری که باعث خنده و شوخی ما شده بود، لقب 
زده و مدعی شده بود که نمازش هیچگاه به حمید داده بود. حمید نه تنها بعد از معرفی خود را مسلمان جا 

هایش نیز مدعی شده بود که تقریبا هیچ کاره ترک نشده، بلکه در رابطه با نقش حزبی و حوزه مسئولیت
داشته است. او ادعا کرده بود که تنها کارش بوده و هیچ نقش و مسئولیتی در رابطه با تشکیلات حزب ن

کرده و کیف او را برایش از این جلسه به آن جلسه ها شرکت میاین بوده که همراه بهرام در جلسه
گذاشته بود. حمید هم « کشکیف»برده است. همین باعث شد که سغایت به شوخی و طعنه اسم او را می

 آمد. دلیل از سغایت خوش اش نمی به شدت از این لقب متنفر بود و به همین
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خواندند. من، منصور، دکتر ستاری، و سغایت به در این اتاق فقط حمید و فریدون قدک ساز نماز می
بودیم. اکبر آقا که از هفت دولت آزاد بود. با همان « سگ بی نماز»قول محمد کله خشک هنوز 

سیاه شده در گوشه اتاق افتاده بود. تنها چیزی پاره و متورم و تا کمر سروصورت باد کرده، پاهای پاره
 امه مخوام."گفت "ننهشنیدی این بود که با لهجه غلیظ مشهدی هر از چندی میکه جز آه و ناله از او می

 ای را همه ما با هم در این اتاق گذراندیم.یک هفته

رادی فرستادند. من و منصور و های انفچند روزی به پایان ماه رمضان مانده بود که باز ما را به سلول
بار به یک سلول منتقل شدیم. سغایت و دکتر ستاری باهمدیگر هم سلول شده بودند. از اکبرآقا فریدون این

های انفرادی و یا شنیدیم مطمئن بودم که در قسمت سلولدیگر خبری نداشتم چون اصلا صدایش را نمی
 در این مدت خبری نداشتم که کجا بود.  های بازجویی در سالن نبود. از حمید هماتاق

توانست در آن زندگی کند، حالا ما سه نفر شده بودیم. در سلول انفرادی کوچک که به زور یک نفر می
اش این شد ورزش کنی. ولی خوب، نعمت اصلیشد دو قدم راه بروی و نه مینه جای خواب بود، نه می

گذشت. با خندیدیم. با فریدون خیلی خوش میگفتیم و میمی زدیم،بود که سه نفر بودیم. با هم حرف می
داشت. خواند، ولی دست از شوخی و خنده برنمیآورد و نماز میاین که ادا واطوار مسلمان بازی درمی

 ۶0زدیم. فریدون از جلسه پلنوم هفدهم حزب که در فروردین سال از همه چیز و همه جا حرف می
کرد. نجا به عضویت مشاور کمیته مرکزی انتخاب شده بود برایمان تعریف میبرگزار شده بود و او در آ

ای که گویا همه تصمیمات آن را از قبل کیانوری گرفته بود و تصویب اسناد حزبی، و تایید پذیرش جلسه
 عضویت اعضای مشاور و کمیته مرکزی همه به شکلی فرمالیته در آن برگزار شده بود.

گفتم اعتقاد و منصور توصیه کرد که نماز خواندن را شروع کنیم. وقتی به او می فریدون چندباری به من
 کنی بقیه اعتقاد دارن؟"گفت "تو فکر میندارم، او در جواب می

رویم، دست هایمان را تا آرنج خیس کنیم تا من و منصور حالا دیگر تصمیم گرفتیم وقتی دستشویی می
ای بود که به خواندیم. منصور چند هفتهایم. ولی در سلول نماز نمیها فکر کنند که وضو گرفتهاسدالله

خواند. ولی از روزی که برای اولین بار با همدیگر هم سلول شدیم و در بازجوها گفته بود که نماز می
اش انداختم و او نمازش را نصفه نیمه شکست، دیگر در حضور جمع نماز میانه نماز خواندن به خنده

 خواند.نمی

خوانم. ولی برای دانستند که نماز نمیخوانم یا نه، ولی بازجوها میمن هنوز نگفته بودم که نماز می
ام و همین برای آنها کردم که وضو گرفتهها اذیت نکنند و فحش و بدوبیراه ندهند، وانمود میاینکه اسدالله

ا هنوز کاری نداشتند. شاید مطمئن کافی بود. خوشبختانه بازجوها هم به نماز خواندن و نماز نخواندن م
 های درازمدت بازداشتگاه هستیم، وقت نماز و روزه بعدا فرا خواهد رسید.بودند از آنجا که ما مهمان

ها کرد که باید نماز خواند و ظاهر قضیه را حفظ کرد. او با دیدن مصاحبهفریدون به هرحال توصیه می
های اصلی ما در دادگاه خواهد بود و به یکی از اتهام« ارتداد»ام به این نتیجه رسیده بود که احتمالا اته

کردیم که مساله همین دلیل هم سعی داشت که این اتهام را از خود دور کند. من و منصور اما تصور می
ای است که گرچه در رفتار بازجوها اصلی عضویت ما در حزب است و مسلمان بودن یا نبودن ما بهانه

ها در رابطه با ما تاثیردارد اما در رابطه با حکم دادگاه کمترین تاثیری نخواهد داشت. تصور و یا اسدالله
ما این بود که اتهام اصلی ما عضویت در حزب است و به عنوان کادرهای اصلی حزب احتمالا اعدام 

 خواهیم شد.

از سر و کله ما  گرم شده بود. تقریبا در بیشتر ساعات روز سلول گرم بود و عرق هوا دیگر گرم
بعد از ظهر بود، اما هوا آنقدر گرم بود  7یا  ۶ریخت. بعد از خوردن افطاری با اینکه تقریبا ساعت می

 نشست.که با خوردن یک لیوان چای، عرق بر تمام بدن ما می
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در آن دوران به خاطر جنگ و کمبود برق در شهرها، به خصوص در تابستان، تقریبا هر روزه برق 
دانم که سپاه در آن منطقه اصلا ژنراتور شد. روزی نبود که یکی دو ساعت برق قطع نشود. نمیقطع می

شد گاه برای مدت طولانی همه جا مثل گور تاریک اضطراری داشت یا نه، اما وقتی برق قطع می
ق قطع شد. یکی از همان آخرین روزهای ماه رمضان بود. شاید نیم ساعتی به افطار مانده بود که برمی

شد. درست چند لحظه پیش از قطع برق از دستشویی برگشته بودیم و غذا را که سوپ بود به ما داده 
بودند. وقتی در سلول سه نفر بودیم به جای استفاده از سه کاسه کوچک، غذای هرسه ما را در یک کاسه 

 از سوپ کرده بود. اش پر بزرگ روحی می دادند. آن روز کاسه سوپ ما را اسدالله تقریبا تا لبه

شد. مدتی طولانی منتظر آمدن برق نشستیم. با قطع برق و تاریک شدن هوا هیچ چیزی در سلول دیده نمی
هف دهان آمد. از صدای هفاما از برق خبری نبود. در همین میانه صدای خوردن قاشق به کاسه می

فریدون گفتم "آقا فریدون، مواظب شد حدس زد که مشغول خوردن غذاست. من به شوخی به فریدون می
 باش توی تاریکی سوپ رو تموم نکنی!"

 در جواب گفت "نه بابا، چند قاشق بیشتر نخوردم."

شاید یک ساعتی طول کشید تا بالاخره برق آمد و لامپ کوچک پشت پنجره سلول روشن شد. با روشن 
را خورده و تمام کرده بود. شدن لامپ و فضای سلول، در کمال تعجب دیدیم که فریدون همه سوپ 

خودش هم تعجب کرد وقتی دید کاسه خالی شده و از سوپ خبری نیست. آن شب با همان لیوان چای تا 
گرفتیم، ولی آن صبح که سحری به ما دادند، گرسنگی خوردیم و سر کردیم. با اینکه ما رسما روزه نمی

روز به بعد همیشه مواظب بودیم که فریدون ساعته گرفتیم. از آن  ۲۴روز به لطف آقا فریدون، روزه 
 پیش از اینکه هرسه شروع به خوردن کنیم، به غذا ناخنک نزند. 

 ای به همین ترتیب گذشت.یکی دو هفته

 

 باز سلول انفرادی

ها های انفرادی فرستادند. شاید هم دلیل این جابجاییدانم چرا، ولی باز همه ما را تک تک به سلولنمی
کردند و کسانی را که های انفرادی احتیاج پیدا میه با دستگیری افراد جدید، بازجوها به سلولاین بود ک

گذاشتند و باز وقتی سلول ها خالی مراحل اولیه بازجویی آنها تمام شده بود، چند نفری در یک سلول می
ما اعضای کمیته ایالتی و فرستادند. به جز می شد ما را دوباره از هم جدا کرده و تک نفره به سلولمی

های دربسته و یا در راهرو بودند. در همان راهرویی که اتاقهای عمومی ها در اتاقفریدون، بقیه بچه
 کرد.را به هم وصل میعمومی 

یکی دوروزی بیشتر نگذشته بود که بعد از نهار آقای پورمحمدی، دادستان، به همراه رضا و علی و 
د. بعد از سلام و احوالپرسی، پورمحمدی از وضعیت زندان پرسید و نظرم را حجت به سلول من آمدن

 در مورد جاسوسی حزب جویا شد. 

ان، خودشون باید ایم. همون ها که کردهاش مثل دفعه پیش گفتم "حاج آقا، ما جاسوسی نکردهدر جواب
 پاسخگو باشن."

ملا آشکار بود، رو به پورمحمدی کرد در همان موقع علی با حالتی که محبت و دوستی در صدایش کا
 ای نبودن و از چیزی خبرنداشتن."و گفت "حاج آقا، اینها کاره

پورمحمدی به تلخی به او نگاه کرد و گفت "به هرحال اگه اینها نبودند، امکان فعالیتی برای حزب وجود 
 نداشت!"
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گفتم "حاج آقا، اگر ما  برخورد علی و سکوت رضا و حجت جرات بیشتری به من داد. به پورمحمدی
آمد که خودشو معرفی کنه. اگه ما رو هم دستگیر جاسوس بودیم، حمید معقولی با پای خودش نمی

 کردیم."ها خودمونو معرفی میکردین، مطمئن باشین که همه ما بعد از مصاحبهنمی

ی حزب، ما را و اعتراض کردم که چرا پیش از اعلام انحلال حزب و تعیین مهلت برای معرفی اعضا
 اند. دستگیر کرده

گفتم "اگر حزب بعد از اعلامیه دادستانی منحل اعلام شده و از آن زمان به بعد فعالیت به نفع حزب 
ایم و هیچ فعالیت غیرقانونی هم مرتکب نشدهغیرقانونی شده، بنابرین از نظر حقوقی ما هیچ جرمی 

 ها در دو سه ماه گذشته کمترین مورد جرمیم در بازجوییبینین که برادران سپاه هایم. خودتون مینکرده
 اند."های ما پیدا نکردهدر رابطه با فعالیت

کردیم، خودتو معرفی کنی اگر دستگیرت نمیپورمحمدی حرفم را قطع کرد و گفت "تو فکر می
 کردی؟" می

 ودم."نشده ب کردم، چون که مرتکب هیچ جرمیاش گفتم "قطعا معرفی میدر پاسخ

 رفتی روسیه."رضا وسط حرف ام پرید و گفت "مطمئن نباش. تو هم احتمالا با خواهر و برادرت می

ام راحت شد که حداقل اند. ته دلم خیلی خوشحال شدم. حالا خیالشنیدم آنها فرار کردهاولین بار بود که می
 آنها در شرایط وحشتناک زندان و سلول انفرادی نبودند.

 شون فرار کرده؟ تازه، فرار اونا چه ربطی به من داره؟""کدوم از او پرسیدم

شون بخشی از شبکه جاسوسی پور محمدی که در این میانه ساکت بود، رو به آنها کرد و گفت "اینها همه
 رفتند."کردیم، تا براندازی نظام هم پیش میاند. اگه دستگیرشون نمیشوروی بودند و همه مجرم

 داد و از سلول خارج شدند.دیگر اجازه صحبت ن

ام را کردم. به رضا نگاهی انداخت و پیش از اینکه در سلول را ببندند، از او تقاضای ملاقات با خانواده
 اند؟"گفت "هنوز ملاقات نداشته

 کرد، در پاسخ گفت "خیر، حاج آقا."رضا که با حالتی مودبانه به او نگاه می

آمد. معلوم بود که پورمحمدی امروز رها یکی پس از دیگری میهمگی رفتند. صدای باز و بسته شدن د
 باز آمده بود که سری به اسرای اسلام بزند. 

زد و با حالتی پیروزمندانه به ما چون اسرای ها میپورمحمدی هر چند وقت یک بار سری به سلول
ز مسئولین دستگاه کرد. به جز او و رازینی که حاکم شرع بود، گاه بعضی دیگر ادربند برخورد می

آمدند. معمولا بازجوها آنها را قضائی یا افرادی که ما اصلا از هویت آنها آگاهی نداشتیم به دیدن ما می
کردند. مسئولین در این دیدارها، گاهی از ما در رابطه با اینکه اتهام ما چیست و چرا دستگیر همراهی می

که آیا مواضع سیاسی ما تغییر کرده است یا نه. در برخی پرسیدند پرسیدند. بعضی از آنها میایم میشده
ایم یا هنوز مواضع ایدئولوژیک پیشین را داریم. آنها مطمئن بودند پرسیدند که آیا مسلمان شدهموارد می

و تغییر  های سربازان اسلام ارشاد شدههای انفرادی پس از چشیدن طعم مشت و لگد و کابلکه در سلول
 م و رحمت اسلام و رافت حکومت دینی ما را به دین مبین اسلام بازگردانده است.ایموضع داده

کردند و شرمی، با اینکه به پاهای پاره پاره و باندپیچی شده ما نگاه میگاه بعضی از آقایان در کمال بی
رد دیدند، از برخوهای کبود و ورم کرده  ما را میهای بازجویان در صورتهنوز رد سیاهی مشت

آوردند و اینکه چه لطفی شامل حال ما شده بود که از این همه و انسانی برادران بازجو دم برمی اسلامی
 بهره برده بودیم. محبت و موهبت حکومت اسلامی 
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تنها یکبار در تمام این مدت، یکی از آقایان که معمم بود و رضا او را نماینده آیت الله منتظری معرفی 
کنم، به من اطمینان داد که د برخورد بازجوها پرسید و وقتی دید به رضا نگاه میکرد، از من درمور

شکایت و گلایه من موجب اذیت و آزار بیشتر نخواهد شد و تاثیری در تنظیم پرونده من نخواهد داشت. 
 من هم از دفعات مکرر تعزیر برایش گفتم و اینکه در بیشتر موارد، تعزیر به همراه مشت و لگد بوده

های من، در حضور او از من بابت مشت و لگدها معذرت خواهی کرد. است. رضا ضمن تایید حرف
اما تعزیر از نظر او اجرای حکم شرعی بود که به دلیل دروغ گفتن اجرا شده بود و حکم آن را حاکم 

تانی شرع صادر کرده بود. در همان ملاقات از اینکه ما را قبل از اعلام انحلال حزب توسط دادس
دستگیر کرده بودند و عملا امکان معرفی را از ما سلب کرده بودند، شکایت کردم که ظاهرا به نظر 

 ایشان موجه آمد و آن را یادداشت کرد و با تکان دادن سر به حالت تایید، با من همدردی کرد.

 

 داستان اولین تلفن

زدم بودم و داشتم در قطر سلول قدم میاز رفتن پورمحمدی دو سه ساعتی گذشته بود. ناهارم را خورده 
آقا اجازه ملاقات گرفتم. بیا تلفن که یکباره در باز شد. علی بود. با نگاهی مهربانانه گفت "رضا، از حاج

های بازجوها بود رفتم. از من خواست که بزن."چشم بندم را زدم و به همراه او به اتاقی که جنب اتاق
ما تلفن نداشت. تنها شماره تلفنی که به ذهن ام پرید، شماره تلفن سهیلا بود.  شماره تلفن به او بدهم. خانه

اکبر را بدهم. در همین چند ثانیه که در فکر شد زنگ بزنم. فکر کردم تلفن منزل داییاما آنجا که نمی
 ات زنگ بزن که سه شنبه بیاد ملاقات."شماره تلفن بودم، او گفت: "به زن

ند شنبه بود و تا سه شنبه چند روزباقی مانده بود. تقویم نداشتم و حساب روزها دانستم آن روز چنمی
کشیدم ولی بعد از اینکه چندین ام نبود. چند روز اول دستگیری روی دیوار خط میهفته دیگر در دست

 از دست امهای سالن بازجویی رفته بودیم، دیگر حساب روزها بار از سلولی به سلول دیگر و به اتاق
شد و عملا حالت نیمه شد حدس زد. چرا که رفت و آمد کمتر میها جمعه را می. گاهی وقتدررفته بود

شد حساب روزهای هفته را نگه داشت. دعای کمیل دانستم که از طریق دعاها میتعطیلی بود. هنوز نمی
حساب روزهای کرد و از طریق آن بعدا برای تعیین روزهای هفته برای من نقش مرجع را بازی می

خواندند. البته دعای کمیل که با صدای آهنگین های جمعه میداشتم. دعای کمیل را شبهفته را نگه می
شد. حتی گاه در حین شلاق شد گاه در روزهای وسط هفته هم پخش میها برگزار میآهنگران در جبهه

های گ غم انگیز صدای نالهگرفت. آهنزدن و در زمان شکنجه هم صدای آهنگران فضای اتاق را می
های هزاران بسیجی با او، در تنهایی سلول های انفرادی غم انگیزترین ها و همراهی نالهآهنگران در جبهه

های های جمعه فقط پاسدارن و بسیجیان نبودند که در جبههلحظات و دقایق زندگی در سلول بود. شب
گریستند. این نوا در سالن بازداشتگاه آورند و میبر میجنگ و خطوط مقدم آماده شهادت از ته دل ناله 

های کوچک انداخت، از جمله مادران و بچهها نفر را به گریه میسپاه در خیابان کوهسنگی مشهد هم ده
های انفرادی گذرانده بودند و انگار با این ها را در سلولشان روزها و هفتهآنها را که در کنار مادران

 دادند.طی شده و گریه سر میها شرناله

دو دستگاه تلفن در اتاق بود. گوشی یکی از آنها در دست من بود و گوشی دیگر در دست علی. از او 
را بگیرد. شماره منزل سهیلا بود. قبل از دستگیری چندباری به آن شماره  ۳۲799خواستم که شماره 

 گذاشته بودم. زنگ زده بودم که با سهیلا صحبت کرده و یا قرار ملاقات

در تماس با سهیلا بسیار خست به خرج داده بودم. تا پیش از دستگیری با اینکه بیشتر از سه ماه بود که 
ام با هم صبحت کرده و قرار ازدواج گذاشته بودیم ولی چندباری بیشتر با او تماس نداشتم. بهانه

سهیلا بردباری و صبر داشت و هنوز از اما هم نداشت. با این همه  های حزبی بود که تمامیگرفتاری
گذشت. دیگر نه تلفنی در کار بود ازدواج با من دلسرد و ناامید نشده بود. حالا اما مدتی از آن روزها می

ای کاش او را در آن مدت بیشتر دیده بودم. دلم برایش خیلی تنگ شده بود کردم و نه ملاقاتی. فکر می
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شدم. اما هیچ امیدی به دیدار دوباره او نداشتم. تر و دل تنگ تر می و هرروز در تنهایی سلول دل تنگ
ما که ازدواج نکرده بودیم. هیچ کس هم از خانواده او جز برادرش صادق و خواهرش وحیده از رابطه 

 کوتاه مدت ما خبر نداشتند.

شدم. حتی اگر اعدام مسخره بود که فکر دیدن دوباره او باشم. من دستگیر شده بودم و احتمالا اعدام می
گذراندم. با این همه از وحشت اتهام اخلاقی و های درازی را در حبس و تنهایی میشدم، باید سالنمی

 جنسی به دروغ او را همسر خودم معرفی کرده بودم. 

کردم. او یک دفعه شده بود همسرم. حالا از نظر بازجوها او بر مادرم، حالا باید به خانه آنها تلفن می
شد. ام برای ملاقات با من تقدم پیدا کرده بود. بازی کم کم داشت جدی میواهرم و دیگر اعضای خانوادهخ

دارد و تا چند دانستم که آن طرف سیم چه کسی گوشی را بر میدانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. نمینمی
یش را اصلا فکر نکرده بودم. کوبید. اینجاشود. قلبم تالاپ تالاپ میدقیقه دیگر چه افتضاحی برپا می

های یک شد برای هردوی ما بدتر بود. حالا کم کم داشت واقعا زمینهگفتم. حالا اگر افتضاح میکاش نمی
کردم که کاش کسی خانه نباشد و تلفن را برندارند. علی شماره دعا میشد. دعاافتضاح اخلاقی فراهم می

های ریز گوشی سیاه رنگ تلفن، بدتر از ضربات وراخرا گرفته بود. صدای زنگ و بوق تلفن از س
 کوبید.مشت رضا و هاشم در گوش ام می

 از آن طرف خط صدای زنی آمد:

 "الو... کیه، کیه؟"

 حدس زدم مادر سهیلاست. هیچ تصوری از چهره و صدای او نداشتم. با اضطراب و وحشت سلام کردم.

 "سلام حاج خانم."

 ای مشهدی از آن طرف در گوش ام کوبید:لهجهباز همان صدا با ته 

 "کیه؟"

 "منم، رضا!"

 "رضا، رضا کیه؟"

های دهانی تلفن را با دستم گرفتم که صدایم به آن سوی سیم نرود. رو به علی کردم. با روی سوراخ
نه اگه کحالتی پر از تضرع به او گفتم "اجازه بده به مادرم زنگ بزنم. این بیچاره پیرزن الان سکته می

 زنم."بهش بگم کی هستم و از کجا زنگ می

تونه بیاد ملاقات. بگو اش برداشته بود، با حالت تحکم گفت "نه، فقط زنت میعلی که گوشی را از گوش
 زنت سه شنبه بیاد."

 باز گوشی را دم گوشم گرفتم.

 "الو؟"

 حاج خانم بود.

 "کیه؟"

 "منم، رضا."

 "رضا کیه؟"

 "شوهر سهیلا."
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 ن صدایش احساس کردم چشمهایش از تعجب چهار تا شده بود.با شنید

 زنی؟""چی؟ رضا؟ شوهر سهیلا؟ از کجا زنگ می

 "از سپاه."

 "چی؟ یاسوج؟"

 "نه، سپاه."

 کنه."باز روی دهنی را گرفتم و رو به علی کردم. "این بیچاره الان سکته می

کرد. وحشت کردم. احساس کردم که کرد. به من نگاه میعلی گوشی را پایین گرفته بود، گوش نمی
 زد:ام رو شده بود. گوشی را گرفتم دم گوشم. حاج خانم بود، داشت صدا میجریان لو رفته، دروغ

 گه شوهر سهیلایه.""سهیلا، سهیلا، بیا... یک نفر می

 کرد.علی هنوز گوشی را پایین گرفته بود و به من نگاه می

 سهیلا آمد. گفتم:

 "سلام سهیلا."

 تونی سه شنبه بیای ملاقات."زنم. دستگیر شده ام. میم کرد. گفتم: "از سپاه زنگ میسلا

 داد. های ما را گوش میبه طرف علی نگاه کردم. او داشت حرف

 گفتم: "حتما مامانمو با خودت بیار. یادت نره، ها."

ها بود با هم ازدواج کرده بودیم. خدا هم اگر صدای سهیلا مثل صدای همسرم شده بود. انگار که ما سال
با سهیلا خداحافظی  که او همسر من نیست.توانست شک کند شنید، نمیهای ما را میاین آخرین جمله

 کردم. علی گوشی را گذاشت. 

 نفسی راحت کشیدم. همه چیز به خیر گذشت.

رسید. انگار چرخ گذشتند. زمان کش آورده بود. شب نمیها اصلا نمیبرگشتم. حالا دیگر لحظهبه سلول 
دانستم ترسیدم. نمیرفت. ولی میام بیرون نمیای از ذهنزمان ایستاده بود. انتظار دیدن سهیلا لحظه

دادند که سه ه میدرخانه آنها چه خبراست. سهیلا جواب مادرش را چه خواهد داد. آیا آنها به او اجاز
گفت. آیا خودش هنوز تمایل به ادامه رابطه با من را شنبه به ملاقات ام بیاید. آیا سهیلا به مادرم می

کرد که به بازداشتگاه سپاه بیاید و با کسی که به دروغ او را همسر داشت. اصلا او چگونه جرات می
 خود معرفی کرده بود ملاقات کند.

پرسیدند، کردند و از من میکردند و یا به خانه آنها تلفن میلا را بازجویی میاگر تا روز ملاقات سهی
 افتاد.چه اتفاقی می

احساس دوگانه وحشت از لو رفتن دروغ و احساس شیدایی دیدن او تا سه شنبه داشت مغزم را متلاشی 
بعد از ظهر در راه دستشویی اما انگار هزار سال مانده بود. برای اولین بار، آن روز کرد. تا سه شنبه می

 از اسدالله سراغ روزهای هفته را گرفتم. 

به سه شنبه خیلی باقی مانده بود. هنوز جمعه و شنبه و یک شنبه و دوشنبه در راه بود. چهار روز مانده 
 نمود.سال طولانی می ۴بود که به نظرم بیشتر از 
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کرد. اما با همه اضطراب و ترس یافتد ول ام نمیتوانست باضطراب از اینکه تا سه شنبه چه اتفاقاتی می
ای که با هم حرف زده و وحشتی که از لورفتن ماجرا داشتم، آهنگ صدای سهیلا در همان چند لحظه

کرد که او خواهد آمد. مطمئن ام میبودیم طوری که پس از سلام کردن ام گفت "رضا، تویی؟" مطمئن
ند باری دیگر تا وقتی زنده هستم او را خواهم دید. شاید هم یکی بودم که سهیلا را خواهم دید. حداقل چ

 شد.فهمیدند و کار خراب میاز همین روزها مادر و پدرش می

 اولین ملاقات 

 برد. منتظر فردا بودم. شب سه شنبه خوابم نمی

ر هم در های دیگها در سلولهای انفرادی را گرفته بود. انگار همه بچهسکوت سراسر راهروی سلول
کرد ها گریه میاضطراب ملاقات فردای من با سهیلا بودند. حتی صدای نوید کوچولو هم که گاه شب

پیچید، معلوم بود پریدند و صدای آنها در راهرو میها شب با فریاد از خواب میآمد. خیلیدیگر در نمی
نجه بود. معمولا چند روز هایی که معمولا مرور مغز از لحظات شککه خواب بدی دیده بودند. خواب

شدی، انگار اول پس از شکنجه که پاها هنوز به شدت متورم بودند، با حرکتی در خواب از درد بیدار می
شده بود که با فریاد از خواب ای و همان باعث دیدهخوردن می که درست همان لحظه، خواب شلاق

 بپری.

 آمد.در نمیآن شب اما همه جا ساکت بود. صدایی از هیچ کجا 

دانم چند دقیقه یا چند ساعت خوابیده بودم که باز همان خواب فرار به شوروی به زور به خواب رفتم. نمی
رفت. انگار سرشمع زده بود. به دادم، جلو نمیام آمد. هرچه به آن موتورسیکلت لعنتی گاز میبه سراغ

هایم جلو ه موتور از کار ایستاد. پیاده شدم. قدمپت افتاده بود. چند ده متر بیشتر به مرز نمانده بود کپت
زدم. خواهر و برادرم و بسیاری دیگر از اعضای حزب و رفقایم در آن سوی رفت. انگار در جا مینمی

کردند. دو ماشین پیکان آبی رنگ سپاه، یکی در جلو و دیگری دادند وصدایم میمرز برایم دست تکان می
دار مسلح به دورم ریختند و مرا دست بسته به داخل ماشین انداختند. صدای پشت سرم، ایستادند. چند پاس

آمد. از خواب پریدم. هنوز توی سلول بودم. هنوز صبح نشده بود. خواهر و برادرم و رفقایم هنوز می
 رسید.سه شنبه نمی

 برد. کم کم صدای بازو بسته شدن درها شروع شد. نوبت دستشویی صبح بود.خواب ام نمی

تری به ام را شستم. آرزو کردم کاش یک آینه داشتم. دوست داشتم با سروروی مرتبست و صورتد
ام بلند شده بود. معلوم نبود سهیلا دیدن سهیلا بروم. احتمالا موهایم کثیف و چرب  و ژولیده بود. ریش

زدم. تیغ را می امتراشی داشتم و ریشریش کرد. کاش یک تیغبا دیدن این سرووضع چه حالی پیدا می
شان بود، منتظر حکم در زندان قدغن بود. شدت شکنجه و درد چنان بود که بعضی اگر تیغ دم دست

 زدند. شدند و خودشان دست به خودکشی میاعدام و اجرای آن نمی

رفتم هرگز به لباس و سر و لباس هم نداشتم. جالب بود که قبل از دستگیری وقتی به سراغ سهیلا می
ام بودم. گویا اطمینان ام فکر نکرده بودم. حالا اما اینجا در این سلول انفرادی نگران سر و وضعرویم 

را به خودم و اینکه همیشه و با هر سر و وضعی مورد پسند اکثر دخترهای حزبی بودم از دست داده 
تم. چند ساعتی بودم. صبحانه را خوردم. همان یک لیوان چای و نان و پنیر همیشگی. و به انتظار نشس

 گذشت. ولی به چه سختی. 

ام باز شد. با چهره اسدالله جدیدی  مواجه شدم. تا به حال او را ندیده بودم. قدی کوتاه داشت. در سلول
شان بود. ها لباس معمولی تناش بود. بیشتر اسداللهای گندمگون و موهای کوتاه. لباس بسیجی تنچهره

دیدی که شلوار سبز سپاه یا گداری میباس شخصی به تن داشتند. گاهحتی بازجوها در بیشتر مواقع ل
 پوشیدند.اش آرم سپاه دوخته شده بود، میپیراهنی که بر روی سینه
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 گفت "رضا تویی؟"

 ام نشد. ظاهرا مطمئن بود که خودم هستم. منتظر جواب

 گفت "بلند شو، ملاقات داری. چشم بندت رو بزن، بریم."

ام پایم بود و یک ای رنگراه خردلی رنگ زیر شلوار قهوهیک زیرشلواری راه وقتی دستگیر شدم
ام پوشیده بودم. از همان زیرپوش هایی که زیرِپوش زرد رنگ یقه هفت زیر پیراهن سفید چهار خانه

ها به ها در تابستان با همانیک چیزی بین زیرپوش و تی شرت بود و در آن دوران بسیاری از جوان
راه و با همان آمدند. حالا در اولین ملاقات با همان زیر شلواری زشت خردلی راهز خانه میبیرون ا

های داد به همراه اسدالله راه افتادم. از سالن سلولزیرپوش زرد رنگ که حالا احتمالا بوی گند هم می
تا به اتاق ملاقات  های بازجوها خارج شدیم. انگار صدفرسنگ راه رفتیمانفرادی و از سالن اصلی اتاق

رسیدیم. اتاق کوچکی بود. چند صندلی ارج فلزی داخل اتاق بود. تنها و در انتظار دیدن سهیلا نشسته 
بودم. درباز شد. اسدالله به همراه سهیلا و مادرم وارد اتاق شدند. مادرم خودش را در آغوش من انداخت. 

آمد. با اینکه تمام سهیلا رفتم. او هم به طرف من  کرد. به طرفام میآمد. سهیلا نگاهاش بند نمیگریه
طول و عرض آن اتاق کوچک چند قدم بیشتر نبود، اما انگار هردوی ما از یک طرف کره زمین به 

اش کردم. برای اولین بار سهیلا را بوسیدم و او هم مرا رفتیم. بغلطرف دیگرآن به سوی همدیگر می
 بوسید.

اش ی بود. دفعه پیش در حیاط کوچک خانه وحیده وقت خداحافظی به طرفاین اولین بوسه ما در زندگ
 رفته بودم ولی او عقب کشیده بود وفقط گونه اش را با لبان برای چند دهم ثانیه لمس کرده بودم.

ام داشتم. اولین بار بوسید. اولین بار بود که او را در آغوشبار اما او هم جلو آمده بود، او هم مرا میاین
ام پستان هایش را روی قفسه سینه کردم. اولین بار بود که گرمیود که پهنای شانه هایش را حس میب

کردند. مادرم از خوشحالی خواستم از هم جدایمان کنند. مادرم و اسدالله به ما نگاه میکردم. نمیحس می
 اش از اشک خیس بود.کرد و تمام صورتگریه می

های ارج نشستیم. اسدالله و مادرم مقابل ما نشسته بودند. دستم را ندلیمن و سهیلا پهلوی هم روی ص
هایش را به های سهیلا تماس داشت و گرمای سر شانهروی لبه صندلی طوری گذاشته بودم که با شانه

 کردم.خوبی حس می

عاشقانه نگاه اش همان برق همیشگی را داشت. احساس کردم سهیلا از قبل خوشگل تر شده بود. چشمان
ام به زیرشلواری زشتی افتاد که پایم بود و خجالت کشیدم. ولی سهیلا انگار کند. یک لحظه نگاهام می

اش جز عشق پیدا نبود. بدبختانه پس از چند دقیقه ملاقات ما جز من چیز دیگری را ندیده بود. در نگاه
های ما، از سلامت من خبردار آنها، خانوادهتمام شد. بعدا فهمیدم که این ملاقات فقط برای این بود که 

 شوند.

خواستم رها کنم. همدیگر با هم خداحافظی کردیم. اول مادرم را بوسیدم و در آغوش گرفتم. سهیلا را نمی
بوسیدم. هایش را میفشردم. باز چندبار همدیگر را بوسیدیم. گونهرا بوسیدیم. او را محکم به خودم می

هایمان هنوز از بوسیدن همدیگر هراس داشتند. سرش را بوسیدم. آنها م. انگار لباش را بوسیدپیشانی
 ام برگرداند.رفتند. چند دقیقه بعد اسدالله مرا به سلول

 ام را فرا گرفته بود. احساس زندگی دوباره روح و جان

را راضی کرده بود توانستم تصور کنم که او چگونه پدر و مادرش شد که سهیلا آمده بود. نمیباورم نمی
و آنها اجازه داده بودند که به ملاقات من بیاید. از کجا مادرم را پیدا کرده بود. او که آدرس خانه ما را 
نداشت. او فقط یک بار مادر و دو خواهرم، پری و زهره، را در همان آپارتمان به اصطلاح مخفی در 
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خانواده ما نداشت. ولی با همه اینها او نه فلکه فردوسی دیده بود و جز همان آدرس سراغ دیگری از 
 تنها خودش آمده بود که مادرم را هم با خودش آورده بود.

های ها فکر بازجویی و سلول انفرادی و حزب یادم رفت. به سهیلا، ملاقات با او و ملاقاتبرای ساعت
دادند. اگر جریان ملاقات به ما میآمد. آیا بازهم اجازه ام میکردم. آیا باز هم او به ملاقاتبعدی فکر می

 رفت، چی؟ما لو می

 

 باغچه پر از گل در سلول 

گشتم. همان اسدالله که صبح مرا به ملاقات برده بود، در غروب بود که از نوبت دستشویی عصر برمی
و رنگارنگ  های ریزای با گلام را باز کرد و وسایلی را که سیهلا برایم آورده بود به من داد. ملافهسلول

 که زمینه سفید داشت در میان وسائل بود، به اضافه چند تکه لباس، یک حوله و مسواک و خمیردندان.

های شد. گلخواستم آن را کف اتاق پهن کنم، کثیف میدانستم با آن چکار کنم. نمیملافه را باز کردم. نمی
ل تاریک و به دور از نور آفتاب و طراوت ترسیدم در سلورسید. میآن ملافه مثل گل واقعی به نظرم می

هوای تازه پژمرده شوند. اول آن را چندلا تا کردم و زیر سرم گذاشتم. در سلول از بالش خبری نبود. 
حالا هوا گرم شده بود و احتیاجی به پتو نبود. یک پتو را مثل لوله تا کرده بودم و به عنوان بالش از آن 

کردی و یا چندلا تا سربازی زمخت و سفت بودند. وقتی آنها را لوله میکردم. ولی پتوهای استفاده می
های زمخت آنها دادند که پشمام را آزار میهای گردنشدند و نه فقط مهرهکردی، مثل سنگ سفت میمی

خاراندم. در عین حال آنقدر کثیف آزرد. تمام وقت باید خودم را میپوست گردن و سرم را به شدت می
چسبیدند. ملافه ام، میخوابیدم به پوست صورتکه انگار به پشت گردن، و یا وقتی به پهلو می بودند

آمد که از آن همه گل و غنچه خودم را محروم کنم و همه ام میام داده بود. اما حیفگلی سهیلا نجاتگل
آن را سه لا کردم و  آنها را در یک گلدان کوچک در گوشه اتاق زیر سرم بگذارم. ملافه را باز کردم و

ها که مادرم پتوهای ملافه کرده را چندلا طرف مقابل درب سلول در طول دیگر سلول انداختم. مثل قدیم
 انداخت. کرد و دور اتاق روی قالی میمی

سلولم یکباره عوض شد. رنگ و روی دیگری پیدا کرد. حالا یک باغچه پر از گل در یک طرف آن 
 پیدا شده بود.

ن روز، روز خوشبختی من بود. پس از چند ماه با مادرم ملاقات کرده بودم. برای اولین بار در انگار آ
بدن اش را حس کرده بودم. و او حالا  ام دختری را در آغوش گرفته و بوسیده بودم و گرمایزندگی

رایم در ای پر از گل درست کرده بود. عطر و طراوت بهار را ببرایم در کنار سلول انفرادی باغچه
 سلول تنگ انفرادی به ارمغان آورده بود.

کردم عشق تمام وجودم را فرا گرفته است. برای اولین بار در زندگی به دختری عاشقانه احساس می
داد ولی تجربه عشق انگار صدبرابر کردم. نگرانی از اعدام و زندان درازمدت گرچه آزارم میفکر می

 کرد. گرانی افزون میام را برای مقابله با این نقدرت

های دربسته بازجویی، تجربه عشق سهیلا انگار های انفرادی و اتاقبعد از آن همه روز زندگی در سلول
ام کرده بود. یاد اولین روزی همه درها و دیوارها را کنار زده بود و یکباره به بیرون از زندان پرتاب

ها قدم زده بودیم. از ها با هم در خیابانبودم و ساعت افتادم که با او در مطب دکتر قریب قرار گذاشته
ای بود که به طرف خیابان بالاتر از آن کوچهفلکه تقی آباد به طرف چهارراه کوی دکترا رفتیم. کمی

رفت. چندین بار این مسیر را با هم قدم زدیم. بعد باز از طرف کوی دکترا به طرف پنج راه احمدآباد می
های خانه آنها بود. در تمام مسیری که قدم الاخره به طرف فلکه سعدآباد که نزدیکیسناباد رفتیم و ب
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هایش را که به پشت بازویم خورد و چندبار حتی نوک پستانام میاش به پشت بازوانزدیم، گاه شانهمی
 خورد، احساس کردم.

هتاب شبی شده بود، ما با هم از رفتم. انگار باز محالا باز در عالم خیال در کنار او همان مسیر را می
گذشتیم و همه سر چشم شده بودم و خیره به او و صورت زیبایش و برق عاشقانه ها میآن کوچه و کوچه

 بوسیدم. هایش را میگرفتم و گاه گونهام را دور کمرش مینگریستم و گاه دستاش میچشمان

تر شده بود. اشتیاق به دیدار دوباره او انتر و هم آسگذران زندگی در سلول با عشق سهیلا هم سخت
 کرد.تر میتر و آسانکردم زندگی را راحتسخت بود ولی اینکه او را در کنارم حس می

ام از زیر چشم بند به گشتم چشمچندروزی نگذشته بود که یک روز ظهر وقتی از نوبت دستشویی برمی
ام در راهرو گذاشته شده بود. احساس کردم لای رنگی افتاد که کنار در سلوساک کوچک چرمی قهوه

های غروب بود. پیش از نوبت دستشویی عصر که اسدالله سهیلا آن ساک را برایم آورده است. نزدیکی
ام گذاشت و گفت "از ملاقات آمده." معلوم بود ای را به داخل سلولدر را باز کرد، همان ساک قهوه

ا شورت و زیرپوش و یک پیراهن نو در ساک بود و دو تا طالبی و سهیلا آن را برایم آورده بود. چند ت
گنجیدم. معلوم بود سهیلا به یک پاکت پلاستیکی پر از انگور سبز خلیلی. از خوشحالی در پوست نمی

آمده بود  فکرم هست. او بدون اینکه ملاقات داشته باشیم و یا به او تلفن زده باشم خودش به بازداشتگاه
 ام را نوشته بود.ای با خط خودش اسمس و میوه آورده بود. روی ساک قهوهو برایم لبا

کردم اگر بلندبلند صدایش کنم کردم که او آن طرف دیوار است. احساس میحالا هر لحظه احساس می
شد. مطمئن بودم سهیلا ام میشنید، بیشتر عاشقخواندم و او میشاید صدایم را بشنود. شاید اگر آواز می

 صدایم خوشش خواهد آمد.از 

ام رونق داده بود. گلکاری کرده بود. حالا چند تکه لباس داشتم، مسواک و خمیردندان و سهیلا به سلول
توانستم هر هفته به حمام رفته و خوشگل که لباسهایم را در آن جا داده بودم. حالا می یک ساک چرمی

ای از سلول سهیلا عوض شده بود. حالا در هر گوشههایی را که سهیلا آورده بود بپوشم. همه چیز لباس
 آورد.فرستاد، سیگار برایم میآورد، میوه میدیدم. او مرتب چیزی میرا می

بعد از چند روز منصور را به سلول من آوردند. منصور هم با یک ساک وارد شد، ولی ساک او به 
ملاقات کرده بود و خوشحال بود. او هم  قشنگی ساک من نبود. او هم یک ملافه داشت. او هم با خدیجه

لا تا کرد. حالا کف سلول ما یک سره ملافه شده بود. انگار سلول اش را در طرف دیگر سلول سهملافه
 روشن تر از گذشته بود.

های کوچک و بسیار شیرینی که منصور به آنجا خدیجه برای منصور مقداری گلابی آورده بود. گلابی
صور اهل فسا در استان فارس بود و لهجه شیرین آنجا را داشت. ما باز با هم در گفت. منمی« خنج»

های نو و تمیز و احساس بهتر به زندگی. گرچه تر از دفعات پیش، با لباسیک سلول بودیم. اما خوشحال
 کردیم که ما را به زودی اعدام خواهند کرد.هردوی ما تصور می

 

 هندوانه

گشتیم. پشت در سلول ما یک تابستان بود. من و منصور از دستشویی برمی یکی از همان روزهای گرم
 هندوانه بزرگ گوشه راهرو بود. مطمئن بودم که سهیلا آن هندوانه را برای من آورده بود. 

قبل از اینکه اسدالله در سلول را ببندد از او پرسیدم که آیا هندوانه پشت در مال من نیست. جوابی نداد و 
برد، در را بست. یکی دو ساعت از نهار گذشته بود که باقری، همان اسدلله که ما را برای ملاقات می
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که سهیلا فرستاده بود برایم  در را باز کرد. دفعه پیش که در سلول را باز کرده بود و میوه هایی را
 آورده بود، شنیدم که حاج عباس او را "باقری" صدا کرد. 

 هندوانه را به داخل سلول داد و گفت "زن ات برات آورده."

 از او تشکر کردم و گفتم "دستت درد نکنه، آقای باقری."

دانستم چرا او رد. نمیکصدا می« سید»باقری کلا آدم خوب و مهربانی بود. خیلی هم مودب بود. مرا 
کردند. بعدها متوجه شدم که ها و یا بازجوها مرا سید صدا نمیکند. هیچ کدام از اسداللهسید صدایم می
کرد و ظاهرا با دیدن شناسنامه مادرم فهمیده بود که ما سید و سادات صدا می« بی بی»مادرم را هم 

 گذاشت.ری به من میهستیم. همین هم شاید باعث شده بود که احترام بیشت

هندوانه را در گوشه سلول گذاشتم. چاقویی نداشتیم که آن را پاره کنیم. تنها ابزار تیز ما همان تیغه یا 
دسته قاشق روحی بود که در اتاق داشتیم. من و منصور از وحشت اینکه تا چند ساعت دیگر امکان 

دادیم. تصمیم گرفتیم یک ساعتی به ه نمیرفتن به توالت نداشتیم جرات خوردن هندوانه را به خود را
دفعه متوجه شدم انگار نوبت عصر دستشویی که شد هندوانه را پاره کنیم. نگاه ام به هندوانه بود که یک

های ریزی وجود دارد. به آنها خیره شدم. سهیلا با سرسوزن روی پوست روی پوست هندوانه سوراخ
نکه به صورت خط ممتد، سوزن سوزن کرده بود. انگار دنیا را هندوانه نوشته بود "دوستت دارم" نه ای

 کردم. به من داده بودند. پیش منصور احساس غرور می

دانست که ما ازدواج نکرده ایم اما در تعجب بود که هم با او ملاقات داشته ام و هم با اینکه منصور می
پاره کنم. دوست داشتم دست خط سوزن آمد هندوانه را فرستاد. دل ام نمیاو هرروز برایم چیزی می

 اش را برایم بیان کرده بود در کنار سلول برای همیشه نگه دارم.کاری سهیلا را که با آن عشق

منصور اما بدجوری هوس خوردن هندوانه را کرده بود. بالاخره ساعتی مانده به نوبت دستشویی عصر، 
 اره کردیم و خوردیم.با همان دسته قاشق به هرزوری که بود هندوانه را پ

 

 آزادی غیرمنتظره

شد. هنوز تجربه سونا نداشتم و کرد. سلول ما از ظهر به بعد مثل تنور میتابستان گرم مشهد غوغا می
های شب کلافه دانستم بعضی از مردم برای تجربه گرمایی که ما را هر روزه از ظهر تا نیمهنمی
 دهند.کرد، پول میمی

رسید. ها بازداشتگاه ساکت بود، اوضاع آرام به نظر میود. مثل همیشه که جمعهجمعه بعد از ظهر ب
اش کرده بود که به اسرایش سری بزند. علی گویا آن روز مسئول حاج آقای پورمحمدی گویا باز هوس

بازداشتگاه بود چرا که فقط او با پورمحمدی به سلول ما آمد. معمولا رضا و علی هر دو پورمحمدی را 
کردند. علی در غیاب رضا مسئول بازداشتگاه و شعبه بازجویی بود. پورمحمدی با من و اهی میهمر

ای صحبت کرد. از ملاقات پرسید که آیا ملاقات کرده ایم یا نه، که هردوی ما جواب منصور چند دقیقه
گفت د کرد. او مثبت دادیم. من از او در رابطه با محاکمه و دادگاه پرسیدم که کی ما را محاکمه خواهن

 که در مورد شما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

، اما در مورد حزب و محاکمه اعضا و رهبران های ما تقریبا تکمیل شدهگفت که گرچه پروندهاو می
در این مورد نگرفته حزب تصمیم سراسری گرفته خواهد شد و هنوز شورای عالی قضایی تصمیمی 

 است. 

ای کادرها و م سراسری چه معنایی داشت. آیا قرار بود آنها تصمیم به اعدام فلهمعلوم نبود که تصمی
داد که هیچ کدام از ما اتهام فردی نداریم وگرنه مثل اعضای رهبری  بگیرند. در عین حال این نشان می
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رفته شدیم و دلیلی نداشت که در مورد ما تصمیم جمعی گهای فردی محاکمه میهای دیگر با اتهامگروه
 شود.

کرد و حداقل از جاسوسی و آن روز پورمحمدی در مجموع از دفعات پیش آرام تر و متین تر برخورد 
 اعدام حرفی نزد.

یکی دو ساعت از رفتن پورمحمدی گذشته بود که علی در سلول ما را باز کرد و گفت "لباس بپوشین." 
د. سپس گفت که تا چند دقیقه دیگر باز خواهد ما را برای یک شب به خانه هایمان بفرستاو گفت می

دانستیم منظور او از اینکه ما را خواهد گشت در را بست و رفت. من و منصور جا خورده بودیم. نمی
ای افتادم که در دروان نفره 9امشب به خانه خواهد فرستاد چیست. من به یاد داستان انتقال جزنی و گروه 

های اوین همگی به رگبار بسته شده موقع انتقال فرار کنند در تپه خواستند درشاه تحت عنوان اینکه می
 خوان ما رو ترور کنن."بودند. به منصور گفتم "این بیشتر شبیه یک توطئه است، احتمالا می

 دانستیم چه اتفاقی در شرف انجام بود. نمی

و دیگر وسایل همراه مان را گرفته  های ما را آورده بود. از موقع بازداشت که کفشعلی برگشت. کفش
 رفتیم. بودند، هنوز کفش نپوشیده بودیم و پا برهنه و یا با دمپایی این طرف و آن طرف می

همراه او برویم.  دانستیم کجا خواهیم رفت. علی از ما خواست که چشم بند زده ولباس پوشیدیم. هنوز نمی
مان بود سوار ماشین شدیم. من های بازجوها، در حالیکه هنوز چشم بند بر چشمانبیرون از سالنِ اتاق

و منصور کنار هم در صندلی عقب ماشین نشستیم. علی خودش پشت فرمان نشست. حجت هم بغل دست 
خواست که سرمان را پایین  او روی صندلی طرف دیگر راننده در جلو ماشین نشسته بود. علی از ما

 گرفته و خم شویم و به هیچ جا نگاه نکنیم. 

کرد. گیرهایی که در تمام مسیر بود به آهستگی حرکت میای گذشت. ماشین آنها از روی سرعتچند دقیقه
ای عبور کردند چرا که علی با کسی که احیانا نگهبان بود صحبتی بعد از چند دقیقه معلوم بود از دروازه

رد و از او خواست که در را باز کند. علی از ما خواست که چشم بندهایمان را برداریم. من و منصور ک
کردیم. علی و حجت در جلوی پیکان نشسته بودند و ماشین چشم بندها را برداشته و متعجب به هم نگاه 

 در خیابان کوهسنگی به طرف فلکه تقی آباد در حرکت بود.

ی دیدم. دو بار در همان هفتههای شهر را میبدون چشم بند در ماشین سپاه خیاباناین اولین بار بود که 
 اول دستگیری با چشم بند به بیرون رفته بودم.

شناختم اولین بار چند روز بعد از دستگیری بود که به اتفاق رضا و محسن و دو پاسدار دیگر که اصلا نمی
ها بودند، به آپارتمان مخفی خودم در فلکه فردوسی ریو احتمالا از اعضای گروه ضربت و تیم دستگی

ها از علی برای رفتم. حدود پانزده هزارتومان از پول حزب دست من بود و قرار بود با گرفتن بقیه پول
ها را در همان آپارتمان زیر لحاف و تشکی که خودم ماشینی بخرم و بقیه پول را به تهران بفرستم. پول

ها را برداشته و به اتاق خواب بود قایم کرده بودم. آن روز به آنجا رفتیم و پولتا شده و در اشکاف 
 بازداشتگاه برگشتیم.

هایی شد که در ها در رابطه با مسائل مالی صحبت از پولیکی دو هفته پس از آن دوباره در بازجویی
 اختیار علی بود و قرار بود که به حزب برگرداند.

های آغاز فعالیت حزبی من در حوزه دانشکده مهندسی تحت د که در سالعلی از رفقای حزبی ما بو
مسئولیت من بود. او بعدا یک شرکت ساختمانی درست کرده بود و مقداری از پول حزب را که از 

های فروش دفتر حزب در اختیار ما قرار گرفته بود به عنوان قرض در اختیار داشت. در بازجویی
ن این موضوع را مطرح کردم که رضا آدرس منزل و شرکت علی را از مربوط به وضعیت مالی، م

من جویا شد. من از آنجا که نگران این بودم که اگر به شرکت او بروند احتمالا تعدادی دیگر از رفقای 
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ما هم ممکن است در آنجا باشند و دستگیر شوند از محل شرکت اظهار بی اطلاعی کردم و آدرس منزل 
 ادم.او را به آنها د

دانستم ولی محل آن اش را نمیمنزل علی در خیابان محمدرضا شاه بود. اسم میلان و شماره پلاک خانه
ها و احتمالا دستگیری علی و کسب اطلاع از او در رابطه با مساله را بلد بودم. آنها برای گرفتن پول

کنم. پس از رسیدن به منزل او، های حزب مرا در ماشین نشاندند تا آنها را به منزل او راهنمایی پول
 دونفر از پاسداران به داخل خانه اش رفتند. من و دو پاسدار دیگر در ماشین نشسته بودیم.

بغل خانه علی منزل یکی از رفقای عضو شعبه کارگری سازمان فدائیان اکثریت بود. هایده، از اعضای 
مشهد بود. محل سندیکای آنها و سندیکای های صنایع غذایی هیات رئیسه سندیکای کارگران و تکنیسین
ای در چهارراه میدان بار مشهد بود که پاتوق همیشگی من کارگران راه و ساختمان مشهد در بالاخانه

ای بود. من بارها در جلسات شعبه کارگری سازمان اکثریت شرکت کرده بودم و با او نیز رابطه دوستانه
ا مسائل کارگری در همان خانه جلسه گذاشته بودیم. در حالی که داشتم. ما قبلا یکی دوبار در رابطه ب

ماشین مقابل خانه علی ایستاده بود و من و دو پاسدار دیگر منتظر نشسته بودیم، درخانه آنها باز شد. 
یکی دیگر از رفقای دختر از اعضای سازمان اکثریت از آنجا بیرون آمد. به محض خروج از خانه 

اش به پیکان افتاد و خیره به داخل ماشین نگاه کرد. من و او همدیگر را د که نگاههنوز در را نبسته بو
 نگاه کردیم. طاهره بود خواهر یکی از دوستان دوران دبیرستانی ام، خواهر امین عدالتیان

های مواد غذایی را با کمک چند نفر از رفقای دختر و پسر حزبی که در سندیکای کارگران و تکنسین
ته مشغول کار بودند تاسیس کرده بودیم و بیشتر کارگران عضو سندیکا را من به آنها معرفی این رش

های آنها و چندین کارخانه دیگر، کرده بودم. بعد از آشنایی من با فاطمه خانم و بی بی و پیگیری شکایت
به همین دلیل تعداد زیادی از کارگران را تشویق کرده بودم که به عضویت سندیکای آنها در آیند. 

اعضای هیات رئیسه سندیکا، چه رفقای حزبی و چه همان دو رفیق دختر اکثریتی، برای من احترام 
 زیادی قائل بودند.

دانست که همه زده شده بود. احتمالا میاش دیدم که به شدت وحشتاو با دیدن من تعجب کرد. در چشمان
ظه با وحشت و ترس به ماشین و من که در صندلی ای بود که دستگیر شده بودیم. چند لحما چند هفته

گویم که او را دستگیر کند همین الان به پاسدارها میعقب نشسته بودم نگاه کرد. احساس کردم که فکر می
کنند. دوباره زنگ در را فشار داد. هایده در را برایش باز کرد و او سریعا به داخل خانه رفت. معلوم 

داشتند. از پنجره ماشین به پنجره اتاق آنها نگاه کردم، اتاقی که چندبار در آن  بود که آنها آن روز جلسه
شان به نگاه با آنها جلسه داشتم. هر دوی آنها از پشت پنجره سرک کشیدند و بیرون را نگاه کردند. نگاه

او را من اصابت کرد و سرشان را پایین کشیدند. چند لحظه بعد کله دیگری از همان پنجره پیدا شد. 
 ای گذشت که پاسدارها برگشتند. شناختم ولی معلوم بود که از رفقای آنهاست. چند دقیقهنمی

اطلاعی کرده بود. دو سال علی ظاهرا خانه نبود و همسرش هم از جا و مکان پولهای حزب اظهار بی
هایده آن حادثه  بعد در زندان از محسن که مسئول شعبه کارگری سازمان اکثریت بود، شنیدم که طاهره و

را به رفقای اکثریتی گزارش داده بودند و به آنها گفته بودند که مرا در ماشین سپاه در مقابل خانه علی 
و هایده دیده اند و اظهار خوشحالی کرده بودند که با اینکه من آنها را آن روز دیده بودم ولی گویا به 

 داده بودم.  پاسداران چیزی در مورد آنها نگفته و آنها را لو ن

های شهر بودم که پر از جنب ها گذشته بود و من بار دیگر شاهد زندگی و خیابانحالا از آن موقع هفته
 و جوش بود.

علی به فلکه تقی آباد رسیده بود و از من و منصور پرسید که آیا همین جا خوب است که شما را پیاده 
کردم به محض پیاده شدن گروه دیگری ما صور میکردم و تکنم. من که در تمام راه به ترور فکر می

را به رگبار خواهد بست، از او خواهش کردم که اگر ممکن است ما را سر فلکه سعدی پیاده کند. آنجا 
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شد دید که آیا ماشینی و یا کسی در کمین ما هست یا نه. فلکه تقی آباد یکی از شلوغ خلوت تر بود و می
 ات هست یا نه.شدی که آیا کسی در کمینوجه نمیترین نقاط شهر بود و اصلا مت

شاید هم فلکه سعدی را از آنجا انتخاب کردم که به خانه سهیلا نزدیک تر بود و در عین حال آشناترین 
های های شهر در پاساژ سعدی بودند. تک تک مغازهمحل برایم بود. کتابفروشی حزب و بقیه کتابفروشی

 هزاران بار آن مسیر را پیاده و با ماشین رفته بودم. شناختم و حداقلآنجا را می

علی نرسیده به فلکه، سر خیابان دانشگاه ماشین را نگه داشت و از من و منصور خواست که از اتومبیل 
ها برای اولین بار قیافه خودم را در پیاده شویم. در چهره منصور ترس و وحشت آشکار بود. بعد از ماه

دیدم. لاغر و خشکیده شده بودم، ریش ام بلند شده بود و موهایم ژولیده، با چشمانی آینه جلوی ماشین می
های دور عادت هایم دیگر به دیدن فاصلهام. چشمکردم نزدیک بین شدهبه شدت گود افتاده. احساس می

 نداشت. مدت ها بود که جز دیوارهای سلول که در فاصله یک متری بودند، فاصله دورتری را ندیده
بودم. با اینکه مدت کوتاهی بود که دستگیر شده بودم ولی انگار در همین چندماهه همه چیز عوض شده 

 آمدند.ها و مردم به نظرم غریبه میبود. خیابان و مغازه

شد که پیش از اینکه از ماشین پیاده شویم، یادم آمد که اصلا ده شاهی پول همراه نداشتیم. پس چگونه می
س بگیریم و یا سوار تاکسی و یا اتوبوس شویم. علی یک یا دوتومان پول خرد به من و با خانواده تما

 کرد.ریالی  کار می ۲های در آن زمان با سکههای عمومی منصور داد. از او یک دوریالی گرفتم. تلفن

ا یک دکه رفتیم. در حاشیه مقابل محالا من و منصور پیاده شده بودیم و با هم به طرف دیگر فلکه می
کردیم. زدیم. هردوی ما به این طرف و آن طرف نگاه میتلفن بود، درست مقابل حمام. با هم حرف نمی

ای در انتظار ماست. علی و حجت فلکه را دور زدند و از همان خیابان دانشگاه نگران بودیم که چه حادثه
شدند. پس چه کسی قرار بود حادثه به طرف فلکه تقی آباد رفتند. تعجب کردم که آنها چه سریع ناپدید 

ترور من و منصور را نظاره کند. حتی اگر تروری در کار نبود، چه کسی اینجا ما را تحت کنترل و 
رسید. نه ماشینی در کمین بود و نه هیچ فرد نظارت داشت. اطراف خیابان همه چیز عادی به نظر می

 زد.زاغ سیاه ما را چوب نمی رفت و انگار اصلا هیچ کسیمشکوکی دوروبر ما راه می

ای داشت و بیشتر اوقات اول منصور تلفن زد. خدیجه تلفن نداشت. او با زری خانم روابط بسیار دوستانه
گذراند. زری خانم همسر آقای سغایت بود. زنی مهربان و دوست داشتنی که در دوران را با او می

به ملاقات او در زندان شیراز رفته بود. خانواده در زمان شاه همراه مادر سغایت  ۴0نوجوانی در دهه 
زری خانم گویا همسایه ی مادر سغایت بودند. سغایت سال ها در زمان شاه زندانی کشیده بود. او مردی 
با سینه ستبر و خوش مشرب بود. تقریبا در هر شرایطی، چه سختی و چه شادی، همیشه با روحیه بود. 

شاه در زندان گذرانده بود. پس از آزادی با زری خانم، دختر جوانی یک دهه از عمر خود را در زمان 
های زندان شیفته او شده بود، ازدواج کرده بود. سغایت و زری خانم زندگی عاشقانه و که در ملاقات

قشنگی داشتند. زری خانم آسم داشت و گرفتگی خاصی در صدای او بود و همین هم زیبایی خاصی به 
 شد. تر هم میاش قشنگه با لهجه شیرین شیرازیداد کصدای او می

اش بیاید. من هنوز تردید داشتم که به چه منصور به زری خانم زنگ زد و از او خواست که به دنبال
دانستم اگر به سهیلا کرد. نمیکسی زنگ بزنم، دایی اکبر یا سهیلا. هیچ کس دیگری به مغزم خطور نمی

داشت، چی؟ به برخواهد داشت. اگر کس دیگری گوشی را برمی زنگ بزنم آیا او خودش گوشی را
کرد و از او شماره توانستم بگویم. وحیده هم که درخانه خودش زندگی میمادر، پدر و برادرش چه می

ها وجود نداشت و روزها تلفن در همه خانه دانستم که اصلا او تلفن دارد یا نه. در آنتلفنی نداشتم و نمی
شد. چندهزارتومان قیمت داشت. از آنجا که نرخ تلفن به شهرهای کس و لردی محسوب مییک کالای لو

زدند. صفربند قفل کوچکی ها به تلفن صفربند میها و حتی خانهدیگر خیلی گران بود، در بعضی مغازه
شهرها های دیگر بست. برای گرفتن شمارهشد و صفر را میبود که در خانه شماره صفر تلفن گذاشته می

 گرفتی.اول باید صفر را می
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آمد به سهیلا زنگ نزنم. او حالا از هرکس دیگری به من نزدیک تر بود. انگار خودم هم باورم دلم نمی
ام آن قدر بزرگ بود که دیگر برای خودم هم شکی نمانده بود که ایم. دروغشده بود که ما ازدواج کرده

سهیلا خودش گوشی را برداشت. انگار . ۳۲799گرفتم.  او همسر من است. پس شماره خانه آنها را
زنم. در فلکه سعدی از مقابل حمام به او زنگ می ام بود. به او گفتم که از دکه تلفن عمومیمنتظر تلفن
 شد.باورش نمی

 "آزاد شدی؟"

 از صدایش معلوم بود که با چه حیرتی این سوال را پرسید.

 "نه، فردا باید برگردم."

 بود. سهیلا چند لحظه بعد آمد. همدیگر را بوسیدیم. به طرف فلکه آب رفتیم.  غروب شده

کردیم. تنها وسیله عمومی برای رفتن به شهرک، ما در آپارتمان کوچکی در شهرک ابوذر زندگی می
رفت. این اتوبوس از صبح کرد و به شهرک میاتوبوس شرکت واحد بود که از فلکه آب حرکت می

شب از فلکه آب بود. بنابراین اگر سرویس  9کرد و آخرین سرویس آن ساعت کار می شروع به ۶ساعت 
دادی تقریبا در شهر مانده بودی و تنها راه رفتن به شهرک با تاکسی بود شب را از دست می 9ساعت 

شد. بعضی از اهالی شهرک که ماشین شخصی داشتند قبل از اینکه به خانه بروند سری که گران تمام می
رساندند، البته با زدند و احیانا افرادی را که اتوبوس را از دست داده بودند به شهرک میه فلکه آب میب

های داخل ریال بود، در حالیکه بلیط اتوبوس ۵ای چندبرابر کرایه اتوبوس. بلیط اتوبوس شهرک کرایه
 ریال بود. ۳شهر 

غروب واقعا با اتوبوس رفتیم یا سهیلا ماشین با سهیلا به طرف شهرک رفتیم. یادم نیست دقیقا که آن 
دانستم چگونه و چطور قرار ای که نمیپدرش را برداشته بود. آنقدر ترس از ترور و وحشت از حادثه

ام بود اتفاق افتد، سراپایم را گرفته بود که نه از راه و نه از چگونگی رسیدن به آنجا هیچ چیزی در ذهن
روز هم به یادم نماند که چگونه و چطور به شهرک رسیدیم. دو تصویر باقی نمانده است. حتی همان 

کرد و دیگری اینکه با هم روی صندلی ام روی هم افتاده اند، یکی اینکه سهیلا رانندگی میهمیشه در ذهن
اتوبوس کنار هم نشسته بودیم. شاید هردو تصویر واقعی باشند. یکی مال شب بود و دیگری مال صبح 

 روز بعد.

ه خانه وارد شدم. مادرم، خواهرم پری و دو برادرم، احمد و پرویز، همه خانه بودند. مادرم با تعجب ب
اش تردید وجود داشت. تردیدی که در ابتدا متوجه چرایی آن گریست. در چشمانمرا در آغوش کشید و 

های آبی آسمانی که کردم. یک ماشین سپاه، از همان پیکاننبودم. مرتب از پنجره بیرون را نگاه می
دادند، کنار خیابان مجاور آپارتمان ما ایستاده بود. اینجا اولین همیشه کار تعقیب و مراقبت را انجام می

بار بود که در تمام مسیر و پس از رفتن علی و حجت حضور آنها را احساس کردم. نگران بودم. 
 دانستم که چه اتفاقی  قرار است که بیافتد.نمی

کردم، چه به روز سهیلا و بقیه توانستم بروم. اگر فرار میه سرم افتاده بود. اما کجا میفکر فرار ب
آوردند. تازه مگر ممکن بود. حداقل یک ماشین سپاه آنجا دم در منتظرم نشسته بود. شاید ام میخانواده

 ترسیدم.هم منتظر بودند که از خانه درآیم و ترورم کنند. می

کرد. برای او زده نگاه ام میت رفت. در تمام این مدت مادرم با تردید و حیرتسهیلا بعد از چند ساع
آمدن من به خانه در حالی که برادر دیگرم عباس هنوز دربند بود و از او اطلاع چندانی نداشتند، هم 

 پرسید. من هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشتم. نهتعجب آور بود و هم نگران کننده. مادرم از عباس می
ای از او برایم گفته بودند. عباس هنوز ملاقات نداشت. همدیگر را دیده بودیم و نه حتی بازجوها کلمه

ها برایش لباس و میوه قبول کرده بودند و مهین و مادرم برایش چیزهایی ولی خب، مثل بقیه دستگیر شده
ا پشت در بود. آنجا خانه برده بودند. هیچ کس ظاهرا به اندازه من خوشبخت نبود. سهیلا هر روز گوی
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آورد که دیگر بیشتر روزها یا از او فرستاد. آنقدر چیزی میای برایم میکرده بود و هر روز هم بسته
 کرد.دادند. به هرحال او کار خودش را میگرفتند به من نمیکردند و یا اگر میقبول نمی

زد. تازه احساس کردم که مادی موج میدیروقت شده بود. مادرم نگران بود. در چشمهایش حالت بی اعت
اش سوالی تلخ نهفته بود. ولی انگار هنوز احساس عاشقانه های همیشه مهرباندر نگاه او و چشم

اش را به درد آورد. بالاخره دل را به دریا زد. پرسید داد قلب پسر جواناش به او اجازه نمیمادرانه
 کنی؟"ن؟ نکنه که با اینا همکاری میا"چرا اومدی خونه؟ چرا تو رو مرخص کرده

دونم با گریه و غم و استیصالی که کمتر در چهره و نگاه همیشه مهربان و قوی او دیده بودم، گفت "نمی
ای. اما یادت باشه اگر آدم فروشی بکنی، اگر باعث خجالت و سرشکستگی ما بشی، شیرم چکار کرده

 کنم."را حرومت می

من از مسئولین حزب در خراسان بودم و عباس مسئولیتی نداشت. برایش قابل دانست که مادرم خوب می
آمده بود.  قبول نبود که عباس که همسرو فرزند کوچک داشت، هنوز نه ملاقات گرفته بود و نه به خانه
 کردیم.من اما هم یک ملاقات داشتم و هم امشب پیش او در خانه نشسته بودم. هر دوی ما گریه می

 اش، کاری نکنی که تن بابات رو تو قبر بلرزونی.""مواظب ب

ام ام پر از اشک بود. تشنج همه بدنپاشید. صورتبدجوری گیر کرده بودم. همه وجودم داشت از هم می
های هایم را از پاهایم درآوردم. هنوز با اینکه چندماه از شکنجهرا گرفته بود. نشستم روی زمین. جوراب

ها در کف پاهایم و سیاهی و کبودی روی هردوپایم پیدا بود. بود، رد پارگی زخمروزهای اول گذشته 
شد. پاهایم را به او نشان دادم و گفتم "مامان جان، خیالت راحت باشه. ای نداشتم. او قانع نمیچاره
 "شون.دونم چرا منو امشب فرستادن بیرون. تازه من که تنها نیومدم. منصور هم امشب رفته خونهنمی

 پرسید.شد. از عباس میهنوز قانع نمی

 "پس چرا عباسو نفرستادن؟"

 دونم چرا!""نمی

اش اش بلند شد. اما هنوز تردید در نگاهاش کوبید و آه و نالهجوابی نداشتم. با دیدن پاهایم بر سروصورت
. برای مادرم قضیه ای نداشتمکردم. چرا مرا به بیرون فرستاده بودند. چارهباقی بود. خودم را لعنت می

های اوین ترور شده بودند تعریف کردم. به او گفتم که احتمالا جزنی و رفقای همراه او را که در تپه
اند. من و منصور آخرین مسئولین تشکیلات بودیم. به او گفتم سناریوی خطرناکی برای ما درست کرده

به آنها فرصت خواهد داد که ما را سر به کنند که ما فرار خواهیم کرد و همین هم شاید آنها فکر می
 ایم.نیست کنند و بعدا مدعی شوند که پس از مرخصی آن شب خودمان فرار کرده

آرامش گرفت. عجیب بود،  با تعریف کردن  قضیه جزنی و احتمال ترور و ناپدیدی، انگار مادرم کمی
ن با آنها همکاری کنم و باعث انگار ترور و ناپدید شدن من برایش کمتر دردآور بود تا اینکه م
اش فرق کرده بود. باز همان نگاه سرشکستگی او یا لرزیدن بدن پدرم در قبر باشم. حالا دوباره نگاه

 کرد.اش دیده بودم وجودم را نوازش میسال همیشه در آن چشمان قشنگ ۲۴عاشقانه که برای 

مان جای قبلی پارک بود و دو سرنشین آن از پشت پنجره بیرون را نگاه کردم. ماشین پیکان هنوز در ه
برد، نه من، و نه خواهرم، پری. مادرم لحظه به اش میدر انتظار نشسته بودند. آن شب نه مادرم خواب

پدرا هنوز اونجا گفت "مادر، بیداری؟ این بیمی کرد. به آرامیلحظه از پنجره بیرون را نگاه می
 ت. ما سه نفری در هال کوچک آپارتمان خوابیده بودیم. گشاش برمیواستادن." باز به رختخواب

آپارتمان ما دو اتاق خواب داشت. احمد و پرویز در یکی از آنها خوابیده بودند و پری و نازلی هم 
شان را در اتاق دیگر انداخته بودند. نازلی کوچولو مست خواب بود ولی پری تقریبا تا صبح رختخواب
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ام برد. ساعت شاید شش و های صبح بود که خوابیدار دراز کشید. نزدیکهمانجا کنار من و مامان ب
نیم صبح بود که پشت در صدای تق تق آمد. وحشت زده از خواب پریدم. مادرم قبل از من بیدار شده 

به در  بود. شاید هم اصلا آن شب نخوابیده بود. پری هم بیدار بود. انگار کسی پشت در بود و به آرامی
مادرم در را باز کرد. سهیلا بود. انگار او هم شب نخوابیده بود و احتمالا با اولین اتوبوس به زد. می

شهرک آمده بود. اول از همه از پنجره بیرون را نگاه کردم. هنوز آن ماشین لعنتی و سرنشین هایش 
 همانجا ایستاده و در انتظار بودند.

تشک را جمع کردم. پری سفره را در همان هال چای و صبحانه را مادرم حاضر کرده بود. لحاف و 
پهن کرد. اصلا میل به صبحانه نداشتم. وجدان ام سخت آزرده شده بود. مطمئن بودم سهیلا هم همان 

 احساس نگرانی و وحشت و تردیدی را که مادرم داشت، دارد.

شدن بترسانم. او هم  خواستم او را از جریان ترور و ناپدیددانستم چگونه به او توضیح دهم. نمینمی
پرسید که چرا آن شب به مرخصی آمده بودم. برای او انگار فقط مهم بود که کنارم باشد. اصلا نمی

ماند. شب دیروقت رفته کردم که آنجا پیش من بماند، میمطمئن بودم که اگر به او شب قبل تعارف می
وبوس آمده بود یا کسی او را به شهرک بود و حالا صبح زود آمده بود. یادم نیست که او با اولین ات
 رسانده بود. فکر کنم گفت پدرش او را به شهرک آورده بود.

اش از من راحت شده بود. شب قبل به او مادرم نگران بود. حالا نگرانی او عوض شده بود. خیال
تی یک کلمه اطمینان داده بودم که او را هرگز سرشکسته نخواهم کرد. به او گفته بودم که زیر شلاق ح

دانستند، کتمان کرده بودم. به او گفتم که هم حرف نزده بودم و حتی همه آنچه را هم که بازجوها می
همان پسری هستم که او دوست داشته که همیشه داشته باشد. فرزند خلف پدرم خواهم بود و هرگز پدرم 

 را در گور نخواهم لرزاند.

ام بود. اما کم کم خیال مادرم راحت شده ین شب های زندگیآورترآن شب لعنتی باز یکی دیگر از عذاب
 اش نکرده و نخواهم کرد.بود که من روسیاه

صبح به بازداشتگاه  9او اصرار داشت که با من و سهیلا بیاید. علی گفته بود که فردا صبح قبل از ساعت 
را برایم بازگو کند و برایش  اشخواستم با سهیلا تنها باشم. منتظر بودم که او هم نگرانیبرگردم. می

دانم چرا من و منصور را آن شب لعنتی به خانه فرستاده ام و نمیتوضیح دهم که کمترین خطایی نکرده
بودند. حداقل خوشحال بودم که من تنها کسی نبودم که آن شب به خانه رفته بودم. باید خیال سهیلا را 

خواستم اش دست به گریبان باشد. میه تنهائی با وجدانخواستم او در درون وجودش بکردم. نمیراحت می
ام کردم در هر شرایطی مایه افتخار خانوادهاو به من و شرف و حیثیت من افتخار کند. همیشه فکر می

خواهم بود. حالا این مرخصی لعنتی آن هم برای یک شب که هنوز هم معلوم نبود که به چه دلیل به 
داد. این همه در حالی ام را بر باد میرا به هم ریخته بود و داشت تمام حیثیتسراغ ام آمده بود همه چیز 

نیست شوم  اش منتظر بودم که یا ترور شده و یا توسط گروهی ناگهان دستگیر و سر بهبود که هرلحظه
 و حتی جسدم را هم کسی پیدا نکند. 

که همیشه موجب افتخارش بودم با  ام را ترور کرده بودند. مادرمکردم چه تردستانه شخصیتفکر می
 داد و هنوز هم مطمئن نبودم که به طور یقین مرا باور کرده است.هایم گوش میتردید به حرف

فهمید که در دروان بازجویی و پس از آن چه برسرم رفته است. باید با افتخار و با سربلندی باید سهیلا می
کرد. باید پیش برادر و خواهرش سربلند می عرفی میپشت در سپاه و بازداشتگاه خودش را همسر من م

 بود حتی اگر من قرار بود ترور یا ناپدید شوم و دیگر هرگز مرا نبیند.

ها پایین رفتیم. اینجا آخرین ایستگاه اتوبوس شهرک ابوذر بود. اتوبوس منتظر بود. کنار هم با هم از پله
توبوس در کنار همدیگر نشستیم. همان پیکان لعنتی. شانه به شانه تا اتوبوس قدم زدیم و روی نیمکت ا

اش هم از جریان تعقیب و مراقبت آن روز کرد. سهیلا روحپشت اتوبوس سایه به سایه ما را تعقیب می

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 125  
 

ام ناراحت بود. اگر خواستم او احساس وحشت کند. ولی وجدانگفتم و نمیخبر نداشت. به او چیزی نمی
توانستم به او حالی کنم که خطری سایه به ن او هم در خطر بود. چطور میافتاد جاای اتفاق میحادثه

 سایه من و او را هدف گرفته است.

ای طول کشید. ایستگاه فلکه برق یکی مانده به آخرین دقیقه ۲0اتوبوس راه افتاد. از شهرک تا فلکه برق 
گونه به پایان خواهد رسید. آنقدر امروز چایستگاه بود که فلکه آب بود. در تمام راه نگران بودم که 

ام به و علاقه کردم. در همین فاصله از عشقنگران بودم که کمتر فرصت حرف زدن با سهیلا را پیدا 
ام به ماشین اش بودم. اما همه حواساش داشتم و در عین حال چقدر نگراناو گفتم، از اینکه چقدر دوست

به فلکه برق رسیدیم. از اتوبوس پیاده شدیم. منتظر اتوبوس کرد. پشت سرمان بود که ما را تعقیب می
رفتیم. ایستگاه اتوبوس، مقابل شرکت برق در فلکه برق بود. چند بعدی ایستادیم. باید به فلکه تقی آباد می

نفری هم در ایستگاه منتظر اتوبوس بودند. در یک لحظه احساس کردم ماشین لعنتی که تعقیب مان 
دانستم که آنها کجا ست. نگران شدم. حالا من و سهیلا کنار خیابان ایستاده بودیم و نمیکرد پیدایش نیمی

 کمین کرده بودند.

افتاد، مرتب این ور افتاد او نباید به مخاطره میبا فاصله از سهیلا بایستم. اگر اتفاقی میسعی کردم کمی 
ز ایستگاه به سمت چهارراه لشکر ایستاده پایین تر اکردم. متوجه شدم ماشین کمی و آن ور را نگاه می

کردم که اتوبوس رسید. سوار بود. خیالم راحت شد. پس پیاده نشده بودند. اطراف را با نگرانی نگاه می
 اتوبوس شدیم.

به فلکه تقی آباد رسیدیم. از اتوبوس پیاده شدیم. با هم قدم زنان به طرف کوهسنگی به راه افتادیم. خیابان 
های ایران های مشهد و شاید هم یکی از زیباترین خیابانمشهد یکی از زیباترین خیابانکوهسنگی در 

روی اصلی نزدیک خیابان، دو است. هر طرف خیابان دو پیاده رو بزرگ دارد. در دو طرف هر پیاده
سپاه روهای خیابان کوهسنگی پیش از انقلاب که هنوز اند. پیادهردیف درختان سپیدار سربه فلک کشیده

پاسدارانی وجود نداشت و مقر آن در این خیابان جای نگرفته بود، محل عشاق بود. زنان و مردان و 
روها از فلکه تقی آباد تا دختران و پسران جوان شهر بعد ازظهرها دست در دست هم در این پیاده

کوهسنگی چند زدند. در خیابان های مشهد بود قدم میترین گردشگاهکوهسنگی که یکی از قدیمی
رستوران شیک و چندین کافه بود. سینما شهرفرنگ در فلکه تقی آباد و رستوران و بار طبقه بالای آن 

ها در کوهسنگی دور استخر بزرگ آن بساط تفریح نیز یکی از مراکز تفریحی مشهد بود. مردم جمعه
های هد بود، با بارش برفها کوهسنگی که تنها پیست اسکی در مشگستراندند و در زمستانخود را می

 گرفت. ای میزمستانی و آغاز سرمای مشهد، رونق تازه

اش، سیزده چهارده ساله به سهیلا برایم یکی از عکس هایش را آورده بود. عکسی از دوران نوجوانی
رسید. معصوم و زیبا. عکس در جلد پلاستیکی سبزرنگی قرار داشت. عکس را از او گرفتم و نظر می

 ام بود.ام گذاشتم. این عکس او تا آخرین روزهای زندان همدمبدر جی

ام پشت عکس نوشته بود "به همسر عزیزم" و امضا کرده بود "سهیلا". عکس او هنوزدر کیف بغلی
ام هست. میترا دخترمان که به دنیا آمد و بزرگ تر شد متوجه شدم که چه شباهت عجیبی همیشه همراه

 سال پیش از تولدش دیده بودم. 10عکس او بود که  به این عکس دارد. انگار
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سازی نشین شهرهم بود. دو کارخانه اصلی نوشابهقیمت و مرفههای گرانخیابان کوهسنگی از محله
کولا هم در همین خیابان واقع شده بودند. باغ وحش شهر در انتهای مشهد، کارخانه کانادادرای و پپسی

پارک همین خیابان در حاشیه استخر بزرگ کوهسنگی قرار داشت.  ورودی به محوطه استخر و 
کوهسنگی را دو مجسمه شیر در دو طرف تزیین کرده بود. بعدا فهمیدم که آنها از کارهای پدربزرگ 

های مشهد بود در حاشیه همین خیابان بود. جنب سهیلا بودند. دبیرستان علم که یکی از بهترین دبیرستان
در دوران پیش از انقلاب این دبیرستان، باشگاه پهلوی بود که یک مجموعه ورزشی برای از مابهتران 

بود. محل باشگاه پهلوی را سازمان مجاهدین خلق پس از انقلاب به اشغال خود در آورد ولی پس از 
مدت کوتاهی توسط سپاه اشغال شد. محل سابق ساواک مشهد در همین خیابان بود که بعدا به خوابگاهی 

ل بودند تبدیل شد. این خوابگاه پس از های شهرستانی که در دبیرستان علم مشغول به تحصیبرای بچه
های مشهد تبدیل شد. سپاه تمام آن منطقه و بسیاری از خانهانقلاب به مرکز دادسرای انقلاب اسلامی 

ها و منازل اطراف آن حالا در اطراف آن را گرفته بود. تمام منطقه دبیرستان علم، باشگاه پهلوی و باغ
از عشاق و دختران و پسران جوان در پیاده روهای خیابان کوهسنگی اختیار سپاه پاسداران بود. دیگر 

 های سپاه مرتب در این خیابان در رفت و آمد بودند. خبری نبود چرا که ماشین

شده دست در دست هم به طرف  من و سهیلا اما حالا عاشقانه در پیاده روی همین منطقه نظامی
از پروین را برایش خواندم. سهیلا اصلا « امشب در سر شوری دارم»رفتیم. آنجا آهنگ بازداشتگاه می

ا برای او اصلا دانم چرا. آیاز اینکه چرا من و منصور را دیشب به خانه فرستاده بودند نمی پرسید. نمی
ترسید که با سوال خود سلامت شخصیت مرا زیر سوال برده و موجب رنجیدگی ای نبود. آیا او میمساله

دانم چرا هیچ از این موضوع حرفی نمی زد. من هم دیگر تمایلی نداشتم صحبت خاطر من شود. نمی
ای دیگر تا محل سپاه باقی دقیقهکنم. تازه هنوز مطمئن نبودم که چه در کمین من و او نشسته است. چند 

نمانده بود. فکر کردم حالا که او تمایلی به صحبت ندارد پس چه بهتر که همانطور عاشقانه با هم قدم 
های بزنیم. به الندشت رسیده بودیم. چند دقیقه دیگر به پادگان سپاه باقی نمانده بود. الندشت یکی از محله

 نامیدند. دانم چرا آنرا الندشت میشد. نمیهسنگی و احمدآباد واقع میمشهد بود که بین خیابان کوقدیمی 

ای که در یک طرف آن یک مسجد و نبش دیگرش میوه فروشی کوچکی بود سهیلا درست سر سه راهی
ام نبود. او پول میوه خرید. من اصلا پول همراهاش کرده بود برایم میوه بخرد. کمی متوقف شد. هوس

و راه افتادیم. به دروازه بزرگ ورودی مرکز سپاه رسیده بودیم. سهیلا را در آغوش کشیدم  ها را دادمیوه
 و بوسیدم. با هم خداحافظی کردیم. 
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از پاسداری که آنجا بود خواستم مرا به داخل بازداشتگاه هدایت کند. خودم را معرفی کردم و گفتم دیروز 
وی من علی است و او به همراه حجت مرا به بیرون اند. گفتم که بازجام فرستادهعصر مرا به خانه

ام. او پس از چند دقیقه برگشت و گفت که باید از طرف دیگر اند و حالا با پای خودم برگشتهبرده
ها درست کرده ساختمان، قسمت ملاقاتی وارد شوم. در کوچه پشتی، در کوچکی بود که برای ملاقاتی

آمدند. سهیلا ادن لباس و میوه به فرزندان و همسران خود به آنجا میها برای ملاقات و دبودند. خانواده
 ها پشت دیوار بلند آن به انتظار نشسته بود. به آن طرف رفتیم. شناخت. روزها و هفتهآنجا را خوب می

ام را جلب کرد. آرش پسر دکتر مختاری بود. دکتر مختاری ای آشنا توجههای در بودیم که چهرهنزدیکی
ها همیشه مشهد. خانه و امکانات او در آن سال ۲رفقای بسیار خوب حزبی ما بود. عضو کمیته ناحیه از 

کرد. پسرش آرش از اعضای فعال سازمان جوانان در اختیار حزب بود. کمک مالی فراوانی به حزب می
دانم ه بود. نمیگذراند. او پشت در ملاقاتی در انتظار ایستادحزب بود و سالهای آخر دبیرستان را می

اش که به من افتاد حیرت کرد. انگار ملاقات داشتند یا که برای دادن غذا یا میوه و لباس آمده بود. چشم
دانست که من از کردم. او میپرید. من هم جای او بودم، تعجب میهایش داشت از حدقه بیرون میچشم

های مختلف با دیگر مسئولین حزب ر جلسهها بار مرا دمسئولین درجه اول حزب در خراسان هستم. ده
که  –در خانه خودشان  که پاتوق همیشگی ما بود، دیده بود. حالا مرا در حالیکه دست در دست همسرم 

آمد که عاشقانه شانه به شانه هم و به نظر او دختر جوانی می –هیچ کس هم خبری از ازدواج ما نداشت 
د. پدر او در حبس بود و من، مسئولی در چند رده بالاتر از پدرش، دیزدیم، در این سوی دیوار میقدم می

 زدیم.این سوی دیوار، آزاد و رها دست در دست دختر خانم زیبایی با پاکت میوه در دست قدم می

ام فرو در مغز و قلب های خمپارهنگاه او و چند زن و مرد دیگری که آنجا در انتظار بودند مثل ترکش
دانست چقدر شکنجه شده بودم. دم همه حیثیت و آبرویم بر باد رفته است. هیچ کس نمیرفت. احساس کر

پاره شده دانست که اعدام مصنوعی و ساختگی برایم پیاده کرده بودند. هیچ کس پاهای پارههیچ کس نمی
م خبر او تا زانو سیاه و کبود مرا ندیده بود. و هیچ کس از شکستگی فک و خونریزی از بالا و پایین

های اطراف شدند که رضا دست در دست دختری در خیاباننداشت. اما حالا همه شهر خبردار می
 زند.بازداشتگاه سپاه  پرسه می

توانستم بردارم. برگشتم و به سهیلا گفتم که پاهایم دچار ضعف شده بود. دیگر حتی یک قدم به جلو نمی
ام. ترس از ترور که از دیروز عصر که م که ترور شدهباید به همان دروازه قبلی برگردیم. احساس کرد

ام بود، ولی علی ما را در ماشین گذاشته و در فلکه سعدی پیاده کرده بود تا همین چند لحظه پیش همراه
ای  کردم کهام. آرزو میحالا در آخرین دقایق بازگشت به بازداشتگاه تازه فهمیدم که چگونه ترور شده

ام فرورفته بود، در کنار خیابان یا در های آرش به سروسینهایی که از حدقه چشمهکاش به جای ترکش
پاسداران سوراخ سوارخ شده بودم و در خون غلتیده و سربلند مرده  های مسلسلایستگاه اتوبوس با گلوله

ای ینکه قطرهاند. حالا مرده بودم بدون اشد که رضا را در حال فرار کشتهبودم. حتما آن موقع شایع می
 ام ترور شده بود.ام ریخته باشد. شخصیتخون از بدن

به طرف دروازه برگشتم. باز همان داستان تکرار شد. به من گفت که باید از در ملاقاتی وارد شوم. مثل 
داد. با همه رفتم. سهیلا انگار اصلا اهمیتی نمیمرده متحرک در کنار سهیلا از این در به آن در می

ام را نابود ای که شخصیتای گرفتار شده بودم. ورطهی که در خودم سراغ داشتم در دام احمقانهازرنگی
های پر از تنفر آرش و دیگران از همان در کوچک ای که بود در جلوی چشمکرده بود. به هر بدبختی

 کوچه پشتی وارد بازداشتگاه شدم.

جا زنده و را به سلول انفرادی که تا دیروز در همانبندی به من داد. چشم بند را زدم و او مباقری چشم
پرتحرک و باافتخار زندگی کرده بودم، برد. حالا سلول مثل یک قبر کوچک شده بود. چشمان آرش و 

دانستم چکار باید بکنم. خودکشی چاره کارم مردم. نمیکردند. داشتم میهای دم در رهایم نمیبقیه خانواده
پیچید ام از بین رفته بود. امروز در همه شهر خبر میبودم. بدتر از مرگ، حیثیت نبود. پیش از آن مرده
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ام به پایان رسیده بود. غم انگیزتر از این برایم چرخد. انگار زندگیکه رضا آزاد است و در شهر می
 قابل تصور نبود.

تر ای از این دردناککردم که دیگر تجربهوقتی دستگیر شده بودم، بعد از دو سه روز شکنجه فکر می
های کیانوری، شلتوکی و عمویی که تا ها رسید، مصاحبهام نخواهم داشت. بعد نوبت مصاحبهدر زندگی

ام یکی های زندگیام فرا رسیده بود. بتکردم اوج بدبختی و بیچارگیحد جنون مرا کشانده بود. فکر می
ند. چشم انداز زندگی برایم بدون حزب و کردتکه میپس از دیگری به دست خودشان، خود را تکه

رهبران خداگونه آن تیره و تار شده بود و قطب نمای حرکت در اقیانوس پرتلاطم تلاش بشریت برای 
های او دردهای خودم های اکبرآقا رسید. دیدن شکنجهزندگی بهتر از دستم افتاده بود. بعد نوبت شکنجه

کردیم. م برده بود. پای جسد بیجان اکبرآقا من و منصور عزاداری افق بودن زندگی آینده را از یادو بی
دادیم. به نظرم دیگر از آن بدتر ممکن نبود. بارها در آن روزها نه فقط سپرد و ما جان میاو جان می

کردم که کاش خودم زیر شکنجه شد، گاه آرزو میمرد و خلاص میکردم که کاش اکبرآقا میآرزو می
های بودم. بعد نوبت حیرت چشماهد جان سپردن اکبرآقا با آن وضعیت فلاکت بار نمیمرده بودم و ش

مادرم شده بود. حیرت او از اینکه من حیثیت خانوادگی او را بر باد داده بودم و پدرم را در قبر لرزانده 
اعتماد مادر ام کند. عشق مادرانه او و پاهای کتک خورده من و بودم. کم مانده بود که شیرش را حرام

امید به عشق مبدل کرد. حالا اما  و فرزندی، آن شب وحشتناک تردید و بدبینی را بالاخره برایم به سپیده
 های آرش و حرف مردم شهر مرا از پای در آورده بود. چشم

ام یاد منصور افتادم. وقتی برای اولین بار در همین سلول همدیگر را دیدیم. او به من گفته بود کاش اعد
کردم کاش اعدام شده بودم. کاش همان اعدام کردند. حالا آرزو میشده بود و با من روبرویش نمی
 ام ترور نمی شد. رفت و شخصیتام به باد نمیساختگی هاشم واقعی بود و حیثیت

در بدبختی خودم غوطه ور بودم که در باز شد. منصور وارد سلول شد. بعد از چند دقیقه متوجه شدم 
آمده بود. از او شنیدم  های در حال انتظار به بازداشتگاهاو هم از همان در و در مقابل دیدگان خانوادهکه 

 که آن شب سغایت و دکتر ستاری و فریدون قدک ساز هم به خانه هایشان رفته بودند. 

نبودیم. آرش شنیدن این خبر مثل این بود که درهای بهشت را به رویم باز کردند. پس من و منصور تنها 
ها منصور را هم دیده بودند و احتمالا سغایت و دکتر ستاری و فریدون و حمید را هم آن و بقیه خانواده

کردم دستی از غیب در آمده بود و مرا از درون یک لجنزار که در آن افتاده روز دیده بودند. احساس می
 کشید.بودم، بیرون می

ای دیشب همه ما را به مرخصی فهمیدیم که چرا و با چه نقشهها صحبت کردیم. نمیمن و منصور ساعت
کردم که این قرعه فقط به تنهایی به نام من نیفتاده بود. ما هیچ کدام فرستاده بودند. ولی خدا را شکر می

های ما سر زد، چرا علی هیچ وقت نفهمیدیم که آن روز بعد از ظهر پس از اینکه پورمحمدی به سلول
بت رضا تصمیم گرفتند که ما را، و فقط ما اعضای کمیته ایالتی حزب را، به خانه هایمان و حجت در غی

 بفرستند.

 

 باز جمع ما جمع شد 

چند روزی گذشت. هوا به شدت گرم شده بود. اوج گرمای تابستان مشهد بود. گرمای هوا در مرداد ماه 
شد. در سلول جه سانتی گراد بالاتر میدر ۳۵کند. بیشتر روزهای مرداد گرمای هوا از مشهد بیداد می

ریختیم و گاه از شدت تشنگی و گرما هایی که کمترین منفذی به بیرون نداشت، از صبح تا شب عرق می
 شدیم.بی حال می
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های سه متر یکی از همان روزهای گرم مرداد ماه بود که دوباره من و منصور را به یکی از همان اتاق
و بدون پنجره که قبلا هم با اکبرآقا در آنجا بودیم، بردند. این بار هرکدام از ما در سه متر، با دربسته 

لباس در آن بود و یک ملافه و لیف حمام و مسواک و  هم وسیله داشتیم. یک ساک که کمی کمی
با خمیردندان. دقایقی بعد از ورود ما به آن اتاق، آقای سغایت و فریدون وارد اتاق شدند. آنها هم گویا 

های کثیف هم در یک سلول بودند. بعد دکتر ستاری و حمید معقولی آمدند و بالاخره اکبرآقا با همان لباس
رفت. پاهای او هنوز به شدت متورم و ریش بلند و موهای ژولیده وارد شد. همانطور لنگان لنگان راه می

د. در اتاق دوباره باز شد. بهرام اش دیگر تمام شده بوو سیاه بود ولی معلوم بود که دوره کتک خوردن
دیدم، فرقی بود. گویا دوباره او را از تهران به مشهد آورده بودند. این دومین بار بود که بهرام را می

 نکرده بود. با دیدن همه ما در یک اتاق تعجب کرد. 

 باز جمع ما جمع شده بود.

البته نه به اندازه حمید. فریدون از  کشیدیم.کشید. من و منصور هم کم نمیحمید به شدت سیگار می
کردند. اکبرآقا اصلا آمد. دکتر و سغایت سیگار نمی کشیدند ولی هیچ اعتراضی نمیسیگار بدش می

سال پیش بود و از  ۵0زد با همان لهجه غلیظ مشهدی که انگار مال زد. اگر هم حرفی میحرف نمی
گرفت. اش را مین خانه در آورده بودند گاه سراغ ننهمشهدی از آرشیو زباهای قدیمی صندوقخانه لهجه

همه ما باور کرده بودیم که اکبرآقا دچار فراموشی شده است. حالا دیگر بازجوها هم باور داشتند که او 
اش را باز نخواهد کرد. اکبرآقا آنها را ناامید دچار فراموشی شده و کابل و شلاق و مشت و لگد زبان

 کرده بود.

سوخت و شد که چشم هایمان هم میشه گرم و پر از دود بود. بعضی وقتها آنقدر دود جمع میاتاق همی
شدیم ای از دود فرو رفته بودیم. اتاق هیچ منفذی به بیرون نداشت. باید ساعتها منتظر میانگار در هاله

شد، وقتی بهتر میمی رفت و هوای اتاق کشد و ابری از دود از اتاق به بیرون میتا در این  اتاق باز می
رسید و یا بازجوها کسی را برای بازجویی ساعت فرا می ۲۴های سه گانه دستشویی در که یا نوبت

ها که تقریبا هر روزه پشت در سپاه در انتظار ملاقات و یا خبری از بردند و یا باقری از خانوادهمی
 باز می شد.  آورد و در این اتاقای میوضعیت ما بودند، برایمان بسته

هنوز چند روزی از جمع شدن ما در این اتاق نگذشته بود که ما را به هواخوری بردند. وارد هواخوری 
شده بودیم که چندنفر از بازجوها به اتفاق یکی دونفر دیگر که آنها را پیشتر ندیده بودیم به هواخوری 

 شناختیم.نها را میهای ما رضا، علی و حجت آنجا بودند که ما آآمدند. از بازجو

واردها را معرفی کرد. از تهران آمده ای از هواخوری ما را جمع کردند. رضا یکی از تازهدر گوشه
او را معرفی کرد. بیشتر مواقع بود و مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران بود. یادم نیست به چه نامی 

برادر »و گاه اسم مستعاری داشتند که معمولا « برادر»بودند و یا « حاج آقا»این افراد تازه وارد یا 
بود که از همه بیشتر مرسوم بود. او چنانکه بعدا فهمیدم این فرد سید کاظم « برادر محمدی»یا « حسینی

شناخت. بهرام بعدا گفت که او زد و گویا بهرام را از تهران میبود. خیلی مطمئن حرف میکاظمی 
هران بوده و تقریبا همه رهبران حزب را او بازجویی کرده است. او های آنها در تمسئول کل بازجویی

 کرد که سپاه کاری کرده کارستان، که در هیچ جای دیگر دنیا هنوز کسی نکرده بود.ادعا می

منظورش از این کار کارستان سرکوب حزب بود. در مدتی کوتاه به قول خودش بساط یک حزب 
یران ریشه دوانده بود، جمع کرده بودند و آب هم از آب تکان سال در ا ۵0کمونیستی را که بیش از 

سال پیش از او  ۲۵اش کرده بودند، نخورده بود. او غافل بود که همان کاری را که او و همقطاران
شورهای دیگر مرداد انجام داده بود و در بسیاری از ک ۲8در تهران پس از کودتای  فرمانداری نظامی

ها و یا مامورین امنیتی همان کرده بودند که او حالا داشت با افتخار از آن داد سخن هم پیش از او ژنرال
ها را قتل عام کرده بود و در داد. در شیلی، ده سال پیش پینوشه با یک کودتای خونین کمونیستمی

دستگیر و قتل عام شده بودند و اندونزی پس از کودتا برعلیه سوکارنو، هزاران هزار کمونیست 
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دربسیاری دیگر از کشورها نیز احزاب کمونیست را وحشیانه سرکوب کرده بودند و به روایت تاریخ 
و رفقای پاسدارش به ما و  شاید در بعضی موارد به آنها  بدتر از آن رفته بود که حالا سید کاظم کاظمی

او هم مثل همه سرکوبگران در غفلت بود و انگار  کردند. ولیرهبران حزب در زندان ها  کرده و می
ندیده بود که کمونیست ها دوباره سربرداشته و اظهار وجود کرده بودند. آن روز اما هیچ کس جرات 

 کرد که به او بگوید که "خیلی مغرور نباش!" و یا به قول معروف نشاشیده شب دراز است.نمی

اش نگاه کنم و بگویم "خیلی توانم در چشمانگرفته بود که چرا نمیام دیدم، لجته دلم وقتی غرور او را می
ها و همپالکی هایشان ها به کمک آزمودهمطمئن نباش! پیش از تو در همین سرزمین، سرهنگ زیبایی
ها اگر هنوز زنده مانده باشند، سرگردان همین جریان سرکوب را انجام داده بودند و حالا همان سرهنگ

های انقلاب محاکمه شده و یا بدست پاسدارهایی چون ای خارجی شده اند  و یا در دادگاهو آواره کشوره
 خود تو تیرباران شده اند."

او اما انگار تاریخ را نخوانده بود و خبر نداشت که بیست و پنج سال پیش از او، افسران ارتش شاهنشاهی 
ر شده زده بودند و شاید آنها هم هرگز باورشان های دستگیایها را با تودهپس از کودتا شاید همان حرف

شوند های انقلاب محاکمه شده و تیرباران میشد که روزی خودشان فراری خواهند شد و یا در دادگاهنمی
و باز حزب توده از نو پا خواهد گرفت و همان بساطی را که آنها به قول خودشان جمع کرده بودند، از 

 سر نو پهن خواهد کرد.

خواست مطمئن شود که ما های رهبران حزب اصلا صحبتی نکرد، اما میزئیات بازجوییاز ج
ایم. مهمترین ها را دیده ایم و شاهکار کابل و دستبند قپانی و نمایش حاصل از آن را مشاهده کردهمصاحبه

ند، برخورد اش برای ما این بود که از آنجا که همه تشکیلات حزب و کادر رهبری آن دستگیر شده اپیام
های سیاسی ملایم تر خواهد بود رهبری نظام در محاکمه کادرها و اعضای حزب نسبت به بقیه سازمان

 ها در محاکمات ما شدت عمل نشان نخواهند داد. به قول او رافت اسلامیو احتمالا دادستانی و دادگاه
 شد.شامل حال ما شده و احکام نسبتا سبک تری به ما داده می

صحبت از انجمن حجتیه شد. یادم نیست دقیقا بحث از کجا شروع شد که به حجتیه رسید. بهرام اما 
خواست وانمود کند که حجتیه یکی از زد که انگار میناشیانه و با حالتی خوار و ذلیل، جوری حرف می

ته کردن مساله های سابقه دار اسلامی و بخشی از نیروهای اصلی انقلاب است ولی حزب با برجسجریان
اش تفرقه در نیروهای طرفدار انقلاب بوده است. بهرام بد جوری خود شیرینی می انجمن حجتیه هدف

 ایکرد. به نظرم بهرام باور کرده بود که حجتیه کودتا کرده و او حالا در مقابل نیروهای کودتاچی حجتیه
ود که هنوز صحبت او تمام نشده بود گفت. جالب بنشسته بود و برای خوشامدشان این مزخرفات را می

که همان پاسدار تهرانی با حالتی بسیار عصبانی و برافروخته به بهرام نگاهی انداخت و با حمله شدید 
به انجمن حجتیه صحبت بهرام را قطع کرد. او گفت به نظر ما و امام، انجمن حجتیه به مراتب از حزب 

دانند که با یک جریان ت از حزب توده است مردم میتر است. وقتی صحبتر و منحرفتوده خطرناک
کمونیستی طرف هستند. ولی انجمن حجتیه پشت نقاب اسلام خودش را پنهان کرده و به نام دین از پشت 

گفت همین امر هم باعث شده که مقابله با آنها بمراتب دشوارتر از مقابله با زند. او میبه ما خنجر می
قرآن را برسر نیزه کرده بودند  –یعنی انجمن حجتیه  –اشد. به قول او، آنها های سیاسی بدیگر جریان

ی آنها جنگیدند و مشتی مسلمان نادان پشت قرآن های برنیزه شدهو به مانند خوارج برعلیه علی می
 برعلیه علی صف کشیده  و همین هم کار امام و پیروان انقلاب را در مواجهه با آنها دشوار کرده بود.

های احمقانه زد، بهرام سرش را پایین انداخته بود و مطمئن بودم که متوجه حرفتی او حرف میوق
 اش این بار بد جوری او را کنف کرده بود.خودش شده بود و فهمیده بود که خوش خدمتی

که شما  مان برگردیم با نگاهی تحقیر آمیز به بهرام گفت "متاسفمهمان فرمانده سپاه پیش از اینکه به اتاق
 خوان، می کنیم."ای هستیم یا کارهایی را که اونا میکنین که ما حجتیهتصور می
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امام رو نه انقلاب اسلامی رو. همین هم باعث شده که  شناسید و نهگفت "شما هنوز نه اسلامو میاو 
نداخت و گفت "برای ای رو باور کنید." و با حالتی تحقیرآمیز به بهرام نگاهی ا های بی پایهچنین تحلیل

ها و منافقین بیزاریم، خوشامد ما از حجتیه تعریف نکن! ما بیشتر از اون که از حزب و کمونیست
 تره."ازحجتیه ای ها بیزاریم. نفاق آنها به نظر ما حتی از نفاق منافقین هم خطرناک

کردند. او تا چند ماه پیش می ها با حالتی تاسف آور به بهرام نگاهوقتی به اتاق برگشتیم، تقریبا همه بچه
ای داشت. حالا با آن خودشیرینی ناشیانه، موجبات از آن مسئول همه ما بود و برای خودش اتوریته

کرد تا مدت ها شرمندگی همه ما را فراهم کرده بود. چهره آن فرمانده سپاه که با تحقیر به او نگاه می
عکس او را در روزنامه دیدم. اسم واقعی او سید کاظم  ام باقی ماند تا اینکه یکی دو سال بعددر ذهن
بود. از فرماندهان سپاه و مسئول واحد اطلاعات که برای دیداری از خطوط مقدم به جبهه رفته کاظمی 

 بود و بر اثر اصابت ترکش خمپاره کشته شده بود. 

 

 جریان شکنجه افسران شاه 

حزب نداشتیم، جالب بود. بهرام  کیلات مخفی و نظامیبودن بهرام در آن اتاق برای ما که خبری از تش
ها و ماجراهایی که شاهدش بود اصلا پرهیزی نداشت. یکی از همه چیز خبر داشت و از گفتن داستان

های تشکیلات مخفی با نهادهای از غم انگیزترین داستان هایی را که او برایم گفت مربوط به همکاری
گفت ما در مراحل مختلفی با دادستانی در مقابله با ضدانقلاب همکاری میانقلابی و دادستانی بود. او 

کردیم. منظور او تشکیلات مخفی بود که او و برادرش خسرو از مسئولین اصلی آن بودند. ماجرایی می
 های پس از انقلاب اتفاق افتاده بود برایم تعریف کرد.را که در اولین ماه

یعنی  –پیروزی انقلاب و نخستین روزهای پس از انقلاب، ما  گفت در آخرین روزهای پیش ازمی
تعدای از افسران عالی رتبه ارتش شاه را دستگیر کرده بودیم. مطمئن بودیم  –تشکیلات مخفی حزب 

های مخفی و ضداطلاعاتی ارتش هنوز شناسایی و یا منحل نشده که آنها اطلاعات زیادی دارند. سازمان
وجود شد. احتمال عمل ارتش و کودتای نظامی ی جدی برای انقلاب محسوب میبودند و وجود آنها خطر

گیرند و به او گفت با آیت الله قدوسی که در آن روزها دادستان انقلاب بوده تماس میداشت. او می
گویند که این افراد را در اختیار دارند و احتمالا این افسران ارشد ارتش، اطلاعات باارزشی در می

گفت، پیشنهاد ر دارند که به طور داوطلبانه حاضر به گفتن آنها نیستند. در واقع آنگونه که او میاختیا
شکنجه داده بودند. گویا آیت الله قدوسی تمایلی به شکنجه نشان نداده بود و ظاهرا طوری وانمود کرده 

 توانند در این مورد اقدام نمایند.بود که آنها خودشان می

ای در اختیار داشتیم که قسمت حمام آن خانه را صداگیری کرده بودیم. در آن موقع خانهگفت ما بهرام می
حسابی فشار دادیم و تخلیه اطلاعاتی کردیم. در  –یعنی افسران ارتش شاه را  –در همان محل آنها را 

داشت، گفت که زمانی که هنوز دادستانی انقلاب اسلامی تمایلی به اعمال شکنجه نحقیقت او داشت می
رفقای تشکیلات مخفی حزب اقدام به اعمال شکنجه برای به دست آوردن اطلاعات از افسران ارتش 

 کرده بودند.

برایم باورنکردنی بود که رفقای حزبی من پیش از مقامات حکومت اسلامی دست به چنین عمل فجیعی 
ده و کبود بودند تازه باز کرده بودند. باندپیچی پاهایم  را که تا چندی پیش هنوز خونین و ورم کر زده

بودم و هنوز غذا خوردن با فک شکسته از ضربات مشت بازجوها برایم مثل شکنجه بود. بهرام اما با 
زد که به دست رفقای سازمان مخفی حزب خونسردی داشت از شکنجه کردن افسر یا افسرانی حرف می

هم  که هنوز حتی دادستانی انقلاب اسلامی که صداگیری شده بود، انجام گرفته بود. زمانی در حمامی
 رغبتی به شکنجه دستگیر شدگان نشان نداده بود.
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بهرام و خسرو هر دو زنده هستند. امیدوارم روزی بهرام یا برادرش، خسرو، که مسئول تشکیلات مخفی 
 حزب بودند خودشان در این باره بیشتر توضیح دهند.

گیر بود، انگار که آلودگی هوای کثیف و پر از دود اتاق را نفسشنیدن داستانهایی از این دست به شدت 
های زندگی من با این همه گرچه با سختی داد. روزکرد و حالت خفگی به آدم دست میصد چندان می

 گذشت.اما می

 

 باز جا بجا شدیم 

و چشم بند زده مان را جمع کرده های غروب بود که در باز شد. از همه ما خواستند که وسایلنزدیکی
 های انفرادی برگردیم؟دانستم باز کجا خواهیم رفت. آیا قرار بود دوباره به سلولو حاضر شویم. نمی

های همه حاضر شدیم. حاج عباس و علی آمدند. ما را به صف کردند و از راهروی وسط ردیف اتاق
دو تا پله بالا. در آهنی جدیدی  به طرف دست راست رفتیم، و بعد یکی بازجوها خارج شدیم. چند قدمی

سرم را بالا گرفتم تا بیشتر کردم. کمی باز شد. وارد یک راهروی جدید شدیم. از زیر چشم بند نگاه می
رسید که در دو طرف آن افراد زیادی روی پتو با چشم بند نشسته و ببینم. راهرو درازی به نظر می

 اق ایستادیم. در را باز کردند و داخل شدیم.برخی هم دراز کشیده بودند. پشت در اولین ات

متر عرض اتاق بود و شش متر هم طول آن.  ۴چشم بندها را برداشتیم. اتاق نسبتا بزرگی بود. حداقل 
این اتاق شامل دو قسمت بود. ورودی اتاق، فضای کوچکی بود که در ته آن دو مستراح قرار داشت. 

ن قسمت ورودی، توسط یک درب آهنی بزرگ از بخش اصلی ها، دو تا دستشویی بود. ایجلوی مستراح
خواست مان میشد. معمولا این در باز بود و ما امکان این را داشتیم که هر زمانی که دلاتاق جدا می

 از دستشویی و توالت استفاده کنیم.

ادی را که در بستند، و آن وقتی بود که افرنوبت و گاهی بیشتر برای مدتی کوتاه می ۳این در را روزی 
آوردند. در این فاصله زمانی که راهرو نگه می داشتند برای دستشویی و مستراح رفتن به این قسمت می

شد که ما ساکنین آنها برای استفاده از دستشویی و مستراح در آن بخش اتاق بودند، در وسط بسته می
 اتاق امکان تماس با آنها را نداشته باشیم.

ماه ها تحمل سلول انفرادی بدون کمترین امکانات زندگی، وارد اتاق بزرگی شده  حالا بعد از روزها و
توانستیم از توالت استفاده کنیم. خواستیم میبودیم که دو تا مستراح و دستشویی داشت. تقریبا هر وقت می

بهتر این اتاق عمومی از نظر امکانات زندگی هیچ چیز خاصی نداشت. اما خوب، بزرگتر بود و از همه 
شد به مستراح و دستشویی رفت، و حتی شد راه رفت، میشد حرف زد، میاینکه تعداد ما زیاد بود. می

 تری ورزش کرد.شد با خیال راحتمی

کف اتاق را یک موکت نمدی بزرگ پوشانده بود و ما هرکدام دو یا سه پتو داشتیم. پتوهای پشم دررفته 
ای رنگ، زمخت و کثیف. اینجا اما امکان این را داشتیم که پتوهایمان را شسته و تروتمیز سربازی، قهوه

 کنیم. 

چند هفته پیش از رضا شنیده بودم که  دیدم. او تازه دستگیر شده بود.عبدل را برای اولین بار بود که می
اند. گفت او را سر مرز افغانستان در حال فرار به آن کشور دستگیر کردهاو دستگیر شده است. رضا می

های بازجویی بودیم به من گفت که عبدل را دیده است و با هم در حضور بازجوها حمید هم وقتی در اتاق
 ایم.ود که همه ما دستگیر شدهصحبت کرده بودند. حمید به او گفته ب
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کمتر از نیم ساعت به ورود ما به آن اتاق نگذشته بود که یک تازه وارد را به اتاق ما آوردند. به محض 
ورود او را شناختم. او برادر محمد بود، یکی از دوستان من که اکثریتی شده بود. مهدی، تازه وارد اتاق 

 شناختم.رفتم میز وقتی که به دبیرستان ابن یمین میما، برادر بزرگتر محمد بود. محمد را ا

هم بار سیاسی های کودکانه که کمیبازیهای کلاس چهارم دبیرستان بودم که به خاطر شلوغاولین هفته
یمین یکی از یمین رفتم. ابنام کردند. پس از اخراج به دبیرستان ابنداشت از دبیرستان نصیرزاده اخراج

درصد قبولی دانشگاهی داشت. تعداد زیادی  ۵0های شهر مشهد بود که تقریبا بیش از نبهترین دبیرستا
رفتند. با محمد های ایران میهای فنی و پزشکی در بهترین دانشگاههای این دبیرستان به دانشکدهاز بچه

دم. من و آنجا آشنا شدم. محمد با جعفر دوستی نزدیک داشت و من هم از طریق جعفر با او دوست ش
جعفر و مهدی و محمدرضا که بعدا تقریبا بهترین دوستان همدیگر شدیم همگی آن سال در کلاس چهارم 
ریاضی بودیم. من و مهدی و محمدرضا در کلاس چهارم ریاضی الف بودیم، و جعفر و محمد در کلاس 

ت ساختمان های درسی ما درست جنب یکدیگر بود. کلاس ما در قسمت پشچهارم ریاضی ب. کلاس
های کنار دیوار مدرسه بود. هنوز اشکافاصلی دبیرستان قرار داشت که قبلا آزمایشگاه فیزیک و شیمی 

ای این های آزمایش و مواد شیمیایی و وسایل آزمایشگاهی فیزیک و شیمی. درهای شیشهپر بود از لوله
جلوی اتاق بود. هر دو کلاس ها همیشه قفل بود. یک میز بزرگ با سطحی از کاشی سفید در اشکاف

 چهارم ریاضی الف و ب در این قسمت از مدرسه قرار داشت.

ام در دبیرستان ابن یمین دوستان خوبی پیدا کردم که بعضی از آنها تا همین امروز از بهترین دوستان
 اند. همه گونه دوست داشتم، سیاسی و غیرسیاسی، ورزشکار و غیر ورزشکار، مذهبی وباقی مانده

ها که با عده خاصی دوستی و مراودت داشتند، من با همه جور آدم غیرمذهبی. برخلاف بعضی از بچه
دوستی می کردم. محمد یکی از دوستان جدیدی بود که در ابن یمین با او آشنا شدم و یکی از دوستان 

ما تحت تاثیر ها مثل بسیاری دیگر از سیاسی آن دوران که رفیق کوه و بیابان شدیم. او در آن سال
های فدایی خلق ایران گرایش داشت. پس از پایان جریانات چپ و مارکسیستی بود و به سازمان چریک

های چپ دوره دبیرستان، او هم مثل جعفر در دانشکده فنی دانشگاه تبریز پذیرفته شد و همچنان با بچه
ان انقلاب فرهنگی به مشهد برگشت کرد. پس از تعطیلات دانشگاه در جریطرفدار سازمان فدایی کار می

 های درون سازمان فدائیان خلق، با جریان اکثریت بود.و پس از انشعاب

محمد از اعضای شعبه کارگری اکثریت در شهر مشهد بود. از آنجا که من مسئول شعبه کارگری حزب 
آنها از طرف حزب بودم و ما مناسبات بسیار نزدیکی با اکثریت در آن دوران داشتیم و من در جلسات 

 های تشکیلاتی او آگاه بودم. کردم، از فعالیتشرکت می

در ابتدای فعالیت های مشترک ما مسولیت شعبه کارگری اکثریت را اسماعیل به عهده داشت و محمد ، 
 محسن، طاهره ، امیر،هایده و حسین از اعضای شعبه بودند که بعدا محسن به مسولیت شعبه گمارده شد. 

بود که در ضمن گفتگویی با محمد پس از شرکت در جلسه شعبه کارگری اکثریت شنیدم  ۶1سال اواخر 
که برادرش مهدی دستگیر شده است. اولین بار از محمد شنیدم که مهدی از فعالین گروه سهند بوده است. 

حصیل شده و مهدی چندسالی از ما بزرگتر بود. او سه سال پیشتر از ما از دبیرستان ابن یمین فارغ الت
دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. پیشتر شنیده بودم که با دانشجویان مبارز که گروهی از 

 کرد. گرفت، فعالیت میدانشجویان خط سه را در بر می

رفت.  بعد سهند گروهی بود که گرایش خط سه داشت و این اواخر به سمت ائتلاف با گروه کومله می
در منطقه کردستان به شمار  نظامی-ستان ایران، کومله بزرگترین سازمان سیاسیاز حزب دمکرات کرد

ایران ها با جمهوری اسلامیهای اصلی سیاسی مسلح در کردستان بود و سالرفت. کومله از سازمانمی
حزب »جنگید. سهند و کومله به دنبال تشکیل یک حزب کمونیست، یا به قول آن دوران در این منطقه می

 در سراسر ایران بودند.« راز نوین طبقه کارگرت
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کرد، بلافاصله پس از ورود به خانه از محمد شنیده بودم که مهدی را که به صورت مخفی زندگی می
شان در مشهد دستگیر کرده بودند. جریان از این قرار بوده که خانه آنها تحت کنترل و مراقبت بوده و 

کند. با زنند و مهدی خودش در را باز میشود. زنگ در را مییسپاه از ورود مهدی به خانه مطلع م
ای به کف پای مهدی کنند. گلولهکند که آنها به طرف او شلیک میدیدن پاسداران مسلح قصد فرار می

گفت که چند برند. محمد میراست به بازداشتگاه سپاه میکنند و یککند و او را دستگیر میاصابت می
اش خواسته بود که برایش قرآن و نهج البلاغه داشت، مهدی در اولین ملاقات از خانوادههفته پس از باز

بیاورند و در ملاقات با مادرش مدعی شده بود که مسلمان شده، توبه کرده و از رفتار گذشته خود اظهار 
نیز در  شده بود. چند هفته پیش از دستگیری خودم« تواب»کرده است. به اصطلاح آن زمان، ندامت می

تماسی که با اصغر، مسئول سازمان اکثریت در خراسان، داشتم، درباره مهدی صحبت شد. او هم به نقل 
 اند.هایش به تهران فرستادهگفت که مهدی تواب شده است و او را برای ادامه بازجوییاز محمد می

اش با ساک بزرگی که همراه از ورود ما به این اتاق نگذشته بود که در اتاق باز شد و مهدی حالا کمی
شناخت یا به یاد داشت به اتاق ما آمد. به محض ورود او به اتاق با او سلام و علیک کردم. او مرا نمی

آورد. به او گفتم آورد. ما قبلا چندبار همدیگر را در خانه آنها دیده بودیم ولی ظاهرا او به خاطر نمینمی
با جعفر آشنایی کامل داشت. با محمد، برادر جعفر، همکلاسی که از دوستان محمد و جعفر هستم. او 

هایی که مهدی در دانشکده فنی مشغول تحصیل بود به عضویت سازمان بود. محمد بهکیش در همان سال
های درونی سازمان چریکهای های فدایی خلق ایران در آمده و مخفی شده بود و پس از انشعابچریک

سازمان و مسئول کمیته شهر تهران  ازمان پیوست. او از کادرهای نظامیفدایی خلق به بخش اقلیت س
اش در لیست شهدای در سال های شصت بود که در یک درگیری مسلحانه با پاسداران جان باخت و اسم

های فدایی خلق، در کنار خواهرش زهرا و شوهر خواهرش سیامک که آنها نیز در همان سازمان چریک
 لحانه کشته شده بودند، ثبت شد.سال در درگیری مس

با آشنایی دادن از سابقه دوستی من با محمد و جعفر، و شاید بازگشت به خاطرات چندساله گذشته، وانمود 
کرد که مرا به خاطر آورده است. قبل از اینکه صحبت خاصی بکنیم، به او گفتم که قبل از دستگیری 

 ده بودم و شنیده بودم که تواب شده است.خودم از محمد در رابطه با دستگیری او مطلع ش

اتاق بزرگ بود. به اندازه کافی جا داشت که درست و حسابی جایی برای خواب داشته باشیم و پاهایمان 
ای جایی برای خودش گرفت. در یک گوشه اتاق جایی برای اکبرآقا در را دراز کنیم. هر کسی گوشه

ای افتاده بود. دم در رفت و تمام وقت را در گوشهر راه مینظر گرفتیم. او هنوز لنگان لنگان و به زو
اتاق جای دکتر ستاری بود. پهلوی او سغایت پتویش را انداخت. بعد منصور، و من بین منصور و اکبرآقا 
جا گرفتم. عبدل در گوشه دیگر اتاق جا گرفت. حمید نزدیکی عبدل پتویش را گذاشت. بعضی از ما 

ای از اتاق کنار شوفاژ. تویمان بغل سرمان گذاشتیم، و بعضی دیگر در گوشههایمان را نزدیک پساک
گرچه هنوز هوا حسابی گرم بود، ولی داشتن شوفاژ در اتاق نعمتی بود که در سرمای زمستان و یخبندان 

 رسید. مشهد به دادمان می

 

 اتاق عمومی شماره یک 

ی اتاق ما مهدی حالا باز پس از ماه ها جمع ما دوباره در این اتاق دور هم جمع شده بود. تنها غریبه
 بود. 

کردیم. خوشحال بودیم که حالا مان را جمع و جور کردیم. همه ما اتاق جدید را انداز ورانداز میوسایل
پیرتر شده ودیم. دکترستاری کمی ها همه در کنار هم، سالم و تندرست در یکجا جمع شده ببعد از ماه

اش خوب بود. در همان روزهای نخست دستگیری و زیر شکنجه یک بود. خوشبختانه حال و احوال
 حمله قلبی به او وارد شده بود ولی خوشبختانه به خیر گذشته بود.
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 در بازداشتگاه سپاه 1طرح اتاق عمومی شماره 

 

های طولانی بخش بود. سغایت که سالبودن در کنار او لذت سغایت مثل همیشه سرحال و سیر کیف بود.
در زمان شاه تجربه زندان داشت، با تجربه بود و زندگی جمعی در زندان را خوب بلد بود. مثل شیر 

اش. هنوز هم البته جوان بود، ولی کشید. انگار برگشته بود به همان سال های دوران جوانیزندانی می
 رسید. سال سن داشت، خوب پیر به نظر می ۵7ام هم نبود، او که سال ۲۴هنوز  با سن و سال کم من که

مرداد چندسالی  ۲8تر بود. او هم پس از کودتای دکتر هم سن و سال زیادی نداشت، ولی از همه ما مسن
ها دانشجوی دانشکده پزشکی در دانشگاه مشهد بود و پس از آزادی از در زندان بود. او در آن سال

او از بهترین  پزشکی گرفته بود.زندان به درس ادامه داده، پزشک شده بود و تخصص خود را در چشم
اش بود. اکبرآقا هم همینطور. او هم احتمالا سال ۶0های شهر ما مشهد بود. دکتر بیشتر از چشم پزشک

ساله  ۲0از ایران خارج شده و به شوروی رفته بود،  1۳۲۵سالی داشت. اگر او زمانی که در سال  ۶0
 داشت. سالی ۶0سال داشت. ولی به نظرم او هم  ۵7بوده باشد حالا حداقل 

سالش است.  ۵7یادم هست یکی از روزهایی که با او پیش از دستگیری صحبت کرده بودم، گفته بود 
ترین فرد اتاق ترین فرد اتاق ما بود و من جواناش شده باشد. دکتر مسنسال ۶0حالا پس می بایست 

 ام شده بود.سال ۲۴بودم. تازه 
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 ندکتر ستاری چند سال پس از آزادی از زندا

 

ها را جمع کنیم، سغایت همه ما خوردیم. غذا که تمام شد، پیش از اینکه ظرفاولین شام را دور هم می
را دور همان سفره جمع کرد تا مسئولی برای تقسیم کارها انتخاب کنیم. سغایت از آنجا که از همه ما در 

گفتیم که مسئول اداره کارهای میاتاق شد. شهردار به کسی « شهردار»تر بود، زندان کشیدن با تجربه
کرد. یکی مسئول بساط ای در اتاق محول میکرد و به هرکسی وظیفهاتاق بود، یعنی کارها را تقسیم می

کرد و دونفر هم پس از صبحانه بود، یکی مسئول نهار و دیگری مسئول شام. یکی باید اتاق را تمیز می
کردیم. اکبرآقا از کار معاف ها را تمیز میها و توالتیشستیم و دست شویها را میهر نوبت غذا ظرف

دادیم. این اولین تجربه بود. به جز او همه ما هر کدام مسئولیتی گرفته و کاری را در آن اتاق انجام می
 من از زندگی جمعی در زندان بود.

ر بلند شد. اسدالله ها صبح بود که صدای کلون دهنوز به اتاق جدید کاملا عادت نکرده بودیم. نزدیکی
برد. آنها آورد و میهای سالن را برای دستشویی یکی بعد از دیگری میبود که در وسط را بست. بچه

 پیش از نماز صبح مثل وقتی که ما در سلول بودیم، نوبت دستشویی داشتند.

ه را آوردند. پس از پایان گرفتن دستشویی آنها، در وسط را باز کرد و رفت. یکی دو ساعت بعد صبحان
بیشتر از وقتی بود که در سلول بودیم. انگار به همان نسبتی که دوران  سهم هر کدام از ما از غذا کمی

شد. چای را در یک کتری بزرگ برای همه اتاق شد، وضعیت بهتر و بهتر میبازجویی تمام می
شد. تعداد قند هم معمولا بیشتر مان میافتاد که بیشتر از یک لیوان چای نصیبآوردند. گاه اتفاق میمی

خوردند، سهم خوردند و یا کمتر میها قند نمیدادند. اگر هم بعضیاز آن بود که در سلول انفرادی می
ها کرد. مسن ترای نصیب ما میشد. جمعی زندگی کردن سهمیه بیشتری را در هر زمینهبقیه بیشتر می

رسید و کاسه غذای ما پرتر از و سهم غذای آنها به بقیه می مثل دکتر و اکبرآقا معمولا کم غذاتر بودند
 گذشته بود. 

ها هم سیگارهایشان را معمولا دادند و بچهبه ما در اتاق جمعی کبریت می بود. سیگار هم به همین ترتیب
آمد که سیگار خریداری کند، از شدند. اگر کسی ملاقاتی نداشت و یا پول برایش نمیبا هم شریک می

کشید. در حالیکه در سلول انفرادی از این خبرها نبود. ولی بهتر از هر چیز دیگری م بقیه میسه
 هواخوری بود.
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صبح بود که اسدالله در را باز کرد و گفت "همه حاضر شین برای هواخوری." اولین  10نزدیک ساعت 
روزانه نیم ساعت وقت  گویا هرکدام های عمومیشنیدم. اتاقرا می« هواخوری»بار بود که اصطلاح 

هواخوری داشتند. ما همگی به صف شده، چشم بند زدیم و پشت سرهم از اتاق بیرون آمدیم و به طرف 
 درب اصلی راهرو رفتیم. 

به ها که دو سه تایی بیشتر نبود پایین رفتیم. دست هر کس روی شانه نفر جلویی بود. چند قدمی از پله
ازی کلفتی بالا زده شد و درب حلبی کوچکی باز شد و وارد سمت راست حرکت کردیم. پتوی سرب

محوطه هواخوری شدیم. اینجا همان میدان مینی گلف باشگاه پهلوی سابق یا دبیرستان علم بود که قبلا 
گذشت. این ای به آنجا آورده بودند. یکی دو ماهی از آن زمان میهم یک بار همه ما را برای چند دقیقه

توانستیم با یکدیگر قدم پیش که هیچ یک حق حرف زدن با همدیگر را نداشتیم، می بار بر خلاف دفعه
 زده و صحبت کنیم.

نشست و ما را زیر نظر ی محوطه هواخوری میآورد، در گوشهمعمولا همان اسداللهی که ما را می
 رفتند.زدند و میشد و سری میگرفت. گاه یکی دو نفر از بازجوها هم سروکله شان پیدا میمی

زدیم. در اتاق ها گپ میکردیم و از دوران بازجوییهواخوری جایی بود که به راحتی با هم صبحت می
زدند، شد راحت صحبت کرد. اتاق آنقدر کوچک بود که صدای هر دو نفری را که با هم حرف مینمی

ها به سرعت اق یا توابکردی شک برانگیز بود و معمولا تواب اتپچ میشنیدند و اگر آهسته پچهمه می
گرفتند. محوطه ایستادند و گوش میرودرواسی کنارت میآمدند و با وقاحت تمام و  بیات میبه سمت

متر بود. بنابراین گوش  ۲۵تا  ۲0تر از یک اتاق بود. هر ضلع آن حداقل بین هواخوری خیلی بزرگ
یک دو تا تواب هم نبود. یک تواب  ای نبود و در عین حال کارگرفتن به صحبت دیگران کار ساده

های آنها گوش زدند تعقیب کرده و به حرفتوانست دو نفر را که با هم قدم میحداکثر در هر زمانی می
 دهد.

با اینکه از حمید و رضا شنیده بودم که عبدل را در هنگام خروج از کشور دستگیر کرده بودند ولی 
ست. در عین حال چون او در تهران با برادرم و شوهرخواهرم کنجکاو بودم که او چگونه دستگیر شده ا

آشنا شده بود، مایل بودم که از او در مورد آخرین روزهای پیش از دستگیری اش و اطلاعاتی که او از 
 آنها داشت بشنوم. 

زد. منصور و عبدل چند دقیقه پس از ورود به هواخوری به سراغ عبدل رفتم. او با منصور قدم می
کردند. عبدل مسئول ها با هم کار میای داشتند. هر دوی آنها در شعبه شهرستانروابط دوستانه همیشه

شعبه بود و منصور هم عضو شعبه، ضمن اینکه زهره و خدیجه هم با هم روابط خوبی داشتند. عبدل 
دل به زد. او و زهره چندین بار پیش از آنکه عبمدتی بود که قصد ازدواج داشت و با زهره گپ می

 تهران برود، در خانه منصور همدیگر را ملاقات کرده و تصمیم به ازدواج گرفته بودند.

اش پرسیدم. بیشتر از همان زدیم. از او در ارتباط با چگونگی دستگیریهرسه تای ما با هم قدم می
که چگونه  دانستداستانی که قبلا از حمید و رضا شنیده بودم، چیزی برای گفتن نداشت. خودش هم نمی

 لو رفته و به دام افتاده بود.

از برادر و خواهر و شوهر خواهرم هم اظهار بی اطلاعی کرد. شاید هم چون اولین باری بود که پس 
ها پس از دستگیری دیدیم هنوز به من و منصور اطمینان کامل نداشت. معمولا بچهها همدیگر را میاز ماه

گفتند به یکدیگر ها به بازجوها میو حتی آنچه را که در بازجویی شدندبه یکدیگر کاملا بی اعتماد می
 دادند.بروز نمی
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 بی اعتمادی به یکدیگر 

بیشتر بچه ها از آن چه در بازجویی ها بین آنها و بازجو می گذشت و بیان آن برای همبندان شان 
همان اول احساس کردم  خودداری می کردند و این موضوع موجب بی اعتمادی شدید بین ما بود. من از

که این نوع برخورد جز بی اعتمادی و بدترکردن فضای بازداشتگاه، هیچ سودی برای ما ندارد. تصمیم 
هایم هم بگویم و اگر قرار بود چیزی مخفی گویم، به هم اتاقیها میگرفته بودم که هر چه را در بازجویی

هایم را با همان دقتی ماند. تمام جزئیات بازجویییبماند، باید در بازجویی و در مقابل بازجوها مخفی م
های کردم. حتی بحثهای بازجویی نوشته و یا به بازجوها گفته بودم، برای دیگران تعریف میکه در برگه

 کردم. سیاسی خودم را با آنها با همان دقت و به تفصیل چنان که پیش رفته بود، برای همه تعریف می

تار چند حسن داشت.  اولا یک برداشت واقعی از شخصیت خودم را به دیگران به نظرم این نوع رف
هایم را به بقیه منتقل شد. دوما، تجربه بازجوییاعتمادی و حس بدبینی بین ما ایجاد نمیدادم و عملا بیمی
تر. بهتر دیدم که ضعف کردیم و بعضی ضعیفها بهتر برخورد میکردم. بعضی از ما در بازجوییمی

شد با بازجوها روبرو شد به یکدیگر منتقل شود. مثلا و قدرت هریک از ما و تجربه اینکه چگونه می
شد با بازجوها بعضی مواقع بحث کرد، یا در بعضی موارد سمپاتی آنها را نسبت به این تجربه که می

نها هم انسان سلامت شخصیت خودت جلب کنی. اینطور نبود که آنها از رفتار زندانی متاثر نشوند. آ
ای بزرگ شده بودند که من و امثال من بزرگ شده بودند، مثل همه ما. بعضی از آنها در همان محله

بودیم. بعضی از آنها در همان مدرسه و دبیرستان و دانشگاهی درس خوانده بودند که ما درس خوانده 
ار بازجویی داشته باشند و یا با یک ها تجربه کای نبودند که سالبودیم. بیشتر آنها هنوز بازجوهای حرفه

 شخصیت پلید و غیر انسانی به کار بازجویی رو آورده باشند.

حتی شرورترین آنها مثل هاشم، بچه محصلی بود که باور داشت که در دفاع از یک نظام انقلابی به 
ها اقی در جبههجنگ با مخالفین نظام آمده است. در ابتدا برای او تفاوت چندانی بین من و سربازان عر
و هدف افرادی  و یا مامورین کا گ ب و جاسوسان بیگانه نبود. او هیچ شناختی از شخصیت، انگیزه

مثل من نداشت. در نگاه او ما جاسوس بیگانه بودیم. تقصیر از او نبود. هاشم هنوز بسیار جوان و بچه 
چنان زهرآگین بود که هر دگراندیشی های آغاز انقلاب آنسال بود. تبلیغات مسئولین نظام در همان سال

ها را مردم ما نه فقط از زبان رهبران انقلاب که از کرد. تازه این حرفرا مزدور بیگانه معرفی می
ها و یا زبان رهبران رژیم پیشین هم بسیار شنیده بودند. شاه و دستگاه تبلیغاتی او هم کمونیست

کردند و بند مزدور شوروی و جاسوس آنها معرفی میو یا مجاهدین خلق را های اسلامی مارکسیست
تصور  زدند. های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه گره میهای خارجی و دستگاهخانهناف همه ما را به سفارت

ای که آنها به من و تجربه من این بود که صحبت با بازجوها، به جای سکوت در مقابل اتهامات مسخره
افتاد. تجربه من در رابطه با توهم گیری نظرات آنها بعدا بسیار موثر میشکل زدند، در رفتار وما می

تماس من با سفارت افغانستان و روشن شدن آن قضیه و مخالفت من با هرگونه تماس با آنها، حداقل در 
نظر رضا، علی و حجت بسیار موثر واقع شده بود و از این جهت نه فقط در نگرش آنها نسبت به من، 

ر مورد همه رفقای حزبی ما در تشکیلات علنی موثر افتاد تا آنجا که چندبار در مقابل پورمحمدی، که د
کرد، علی به صراحت گفت که "حاج آقا، اینها از این دادستان انقلاب که من را به جاسوسی متهم می

 اند و نقشی در جاسوسی ندارند." مسائل اطلاعی نداشته

ها و یا بحث و گفتگوی با بازجوها، این بود که آنها ه با بازگویی بازجوییسوم و از همه مهمتر در رابط
توانستند از دوگانگی رفتار و شخصیت تو در بازجویی و در اتاق در کنار رفقایت  سوءاستفاده نمی

 ات را در هم بشکنند.کرده، و دستاویزی بسازند برای اینکه شخصیت

پرسیدند که ها میها در اتاقتک زندانی ها و بخصوص توابمعمولا رسم بازجوها این بود که از تک 
هایش چه گفت. اگر چیزی نگفته بودی، مثلا فلانی وقتی از بازجویی به اتاق برگشت در مورد بازجویی

آوردی و یا در خب مشکلی نبود. اما اگر ادعا کرده بودی که فلان و فلان کردم و قهرمان بازی درمی
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ها هم از گرفتند. بعضی وقتات را میزدند و حالکردی، آنوقت صدایت میمیات غلو مورد بازجویی
دیدیم در داخل اتاق چه کس دیگری هم حضور دارد، در مورد همان رفیق آنجا که چشم بند داشتیم و نمی

آن کردند و اگر بعدا که با ات که از قضا در همان اتاق بازجویی نشسته بود از تو سوال میایهم پرونده
شدی و از آنچه در بازجویی در مورد او گفته بودی به او دروغ سلول میاتاق و یا همرفیق ات هم

رفت و ات برباد میات پیش آن دوستکردی، آنوقت همه حیثیتگفتی، یا به گونه دیگری صحبت میمی
های خویش برد سیاستها برای پیشاعتمادیریخت و بازجوها از این بیاعتماد بین شما دو نفر در هم می

 کردند. که دامن زدن به جو بی اعتمادی و در نهایت شکستن شخصیت زندانی ها بود استفاده می

ها و تجربه بازجویی به دیگران این بود که بچه هایی که ضعیف دلیل دیگر من برای بازگویی بازجویی
توان بازجویی پس که چگونه می کردند و از بازجو و بازجویی وحشت داشتند، یاد بگیرندبرخورد می

شد گفت و کجا باید مقاومت کرد و کجا باید تا آخر ایستاد شد پیش رفت، چه چیزی را میداد، تا کجا می
شدی زیر شکنجه همه شد شخصیت انسانی خودت را حفظ کنی، حتی اگر مجبور میو چگونه می

 ات را بدهی. اطلاعات

ها و احزاب ب با کمترین تجربه از فعالیت سیاسی جذب سازمانها پس از انقلابه هرحال بیشتر بچه
تجربگی آنها سوءاستفاده کرده و با فشارهای تجربگی و کمبی سیاسی شده بودند و بازجوها هم از همین

کوبید. متاسفانه شیوه تواب شدن تاکتیکی مجاهدین هم که هیچ فرسا شخصیت آنها را درهم میطاقت
ها و همکاری آنها با مسئولین در ن غیرتاکتیکی نداشت، به در هم شکستن بچهتفاوتی با تواب شد

 ها افزوده بود و عملا همه مرزها را در هم ریخته بود. ها و بعدا در زندانبازداشتگاه

 

 نخستین تواب اتاق ما

زندگی در اتاق جدید و دورهم بودن تجربه خوبی بود. تازه وارد اتاق ما، مهدی، ظاهرا تواب مسئول 
گفت، به تازگی از کمیته سه هزار در تهران، که همان کمیته اتاق ما بود. او چنان که خودش می

آمده بود. او  ضدخرابکاری زمان شاه بود و حالا مرکز واحد اطلاعات سپاه پاسداران شده بود، به مشهد
به گفته خودش پس از دستگیری مدتی در مشهد بود و بعد او را به تهران انتقال داده بودند و بعد از چند 
روز بازجویی به اصفهان انتقال داده شده بود. مهدی گویا پیش از دستگیری مدتی مسئول کمیته سهند 

اصفهان رفته بود. خودش مدعی بود که  در اصفهان بوده و برای تخلیه اطلاعاتی در رابطه با سهند به
تشکیلات اصفهان سهند را به کمک او متلاشی کرده و تعداد قابل توجهی از اعضای سهند را دستگیر 

اش خبرداشته، در اختیار سپاه قرار داده بود. کرده بودند. چاپخانه سهند در اصفهان را هم که او از مکان
 به کمیته سه هزار در تهران منتقل شده بود. پس از اتمام بازجویی هایش در اصفهان 

خواند. دقایق طولانی خواند و دعاهای عجیب و غریبی همراه نماز میمهدی نمازهای طولانی می
اش باقی بماند. رد مهر بر پیشانی نشان داشت تا رد مهر بر پیشانیاش را بر مهر محکم نگه میپیشانی
اطن و در پیش خدا جای خاصی داشت که در ظاهر هم بر پیشانی ای از ایمان بود که نه فقط در بدرجه

خواند. مومن جلای خاصی بخشیده و از راه دور اظهر من الشمس بود که مومن نمازهای طولانی می
 خواند.ای چندبار نماز شب میشد و هفتهاو از نماز شب هم غافل نمی

به کف پایش خورده بود، در مسیری که او خودش مدعی بود که در همان ابتدای دستگیری که تیری هم 
ای از نور بر او تابیده و او را دچار هیجانات روحی کرده بود بردند، در همان اتومبیل سپاه، هالهرا می

اش در مورد دین ای شهودی و از راه دل به شناخت حقیقت اسلام دست یافته بود. اطلاعاتو او به گونه
و نقش ثانویه داشت و او ابتدا از طریق شهودی به اسلام و انقلاب ایمان برای ا و شناخت احکام اسلامی

 و باور پیدا کرده بود.
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گفت که حتی یک ضربه شلاق هم نخورده بود، چرا که نیازی به آن نبود واو از همان مهدی خودش می
ت. می گفت که ابتدا با تحولی که در وجودش پدید آمده بود دیگر نیازی به مخفی کردن چیزی نداشته اس

همکاری او با بازجویان و مسئولین بازداشتگاه نه از وحشت شلاق، که از ایمان او به خدا و تسلیم او 
کرد و اش سرزنش میدر مقابل حقیقت شریعت اسلام نشات گرفته بود. او خود را برای زندگی گذشته

او در تهران در  دانست.ی گذشته میهادانست و اولین قدم در راه بازگشت را اقرار به گناهگناهکار می
گفت در حزب مدتی زندگی کرده بود. خودش می های اعضای مخفی و نظامیکمیته مشترک در اتاق

کرده است. قاسم عابدینی از رهبران اتاقی که مسئولیت آن بر عهده قاسم عابدینی بوده، با او همکاری می
 ۶0ر( و مسئول آن سازمان در کردستان بود که در سال پیکار )سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگ

های تهران با بازجویان همکاری های بازجویی در بازداشتگاهدستگیر و سپس تواب شده بود و در شعبه
 کرد. می

های کرد. او اطلاعات زیادی از نظامیان و مسئولین بخشمهدی از اوضاع تهران برایمان صحبت می
کرد که بعضی از آنها صادقانه و بعضی به اشت. او از توابین حزبی صحبت میمخفی سازمان حزب د

گفت که ابتدا یکی دوبار دست به خودکشی کردند. او از عبدالله شهبازی میدروغ ادعای تواب بودن می
زده بود و بعدا تواب شده بود. عبدالله از مسئولین سازمان جوانان حزب بود و با عبدل از نزدیک آشنا 

ای سازمان جوانان ها از مسئولین سازمان جوانان حزب بود و مدتی هم مسئول منطقهود. عبدل نیز مدتب
حزب در بخش شرقی کشور از جمله خراسان و گنبد و چند شهر و استان دیگر. برای عبدل تعجب آور 

شاه زندانی  بود که عبدالله شهبازی تواب شده باشد. عبدالله شهبازی نیز خودش چندین سال در زمان
کشیده و پس از انقلاب از کادرهای برجسته حزبی بود. مهدی از او به عنوان یک تواب واقعی نام 

گویند که حزب برد ولی مدعی بود بسیاری دیگر از اعضای سازمان مخفی بی جهت و به دروغ میمی
 اند.را قبول ندارند و توبه کرده

برهایش از کمیته مشترک که بگذریم، چندچیز دیگر هم مهدی با خودش کلی چیزهای تازه داشت. از خ
ها در سپاه زندانی بوده و بازجویی شده بودیم کاملا تازگی به همراه داشت که برای ما که خودمان ماه

داشت. او یک دستگاه ضبط صوت با تعداد زیادی نوار داشت و نیز یک رادیو ترانزیستوری کوچک. 
داده بودند که بجای نوشتن، صحبت کند. از آنجا که حجم اطلاعات  ضبط صوت را به گفته خودش به او

اش برای نگارش اش به شدت و سرعت بیشتری از دستاو زیاد بود و خودش مدعی بود که مغز و زبان
کرد. بازجوها بعدا به آن نوارها گوش کند، اطلاعات خودش را دراتاق در نوارهایش ضبط میکار می

خواستند که به طور مشخص درباره مواردی که مورد توجه آنها بود، بنویسد. می کردند و سپس از اومی
رادیو را برای گوش کردن به رادیویی که سهند و کومله از یکی از روستاهای منطقه کردستان پخش 

اش در گروه سهند، با گوش کردند به او داده بودند. او با توجه به سابقه همکاری و رده تشکیلاتیمی
داد و هم از کدهای اطلاعاتی های این رادیو گویا برای بازجویان هم تحلیل سیاسی میبه برنامه کردن

 کرد.شد، رمزگشایی میکه از رادیو برای تماس یا پیغام داده می

آمیزی  بین ما اعضای حزب رادیوی مهدی برای ما جالب بود. چندروزی که گذشت و جو نسبتا اعتماد
کرد و من هم حسابی او را در من و مهدی را برای شستن ظروف غذا مامور می به وجود آمد، سغایت

ما هیچ  ها از رادیوی او برای شنیدن خبرها استفاده کنند.گرفتم تا بچهقسمت دستشویی به صحبت می
ای در کار بود، نه رادیو و تلویزیونی، و نه هنوز ملاقات منبع خبری در اختیار نداشتیم. نه روزنامه

دقیقه بیشتر نبود، از صحبت سیاسی و اخبار  1۵تا  10داشتیم. تازه در وقت ملاقات که حداکثر  ظمیمن
ها رغبتی به خبررسانی داشتند و نه داد که حرفی زده شود و نه خانوادهخبری نبود. نه باقری اجازه می

ائل سیاسی بپرسیم. خود ما جرات و جسارت لازم را داشتیم که در حضور باقری از آنها در مورد مس
 آمد.رادیوی مهدی خوشبختانه گاه گداری به کار ما می

های دکتر مهدی با خودش چندین کتاب داشت. از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه گرفته تا کتاب
بود. دکتر سروش در این کتاب به توضیح « نهاد ناآرام جهان»سروش، از جمله کتاب محبوب او که 
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صدرالمتالهین ملاصدرا در رابطه با حرکت جوهری پرداخته است. مهدی سطر سطر این  نظریه فلسفی
گشته خود را پس از آن گفت که انگار گمکتاب را حفظ کرده بود و چنان با حرارت و اشتیاق از آن می

همه سال پیدا کرده بود. ولی او معتقد بود که دیانت ما لزوما محصول یک پروسه عقلانی و تحقیقی 
تر از باور عقلانی است. این ادعای او بیشتر توجیهی در دفاع از نیست و باور شهودی به مراتب یقینی

 تواب شدن خودش بود. 

گرفتم و از او پرسیدم که "چطور یکی دو بار بین ما جدل شد و من این ادا و اطوارهای او را به تمسخر 
 یک دفعه برگشتی؟!"

واجب الوجود )اصطلاح او برای خدا بود( رو باور نداری و شناخت گفت که "چون تو به دل حقیقت می
توانی تحول کیفی ای را کنی، قادر نیستی و اصلا نمیخواهی پیدا میرو با پروسه یقینی و عقلانی می

که در وجود من اتفاق افتاده درک کنی. تا زمانی که خودت در معرض شناخت شهودی قرار نگیری، 
 کنی!" توانی من را درکنمی

خواند که "پای استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی تمکین او شعر مولوی را در این مورد می
 بود"

به ادعای مهدی تازه مسلمان ما، راه رسیدن به حقیقت، راه دل و ترس بود که او رفته بود، و نه راه 
البته او معتقد بود که پس از باور تحقیق و یقین عقلی که تضمینی برای مومن شدن به حقیقت دین نیست. 

شهودی، نباید از شناخت عقلی و استدلالی غفلت کرد، چرا که شناخت شهودی برای همه ممکن نیست 
و تمایل متفکرین همیشه این است که از راه تحقیق و دلایل عقلی به باور یقینی دست پیدا کنند. و این 

 دانست که به فلسفه هم نیم نگاهی داشت.را عارفی می همان تفاوت میان عارف و فیلسوف بود، و او خود

مهدی عجله داشت که به سرعت همان بساط تواب بازی را که زیر دست قاسم عابدینی تجربه کرده بود، 
در اتاق ما راه بیندازد. او در حقیقت تواب مسئول اتاق ما بود. تصور مهدی این بود که حمید هم تواب 

و در تهران برای قاسم عابدینی بازی کرده بود، قرار است برای او در این است و همان نقشی را که ا
ی امور اتاق، پادوی او کرد یا که انتظار داشت که حمید در ادارهاتاق بازی کند. در واقع او تصور می

 باشد.

رضا بازجوی مهدی هم بود. رضا گرچه سربازجو و مسئول شعبه بازجویی چپ در مشهد بود، اما 
کرد و بیشتر کار بازجویی ما هم های چپ را بازجویی میکادرهای اصلی و مسئولین سازمانخودش 

 دست او بود.

یکی دو روز نگذشته بود که مهدی را صدا زدند. یکی دو ساعت بعد او با تعداد زیادی کتاب وارد اتاق 
الله مطهری، مصباح آیتهای بود. از کتاب ها در رابطه با شناخت و فلسفه اسلامیشد. بیشتر کتاب

یزدی، بهشتی و سروش گرفته تا تعدادی کتاب دیگر در رابطه با تاریخ اسلام، احکام و عبادات در اسلام 
ها را دور و بر خودش پهن کرده بود و در مورد هرکدام از و غیره. او وسط اتاق نشسته بود و کتاب

انده و مدعی بود که اگر پیش از آشنایی با داد. معلوم بود بعضی از آنها را خوآنها توضیحاتی می
مارکسیسم نگاهی به آنها انداخته بود، محال بود که جذب مارکسیسم شود. او از نظریه حرکت جوهری 

کرد که انگار گوهری بود که تازه کشف شده است. غافل از اینکه ملاصدرا ملاصدرا چنان صحبت می
بسیاری از اندیشمندان ایرانی پس از او با آن نظریه آشنا  ها را زده بود وسال پیش آن حرف ۴00حداقل 

سال پیش از مارکس نظریه حرکت جوهری را مطرح  ۲00بودند. به نظر مهدی، ملاصدرا با اینکه 
 تر از نظریه مارکس بود. سال پیشرفته 100اشکرده بود، ولی نظریه

به راحتی از پس اتاق ما برخواهد آمد.  ها جماعتی واداده هستند و اوایتصور مهدی این بود که توده
اولین مشکل او حمید بود. حمید تمایلی به بحث و درگیری با دیگران در اتاق نداشت. او گرچه خودش 
را مسلمان و نمازخوان معرفی کرده بود و ظاهرا از نظر بازجوها تواب بود، ولی هیچ تمایلی به 
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اش او در حد همان ادعای مسلمانی او در دوران عضویتدرگیری با دیگران در اتاق نداشت. تواب بودن 
شد. حمید خودش های رهبران حزب محدود میدر حزب و روی گرداندن از حزب پس از دیدن مصاحبه

دانست. او معتقد بود که اشتباه کرده است ولی جنایتی مرتکب نشده و مسئولیت کارهای را گناهکار نمی
 او دخالتی در آن امور نداشته است.  رهبری حزب برعهده خود آنهاست و

گو بود. یکی دوبار وقتی مهدی به او پیله کرد و او را که از اعضای دکتر ستاری انسانی با شرف و رک
حزب بود متهم به جاسوسی و خیانت کرد، با پرخاش از او خواست که کاری به کار او نداشته قدیمی 

زد. سغایت سرش بیشتر به ای با او حرف نمیو حتی کلمهکرد باشد. دکتر اصلا او را آدم حساب نمی
کرد و به کرد و اصلا بحث نمیها را برداشته و مطالعه میکار خودش گرم بود. بعضی از همان کتاب

کرد و گاه تناقضات داد که با او وارد بحث و گفتگو شود. عبدل بیشتر بحث میمهدی هم این اجازه را نمی
کرد ولی ایرادات اساسی به کرد. رسما از مارکسیسم دفاع نمیه او گوشزد میهای مهدی را بصحبت
شد و ها نمیگرفت. منصور کلا وارد این بحثهای مهدی در رابطه با نقد او از مارکسیسم میحرف

ساز کار خودش را راحت کرده بود. کرد و به شدت از بحث پرهیز داشت. فریدون قدکگوشه گیری می
خواند و با استفاده از همان منطق مهدی مدعی بود که برای مسلمان شدن نیازی به مطالعه ینمازش را م

نیست و هر کسی از راهی که بهترین آنها راه دل است، راه خود را پیدا خواهد کرد و کم و بیش به 
  کرد. من اما چندین بار با او بطور جدی بحث کردم.هایی که مهدی آورده بود، نگاهی میکتاب

باید روشن کنم که هیچ کدام از ما در آن اتاق ادعای غیرمسلمانی و دفاع از مارکسیسم و یا حزب توده 
خوانیم. بعد کردیم که نماز میخواندند. بقیه ما وانمود مینداشتیم. دکتر ستاری و عبدل هنوز نماز نمی

جز حکم اعدام برایمان به  از چندین ماه همه ما متوجه شده بودیم که ادعای غیرمسلمان بودن چیزی
ارمغان نخواهد آورد. پس بحث ما مسلمانی و غیرمسلمانی نبود. نماز خواندن را هم مثل یک وظیفه 

شروع کرده بودیم که سپری برای دفاع در مقابل اتهام ارتداد و حکم اعدام باشد. یک  اجباری مسخره
خواندیم. به جز حمید که نمازش ع نماز میدر میان و گاه به طور نمایشی به نیت بازجوها و حاکم شر

خواندیم و معمولا نماز خواند، بقیه ما سرسری و فقط وقتی تواب در اتاق بود میرا مرتب و سروقت می
 گرفتیم.صبح را چون در خواب بودیم، تحویل نمی

بحث او این کرد، ولی مایه اصلی بحث مهدی اما مسلمانی و غیرمسلمانی نبود. گرچه از آنجا شروع می
گرفت که از این بابت تفاوتی میان ما و بود که ما خیانت کرده ایم و مرتکب جنایت شده ایم. و نتیجه می

بودند، نیست. او تازه مدعی بود که ما بیشتر از دیگران  های سیاسی که دست به اسلحه بردهدیگر گروه
تحت عنوان حمایت از نظام و رهبری انقلاب  ای از نفاق،گناهکار هستیم. یکی به این دلیل که پشت پرده

های نسل ایم، و دوم اینکه همه گروهداشتهمشغول توطئه براندازی بوده ایم و سازمان مخفی و نظامی
اند. یعنی در حقیقت تر چپ در ایران از جمله سازمان آنها سهند متاثر از اندیشه حزب توده بودهجوان

و ایدئولوژی الحادی در ایران بوده، و از این رو موجب گمراهی  حزب توده موجب انتشار مارکسیسم
دید. پس ما از نظر او منشاء های بعدی شده است، از جمله نسل جوان که او خود را در آن میهمه نسل

فساد و تباهی فکر در جامعه ایران بودیم و تنها راه بخشش و عفو ما، در گام نخست پذیرش همه آن 
 شمرد.ه او برایمان برمیهایی بود کگناه

بحث میان من و او چندین بار به عصبانیت کشیده شد. حرف من این بود که گذشته ما از همه نظر قابل 
های ما هیچ ربطی دفاع است. اتهامات وارده به رهبری حزب، حتی اگر درست هم باشد، به ما و فعالیت

ب چنانکه در بری حزب با مقامات کاگندارد. بدنه تشکیلاتی حزب هیچ اطلاعی از مناسبات ره
امروز اتهامی ها ادعا شده بود، نداشت. داشتن رابطه با احزاب برادر هم امری مخفی نبوده که مصاحبه

اند که احزاب دانستهایران از همان ابتدا می در پرونده ما شمرده شود. رهبران جمهوری اسلامی
های بط و مناسبات سیاسی دارند و مضمون گفتگوها در جلسههای جهانی با هم رواکمونیست در کنگره

رسیده است. پس ادعای جاسوسی اگر مطرح است، یک اتهام فردی شان نیز به آگاهی عموم میرسمی
های شود. در رابطه با ادعای او که همه ما گروهاند مربوط میاست که به همان افرادی که مرتکب آن شده
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کرد. به او ام روشن بود که او را به شدت عصبانی میایم، پاسخانت کردهسیاسی و اعضای آنها خی
ای، پس تو خائن هستی و باید حکم دادگاه انقلاب رو به جان و دل بپذیری. گفتم "اگه تو خیانت کردهمی

ولی ما نه خیانت کردیم و نه دخالتی در کار رهبری حزب داشتیم. ما پیش از اعلام انحلال حزب دستگیر 
های خودت هستی ها و خیانتشدیم و عملا دستگیری ما غیرقانونی شمرده میشود ، شما مسئول جنایت

 و اعمال ما هم به تو ربطی ندارد."

از قبیل آنچه  گفتند که اتهامیجالب بود که در آن زمان، بازجوها یا حداقل بعضی از آنها به صراحت می
از این بابت پرونده ما چیزی نداشت. حالا مهدی کاسه داغ  به رهبری وارد شده است، متوجه ما نیست و

 کرد. تر از آش شده بود و نقش دادستان را بازی می

ها سال ها بود که در زندانهای ما هنوز متوجه نبودیم که مسولین زندانها این بازی را از طریق تواب
زندانیان را وادار به اقرار به گناه شان این بود که همه شروع کرده بودند و همه تلاش جمهوری اسلامی

کرده و عملا با پذیرش گناه از طرف زندانی، شخصیت زندانی را در هم شکسته و احکام غیرانسانی 
 های انقلاب را توجیه کنند.دادگاه

داد و آنها کرد. او گزارش اتاق را میرفت و با بازجوها صحبت میمهدی مرتب از اتاق به بیرون می
ای او خیلی خودش را به آب و آتش زد، اما کارش نگرفت. نه حمید و نه دادند. یک هفتهمیبه او خط 

ای نداشت. دیگر خود هیچ کس دیگری حاضر نبود که با او همراهی کند و بحث و صحبت او هم فایده
او هم متوجه شود بود که کاری از پیش نخواهد برد. به مطالعه خودش مشغول بود، ناظر حرکات ما 

 گذشت. اش هم به نماز و دعا میها از وقتداد و ساعتبود و گزارش اتاق را می

تنها وقتی که رابطه ما با مهدی خوب بود، در هواخوری بود. در هواخوری بعضی روزها توپ پلاستیکی 
وپ ها توپ داشتند. وقتی تشد. ظاهرا یا خود بازجوها و یا بعضی از اتاقای از محوطه پیدا میدر گوشه

کردیم و مهدی هم پای ثابت فوتبال بود. در همان نیم ساعت هواخوری از شدت بود، ما فوتبال بازی می
شدیم و بعد از بازگشت به اتاق در همان قسمت دستشویی با دویدن دنبال توپ سرتاپا خیس عرق می

 گرفتیم.مان دوش میریختن آب بر بدن

ا آوردند. آنها بعضی از رفقای کمیته شهر مشهد بودند. رحمان بعد از یک هفته افراد جدیدی را به اتاق م
سیدی )سید کریم(، محمد روحبخش، و مسعود هواخواه. با آمدن آنها به اتاق کم کم تعداد افراد اتاق بیشتر 

نفر رسیده بود. در حقیقت  1۲شده و مثل گذشته جای خوابیدن و راه رفتن نبود. تعداد افراد اتاق ما به 
دگی برای هر نفر کمتر از فضای سلول انفرادی بود. ولی خوب، همه دور هم بودیم. اواخر فضای زن

گذشت، ترکیب کامل کمیته ایالتی و کمیته شهر مشهد مان میها که از دستگیریپاییز بود. حالا بعد از ماه
. بهرام که در یک جا در این اتاق جمع بود. تنها دو نفر از اعضای کمیته شهر مشهد حضور نداشتند

پیش از دستگیری رهبران حزب مسئول کمیته ایالتی بود، و حمید دزفولیان که مسئول سازمان جوانان 
های دیگر داشتند. حالا حزب در مشهد بود و عضو کمیته شهر مشهد. رفقای جدید کلی خبر از اتاق

ها پر بود از اعضای حزب اتاق وجود داشت. تقریبا تمام ایناتاق عمومی  ۶فهمیده بودیم که در این سالن 
 در مشهد.

های انفرادی بودند که ما اصلا از آنها خبری هنوز تعدادی از اعضای حزب در راهرو و یا سلول
های طولانی با چشم بند در راهرو نشسته بودند. حزب ماه نداشتیم. بعدها شنیدم افرادی از اعضای قدیمی

ای بدتر بود. در سلول ای از راهرو از هر شکنجهد در گوشهبه نظر من نشستن تمام روز با چشم بن
دیدی، ولی ات باز بود. گر چه هیچ جایی بیرون از سلول را نمیانفرادی گرچه تنها بودی، ولی چشمان

 آورد.ات را به درد نمیپشت چشم بند، قلباحساس تاریکی دائمی 
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 آشنایی با محمد تیموری 

در اتاق ورزش جمعی را شروع کردیم. به جز اکبرآقا، مهدی، حمید، روحیه همه ما خوب بود. ما 
کردند، بقیه ما در یک حلقه دور هم فریدون و سغایت که هر کدام به دلیلی از ورزش جمعی استقبال نمی

شد و بقیه هم حرکات او دادیم. مسعود میدان دار میشدیم و بعضی حرکات نرمشی را انجام میجمع می
کردند. مهدی به شدت مخالف ورزش جمعی ما در اتاق بود. او مدعی بود که اینگونه را تقلید می

هاست و افرادی که سرموضع هستند به این رفتارها رفتارهای به ظاهر جمعی برای روحیه دادن به بچه
 کردیم. او اما در دیدارهای خود با بازجوها کهورزند. ما اصلا توجهی به مزخرفات او نمیمبادرت می

 داد.تک ما را میروزانه و یا یک روز در میان بود، گزارش کامل اتاق و رفتار تک

ای در اتاق ما پیدا شده بود. جوان یکی از همان روزها بود که وقتی از هواخوری برگشتیم، چهره تازه
ما جز  رسید، جوان تر از من. با ورود ما به اتاق با عبدل سلام و علیک کرد. هیچ کدام ازبه نظر می

شناخت. خودش را محمد معرفی کرد. او ظاهرا هم پرونده عبدل بود. عبدل پس از عبدل او را نمی
گشت. به سراغ رفقای اکثریتی رفته ها دربدری به مشهد برگشته بود و به دنبال راه فرار میها و ماههفته

ود، با محمد آشنا شده بود. بود و از طریق عبدالله که مسئول سازمان اکثریت در شهر مرزی تایباد ب
محمد مسئول جوانان اکثریت در شهر تایباد بود. محمد گویا رابطی را برای فرار عبدل به افغانستان پیدا 
کرده بود. گویا خود همان رابط جریان را به سپاه خبر داده بود و عبدل را سر مرز، زمانی که پشت 

 بودند.  موتور او در حال خروج از کشور بود دستگیر کرده

عبدل در همان شب اول از محمد به عنوان رابط با قاچاقچی به بازجوها اطلاع داده بود و محمد را 
دستگیر کرده بودند. محمد پس از دستگیری شکنجه شده بود و با عبدل روبرویش کرده بودند و عبدل 

اش ان در اتاق ما بود. اتهامهم از او خواسته بود که همه چیز را همانطور که بوده بنویسد. حالا محمد جو
همکاری در رابطه با فرار عبدل به افغانستان بود. او با همان سن و سال نسبتا جوان گویا در تایباد 

به نظر داروخانه داشت. همان باعث شد که او را دکتر خطاب کردم. محمد بچه جوان و پرانرژی ای 
بود و انتظار نداشته بود که بدون شکنجه او را رسید و شخصیت سالمی داشت. به عبدل خیلی بدبین می

ای بین ما شکل گرفت. ام افتاد و احساس دوستانهلو داده باشد. از همان بدو آشنایی با او مهرش در دل
کرد ولی خیلی زود به من اعتماد کرد و کل داستان فرار عبدل و چند ساعت اول با احتیاط رفتار می
هایش را برایم شرح داد. به او دلداری دادم که نگران نباشد. هنوز ییچگونگی دستگیری خودش و بازجو

چرخیدند. هیچ کدام از آنها دستگیر ها کاری نداشتند. هنوز همه مسئولین آنها در بیرون آزاد میبا اکثریتی
د که نشده بودند. سپاه و دادستانی هم هنوز تصمیم به دستگیری آنها نگرفته بودند و شاید هم مطمئن بودن

گفت که بازجویش که رضا بود پیش از همه آنها در تورهای تعقیب و مراقبت هستند. محمد خودش می
با ملاحظه اینکه او را به اتاق بیاورد از او خواسته بود که با ما خیلی قاطی نشود. برای همین هم کمی 

 دید. یداد که خودش را به ما نزدیک مکرد. ولی رفتارش نشان میبا ما رفتار می

مهدی را یک روز عصر برای بازجویی بردند و او آن شب دیگر برنگشت. فردا صبح پس از هواخوری 
به اتاق آمد و بعد از اصرار من که دیشب کجا بودی، گفت که او را به خانه فرستاده بودند. از برادرش 

کند. مطمئن نبودم که محمد پرسیدم. گفت که او خوب است و مشغول زندگی است و گفته که فعالیت نمی
های غروب گفت. شاید شب را در اتاق دیگری گذرانده بود. دو سه روز بعد باز نزدیکیاو راست می

بود که از اتاق بیرون رفت و پس از چند دقیقه برگشت و لباس پوشید و آماده رفتن شد. گفت شب را به 
صورت امکان یک قیچی کوچک و یک  گردد دررود. از او خواستم که فردا که بر میخانه شان می

آینه با خودش بیاورد. ما در اتاق وسایل اصلاح نداشتیم. او پذیرفت. فردا صبح دوباره پیدایش شد. با 
خودش برایمان یک آینه کوچک و یک قیچی کوچک هم آورده بود. قیچی و آینه او خیلی به درد ما 

کنیم. رحمان شده بود سلمانی اتاق و سروموی ما را توانستیم با آن سبیل هایمان را مرتب خورد. میمی
توانستیم هم داده بودند که موهای سرمان را می ۴کرد. به ما یک ماشین اصلاح دستی شماره اصلاح می

 توانست سرمان را اصلاح کند.با آن ماشین کنیم ولی رحمان با همان ماشین می
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که افراد داخل راهرو را به دستشویی ببرند. ما از  های ظهر بود که در وسط اتاق ما را بستندنزدیکی
کرد، درز دریچه کوچکی که دربالای در آهنی بزرگی بود که اتاق ما را از قسمت دستشویی جدا می

دیدیم که چه کسانی را از راهرو به دستشویی و مستراح توانستیم داخل آن قسمت را نگاه کنیم و گاه میمی
در کمال تعجب دیدم که محمد برادر مهدی وارد شد و چشم بندش را برداشت و آوردند. کنار اتاق ما می

 به طرف دستشویی رفت. به مهدی گفتم که "محمد اینجاست! پشت در دستشویی!"

او تعجب نکرد و گفت دیشب که به خانه رفته بوده، او را قانع کرده است که خودش را به سپاه معرفی 
ز همه تشکیلات اکثریت اطلاع کافی دارد و او بهتر است که خودش را کند. به او گفته بود که سپاه ا

آمده  معرفی کرده و با آنها همکاری کند. محمد هم پذیرفته بود و گویا آن روز صبح به اتفاق هم به سپاه
 بودند. 

کردم. محمد شدند، نگاه عصر دوباره موقع دستشویی که شد از همان درز در همه افرادی را که وارد می
 باز هم وارد اتاق شد و به طرف دستشویی رفت. 

مهدی آن شب هم به خانه رفت. فردا که برگشت گفت محمد دیروز عصر با او به خانه رفته است و 
او گفت محمد همه اطلاعات خودش را داده و دیگر مشکلی نخواهد صبح هم با هم به سپاه برگشته بودند. 

 داشت.

یکی دو روزی نگذشته بود که باز از همان درز دریچه یکی دیگر از اعضای شعبه کارگری اکثریت 
را دیدم که وارد اتاق شد و به دستشویی رفت. او امیر بود، از رفقای نزدیک محمد. حالا مطمئن شده 

الا امیر را راضی کرده بود که او هم خودش را معرفی کند. احتمالا سپاه به همین بودم که محمد احتم
گرفت و بعضی از آنها را به کرد، اطلاعات آنها را مییکی شکار میهای اکثریت را یکیترتیب بچه

 کرد.کرد و سپس آزادشان میهمکاری وادار می

را آزاد کرد. آنها موقتا تحت کفالت و با وثیقه تا های حزب در همین زمان بود که سپاه تعدادی از بچه
ماه بازداشت به طور موقت آزاد شد. ما در تمام این  ۵دادگاه آزاد شدند. برادرم عباس نیز پس از تحمل 

مدت حتی یک بار هم همدیگر را ندیدیم. از آزادی عباس خوشحال بودم. حداقل او حالا بیرون در کنار 
 خواهرم بود. اش و مادرم و زن و بچه

گرفتیم. بستگی به بازجوها ما هم تقریبا همگی ملاقات داشتیم. مرتب نبود، ولی گاه گداری ملاقات می
داشت. بعضی از آنها در دادن ملاقات از دیگران دست و دل بازتر بودند. به کسانی که متاهل بودند 

ام کار کرده بود و حالا فتم. دروغدادند. من خوشبختانه جزو متاهلین به شمار می ربیشتر ملاقات می
رسما متاهل بودم. سهیلا، خدیجه، زری خانم و همسر فریدون پای ثابت پشت در سپاه بودند. هر روز 

آمد ولی زری خانم آنقدر مهربان فرستادند. همسر دکتر کمتر میآنجا بودند و برای ما میوه و لباس می
کرد و هم آنقدر محبت داشت که ین داشت، هم رانندگی میکشید. او هم ماشبود که جور بقیه را هم می

گذاشت و احتمالا برای همه حداقل مواد اگر ما هیچ کدام ملاقاتی هم نداشتیم او برای همه ما مایه می
ای نفرستد. کرد. وضع من البته از همه بهتر بود، سهیلا روزی نبود که لباسی یا میوهغذایی را تهیه می

ای سپاه و دادستانی هم که پاشنه آنجا را از جا کنده بود باعث شده بود هر چند هفته اصرار او پشت در
 یک بار به ما ملاقات بدهند. 

دانستیم رفتند و ما نمیمهدی، حمید و محمد چند روزی بود که هر روز یکی دو ساعت از اتاق بیرون می
نه دلیلی داشت که با هم از اتاق خارج شوند. روند. آنها نه هم پرونده بودند، و که چرا آن سه با هم می

رسید. محمد هم حالت عادی نداشت. مهدی اما خیلی گشتند، حمید ناراحت به نظر میمعمولا وقتی برمی
 کرد. انگار نه انگار که خبری بود.عادی رفتار می

که شما سه نفر  زدیم. از او پرسیدمیک روز دل به دریا زدم و سراغ محمد رفتم. در هواخوری قدم می
خواست صحبت کند. باز من روید و قضیه از چه قرار است. او مکث کرد. راحت نبود. نمیکجا می
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دونم که قضیه شما چیه، ولی حواست جمع باشه. تو مشکلی نداری. عضو اصرار کردم. به او گفتم "نمی
آنها  هیچ کسی هم هنوز پاپیچسازمان جوانان اکثریت هستی. رهبرها و مسئولین شما همه هنوز آزادند و 

گیری. کنند. در بدترین حالت یکی دو سال بیشتر محکومیت نمینشده. مطمئن باش که تو را آزاد می
 مواظب باش اشتباه نکنی!"

ای در نظر دارد. عبدل بعد از مدتی که با هم در اتاق بودیم و مطمئن بودم که سپاه برای آنها برنامه
ده بود، به من گفت که همان شب دستگیری به او پیشنهاد کرده بودند که اگر اعتمادمان به هم جلب ش

فرستد به شرط آنکه با آنها همکاری کند. هیچ شرط و شروطی مایل باشد، سپاه او را به آن سوی مرز می
 هم نگذاشته بودند. به او گفته بودند که خودشان بعدا در افغانستان به سراغ او خواهند رفت. ولی عبدل
با تجربه تر از آن بود که به دام همکاری با آنها بیافتد. نپذیرفته بود و مدعی شده بود که حاضر به هیچ 
گونه فعالیت سیاسی نیست و علت فرارش هم وحشت از دستگیری و اعدام بوده است. آنها گفته بودند 

ا خودشان او را به آن که موافقت کند، پیش از آنکه حتی کسی متوجه دستگیری او شود آنه در صورتی
 سوی مرز رد خواهند کرد.

های سیاسی برای نفوذ در خارج از کشور معلوم بود که سپاه نقشه فرستادن بعضی از کادرهای سازمان
تر از افراد ساده و رده پایین را داشته و صد البته کادرهای رده بالا مثل عبدل برای آنها با ارزش

 ل پیشنهاد آنها را نپذیرفته بود. تشکیلات بودند. عبدل به هر حا

ام تمام ای مشابه آن دارند. محمد پس از اینکه صحبتکردم برای محمد و حمید و مهدی برنامهفکر می
تواند به من بگوید. من هم اصرار نکردم. آن روز گذشت. اند که نمیشد گفت از او کاری را خواسته

ترسید که نکند با کسی در میان هم پشیمان شده بود. میرسید که از گفتن همان جمله محمد به نظر می
 بگذارم. 

کردم. اهل جوک و تفریح بود و شب بعد در اتاق کنار هم نشسته بودیم. با او طبق معمول شوخی می
کرد و از همان جا این اسم روی عبدل صدا می« حاج عبدل»خیلی هم بانمک و خوش مشرب. عبدل را 

کردیم. محمد از من خواهش کرد که در مورد گاه او را حاج عبدل صدا می ماند و بعد از آن ما هم
صحبت او به کسی چیزی نگویم. به او قول دادم و گفتم که خیالش راحت باشد. ولی باز به او گفتم در 

ترسیدم که گول بخورد. به او های خطرناک خودش را وارد نکند. حیف بود. او جوان بود و میبازی
اش کنی، تا آخر عمر گران چندماه و چندسال حبس نباش! نگران وجدانت باش که اگر آزردهگفتم که "ن

 آزارت خواهد داد."

مطمئن نبودم حمید چکار خواهد کرد. او به هرحال خودش را معرفی کرده بود و طبق بخش نامه 
رسید حرف آنها، می دادستانی قرار نبود او را در بازداشت نگه دارند. ولی انگار آنقدر هم که به نظر

خطرناک بیندازد  دادم که حمید خودش را در دامییعنی دادستانی، حساب و کتابی نداشت. احتمال نمی
کردیم، به او گفتم "حمید، اگه کردم از او چیزی بپرسم. فقط یک بار که با هم صحبت میولی جرات نمی

 کنند."د میهمه چیز عادی پیش بره، احتمالا تو رو بعد از دادگاه آزا

شنیده بودم که رضا و همسرش مهوش که از اعضای کمیته ایالتی حزب بودند و چندماهی پیش تر از 
ها از حزب جدا شده بودند، پس از اینکه خودشان را معرفی کرده بودند برای مدت کوتاهی دستگیری

بدبین بود. فقط مید اما کمی شد. حبازداشت شده و پس از بازجویی آزاد شده بودند. حمید هم باید آزاد می
آورد. حمید داد، ولی دم بر نمیاحساس خودم را به او منتقل کردم. معلوم بود که چیزی او را آزار می

زد. شخصیت جدی و توداری داشت. در عین حال که با هم رابطه همیشه خوددار بود و کم حرف می
 کردیم.تیاط را رعایت مینسبتا خوبی برقرار کرده بودیم ولی هر دوی ما جانب اح
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 باز جابجایی و بازگشت به سلول 

که یک روز عصر محمد، حمید و مهدی را صدا زدند و از  1۳۶۲کنم اواخر مهرماه بود، مهر فکر می
شان را برداشته و آماده شوند. چند دقیقه بعد آنها را از اتاق بردند. ما آنها خواستند که همه وسایل

ما را صدا زدند و پس از دیگری همه   برند. تازه شام خورده بودیم که یکیکجا می دانستیم آنها رانمی
 مان از آن اتاق بردند. با همه وسایل

اول دکتر ستاری را بردند. بعد عبدل و منصور رفتند. بعد مرا صدا زدند. مرا مستقیم به سلول انفرادی 
ه سلول آورده بودند. نه هیچ یک از بازجوها با من کردم. چه اتفاقی افتاده بود، چرا مرا ببردند. تعجب 

های انفرادی بغل کردم بقیه هم در سلولصحبت کرده بود و نه اتفاقی در اتاق ما افتاده بود. تصور می
ای نگذشته بود که من هستند. نمی دانستم که چرا حمید و محمد و مهدی را با هم برده بودند. چند دقیقه

اش وارد سلول شد. خوشحال شدم. حداقل تنها نبودم. بودن با سغایت سغایت با وسایل ام باز شد ودر سلول
خارج کرده  که همیشه شاد و سرحال بود، صدمرتبه از تنهایی بهتر بود. ولی چرا ما را از اتاق عمومی
رد شد. اش وابودند. با سغایت مشغول حرف بودیم که در سلول دوباره باز شد، فریدون بود که با وسایل

سلول حتی برای یک نفر هم کوچک بود. حالا ما سه نفر دوباره در این سلول بودیم. این دومین باری 
کردیم. دفعه پیش، من و منصور و فریدون بودیم. ماه های انفرادی سه نفری زندگی میبود که در سلول

سوپ شام را بدون اینکه  کاسهای که قبلا گفتم، برق رفته بود و فریدون همه رمضان بود و همان خاطره
متوجه شود به تنهایی قاشق قاشق تمام کرده بود و برای ما هیچی باقی نمانده بود. حالا باز با فریدون هم 

 سلول شده بودم، البته این بار به همراه سغایت.

 میجا خیلی تنگ بود. از اتاق بزرگ به سلول برگشتن سخت بود. دفعه پیش هنوز زندگی در اتاق عمو
ای هم نداشتیم. حالا هر کدام از ما دار را تجربه نکرده بودیم. آنچنان وسیلهبزرگ و توالت و دستشویی

یک ساک پر از لباس داشتیم، حوله و خمیردندان و مسواک و چندین پیراهن و ژاکت و کاپشن. هوا کم 
رد بود، به خصوص در شد. سلول سکم سرد شده بود. معمولا هوای مشهد از شهریور به بعد سرد می

های جدیدی ساخته بودند که به بخش زنان معروف بود. آنها شوفاژ شب. از شوفاژ هم خبری نبود. سلول
بود که از اول هم در همانجا خانه کرده بودم، هیچ وسیله های قدیمی داشت. اما مال ما که همان سلول

های سیمانی بود، وسیله سرد کننده ت آن که از بلوکهای نداشت. البته دیوارهای کلفسرد کننده و گرم کننده
زد و شب و روز احساس و گرم کننده آن بود. در زمستان انگار از آنها سرما و برودت بیرون می

ای و در تابستان به خصوص از ظهر که می گذشت انگار که تبدیل به کوره کردی داخل فریز رفتهمی
 و حمام سونا می شد.

خوابید، نصف عرض های پهن داشت. او به تنهایی وقتی طاق باز میکل بود. شانهسغایت درشت هی
خوابیدیم ماند برای من و فریدون که به زور روی یک شانه میگرفت. نصف دیگر آن میسلول را می

ها خودش کرد. آنقدر بلند که بعضی وقترفتیم. سغایت خرخر عجیبی میو تقریبا در آغوش هم فرو می
شد که اصلا نتوانم پرید. صدای خرخر او و مدل کج و معوج خوابیدن فریدون باعث میخواب می هم از

کردم. گاهی هم در همان کم آنها راحت بخوابند، در گوشه سلول کز میبخوابم. گاه برای اینکه دست
 م. پریدبرد که باز با صدای وحشتناک خرخر سغایت از خواب میحالت چمباتمه زده خواب ام می

 

 مکوله بار سنگین را زمین گذاشت

ام را متلاشی کرده بود. حالت ای وضع به همین منوال گذشت. کم خوابی حسابی اعصابدو سه هفته
ها تا صبح بیدار بودم و داشتم. نه جای ورزش کردن بود و نه تکان خوردن. گاهی شب خستگی دائمی

که دیگر از فضای فعالیت تشکیلاتی خارج شده بودم و  ها بودکردم. مدتام فکر میبه سهیلا و خانواده
افتادم. یک روز در هواخوری با هم قدم دل ام اصلا هوای حزب را نداشت. یاد حرف دکتر ستاری می
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زدیم. از او پرسیدم "دکتر، شما چه احساسی داری؟ یعنی همه چی به همین سادگی تموم شد! چطور می
خواستم بدانم که او چشم انداز آینده را چگونه ندگی کرد؟" میشه بدون حزب و فعالیت حزبی زمی
بیند. پرسیدم که "اگه شما اعدام نشی، یک بار دیگه آزاد بشی و امکان فعالیت سیاسی داشته باشی، می

 کنی؟"چکار می

دکتر انسان شریف، درستکار و رک گویی بود و اصلا با خودش رودربایستی و تعارف نداشت. طبیعتا 
ات یگران هم همینطور بود. درجواب گفت "ببین، تو جوونی. تازه پا به دنیای سیاست گذاشته ای. کلهبا د

دونم تو در افتم. نمیها میبینم یاد دوران جوونی خودم و شروشور اون سالهنوز داغه. تو رو که می
اومد، با همین حزب و  آینده قراره چکار کنی. شاید اشتباه منو تکرار کنی و باز اگر برات فرصتی پیش

ها بود که تشکیلات فعالیت کنی. ولی از من بپرسی میگم که دوره من دیگه سر اومد و تموم شد. سال
هام بار سی سال روی شونهکشیدم. حزب و فعالیت حزبی مثل یک کولههام میانگار باری رو روی شونه
یومد که اونو پایین بذارم. انگار دینی به کرد. با همه سنگینی اش اما دلم نمنشسته بود و سنگینی می

دادم." دکتر گفت: "برای من دیگه تموم شد. من اون کوله بار سنگینو که ام بود و باید اونو پس میگردن
 از جوونی به دوش گرفته بودم، حالا پایین گذاشتم."

اش را لوی گریهگفت، بغض گلویش را گرفته بود و به زور جها را میآن روز وقتی دکتر این حرف
ام جاری شده بود دادم، اشک از چشمانام ترکید و همان طور که به او گوش میگرفت. من اما بغضمی

ها با حزب و تشکیلات حزبی و مرام آن گره ام بلند. برای من شرف و حیثیت انسانو هق هق گریه
  تشکیلات هم باقی خواهد ماند.توانستم باور کنم که آن شرف و حیثیت، بدون حزب و خورده بود و نمی

هایم را در هم ریخت. او داشت به من حالی و ارزش دکتر آن روز در آن هواخوری چشم انداز  زندگی
های حزبی هیچ ربطی های سیاسی ومرام نامهکرد که شرف افراد و حیثیت آنها به احزاب، تشکلمی

دوست مردمهایی بود که با حزب و بدون حزب، انسانی شریف و ندارد. دکتر خودش از آن دسته آدم
 بود. سغایت هم با حزب و بدون حزب انسان باشرف و پاکی بود. 

حالا در این سلول تنگ یادم افتاد که در تمام ملاقات هایی که با سهیلا و مادرم در این مدت داشتم حتی 
کردم برای او حزبی ام به حزب نپرسیده بود. احساس مییک بار هم سهیلا از حزبی بودن من و وفاداری

نبود. نگرانی او سلامت شخصیت  منودن و نبودن من تفاوتی نداشت. مادرم آن شب نگران حزبی بودن ب
خواست پسرش موجب سرافکندگی او شده و بدن شوهرش، یعنی پدرم، را در قبر بلرزاند. من بود. او نمی

تر و ههای دیگری هست که با آنها زندگی کردن، خشنود کنندحالا کم کم می فهمیدم که ارزش
به یک تشکیلات سیاسی است. حزب و فعالیت حزبی در سلول انفرادی تر از تعلقات جزمی بخشرضایت

 یافت.و اتاق دربسته آخرین چیزی بود که به فکرم راه می

 

 تغییر برخورد بازجوها

ه کردم. پس از صبحانگاهی  شب ها که در گوشه سلول کز کرده و خواب ام نمی برد، تا صبح فکر می
کشیدم کرد، در یک سمت سلول دراز میشد و فریدون هم خودش را جمع و جور میکه سغایت بیدار می

رسید، از صدای تلق و تلوق کلون آهنی در از خواب خوابیدم. نوبت دستشویی که میو گاه تا ظهر می
دون هم که گفت "ساعت خواب! تو که اصلا خواب نداری! فریشدم. سغایت هم به شوخی میبیدار می

 خوراک نداره!"

مدتی به همین منوال گذشت. سغایت و فریدون هر دو اهل شوخی بودند و در مجموع با اینکه جا تنگ 
گذشت. یکی از همین روزها بود که برای بازجویی پیش بود و هرسه ما در عذاب بودیم، ولی خوش می

ذره. ولی چرا ما رو از اتاق عمومی گرضا رفتم. او از وضعیت زندگی ما در سلول پرسید. گفتم "می
 به سلول انفرادی منتقل کردین؟" او گفت "رفتار شما توی اتاق باعث شد که تنبیه بشین."
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گفت که ما نباید در اتاق ورزش جمعی های مهدی کار خودش را کرده بود. او میظاهرا گزارش
ن بود. او معترض بود که چرا در کردیم. ورزش جمعی به نظر او به نوعی روحیه دادن به دیگرامی

کردم. به او گفتم "آیا ایم و گناهکار نیستیم. تعجب میبحث با مهدی مدعی شده بودم که ما خیانت نکرده
در پرونده من اتهام جاسوسی و خیانت وجود داره؟ تو که خودت از جزئیات فعالیت ما در شبکه علنی 

کنین که دروغ بگیم؟ مگر در اسلام دروغ و وادار میاطلاع داری. کجا ما جاسوسی کردیم؟ چرا ما ر
ی ما هست، مشخص گفتن گناه نیست، پس چرا از من توقع داری که دروغ بگم؟ اگر موردی توی پرونده

. شما داناش جاسوسی کردهاین، ولی حزب و رهبریصحبت کن." در جواب گفت " شما جاسوسی نکرده
ن شما حزب این امکاناتو برای جمع آوری خبر نداشت. به هرحال هم در این پرونده دخالت داشتید. بدو

شما هم بی گناه نیستین. چرا کارمندای کنسولگری افغانستان سراغ شما آمدند؟ چرا سراغ کس دیگری 
های نرفتند؟ پس حتما شما آمادگی کار با آنها رو داشتین. چرا شما در اداره مخابرات، غیرقانونی از تلفن

کردین، پس این کارها چیه؟ چرا اعضای کردین؟ اگر فعالیت غیرقانونی نمیزارش تهیه میکنترل شده گ
های کردن؟ چرا بچههای هفت نفره نفوذ کرده بودن و اطلاعات جمع میحزب توی جهاد و بسیج و هیات

 دونستین که این کارها غیرقانونی یه؟"رفتن؟ مگه شما نمیحزب به جبهه می

زد. او قبلا هیچ کدام از این موارد عوض شده بود. رضا مثل چند هفته پیش حرف نمی معلوم بود شرایط
های ام که تعدادی از بچهرا به عنوان موارد کیفرخواست برایم مطرح نکرده بود. از او پرسیدم "شنیده

ها ز پروندهاند، وضعیت ما کی روشن میشه؟" او گفت "هنوز خیلی احزب به قید کفالت تا دادگاه آزاد شده
گیرند که چه کسی را به فرستیم و آنها تصمیم میهای تکمیلی رو به دادسرا میتکمیل نشده. ما پرونده

 رو موقتا تا دادگاه آزاد کنند." زندون بالا )منظورش زندان وکیل آباد بود( بفرستند و چه کسی

بازداشتگاه خواهیم ماند. او گفت ما  ها درگفت که ما آزاد نخواهیم شد و هنوز ماهولی با اطمینان می
گفت که در مورد محاکمات شما هنوز هیچ آخرین افرادی هستیم که به دادسرا اعزام خواهیم شد. او می

ها به زودی شروع دستورالعملی به دادسرای انقلاب داده نشده است. ولی محاکمات شبکه مخفی و نظامی
شدند ها اعدام میها و نفوذیاهند گرفت. به نظر او نظامیخواهد شد و احتمالا آنها احکام سنگینی خو

شدند. ولی در مورد مسئولین و رهبری ولی کادرها و اعضای حزب به احتمال زیاد به زندان محکوم می
 گرفته نشده بود و او هم حدسی نمی زد. حزب هنوز تصمیمی

تیم. از او در مورد ملاقات سوال کردم در این مدت که به سلول انفرادی آمده بودیم  اصلا ملاقات نداش
اش این بود که تنبیهی است و اند، ملاقات ما را قطع کرده اید. پاسخها آزاد شدهکه چرا زمانی که بعضی

 بوده است.به خاطر رفتار شما در اتاق عمومی 

 به سلول بازگشتم. به سغایت و فریدون گفتم که "احتمالا حالاحالاها اینجا موندگاریم."

 

 های دیگرهای گروهبا بچه

دانم چند روز دیگر گذشته بود که باز یک روز عصر در سلول باز شد و هر سه ما را چشم بند زده نمی
 1بردند. من و فریدون به همان اتاق پیشین که اتاق شماره  های عمومیمان به راهروی اتاقبا وسایل

د. پیش از من منصور هم به همان اتاق آمده بود. افراد بود، وارد شدیم و سغایت را به اتاق دیگری بردن
شناختم. پس از روبوسی با منصور و سلام و علیک با بقیه آشنا شدم. یکی دیگری در اتاق بودند که نمی

های مجاهدین بودند، یکی دو نفر پیکاری، و فرد دیگری که از همه ما مسن تر به نظر دو تا از بچه
ش بیشتر از چهل سال بود. ریش نسبتا بلندی داشت. سفیدپوست و خوش قیافه ارسید. به نظرم سنمی

بود. خودش را حسین اهرابی معرفی کرد و گفت که از اعضای حزب رنجبران است. خیلی مودب و 
کردیم. حزب رنجبران و حزب توده مثل جن و بسم الله کرد. با هم سلام و علیک گرمی موقر رفتار می

 گفتم "خدا به خیر کند، این بابا مهدی دوم است."بودند. پیش خودم 

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 150  
 

به نظرم رسید که آنها عمدا ما را پیش هم در یک اتاق گذاشته بودند. حتما مطمئن بودند که ما با توجه 
به سابقه اختلافات سیاسی با هم به شدت درگیر خواهیم شد و احتمالا آنها از این جریان استفاده کرده و 

 واهند کرد. زندگی را برما سخت خ

حسین شکنجه شده بود. پاهایش هنوز سیاه و کبود بود. در گوشه اتاق، درست همان جایی که قبلا اکبرآقا 
جا گرفته بود، پتویش را انداخته و نشسته بود. بعد از چند دقیقه خوش و بش کردن با بقیه، در کنار او 

کردیم و در گوشه ولا یک پتو را لوله میجایی برای خودم درست کردم و پتویم را همانجا انداختم. معم
ای که رویش بنشینیم، در همان جا پهن گذاشتیم و پتوی دیگر را چند لا کرده و در حد و اندازهدیوار می

گفت، همان روز از کردیم. با حسین سر صحبت را باز کردم. حسین را هم، آنطور که خودش میمی
شاید نیم ساعتی نشده بود که احساس کردم حسین و من انگار  سلول انفرادی به این اتاق آورده بودند.

های طولانی در خارج از کشور بوده است. او در آلمان در رشته دوست دیرینه هستیم. گفت که سال
 ای درس خوانده و فوق لیسانس گرفته بود.فیزیک هسته

یم. هنوز متوجه نبودم که تواب ای بودم و او رنجبری، سریعا با هم اخت شدانگار نه انگار که من توده
اتاق کیست. منصور هم شاید یک ساعتی پیش از من به اتاق آمده بود و هنوز از وضعیت اتاق خبری 
نداشت. دو تا جوان پیکاری که ظاهرا هم پرونده همدیگر بودند در آن اتاق بودند. یکی از آنها هنوز 

از او مسن  چرده و خوش قیافه بود. دیگری کمیریش و سبیل حسابی هم نداشت. جوانی لاغراندام، سیه 
سال داشت. او هم قد متوسطی داشت و چهره سوخته و سیه چرده. خودشان  ۲۳یا  ۲۲تر بود، حداکثر 

گردد و پس از اند و فعالیت آنها به یکی دو سال پیش برمیها هیچ فعالیتی نداشتهگفتند که تازگیمی
 های خوبی بودند.اند. بچهدهدستگیری یکی از رفقایشان دستگیر ش

اند. همه ما دست چین شده بودیم. تا کم کم متوجه شدم که اکثر افراد را همین امروز به این اتاق آورده
شب چند نفر دیگر هم به جمع ما اضافه شدند. مسعود هواخواه و محمد روحبخش هم آمدند. سغایت را 

رسید که توابی وزی ما همین چند نفر بودیم. به نظر نمیهم بعد از چند روز به همین اتاق آوردند. چندر
کردند که باید اظهار ها یا پیله میدر اتاق باشد. هیچ کسی کاری به کار دیگری نداشت. معمولا تواب

کشاندند و یا برعلیه جریان سیاسی مورد خیانت و گناهکاری کنی، و یا تو را به زور به بحث سیاسی می
 شدند.کردند و منتظر واکنش تو میحش پراکنی میات شروع به فعلاقه

کردیم. از همه جالب تر این بود که یک تلویزیون کوچک پرتابل اینجا هیچ خبری نبود. آرام زندگی می
 1کانال داشت، کانال  ۲ها هم در اتاق بود و اجازه داشتیم تلویزیون تماشا کنیم. تلویزیون مشهد آن زمان

کرد. تلویزیون ما تمام مدت ا غروب برنامه کودک داشت و کارتون پخش میاز ظهر ت ۲. کانال ۲و 
یک کارتون ژاپنی بود که مورد علاقه همه « هاج زنبور عسل»کردیم. روشن بود و کارتون نگاه می

 ما بود.

آمد، هواخوری تعطیل بود. اما هوا کم کم سرد شده بود. بارش برف هم شروع شده بود. وقتی برف می
 روزهایی که هوا بهتر بود، گاه یک ربع ساعت تا نیم ساعت هواخوری داشتیم.

 

 واردهاشوخی با تازه

های ما این بود که وقتی تازه واردی شدند. یکی از سرگرمیکم کم افراد دیگری به این اتاق اضافه می
ت. گاه همچنان که در اتاق کردیم. البته همیشه این امکان وجود نداشبا او شوخی میآمد، کمی به اتاق می

های کنار اتاق، را باز بود، اسدالله یا بازجو در اولی، یعنی در ورودی از راهرو به محوطه دستشویی
تمام مدت در راهروها و هنگام  فرستاد. از آنجا که زندانیکرد و تازه وارد را به داخل اتاق میباز می

شد، باز هنوز چشم بند داشت. گاه پیش از اینکه چشم یرفت و آمد  چشم بند داشت، وقتی وارد اتاق م
کردند، تازه وارد رفت و در حالیکه بقیه افراد تماشا میبند را بردارد یکی از ما به سرعت پشت در می
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کرد. معمولا من این کار را می کردم. شیوه کار این بود که ابتدا با صدای را با چشم بند غافلگیر می
نشاندیم. ای از اتاق میگرفتیم و در گوشهزدم که "چشم بندتو ورندار!" دست او را مینسبتا خشنی داد می

در بیشتر مواقع زندانی تصوری نداشت که این یک شوخی و بازی است چرا که معمولا بازجوها همین 
دو نفر شدند و فقط یک یا نشاندیم. بقیه اتاق همه ساکت میای میکردند. او را درگوشهگونه رفتار می

 کردند. "اسمت چیه؟"سوال می

 گفت. اسمش را می

 "کی دستگیر شدی؟"

 گفت.اش را میتاریخ دستگیری

 "اتهامت چیه؟"

 ای یا نه؟""همکاری کرده

است. کنجکاوی اطلاعاتی که تازه وارد اتاق چگونه آدمی این کار برای ما هم شوخی بود و هم کمی
که برای ما اهمیت امنیتی داشت به خصوص اگر در رابطه با زد هایی میبعضی مواقع زندانی حرف

زد. البته معمولا اگر سوال و جواب ای یا نه؟" مثلا از تواب بودن خودش حرفی میسوال "همکاری کرده
که معمولا هم  -رفت، اگر توابی در اتاق بود به شکلی به سوی آشکار کردن مسائل اطلاعاتی پیش می

 زدند.بازی را به هم می –یکی یا دو تا داشتیم 

انداختند و تازه وارد گیج خندیدند و داد و فریاد راه میپس از چند سوال و جواب، یک باره همه اتاق می
زدیم: "دست رفت تا چشم بندش را بردارد، باز داد میها تا دست اش میشد و بعضی وقتو مبهوت می

 نزن!"

 گفتیم. خلاصه که اینطوری به او خوش آمد می خندیدند وها میترسید. باز بچهو او می

شدند و گاهی هم این شوخی باعث گاهی بعضی تازه واردهای اتاق از این شوخی بسیار عصبانی می
شد که دست بازجوها برای ما باز شود. مثلا بازجو پیش از اینکه طرف را وارد اتاق کند، به او گفته می

صحبت  ات و وابستگی گروهی اتنزن. یا به او گفته بود از اتهامات با کسی حرف بود در مورد پرونده
گفتند که به دروغ خود را به گروه دیگری نسبت دهد. این شوخی ما نکن، و یا حتی گاه به بعضی می

شد که دست آنها رو شود. به همین دلیل هم چندبار بابت این شوخی ها به سلول انفرادی رفتم باعث می
 هم نوش جان کردم. و چند تا توگوشی

یکی از افرادی که به شدت عصبانی شد و حالت پرخاش گرفت و بعدا به بازجویش گفت و باعث شد که 
مرا از اتاق بردند و چندین روز در سرمای سخت زمستان در سلول انفرادی با یک زیرپوش و 

ورود به اتاق پیش از لرزیدم، حسام بود. جوانی کوتاه قد و تپل بود. به محض زیرشلواری از سرما 
 اینکه چشم بندش را بردارد، با تحکم به او گفتم که "ورندار!"

ها رو اش زد. دست او را گرفتم و به داخل اتاق آوردم. در مقابل شوفاژ پشت به بچههمان دم در خشک
بود که  اش را وابستگی به منافقین اعلام کرد. مدعیاش. خودش را معرفی کرد و اتهامبه دیوار نشاندم
بندش رفت، باز اش به طرف چشماش را داده و تواب است. همه زدند زیر خنده. تا دستهمه اطلاعات

 کنی!؟ چشم بندتو ورندار!"داد زدم که "چیکار می

دانست که چه باید بکند. ظاهرا خندیدند و او نمیگیج شده بود. یکی دوبار همین ماجرا تکرار شد. همه می
بندش را بردارد. او ظاهرا قرار نبود در اتاق کرد چشمضیه چیست ولی جرات نمیشک کرده بود که ق

اش را بگوید. وقتی با خنده همه در اتاق بالاخره ماجرا تمام شد، به شدت عصبی بود وابستگی گروهی
 داد. و فحش می
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جو همان دم همان روز عصر که از بازجویی برگشت، پس از چند دقیقه مرا صدا زدند. در راهرو، باز
دراتاق چند توگوشی محکم به من زد. بازجوی آن روز از بازجوهای ما نبود، از بازجوهای مجاهدین 

فرستمت کنی؟! میها رو بازجویی میبود. خیلی ناراحت بود. شروع به فحاشی کرد "کثافت! حالا بچه
 انفرادی تا حالت جا بیاد. معلومه که هنوز آدم نشدی!"

انفرادی برد. هوا بسیار سرد بود و من با خودم هیچ لباسی نداشتم. در سلول فقط دو  یکسر مرا به سلول
پتو بود که به شکل یک کیسه خواب در هم لوله شده بود. سلول وحشتناک سرد بود. آن شب تا صبح 

ل داشتم. دیوارهای سلول مثزدم. تا صبح خواب ام نبرد و با نرمش کردن خودم را گرم نگه داشتم یخ می
ام را منجمد های بدنزد که تک تک سلولهای یخچال بود و از آنها برودت و سرمایی بیرون میدیواره

  کرد. چای صبح را که خوردم بدنم کمی انرژی گرفت. می

چند روزی را در سلول بودم تا اینکه یک روز در راه دستشویی از اسدالله خواستم که اگر ممکن است 
ی را ببینم. بعد از چند ساعت علی به سلول آمد. عصبانی بود. از او خواهش کردم بازجویم رضا و یا عل

که مرا به اتاق برگرداند. گفت که از من انتظار نداشته که در اتاق شرارت کنم. گفت "باید چند روزی 
 های این چنینی به سرت نزنه." از او خواهش کردم کهرو تنبیهی اینجا بگذرونی تا دیگه هوس شوخی

ام را برایم آورد. از لباسهایم را از اتاق برایم بیاورد. یکی دو ساعت بعد اسدالله ساک لباس حداقل کمی
همه لباسهایم را روی هم پوشیدم ولی هنوز سلول مثل یخچال بود. تمام آن چند روز که در سلول بودم، 

 زدم. سلول قدم می ه قدمیکردم و یا در همان سبرد و تا صبح نرمش میها از سرما خوابم نمیشب

بالاخره بعد از چند روز سروکله رضا پیدا شد و با تشر و عصبانیت از من قول گرفت که دیگر از این 
دست بردارم. او گفت که اگر بار دیگر تکرار کنم، تعزیر  –به کلام او "شرارت ها"  –ها نوع شوخی

ها در اتاق بودند. حسام هم آنجا بود و ز همه بچهام را برداشتم و به اتاق برگشتم. هنوخواهم شد. ساک
داد که کار خودش را کرده بود. اما خوب دستش رو اش معلوم بود که خوشحال است و نشان میاز نگاه

 کرد. شده بود و تا وقتی که در اتاق ما بود دیگر کسی به او اعتماد نمی

در به صف شده بودیم و قرار بود به هواخوری  افتاد که درست وقتی در راهروی دمخیلی مواقع اتفاق می
کردند. بردند و یا اتاق او را عوض میبرویم، بازجوها فردی را از صف جدا کرده و به بازجویی می

اند. شدیم که وسایل اش هم دیگر در اتاق نیست و او را بردهگشتیم متوجه میوقتی ما از هواخوری بر می
شد که در میانه راه برای بازجویی او را از صف گشت و معلوم میبرمیگاه هم بعد از ساعتی به اتاق 

 جدا کرده و برده بودند.

چون زمستان بود و هوا حسابی سرد شده بود، بعضی از ما به جای چشم بند همان کلاه کشی کاموایی 
ها حواس اللهکردیم. اسدکشیدیم و از آن به عنوان چشم بند استفاده میرا تا روی صورت مان پایین می

های بافتنی آن همه جا های بین گرهگذاشتیم، از سوراخشان نبود که وقتی کلاه را به جای چشم بند می
رفتیم که انگار جز بینیم و به حالتی راه میکردیم که هیچ جا را نمیشد. ما اما وانمود میآشکار دیده می

ام از انفرادی به اتاق گذشته بود. از کار برگشتنجلوی پایمان جای دیگری را نمی بینیم. چند روز از 
حسام که گزارش داده بود و بابت آن گزارش چندین روز را در سلول انفرادی در آن سرمای سخت 

 ام در آمده بود. تصمیم داشتم هرجور شده حال اش را بگیرم. زمستان مشهد عذاب کشیده بودم، حسابی لج

 همه ما را پشت در راهرو به صف پشت سر هم ردیف کرد. من نوبت هواخوری ما شده بود. اسدالله
شدیم، دست مان را روی شانه همدیگر پشت سر حسام ایستاده بودم. معمولا وقتی به صف ردیف می

گذاشتیم. دست راست ام روی شانه راست حسام بود. به محض اینکه اسدالله رفت که در آهنی ورودی می
شد، نگاهی های پشت کلاه کشی کاموایی که همه جا آشکارا از آن دیده میراهرو را باز کند، از سوراخ

به اطراف انداختم. هیچ کس جز ما و اسدالله آنجا نبود. در یک لحظه به فکرم خطور کرد که حال حسام 
را بگیرم. با دست دیگرم بر شانه چپ او زدم و با صدایی آرام او را به گوشه دیوار هل دادم و گفتم "تو 

 مین جا باش."ه
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تغییر داده بودم، تشخیص نداد. گوشه راهرو ایستاد. ما همه به صف به هواخوری صدایم را که کمی 
رفتیم. حسام نبود. از هواخوری که برگشتیم دیدم هنوز در همان گوشه راهرو رو به دیوار ایستاده بود. 

 ها از او پرسیدند "کجا بودی؟"دو سه ساعت بعد به اتاق آمد. بچه

 گفت "یکی از بازجوها منو نگه داشت، ولی هیچ خبری ازش نشد."

ظاهرا هیچ کس نفهمیده بود که حسام چرا در گوشه راهرو ایستاده بود. موقع نهار اسدالله او را به اتاق 
برگردانده بود. حسابی کیف کردم. بعدا یکی دوبار دیگر هم همین شوخی را با یکی دو تواب دیگر 

 صور جریان را گفتم که مرا سخت از ادامه این بازی برحذر داشت. کردم. فقط به من

 

 داریوش مهدوی

داد یا نه. با های سازمان مجاهدین شک داشتیم که گزارش اتاق را مییک بار دیگر هم به یکی از بچه
 او بازی دیگری کردم.

ای زدم و اسم او را ضربهداخل دستشویی بودم. در اتاق را از پشت بستم و پس از یکی دو دقیقه به در 
صدا کردم و خواستم که چشم بند زده و بیرون بیاید. خودم پشت در طوری قایم شده بودم که کسی از 

 کردند که به پشت در نگاه کنند.ها جرات نمیدید. معمولا بچهداخل اتاق مرا نمی

. با صدایی آرام که سعی او چشم بند زده و بیرون آمد. در همان قسمت دستشویی رو به دیوار ایستاد
کردم متفاوت از صدای خودم باشد، از او پرسیدم "تو اتاق چه خبره؟ به نظر تو چه کسانی سر می

اند؟" او خوشبختانه اسم هیچ کسی را نبرد و خیلی کلی حرف زد. معلوم شد که او تواب نیست و موضع
د اتاق شود. مدتی خودم در دستشویی باز کردم و از او خواستم که واردهد. در را کمی گزارش نمی

ماندم. بعد از چند دقیقه در راهرو به محوطه دستشویی باز شد. نوبت دستشویی ظهر بود. اسدالله از من 
خواست که به اتاق بروم. به اتاق برگشتم. همه فکر کردند من از بازجویی آمده بودم. خوشبختانه هیچ 

رم حسین اهرابی موضوع را فهمیده بود ولی به روی خودش کس جز منصور از ماجرا باخبر نشد. به نظ
اش از بابت داریوش راحت باشد. "او تواب و گزارشگر اتاق نیاورد. به حسین همان روز گفتم که خیال

  نیست." حسین با خنده گفت "فهمیدم، امتحانش کردی!"

هم از همه مسن تر بودیم و  من و منصور و حسین و سغایت و فریدون تقریبا صاحبخانه آن اتاق بودیم.
ها برخوردار بودیم. های خودمان داشتیم، از احترام بیشتر بچههم چون رده تشکیلاتی بالایی در سازمان

داشت و  دادیم که در اتاق درگیری و تنش ایجاد شود. حسین شخصیت بسیار موقر و آرامیاجازه نمی
هم سفید شده  شده و موهای نسبتا بلندش که کمیزد. با آن ریش بلند بسیار مودب و شمرده حرف می

بود، شبیه دانشمندان بود. داریوش عاشق شنیدن خاطرات او از آلمان بود و حسین هم از بابت بازگویی 
اش های درسداد. از دانشگاه و کلاساش بسیار دست و دل باز بود و خستی به خرج نمیخاطرات

زد و حتی گاه ارج زندگی روی کامیون کار کرده بود حرف میگفت. از این که مدتی برای کسب مخمی
 گفت. اش در دوران دانشجویی برایمان میاز زندگی شخصی

های بهشهر. بخاطر داریوش از زندان وکیل آباد آمده بود. دو سالی حبس کشیده بود. جوان بود، از بچه
کرد، گویی میاش کمهم در مورد پروندهمیکردیم که چون از وکیل آباد آمده و کهمین هم ما اول فکر می

های زندگی هرکدام از ما تواب است. اما بعد از امتحان فهمیدم که بچه خوبی بود. عاشق شنیدن قصه
های فارسی بود ولی او بود. در عین حال گاه داستان هایی تعریف می کرد که در اصل ماجرای فیلم

ها را گذاشت که اگر آن فیلمها میدش را به جای هنرپیشهکرد و خوطوری آن ماجراها را تعریف می
های واقعی زندگی خود اوست. فقط کسانی که فیلم را دیده اش قصهکردی که همهندیده بودی، تصور می

بودند، مچ او را می گرفتند. بعد از مدتی حسابی با همه ما اخت شده بود. آنقدر دوست شدیم که بعدا 

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 154  
 

ر پشت در را برایش گفتم. او هم خودش را از دسته نیانداخت و مدعی شد که صدای اش دقضیه بازجویی
مرا شناخته و برای دلخوشی من بازی را خراب نکرده بود. بعد به شوخی و با خنده گفت "تو فکر 

گفتم؟ معلومه که تو و منصور پرسید، اسم تو رو نمیها میکنی اگر واقعا بازجو بود و از سرموضعیمی
 سین سر موضع هستین."و ح

دستگیر و به  ۶0شناختند. او سال گرفت. انگار همدیگر را میداریوش به شدت از حسام فاصله می
اش رو شده بود و یا با دستگیری بیست سال زندان محکوم شده بود. حالا گویا مورد جدیدی از پرونده

هایش کردند و او در بازجوییستگیر میجدید، باز اسم و مشخصات او در آمده بود. وقتی فرد جدیدی را د
زد که خود آن فرد زندانی در آن مورد اطلاعی نداده بود، از موردی درباره یک زندانی دیگر حرف می

گرداندند و پرونده او دوباره به جریان آن زندانی را دوباره برای بازجویی به مرکز اطلاعات سپاه برمی
اش دوباره به جریان افتاده بود. شد. داریوش پروندهید محاکمه میافتاد. گاه موارد جدید موجب تجدمی

رسید که خیلی ترسیده است. انگار مورد بعد از چند بازجویی و رفت و آمد به بیرون از اتاق، به نظر می
 اش رو شده بود خیلی خطرناک بود.جدیدی که در پرونده

اش اصلا کرد ولی جالب بود که بدنما ورزش میرفتیم با او در همان اتاق و یا وقتی به هواخوری می
گرفت و خیلی هم از این بابت رسید ولی عضله نمیعضله نداشت. چهارشانه بود و قوی به نظر می

اش که پر از شادابی جوانی ناراحت بود. یکی دو ماهی با ما هم اتاقی بود. شادی اولیه و برق چشمان
رین روزهایی که با ما بود، خیلی دچار ترس و وحشت شده یافت. آخاو بود، روز به روز کاهش می

سال  ۲0بود. بازجو به او گفته بود که تجدید محاکمه خواهد شد. تجدید محاکمه برای فردی که قبلا به 
زندان محکوم شده بود، به معنای اعدام بود. غم اعدام داریوش را در آن روزهای آخری سخت پژمرده 

داد. در شد. ورزش را اما همچنان ادامه میاش برق شادی کمتر دیده میهکرده بود و در چشمان سیا
کردیم. هیچ کدام از ما کفش درست و هواخوری اگر توپ بود و هوا برفی نبود، گاه فوتبال بازی می

زد، ولی خب کردیم. زمین به سردی یخ بود و پاهایمان یخ میحسابی نداشتیم و معمولا پابرهنه بازی می
دانستیم که این شانس تا چند هفته و یا چند ماه دیگر انس ما برای بازی فوتبال بود و هیچ کدام نمیتنها ش

 برای ما باقی است.

کردیم از هر روز آن لذت گذشت. زیاد به فکر آینده نبودیم. سعی میزندگی برای همه ما روزانه می
ام بود. همه ما اما با وجود اضطرابی که ببریم. پرونده حسین هم سنگین بود. او هم به شدت نگران اعد

کردیم که همدیگر را دلداری دهیم. وضع داریوش اما گذشت، سعی میمان از وحشت اعدام میدر درون
رسید. معمولا وقتی پرونده از همه ما وخیم تر بود. روزی که از بازپرسی برگشت، داغون به نظر می

شد. دادستانی بسته به حجم پرونده و انقلاب ارسال می شد، به دادستانیاز طرف بازجوها تکمیل می
کرد. بازپرس که در حقیقت های متهم، یک یا چند بار پرونده را با حضور خود متهم بررسی میمسئولیت

شمرد و در مورد تک تک موارد اتهام از متهم پاسخ  دادیار بود، موارد اتهام را مشخص کرده و بر می
تکمیل پرونده، حکم بازداشت قانونی را صادر کرده و زندانی را تا انجام دادگاه  گرفت. سپس باکتبی می

ها با توجه به شکلی که دادیار پرونده را تکمیل کرده فرستاد. معمولا در بازپرسیبه زندان وکیل آباد می
 شد حدس زد که چه بلایی به سرت خواهد آمد.و اتهاماتی که در پرونده ردیف کرده بود، می

اریوش پس از بازپرسی و ردیف شدن اتهامات جدیدش در پرونده و با داشتن بیست سال حکم قطعی د
دید. گاه آن وجود سال آن را هم تحمل کرده بود، خودش را در وضعیت خطرناکی می ۲که بیشتر از 

رفت که شد و از فضای اتاق بیرون میاش چنان بی حال میگرفت و چشمانپرشور چنان آرام می
کرد که به طناب دار آویزان بود و یا به ملاقات خودش کردی که داشت خودش را نگاه میحساس میا

در قبر رفته بود. ولی باز دقایقی بعد انگار شور جوانی و امید زندگی از خواب ترس و وحشت مرگ 
بیدار شده های بدن اش بالاخره از خواب پراندش و دوست داشت ورزش کند و امیدوار بود که عضلهمی

 و خودنمایی کنند.
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داریوش پس از مدتی از اتاق ما رفت. در دادگاهی که حاکم شرع آن حجت الاسلام علی رازینی بود و 
سال بعد در اواخر بهار یا اوایل  به درخواست دادستان وقت،  مصطفی پورمحمدی، به اعدام محکوم شد.

ار در زندان وکیل آباد صدا زدند. شنیدن نام بچه بود که اسم او را در بلندگوی بند چه ۶۳تابستان سال 
های لعنتی از آن بلندگوها ناقوس مرگ بود که به صدا در هایی که زیر حکم اعدام بودند، در آن غروب

 آمد. می

های انفرادی برده بودند. پاهای پرتوان داریوش مهدوی را از بند قرنطینه پشت بهداری به طرف سلول
ها به دنبال توپ فوتبال دویده و محکم به آن ضربه وارد کند، تاب راه رفتن را توانست ساعتاو که می

. فردای آن روز در میانه از دست داده بودند. او در سلول انفرادی تا صبح به انتظار اعدام نشسته بود
ها ها ایستاده بود، مثل دهحیاط دادسرای انقلاب در خیابان کوهسنگی به تک درخت تنومندی که مقابل پله

سال زندگی را  ۲۵و صدها نفر از دوستان و یاران اش به دار آویخته شد. داریوش در هنگام اعدام فقط 
 تجربه کرده بود. 

 

 گاه از دبیرستان علم تا بازداشت

که قبلا کلاس درس بود، در بند بودیم. احتمالا سهیلا  1شماره ها در همان اتاق عمومی ما هنوز ماه
ها در گذشته بارها در همان اتاق پشت میز و صندلی نشسته و به معلم گوش داده بود. همه این اتاق

ها و تنها م از بهترین دبیرستانهای درس دبیرستان عَلمَ در مشهد بودند. دبیرستان امیراسدالله علکلاس
دبیرستان دانشگاهی )وابسته به دانشگاه فردوسی( در شهر مشهد بود. دبیرستان مختلط بود و دختران و 

های ورزشی کردند. حالا این دبیرستان و مجموعهآموز در آنجا در کنار هم تحصیل میپسران دانش
هایی که در همین دبیرستان و احتمالا بسیاری از بچه انگیزی پیدا کرده بود.وابسته به آن سرنوشت غم

ها پس از پایان تحصیلات دوباره به ها درس خوانده بودند، حالا پس از انقلاب و سالدر همین کلاس
 بار به  زندان و شکنجه گاه آنها تبدیل شده بود.گشتند که اینشان بر میهای درسی سابقهمین کلاس

بود، ساختمان دیگری قرار داشت که های درس عمومی که در گذشته کلاسهای در جنب همین اتاق
های بازجویی را در آن ساخته بودند، که همان های بازجوها و اتاقهای انفرادی و اتاقمجموعه سلول

محل سابق سالن ژیمناستیک و امتحانات دبیرستان بود. چه بسا بسیاری از همان ورزشکاران و یا 
شان در مسابقات ای آنها، اینبار در اینجا فریادشان نه از شدت شادی و ولوله تشویق دوستانهتماشاچی

شد. در گوشه راهروی شان بلند میورزشی، که از شدت ضربات مشت و لگد بازجوها بر سر و صورت
مشق که احتمالا زمانی دختران و پسران جوان دبیرستان در آنجا با هم از درس و های عمومی اتاق

کردند، امروز جوانان زندانی زدند و گاه نگاه های عاشقانه  نوجوانی را با یکدیگر ردوبدل میحرف می
نشستند و گاه بعضی از آنها از ها در انتظار میهای بسته و پاهای پاره پاره شده، روزها و هفتهبا چشم

 شدند.های مرگ و یا طناب دار سپرده میهمانجا به جوخه

مشهد تبدیل شده بود. آموزان شهرستانی این دبیرستان به مرکز دادسرای انقلاب اسلامی دانش خوابگاه
گذاشتند و با آرزوی ها  پس از ساعت ها درس و مشق سربربالین میها شبهمانجایی که این جوان

اعدام و  سپردند، حالا تبدیل شده بود به محلهای درجه یک مملکت چشم به خواب میورود به دانشگاه
ها ی حکام شرع. درخت توت بزرگ وسط محوطه خوابگاه که روزی جوانصدور احکام جنایتکارانه

زدند، کردند و برای بالا رفتن از آن بر سروکول یکدیگر میهای سفیدش شیرین میدهان شان را با توت
ن درخت تنومند توت به ها را بر آآویز کردن مبدل شده بود و برخی از همان جوانامروز به محل حلق

 دار کشیده بودند.

محوطه مینی گلف حیاط دبیرستان شده بود هواخوری ما که اگر خیلی خوش شانس بودیم، روزی نیم 
کرد ساعت امکان آن را داشتیم که در پشت دیوارهای حلبی بلندی که آن قسمت را از بقیه حیاط جدا می
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شت خورده و شکسته قدم بزنیم و همین جا محلی بود که پاره و باندپیچی و سروصورت مبا پاهای پاره
اعدام های ساختگی را انجام می دادند که شوخی رذیلانه ای برای بازجوهایی مثل هاشم بود. اما بدتر 

های خود را عوض از همه در اینجا محل رختکن استخر بود که روزی ورزشکاران جوان در آنجا لباس
رفتند های آن بالا آمده و به سوی مسابقه های ورزشی میدوان دوان از پلهکردند و با شوق و اشتیاق می

آش و لاش از ضربات کابل و مشت و لگد بازجوها،  ولی حالا به شکنجه گاه تبدیل شده بود و ما با پاهای
های ولکشیدیم و لنگ لنگان تا سلهای آن بالا میخیزان یا چهار دست و پا خودمان را از پلهبه زور کون

 شدیم.انفرادی و یا گوشه راهروها روی زمین کشیده می

مهدی از هواداران سازمان مجاهدین خلق بود که در دبیرستان علم درس خوانده بود و حالا به اتاق ما، 
، آورده شده بود. او در یک گروه کوچک چند نفری فعالیت کرده بود و حالا همه 1شماره  اتاق عمومی

شان به اعدام محکوم شدند. رابط و مسئول آنها مسعود حقیقی ه بودند و بعدا در دادگاه همهآنها دستگیر شد
یغمایی بود که تنها فرد این گروه بود که حکم اعدام در مورد او در محل نمازجمعه مشهد اجرا شد. او 

ای زیادی به پا اولین زندانی سیاسی بود که در ملاءعام با جرثقیل به دار کشیده شد. این اعدام سروصد
کرد که بعضی از مقامات قضایی بعدا مجبور به انکار آن شدند. در روزاعدام او رئیس شورای عالی 

الله موسوی اردبیلی، خودش در نماز جمعه مشهد شرکت داشت و شاهد اعدام او با قضایی وقت، آیت
 جرثقیل بود.

رسید و در مدتی که با مودب و اهل فکر به نظر می یتر بود. جوانمهدی یکی دو سالی از من کوچک
ما هم اتاقی بود، آزارش به کسی نرسید. ظاهرا از خانواده بافرهنگی بود. پدرش کتاب های خوبی برایش 

اش در ملاقاتی المعارف فارسی را که به تازگی چاپ شده بود خانوادهفرستاد. اولین جلد از دائرهمی
ی آنها و با خود به اتاق ما آورد.  چندین جلد کتاب دیگر هم آورده بود. از جملهبرایش آورده بودند، که ا

دیوان شمس، دیوان حافظ و مثنوی معنوی بود. ما هم هر کدام چند کتاب داشتیم. وقتی مهدی با کتاب به 
بازجوها  ها خواست که کتاب برایمان بیاورند و خوشبختانهشود از خانوادهاتاق ما آمد، فهمیدیم که می

اثر جواهر لعل نهرو را آورده بود و یک « کشف هند»دادند. سهیلا هم برای من کتاب هم اجازه می
 «. داستان دو شهر»کتاب انگلیسی از چارلز دیکنز، 

کردند که خودشان را با محیط اتاق ها هم معمولا سعی میاتاق ما نسبتا محیط خوبی داشت. تازه وارد
آمدند. معمولا بعد از یکی اب بودند و از زندانِ بالا، یعنی زندان وکیل آباد، میوفق دهند، حتی اگر تو

شدند که در این اتاق کاری از پیش نخواهند خوابید. متوجه میگذشت، شر و شورشان میدو روز که می
 برد.

 

 داماد سرهنگ وحدت

خی کنیم. این بار همه با هم مان کرد که با تازه وارد اتاق شودر همین روزها بود که روزی باز هوس
اش را به طرف چشم بندش تصمیم گرفتیم. هنوز اسدالله در را نبسته بود که جوان تازه وارد را که دست

برده بود با فریاد "دستتو بنداز!" ترسانده و او را با همان چشم بند در گوشه اتاق نشاندیم. در جواب 
 زاده معرفی کرد.سوال من خودش را داور نبیل

 پرسیدم "اتهامت چیه؟"

 جواب جالبی داد. گفت "داماد سرهنگ وحدت هستم."

 مان گرفت.همه ما خنده

تا تصمیم گرفت رویش را برگرداند، داد زدم "یعنی چی؟! یعنی ما تو رو به خاطر اینکه داماد سرهنگ 
 وحدتی، دستگیر کردیم؟ اتهام خودت چیه؟"
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 گفت "بهایی هستم."

 اسوس اسرائیلی."ها گفت "جیکی از بچه

 ام. ما جاسوس نیستیم."گفت "نه، بهایی

آمد ای بود. موهای لخت بلندی داشت. لاغر اندام، با قدی کشیده و بلند قامت. دلم نمیجوان خوش قیافه
 که او را اذیت کنیم. گفتم "چشم بندتو بردار."

 چشم بندش را برداشت. گفتم "برگرد!"

اش گرفت. خندیدند. او هم خندهطرف دیگر اتاق نشسته بودیم. همه میتا برگشت، همه ما را دید که در 
دانست. احتمالا به او خوش آمد گفتیم. خیلی جالب بود. او اتهام خودش را داماد سرهنگ وحدت بودن می

شنیدم در تمام بازجویی از او درباره پدرزنش که سرهنگ وحدت بود پرسیده بودند. اولین بار بود که می
 ماد دیگری بودن را به عنوان اتهام خودش پذیرفته است.کسی دا

حالا تازه فهمیدیم که این جوان تازه وارد اتهام اش چیست، او داماد سرهنگ وحدت خودمان بود که تا 
 کرد.دیروز در همین اتاق با ما زندگی می

 

 ها داستان بهایی

گردد که ام به زمانی برمیدورترین خاطرهیادم نیست که اولین بار کی و کجا با واژه بهایی آشنا شدم. 
 کلاس اول یا دوم دبستان بودم. همان روزها بود که شاید برای اولین بار کلمه جهود، اسرائیل،احتمالا 
جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل اتفاق افتاده بود. احساسات مردم  ام خورد.ناصر نیز به گوشمصر و 

برعلیه اسرائیل برانگیخته شده بود. من که در یک خانواده به شدت  مسلمان در همه کشورهای اسلامی
 خورد. ام میها به گوشو واژهگاه این اسامی گذراندم، گاه نسبتا مذهبی و سیاسی دوران کودکی را می

مطبوعات برعلیه اسرائیل و یهودی و رادیو و تلویزیون و  در آن زمان گرچه ظاهرا در تبلیغات رسمی
های نسبتا مذهبی در خانوادهشد، اما در متن جامعه سنتی و دینی ایران و یا حداقل یی چیزی دیده نمیبها

شد، دوره قرآنی برپا میهایشان روضه و که به مسجدها و تکیه ها رفت و آمد داشتند و یا در خانه
 تبلیغات ضد یهودی رواج داشت. 

شد، گاه برایمان یهودی و بهایی آنها چیزی سرمان نمیتفاوت ما که بچه بودیم و از یهودی و بهایی و 
بهایی و یهودی و  درست و حسابی نداشتند،یکی بود. نه تنها ما، بسیاری از مردم ما از آنجا که سواد 

شناختم چرا که مادربزرگ مادری گاه حتی زرتشتی را یکی می گرفتند. زرتشتی را از همان کودکی می
ای بود که گفتند. مادربزرگ ام زرتشتیِ مسلمان شدهمی« گبر»آن زمان بیشتر به آنها ام زرتشتی بود. 

پدربزرگم سید بود و وجهه و احترام مذهبی داشت، شان به گبر معروف بود. ولی از آنجا که در محله
 گرفت.هیچگاه مورد اذیت و آزار قرار نمی

 

 

  داستان "محمدی" کردن

ها بدتر معرفی شده بود. آنجا که به خاطرم هست، یهودی از همه غیرمسلماندر زمان کودکی ما، تا 
بود. « جهود»ها گفتند. لفظ آن روزها برای کلیمیمی را یهودی یا کلیمیمردم کوچه و بازار کمتر آنها 

ما کرد، حتای را در خیابان تنها پیدا میموجودی بود که اگر بچهجهود در ذهن بچه مسلمان آن دوران 
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کردن بود. ما را آنقدر « محمدی»بودند که معروف به دزدید. برای آنها داستانی درست کرده او را می
فروش دوره گردی که ظاهرا جهود بود پارچهاز این داستان محمدی کردن ترسانده بودند که هر وقت 

شان می رسید، بچه گر دستجهودها اکردند. معروف شده بود که ها فرار میآمد، همه بچهبه محله ما می
کردند به این شکل که او را در وسط در میان میاش بردند و دورهدزدیدند، به محلی میمسلمان را می

نشاندند. بعد جهودها پوشانده شده میکه سطح آن با پنبه  –یعنی سینی بزرگ و گرد مسی  –یک مجمعه 
رازای جوالدوز در دست خود می گرفتند و به نوبت نشستند و هر کدام سوزنی به ددورادور آن سینی می

جهود برای زدند و وقتی بچه مسلمان به طرف آن بچه را به بهانه اینکه چیزی به او بدهند صدا می
ها پنبهکردند و خون آن بچه بر اش فرو میرفته، سوزنی به بدنگرفتن مثلا شکلات یا بیسکویتی می

اش شد تا تمام خون بچه از بدنادامه داشت و این عمل آنقدر تکرار میریخت. داستان به همین گونه می
فرستادند تا نشان دهند بچه های پر از خون را به اسرائیل میپنبهمرد. آنوقت خارج می شد و بچه می

کردن که در آن سن و سال به گوش ما « محمدی»کرده اند. اصطلاح « محمدی»مسلمان دیگری را 
کردیم  و تنفری که از این ها را بر بدن کوچک خود احساس میو درد همه سوزنخورد، وحشت می

 داد، بی اندازه بود.عمل غیرانسانی با آن درک بچگانه به ما دست می

با بیان نسبت به جهود و یهودی و دولت اسرائیل، بیشتر  کاشتن تخم نفرت در ذهن نوجوانان مسلمان
می گرفت. و گرنه بچه مسلمان آن دوران نه از رفتار ظالمانه کردن صورت « محمدی»همین داستان 

های فلسطینی و دانست و نه  از اشغال سرزمینها چیزی میبی خانمان کردن فلسطینیدولت اسرائیل و 
ها های اسراییلیهای صبرا و شتیلا. دستگاه خبری ایران در آن دوران چیزی از جنایتجنایت در اردوگاه
روزی بیشتر از  گفت. تنفر بچه مسلمان آن ها در مناطق اشغالی نمیمقاومت فلسطینی و سرکوب جنبش

دیگر شکلات داشتند ها در یک دست سوزن و در دست های وحشت آوری بود که یهودیتصور صحنه
 کردند.ای ما  فرو میها را به بدن نحیف و مظلوم بچه مسلمان هم محلهو به بهانه دادن شکلات، سوزن

های خونین که قرار بود به اسرائیل فرستاده ی او در وسط پنبهبدن سوراخ سوراخ شدهی دلخراش صحنه
های آن استوار ها سیاست ضد اسرائیلی بر شانهآفرید که بعدشود، چنان نفرتی را در ذهن کودکانه ما می

 کرد. شد و برای همیشه جا خوش میمی

ها دانستیم تفاوتی بین آنها و یهودیشنیدیم که گاه حتی نمیگری را میحالا با این تصویر، اسم جماعت دی
آمد این بود که آنها ها بودند. اولین چیزی که از واژه بهائیت به ذهن میجماعت بهاییوجود دارد. این 

ها آوردیم، بهاییادا و اطوار سیاسی هم در می هستند. بعد کم کم بزرگتر که می شدیم و کمی« نجس»
ی شبکه اسلامیاز نگاه ما به عوامل دولت اسرائیل ارتقاء مقام پیدا می کردند که از قضا در یک کشور 

ها برای ای بودند شبیه فراماسونری که انگلیسیاند و یا در بهترین حالت فرقهجاسوسی درست کرده
ت یک دین جدید شکل داده و گسترش نفوذ امپراتوری خود، در هیاهای اخلاقی اسلامی ارزشمقابله با 

 بودند.

 

 « فرقه ضاله بهائیت»

در ایران، که در همان  را اولین بار نه پس از پیروزی انقلاب اسلامی« فرقه ضاله بهائیت»اصطلاح 
کردن آشنا بود، تنفر از « محمدی»آور نوجوانی شنیدم. برای بچه مسلمانی که با تصویر وحشتدوران 

ارتباطی با اسرائیل داشت، بسیار طبیعی بود. اسرائیل همان جایی بود که  ای و یاعلاقههرکسی که 
 فرستادند.های خونین را به آنجا میپنبه

که انجمن حجتیه سردمدار و سازمانده آن در سراسر کشور بود، برای « بهائیتفرقه ضاله »مبارزه با 
زه با دین بهایی بود و بیشتر مبارزه جوان و مسلمان هم سن و سال من، کمتر مبارهای بسیاری از بچه

 کردند.می« محمدی»ها را اش بچه مسلماندولتی بود که طرفدارانبا عوامل 
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های هم سن و سال من در آن زمان از شکل گیری جنبش بابیه و پس از شاید هیچ کدام از بچه مسلمان
العین شناختیم، و نه از طاهره قرهمی اطلاعی نداشتند. ما نه سیدعلی محمد باب راآن دین بهائی کمترین 

دانستیم که شیخ احمد احسایی آجین کردن پیروان باب خبر داشتیم، و نه میشمعچیزی شنیده بودیم. نه از 
علی نوری اند و پس از آنها حسینگفتهاند و چه میسید کاظم رشتی و سیدعلی محمد باب که بودهو یا 

جنبش بابی را بازتعریف کرده و دین بهائی را افندی )عبدالبها( چگونه )بها الله( و یا فرزندش عباس 
 آغاز کرده بودند. 

کن «محمدی»های هم سن و سال ما، بهائیت چند مشخصه بیشتر نداشت. گاه با همان جهودهای برای بچه
نداشت.  گرفتیم. گاه جماعت نجسی بودند که در میان آنها هیچ ارزش اخلاقی ای جایگاهیشان مییکی

خوابیدند. در جلسات شبانه خود پس از مراسم دینی آزاد داشتند. پدر و دختر با هم میروابط جنسی 
کرد. انجمن حجتیه در آن دوران بیشتر و هرکسی با هرکسی همخوابگی میکردند ها را خاموش میچراغ

 کرد. مینها جلب ها را به مبارزه با آها بچهبندوباری جنسی به بهائیبا نسبت دادن بی

ها ی هم سن و سال ها دیگر فقط مربوط به نوجوانان و بچهاخلاقی بهاییهای بندوباریاین باور به بی
سالخورده در کشور ما نیز چنین باوری داشتند. این باور چنان من نبود. بسیاری از مردم میانسال و 

کردند اگر به دین بهایی در بودند تصور می الواتیقوی بود که گاه برخی ازمردان مسلمان که در پی 
 نخواهند داشت.آیند، مشکلی از نظر روابط جنسی نامشروع با زنان و دختران آنها 

 

 جذابیت انجمن حجتیه برای نوجوانان 

های دوازده ساله بودم که جلب اولین انجمن دینی وابسته به حجتیه شدم. این انجمن توسط تعدادی از بچه
شد و بیشتر مخارج آن را حاجی مشتاقی، یکی از اعضای سرشناس انجمن در خراسان ه میادارجوان 

ای ترین فرد انجمن بود. ما هفتهپسرش فعالکرد. که صاحب یک چلوکبابی در بالاخیابان بود، تامین می
د، یک بار در محل این انجمن در نزدیکی فلکه دروازه قوچان که تحت پوشش یک کتابخانه مذهبی بو

کردیم. یکی از موضوعات مورد علاقه شدیم و پیرامون مسائل مختلف دینی بحث و صحبت میمی جمع
ها بود. یکی از کارهایی که انجمن حجتیه در آن دوران بر عهده جوانان کم صحبت پیرامون بهاییما، 

های وان اطراف خانههای جگذاشت، تعقیب و مراقبت بهائیان بود. به این ترتیب که بچهمیسن و سال 
شان را زیر های خانوادگیو یا مهمانی پلکیدند و رفت و آمد آنها به جلسات مذهبیمیها ها ساعتبهائی

 کردند.مربوط به افراد شرکت کننده را به انجمن منتقل میگرفتند و سپس همه اطلاعات نظر می

جذاب بود. اول از همه، خود تعقیب و مراقبت  هایی در آن سن و سال بسیاراین نوع از فعالیت برای بچه
ای احساس هویت ها و حفظ اسرار انجمن به گونهپلیسی هیجان داشت. دوم، ضدیت با بهاییبه شیوه 

و سال آدم حسابی آورد. با این کار نه تنها خودت را در آن سن مشترک و تعلق جمعی را به وجود می
انجمن دهی. موفقیت ر بسیار مفیدی هم برای جامعه انجام میکردی که کادانستی، بلکه تصور میمی

هایش ها بیشتر از آن جهت بود که نوجوانان بسیاری را به اینگونه جلب نموده و فعالیتحجتیه در آن سال
 داد. را گسترش می

م. انجمن برای اولین بار در همین انجمن بود که با خواندن کتابی در قطع جیبی با اسم سید قطب آشنا شد
کرد ها افکار بنیادگرایانه را بسیار ماهرانه در ذهن و فکر نوجوانان و جوانان حک میآن سالحجتیه در 

 در ایران شاهد اثرات آن بودیم.انقلاب اسلامی که بعدها پس از 
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 ها  همسایگی با بهائی

م. دوازده سیزده ساله بودم که کم کم که بزرگتر شدم، در محله خودمان با یک خانواده بهایی همسایه شدی
از من بزرگتر بودند و کشی کردند. دو دختر جوان داشتند که کمی اسبابآنها به خانه سرنبش کوچه ما 

های دخترانه مشهد بود، یکی از دبیرستانرفت. مادر آنها که مدیر پسر کوچکی که هنوز مدرسه نمی
برد. تا آنجا که به یاد دارم، میهایش را به مدرسه هرروز سوار بر پیکان جوانان زردرنگ خود، بچه

بود  که از ای در محله ما با آنها رفت وآمدی نداشت. همسایه روبرویی آنها آقای سجادی هیچ خانواده
شد.  خانه دیگر اش جلسات انجمن حجتیه برگزار میمسئولین انجمن شهر مشهد بود و همیشه در خانه

از آن آقای حجازی بود که او هم بسیار مذهبی بود و در آن قرار داشت، سر میلان ما که کوچه ما 
دوستان ام با آنها جلسات قرآن خوانی و بحث دینی ها بودند و مدتی هم من و دیگر پسرهایش شبیه طلبه

 آمد. از آنجا که خانم مدیرو اخلاقیات آنها به میان میداشتیم. در همان جلسات همیشه صحبت از بهائیت 
بودند، و از قضا او و دختر بزرگترش همیشه حجاب محله اش از معدود زنان و دختران بیو دختران

ها در ذهن اخلاقی معمول به بهائیژوپ معروف بود، اتهام کردند که به مینیهای کوتاهی پا میدامن
وقت نه شاهد رفتار عجیب چسبید. ولی جالب این بود که ما هیچساده و کودکانه ما بسیار آسان به آنها می

 خانه آنها خاموش شود.های هایی که در آخر شب چراغو غریبی از آنها بودیم و نه هیچگاه شاهد پارتی

 

  دوستی با همکلاسی بهائی

یک دو سال پس از اینکه آنها در همسایگی ما بودند، متوجه شدم که فواد با آنها رفت و آمد داشت و گاه 
همکلاسی دبیرستانی ما بود. پسر بسیار خوبی بود. مدتی پس آمد. فواد دوست و بیرون میاز خانه آنها 

آن زمان مدیر فنی کارخانه پپسی کولا در شهر مشهد از آشنایی با او فهمیدم که او بهائی است. پدرش در 
تر، و احساس رنگها کم ام احساس نفرت نسبت به بهائیشدم، در درونبود. با فواد هرچه بیشتر آشنا می

پس از مدتی که  شد.تر میرنگتردید نسبت به همه آنچه که  تا آن زمان درباره بهائی ها شنیده بودم پر
فواد هم از از دوستی ما با فواد گذشت، با هزار ترس و لرز با دوست دیگرم مهدی به خانه آنها رفتیم. 

بودند. من و مهدی در ابتدا همه چیز را در خانه تر قضا دو خواهر داشت که از ما یکی دوسالی بزرگ
دانستیم کردیم. با اینکه مدتی از دوستی ما با فواد گذشته بود و خوب میآنها به دیده شک و تردید نگاه می

مان تردید داشتیم. حتی به ها ندارد، ولی هنوز ته دللحاظ اخلاقی کمترین تفاوتی با بچه مسلمانکه او به 
کردیم. در ذهن من و مهدی در مورد آن آنها خدمتکار بود، همیشه با تردید نگاه میخانه  مردی که در

ها گذشت که واقعا از بازگویی آنها شرم دارم. مهدی هم به اندازه من درباره بهائیبنده خدا تصوراتی می
های بهائی با بچهطریق فواد دچار توهم بود. عموی مهدی نیز از فعالین انجمن حجتیه بود. کم کم از 

های دوستانه خودشان جمعرسید. دیگری در دبیرستان آشنا شدیم. رفتار همه آنها بسیار عادی به نظر می
تبلیغات برعلیه را داشتند و کاری هم به کار کسی نداشتند. حالا دیگر نه تنها باور کرده بودم که همه 

 چ دین و مذهبی باور نداشتم.جامعه بهائی دروغ بود که خودم هم کم کم دیگر به هی

 

 بی اعتنایی به دین 

رفتم و نه دوره قرآن این دوران زمانی بود که غیرمذهبی شده بودم. دیگر نه به جلسات انجمن حجتیه می
های و اهل کوه و کوهنوردی و خواندن کتاب« چپی»کردیم. حالا شده بودم مان برگزار میخانهدر 

دید ما از ها نداشتم. فواد از آنجا که می، و تکامل. کاری هم به کار بهائیتحولات اجتماعیفلسفی، سیر 
کرد، غافل ایم، گاه گداری شیطنت کرده و برایمان تبلیغ دین بهائی میهدست کشیدکم اسلام و مسلمانی کم

فرقی نداشت. برای ما بهائیت و اسلام و مسیحیت دیگر خندیدیم. مان به او میاز اینکه من و مهدی ته دل
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و ناتوانی در پاسخ دادن به فهمی انسان به نظر ما اساس بقای همه آن ادیان در جوامع بشری بر کج
 سوالاتی بود که همواره با آنها روبرو بود. 

تبیین  ای علمیمجهز شده و جهان را به گونه بینی علمیما حالا باور داشتیم که به روش شناخت و جهان
چرخید. البته چند های سیاسی میروابط مان هم حول و حوش بچهسیاسی شده بودیم و کنیم. حالا می

اش نماز خواندشان بود. محمدرضا که تا آخرین لحظات زندگیشان با ما رفیق مذهبی داشتیم که تنها تفاوت
خواند ماز میام است که با اینکه همیشه ندوران زندگیدر زندان با هم بودیم، از بهترین دوستان همان 

 گرفت، اما دوستی ما همیشه بر جا باقی ماند.و روزه می

سالهای دبیرستان گذشت. دیگر مساله بهائی و بهائیت هیچوقت برایم مطرح نبود تا اینکه انقلاب شد. ما 
رفتیم و دیگر حتی همان خانواده بهایی همسایه را هم هیچوقت ندیدیم. انقلاب که شد در همان از آن محله 

های انقلاب ها را در همان نخستین ماههای آغاز انقلاب موج بهائی ستیزی راه افتاد. بسیاری از بهاییماه
های سراسری و ای از آنها از ترس اعدام در روزنامهاعدام کردند و تعدادی از آنها ناپدید شدند. عده

هایی اعلام کردند. بسیاری از و بیزاری خود را از دیانت ب« تشرف به اسلام»محلی اعلامیه داده و 
 کردند.جوانهای بهائی جلب فعالیت سیاسی شده و با احزاب و گروههای سیاسی همکاری می

 

  اخراج بهایی ها از حزب

حالا من به عنوان یک جوان نوزده بیست ساله، مثل بسیاری دیگر از جوانان ایرانی، سرمست از 
وی آورده بودم و به عنوان یکی از اعضای فعال حزب ای رفعالیت سیاسی حرفهپیروزی انقلاب به 

های بهایی شناختم که از خانوادهکردم. تعدادی از افراد حزبی را میمیتوده ایران در خراسان فعالیت 
ای داشتم. داریوش یکی از آنها بود، او از فعالین حزبی ما و بودند و با بعضی از آنها روابط دوستانه

کرد و  در بخش رضا و منصور در کوچه دکتر شیخ زندگی می شهد بود که در خانهدانشجوی دانشگاه م
 نشریات حزب مشغول بود.

رفیق دیگر بهایی من شاهپور بود، که سال ها در کنار هم در حزب فعالیت کرده بودیم و داستانش را 
 قبلا برایتان گفته ام.

در سراسر کشور ابلاغ کرد که در  یالتیا یهابه سازمان یناگهان حزب دستورالعمل 1۳۶1سال  لیاوا
سخت  اریمن بس یدستورالعمل برا نیا رشیاز حزب شده بود. پذ یافراد بهائ هیاخراج کلآن خواهان 

دستورالعمل حقوق  نیا نکهیا ایو  م،یدادیرا از دست م یبهائ یرفقا نکهیانه فقط به خاطر  دیبود. شا
و جو انقلاب  یاسیمسائل س تیاولو دیها شا. آنوقتکردیمرا آشکارا نقض  انیبهائ یو حزب یشهروند

من سوال بود که چرا دوست  یبود. اما براساخته  اعتنایب گرانید یما را نسبت به حقوق شهروند
آنها را نسبت به  یفداکار زانیمو  شانشناختمیم کیخانواده او که از نزد یاعضا گریو د امیمیصم

 از حزب اخراج شوند.  دیشاهد بودم، با کیحزب از نزد

 

 اعتراض به سیاست حزب 

 گرانیخراسان موضوع را به بحث گذاشتم که متاسفانه د یالتیا یتهیرا شروع کردم. ابتدا در کم تیشکا
مساله نداشتند.  یبطه عاطفکه به اندازه من با شاهپور و خانواده او را لیدل نیبه ا دینشدند. شا رشیگیپ

 گریبه اخراج او و د عتراضمن در ا یریگیبود. پ یدستورالعمل حزب کی یآنها فقط در حد اجرا یبرا
 شود. دهیحزب کش یمرکز تهیاش باعث شد که بحث به کمخانواده یاعضا
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ای در حضور او به شدت به دستورالعمل جلسهالله فروغیان کشید. در ی ما حبیبکار به مسئول منطقه
توجیه اخراج رفقای بهائی حزب اعتراض کردم و خواهان بازگشت رفقای بهائی به حزب شدم. او در 

ی سیاسی بسیار شبکهی بهائیت یک گرفت که شبکهرا به کار  همان استدلال مقامات جمهوری اسلامی
که طبق اطلاعات ایست که از طرف سازمان اطلاعاتی اسرائیل )موساد( رهبری شده و حتی افزود پیچیده

نفوذ در اند، موساد از طریق این شبکه به دنبال دست اولی که ما داریم که مقامات شوروی به ما داده
 حزب است. 

گفتم "سن و سال این رفقا از بیست و پنج سال هم  آور بود. در جواب اشاستدلال فروغیان برایم خنده
مث کف دست برای همه ما روشنه. نه سابقه همکاری با ساواک دارند، و نه کمتره، تمام زندگی شون 

ها نفوذ در حزب، تازه اگر هم باشه، لازم نیست از طریق بهائیبا هیچ سازمان اطلاعاتی دیگری. خطر 
توانسته ها در خارج کشور زندگی کرده و به راحتی میهستند که سالباشه وقتی این همه اعضای حزب 

از کجا معلوم که اونا جاسوس نباشند؟ های اطلاعاتی کشورهای دیگرتماس برقرار کنند. اند با سازمان
کند. شما حق  رو پیدا کرده و از حزب اخراجها یی کمیسیون تفتیش و بازرسی است که نفوذاین وظیفه

همه اعضای یک اقلیت دینی را به این بهانه که احتمال داره موساد از طریق اونا بخواد توی ندارید 
 حزب نفوذ کنه، اخراج کنید."

بحث ما بسیار عصبی شده بود. بخصوص وقتی که به ایشان گفتم که "اگر قراره همه اعضای بهائی از 
هم بهائی هستین!". او که به شدت اخراج بشن، شما هم باید حزبو ترک کنین چون که خود شما حزب 

دانست که من از کجا به بهائی بودن او پی برده بودم، بحث را با عصبانیت و عصبانی شده بود، و نمی
پرخاش تمام کرد و گفت "این تصمیم غیرقابل بازگشته! شما هم به عنوان عضو کمیته ایالتی ملزم هستین 

  که اجراش کنین."

ای که با یکی از رفقای نواده بهائی بود. یکی دو سال پیش از آن در جلسهفروغیان خودش از یک خا
فروغیان به میان آمد و از زندگی خانوادگی و گذشته او برایم گفت. او گفت که داشتم صحبت از قدیمی 

 فروغیان هم از یک خانواده بهائی است.

که نگران نفوذ موساد باشد، نگران مطمئن بودم که استدلال حزب مزخرفی بیش نبود. حزب بیشتر از آن
دادند. حزب ها حساسیت نشان میدر ایران بود که به بهایی به مقامات جمهوری اسلامیدهی پاسخ

 که شاید در لیست دستگیریهای سیاسی چپ رادیکال همانطور که از پذیرش بسیاری از اعضای گروه
داد، این فدائیان خلق اکثریت رجوع میسازمان  کرد و آنها را بهجمهوری اسلامی بودند خودداری می

ها از صفوف حزب ی بهائیتصمیم گرفته بود که به تصفیهبار برای خوشامد مقامات جمهوری اسلامی 
 اقدام کند.

 

 ادامه اعتراض 

آور بود. بیشتر از این ام شده بود که بسیار برایم رنجی شخصیها مسالهی اخراج بهائیکم این مسالهکم
ی او را چه باید داد. متاسفانه آنها خودشان به راحتی این دانستم جواب شاهپور و خانوادهنمیبابت که 

ای هم نداشتند. فقط به چارهج شدند. مساله را پذیرفتند و به سادگی از حزب کنار کشیده و در واقع اخرا
ای اعتراضی برای رهبری حزب نوشت، ولی هیچ وقت هیچ جوابی تشویق من بود که شاهپور نامه

 نگرفت. 

منش که مسئول دفتر کن قضیه نبودم. در سفری که به تهران رفتم، قضیه را با رفیق تقی کیمن اما ول
گذاشتم و ایشان قول پیگیری داد. چند ماه بعد، چند روزی  های حزب بود در میانشهرستانتشکیلات 

الله میزانی( که ، رفیق جوانشیر )فرج1۳۶1ماه دستگیری رهبران حزب در دیپیش از اولین موج 
ها مشهد آمد. همین سفر هم باعث شد که او از اولین موج دستگیریمسئول کل تشکیلات حزب بود به 
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ها از حزب صحبت کردم. او اخراج بهائیی ار در طول سفرش سر مسالهجان بدر برد. با او چندین ب
تر از آن بود که ها نداشت و باهوشای در دفاع از تصمیم حزب در اخراج بهاییهیچ استدلال منطقی

فروغیان را تکرار کند. استدلال مرا هم که معتقد بودم حزب برای خوشامد مقامات الله مزخرفات حبیب
زمان  همان ی پیگیری داد.دست به اخراج بهائیان زده است نمی پذیرفت. ولی وعدهمی جمهوری اسلا

یک کپی از نامه اعتراضی شاهپور را به رفیق جوانشیر دادم و قول گرفتم که رسیدگی شود. برای من 
ان و غیر قابل قبول بود که ما در مقام یک حزب سیاسی، یک اقلیت دینی را فقط به خاطر اعتقاد پدر

 آئین بهائی از عضویت در حزب و فعالیت حزبی محروم کنیم.مادران آنها به 

حالا از آن موقع چندین ماه گذشته بود. اکثریت رهبری حزب در همان زمان که جوانشیر در مشهد بود 
تشکیلات حزب توده ایران در سراسر کشور تمامی  دستگیر شده بودند و پس از کمتر از چهار ماه،

 های در بسته بازجویی گذرانده بودیم.های انفرادی یا اتاقها در سلولیده شده بود. ما ماهبرچ

در باز شد و با آمدن یک پیرمرد تازه وارد به اتاق دوباره حالا باز پس از مدتی زندگی در اتاق عمومی 
 به یاد شاهپور و نسرین و بقیه خانواده آنها افتادم.

 

 سرهنگ وحدت 

سانتیمتر و خودش  180لنگید. قدش حدود می وارد اتاق شد. کمیکه  بند بر چشمان اش بودچشمهنوز 
اش هنوز کبود بود، هایش شدم. صورتبندش را که برداشت متوجه سیاهی کنار چشمسیه چرده بود. چشم

شت. به اش کاملا آشکار بود. به نظرم بیشتر از پنجاه سال دایا حداقل جای کبودی مشت روی صورت
الله وحدت معرفی آمد. هم سن وسال پدرم بود که چند سال پیش مرده بود. خودش را نصرتنظرم پیر می

 کرد. چندین ماه در انفرادی گذرانده بود. 

سرهنگ وحدت ظاهرا همه تابستان را در سلول انفرادی گذرانده بود و حالا او هم مثل ما به اتاق 
که هم تنها نبود و هم اتاقی داشت و عمومی برخوردار شده بود. یعنی آمده بود و از نعمت اتاق عمومی

ای باشد توانست در زمان دلخواه استفاده کند. به نظرم رسید که باید تودههم مستراح و دستشویی را می
ای بودند. ولی و احتمالا از اعضای تشکیلات مخفی حزب است. معمولا افرادی در این سن و سال توده

شناختیم. او اولین بهائی اتاق ما بود. از اتهام اش که پرسیدم م از ما قبلا او را ندیده بودیم  و نمیهیچ کدا
 ام."گفت "بهائی

 کنین؟"کنن؟ مگه شما هنوز فعالیت میها رو هنوز دستگیر میپرسیدم "مگه بهائی

 ؟"در پاسخ با لبخندی گفت "مگه اعتقاد به خدا و دین را هم می شود تعطیل کرد

کنین" چه معنایی داشت. گفت. "مگه شما هنوز فعالیت میام عوضی بود. راست میاحساس کردم پرسش
های دیگرئ را هم دستگیر اند؟ آیا بهائیپرسیدم "واقعا شما رو به خاطر بهائی بودن دستگیر کرده

 اند؟"کرده

کردم ها نبود. فکر میهای بهائیتا آنجا که به خاطر داشتم، پیش از دستگیری ما هیچ خبری از دستگیری
ها بوده و دیگر این ماجرای ی داستان سرکوب بهائیهای اول انقلاب همهها و اعدامهمان دستگیری

دستگیری و اعدام برای این جماعت تمام شده است. گویا اینطور نبوده، پس از دستگیری ما و در دورانی 
 ها در سراسر کشور شروع شده بود.بهائی یکه ما در بازداشت بودیم موج جدیدی از دستگیر

یکهو به یاد تحلیل حزب افتادم. این اواخر قبل از دستگیری ها، حزب مرتب از خطر کودتای راست 
شد که حجتیه دست بالا را در حاکمیت میکم باورم داد. حالا کمتوسط حجتیه در حاکمیت هشدار می

بودند. این عادت  ها افتادهاند و هم پس از ما به جان بهائیهگرفته چرا که هم حزب توده را سرکوب کرد
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مان آرامش های سیاسی بود  که مسائل را سریع به هم ربط داده و به تحلیلی که به ذهنذهن ما بچه
خواستم رسیدیم. حالا مهم نبود که حجتیه کجای این داستان بود. مهم این بود که  من هنوز نمیبخشید میمی

ها بوده است. و این همه در حالی بود م که دستگیری و سرکوب ما کار خود امام و خط امامیباور کن
ها بود. نه فقط خود امام  سُرومُر و گنده هر های حکومتی هنوز در اختیار خط امامیکه همه مسئولیت

رش شد و در جماران دسته دسته مسئولین کشور و مردم به دیداروز برصفحه تلویزیون ظاهر می
الله صانعی دادستان کل رفتند، بلکه هنوز آقای موسوی اردبیلی رئیس شواری عالی قضائی بود، آیتمی

رفسنجانی رئیس مجلس.  ای رئیس جمهور، و هاشمیکشور، موسوی تبریزی دادستان مرکز، خامنه
، جناب آقای پروپا قرصای که هنوز سخنگویش خط امامی وزیر بود، با کابینهمهندس موسوی هم نخست

ای من به دنبال تحلیلی بود که در آن انجمن حجتیه کودتا کرده بهزاد نبوی بود. اما خوب، هنوز ذهن توده
 ها قربانی شده باشیم. بگذریم. باشد و در نتیجه آن کودتا هم ما و هم بهائی

های کز استانها را طی چند ماه گذشته در مشهد و دیگر مراگفت بسیاری از بهائیسرهنگ وحدت می
صحبت،  های آنها هم سراسری بوده است. پس از کمیاند. پس معلوم شد که دستگیریکشور دستگیر کرده

 77اش برایمان گفت. متوجه شدم که ایشان در زمان شاه سرهنگ ارتش و در لشکر از شغل و سوابق
 خراسان در قسمت لجستیک مامور به خدمت بوده است. 

کف پاهایش بود. به شدت کابل خورده بود. همه ما از آنجا که شکنجه شده  نگید زخملمیعلت اینکه کمی 
توانستیم حدس بزنیم که طرف چند بار و حدودا چند تا کابل ها میبودیم با توجه به زمان و شدت زخم

ای هشده بود. تعزیر اصطلاح آن روز در بازداشتگاه« تعزیر»بار  ۵یا  ۴خورده است. به نظرم حداقل 
های کف پاهایش خوب نشده بود و شد. هنوز زخمسپاه بود که به جای شکنجه با شلاق به کار برده می

آورند. جای ضربه های کابل معمولا اگر کف پا را پاره هایی بود که گوشت اضافی بالا میاز نوع زخم
شد ر پوست پاره میشد. اگکرد و حالت پوست تا مدتی عوض میکرد، حداقل این بود که سیاه مینمی

ها اگر بارها و بارها روی پارگی پوست کابل زده ها باند پیچی داشت. بعضی وقتکه بدتر بود و مدت
های جدید به شکلی بدقواره آورد. یعنی در همان جاهای پارگی سلولمی شد، پا گوشت اضافی در می

رفت. مشکل این شه از بین میشد و صافی کف پا برای همیکرد و برآمده میروی همدیگر رشد می
 ماند.باقی می« تعزیر»گوشت اضافی همیشه تا آخر زندگی با قربانی 

 

 باز هم اتهام جاسوسی 

گفت که عضو هیات مرکزی بهائیان در شهر سرهنگ وحدت انسانی بسیار آرام و مودب بود. خودش می
و جاسوسی بود. او از آنجا که به قول مشهد و شاید هم محفل ملی )دقیقا یادم نیست( بوده است. اتهام ا

خودش پس از انقلاب برای دیدار اماکن مقدس بهائی به اسرائیل سفر کرده بود و بدتر از همه ارتشیِ 
اخراجی هم بود، در معرض اتهام جاسوسی قرار گرفته بود. البته این اتهام به همه اعضای محفل ملی 

شد. حالا ارتشی بودن برای سرهنگ وحدت شده بود قوز ها زده میهای شهری و استانی بهائیو محفل
بالا قوز. تصور کنید سرهنگی که چندسال است که اخراج شده، و تازه زمانی هم که در خدمت بوده در 

توانست اطلاعات مفیدی کرده، اصلا چگونه میخراسان کار می 77بخش لجستیکی و ترابری در لشکر 
س از آغاز جنگ هم  آنقدر تغییرات در ارتش جمهوری اسلامی داده برای جاسوسی داشته باشد. حالا پ

توانست ارزش اطلاعاتی داشته باشد به خصوص که نیروی شده بود که اطلاعات او پشیزی هم نمی
ایران سپاه پاسداران بود. به هرحال، سرهنگ وحدت متهم به جاسوسی برای اسرائیل بود  اصلی نظامی

ش بعد از این همه شلاق و شکنجه، همان سفر او برای دیدار از اماکن مقدس او اعتراف« جرم»و تنها 
ها بود. با سرهنگ پس از چند روزی که در اتاق ما بود بسیار نزدیک شدم تا آنجا که یک روز بهائی

ای با شما، هیچ رابطه از سرکنجکاوی و به طور خصوصی از او پرسیدم: "آیا واقعا در بالاترین محافل
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وجود نداره؟ یعنی واقعا همه اتهامات دروغه و این همه سرکوب و کشتار فقط و فقط یک تصفیه  موساد
 حساب دینی یه؟" 

تونستم با این کردیم، من میکنی اگر ما جاسوسی می با مهربانی به من نگاه کرد و گفت: "تو فکر می
 همه شکنجه و عذاب هنوز ایستادگی کنم و اعتراف نکنم؟"

گفت. اتهام جاسوسی برای سرهنگ وحدت مسخره بود. مطمئن بودم که او که راست میمطمئن بودم 
کرد. تنها اعتراف توانست بیاورد و حتما اعتراف میاگر جاسوسی کرده بود طاقت آن همه شلاق را نمی

 شد،او همان سفرش به اسرائیل بود. اتهام جاسوسی او پشیزی اعتبار نداشت چرا که اگر او مسلمان می
، به اسلام توانست با یک اشهد خواندن سادهاتهام جاسوسی او منتفی بود. یعنی اگر می خواست، می

 کردند.شد و آزادش میشود. در این صورت، اتهام جاسوسی از پرونده او تمام و کمال پاک می« مشرف»

چشم ام به جمال داماد او  ام دوباره به انفرادی رفت. حالابعد از مدتی او را از اتاق ما بردند. به گمان
 افتاده بود که اتهام خودش را "داماد سرهنگ وحدت" می دانست.

 

 داستان کیسه شن 

او « جرم»دانستم واقعا آزار و مودبی بود. نمیداور، داماد سرهنگ وحدت، جوان بسیار ساکت و بی
سرهنگ وحدت بود. فکر چیست، به خاطر بهائی بودن دستگیر شده بود و یا به خاطر اینکه داماد 

ها نداشتند، دستگیر کرده باشند. کردم جوانان بهائی ای را که نقش مهمی در تشکیلات محلی بهائینمی
ها معمولا پیش اش دستگیر شده بود. آن وقتگفت، به خاطر پدر زناحتمالا همان طور که او خودش می

زمان فرزندان، خواهر و برادر یا پدر د، گاه همکردندستگیر میآمد که وقتی کسی را به اتهام سیاسی می
کردند. گاه و مادر و گاه حتی برخی اقوام نزدیک از جمله عروس و داماد خانواده را نیز دستگیر می

وقتی کسی فرار می کرد بستگان او را به عنوان گروگان دستگیر می کردند. بستگان دستگیر شده را 
کردند. گاه هم برخی از همان بستگان بدون هیچ توضیحی آزاد میمعمولا پس از چند روز یا چند ماه 

شدند. داور هم بدون هیچ توضیحی به احکام دراز مدت زندان و یا حتی در مواردی به اعدام محکوم می
 یکی از آنها بود که قربانی خویشاوندی با سرهنگ وحدت شده بود.

 بدانیم سیاسی دستگیر شده بودیم. برایمان جالب بوددر آن اتاق همه ما سیاسی بودیم و به اتهام فعالیت 
کنند و در عین حال خود را تابع قوانین کشورهای ها که مدعی هستند که در سیاست دخالت نمیکه بهائی

ها معتقدند که در کنند. بهائیدانند، چگونه با مسائلی از جمله جنگ برخورد میمحل سکونت خود می
دیگری نباید تیراندازی کرد. آن زمان اوج جنگ ایران و عراق بود. داور جنگ نباید شرکت کرد و به 

بردند، ولی کنجکاو بودم که ها را به سربازی نمیدر سن و سال سربازی بود. گرچه در آن زمان بهائی
گفت از های جنگ صدا کنند، آنها چه خواهند کرد. داور میاگر آنها را برای سربازی و اعزام به جبهه

گیریم و ترجیح دانیم، سرپیچی نخواهیم کرد ولی اسلحه به دست نمیکه خود را تابع قوانین میآنجا 
های دیگر که مستقیم با جنگ و کشتار در ارتباط نباشد خدمت کنیم. ولی اگر من دهیم که در قسمتمی

استفاده کنند. ام این است که از من به جای کیسه شن برای ساختن سنگر به خط مقدم اعزام شوم، ترجیح
 من حاضرنیستم که اسلحه به دست بگیرم. 

خورد، به زندان میشود، کتک پاسخ او برایم قابل درک نبود. جوانی به این سن و سال که بازداشت می
کند، شود و با وجود این حاضر نیست دین خود را تغییر دهد و تا این اندازه مقاومت میو مرگ تهدید می

گوید که حاضرست از تفاوت برخورد کند و مینسبت به مسائل اساسی جامعه خود بیتواند چگونه می
ها در ارتش ایران و دانم که آیا بهائیاو به عنوان کیسه شن در ساختن سنگر استفاده کنند. هنوز هم نمی

میق به دهند. آیا همه آنها مثل داور جوان با همان باور عدیگر کشورها به این مسائل چگونه پاسخ می
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دهند نقش کیسه شن را بازی کنند تا مبادا به کسی حتی به دشمن عدم خشونت و جنگ، ترجیح می
 تیراندازی کنند، یا اینکه مانند دیگر سربازان رفتار خواهند کرد.

 

 آشنای قدیمی

هردوی از اتاق ما بردند و پس از او دو بهائی دیگر را به اتاق ما آوردند. کوتاه داور را پس از مدتی 
هر ها در سلول انفرادی به سر برده و به شدت شکنجه شده بودند. آقای اشراقی و آقای رحیمی آنها ماه

 گذشت. شان میدو نزدیک به شصت سال از سن

ام، فواد، بود. اولین دوست بهائی ما در دوران را فوری شناختم. او پدر دوست دبیرستانیآقای رحیمی 
های دبیرستان به انگلستان رفت. آقای شناختم. فواد در همان سالنها را تقریبا مینوجوانی. همه خانواده آ

اش مسئول فنی کارخانه پپسی در شهر مشهد بود. کارخانه پپسی حالا به خاطراینکه صاحب رحیمی
 بهائی بود، چند سالی بود که بسته شده بود. 

استیک بوده وهنوز هم وضع بدنی خوبی گفت در جوانی قهرمان ژیمنآقای اشراقی چنانکه خودش می
توانست روی دو دست بالانس بزند. گاه که ما گذشت به راحتی میداشت. با اینکه سن و سالی از او می

های بسیار کرد. هردوی آنها انسانکردیم، ما را در انجام حرکات نرمشی تصحیح میدر اتاق نرمش می
انداختند. آقای اشراقی گیاهخوار بود ل مرا به یاد پدرم میمشرب و مهربانی بودند. با آن سن و ساخوش

های روغنی مثل گردو و بادام جات و دانهاش برای او بیشتر اوقات میوهخورد. خانوادهو گوشت نمی
شد، بیشترش را در اختیار او شان میها هم اگر آجیل یا خشکباری از ملاقات نصیبآوردند. بقیه بچهمی
کرد و هر از چند گاهی که به ما این همه، آقای اشراقی گاهی شوخی شوخی تقلب می گذاشتند. بامی

خورد. بودن آنها در اتاق ما خیلی از گوشت سینه مرغ را هم میکرد، کمیاش میدادند و هوسمرغ می
دیم ساعته در یک اتاق مجبور به تحمل همدیگر بو ۲۴ماه. ولی از آنجا که  ۲طول نکشید، شاید کمتر از 

آباد منتقل شدم تا چند روز پیش رابطه دوستانه ای بین ما شکل گرفت. چنانکه بعدا وقتی به زندان وکیل
که همه ما در بند جمعی بودیم، دوستی ما همچنان برجا بود  ۶7های دسته جمعی در سال از فاجعه اعدام

 کردیم. و ساعت ها و روزهای متوالی با هم بحث و گفتگو می

 

 ه وارد از وکیل آباد تواب تاز

تقریبا در همان روزها بود که تازه وارد دیگری به اتاق ما آمد. معمولا ما به محض ورود آنها را سوال 
شدیم و اینکه از کجا به اتاق ما منتقل کردیم و اسم و رسم و وابستگی گروهی آنها را جویا میپیچ می

بودند و یا که تازه دستگیرشده بودند. کمتر اتفاق می  شده بودند، آیا از راهرو و یا سلول انفرادی آمده
ها را یکسره به اتاق عمومی بفرستند. رسم بر این بود که یا به سلول انفرادی افتاد که تازه دستگیری

های ، به اتاقنشستند و پس از مدتی، گاه چند ساعت و گاه چند ماهرفتند و یا در راهرو چشم بسته میمی
 ند. آمدمی عمومی

 رسید. اصلا از آمدن به اتاق عمومیاین تازه وارد خودش را مهیار معرفی کرد. با تجربه به نظر می
کرد. گفت از جا نخورده بود و مثل بقیه تازه واردها دست پاچه نشده بود. خیلی خونسرد برخورد می

ه و چند سالی در بند بوده است. زندان بالا، یعنی زندان وکیل آباد، آمده و در ارتباط با پیکار دستگیر شد
 ما همه کنجکاو بودیم که از زندان وکیل آباد و اوضاع آنجا بشنویم. 

های طولانی داشت. قدکوتاه و ریزنقش غروب بود. بعد از چند دقیقه شروع به نمازخواندن کرد. سجده
م فامیلی را داشت و پسر بود. نام فامیلی او برایم آشنا بود. مدیر دبیرستان ما در ابن یمین همین نا

ام بود. برای یک سال ما هر دو پشت یک میز در برادرش، پیمان، در کلاس پنجم دبیرستان هم کلاسی
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بودیم. پیمان درشت هیکل بود و موهای وزوزی داشت نشستیم و دوست صمیمی آخر کلاس پیش هم می
ام فامیلی اش را گفت یکهو به یاد زد و بسیار هم شوخ و بانمک بود. مهیار وقتی نو عینک پنسی می

 پیمان افتادم. از او پرسیدم که "با هم نسبتی دارین؟"

 گفت "برادریم."

 از پیمان پرسیدم. گفت چند سالی است برای تحصیل به خارج از کشور رفته است.

داشت. تواب بودن خود را مهیار از همان اول شمشیر را از رو بسته بود و به شدت حالت تهاجمی 
اش این بود که در اتاق درگیری ایجاد کند. بیشتر از همه به من، منصور و کرد و همه تلاشکتمان نمی

کردیم. کار دادیم و از بحث با او پرهیز میداد. ولی ما به سادگی دم به تله نمیحسین اهرابی گیر می
کرد، کم کم اد تعریف میمهیار در اتاق نگرفت. ولی ما با دیدن او و آنچه از وضعیت زندان وکیل آب

 آوردیم.گذشت به دست میتری از آنچه در آن محیط میتصور روشن

فهمیدیم. مهدی اولین نمونه آن بود، و حالا مهیار را و تواب بازی را درست نمی« تواب»هنوز ما پدیده 
ش این بود که در امی دیدیم. تفاوت چندانی با هم نداشتند. فقط مهیار رذالت بیشتری داشت و تمام تلاش

 اتاق درگیری به راه اندازد و حتی از درگیرشدن فیزیکی هم پرهیزی نداشت. 

سال.  ۵کنم مهیار از اعضای سابق سازمان پیکار بود که به چند سال زندان محکوم شده بود، فکر می
ها عضی از بچهولی از توابین درجه یک چپی در زندان مشهد بود. تا پیش از آمدن او به اتاق ما، گرچه ب

و  آوردند، اما هیچوقت کسی به سفره مشترک غذای ما با آقای رحیمیبودند که ادای تواب ها را در می
آمد،  کرد. مهیار کهاشراقی اعتراض نکرده بود. هیچ کس هم به طور جدی از صحبت با آنها پرهیز نمی

به ظاهر خود را تواب قلمداد  ها کههمان روز اول شروع کرد به صحبت کردن با چند تا از بچه
ها سر یک سفره بنشینیم و غذا بخوریم و باید وسائل و جای گفت که ما نباید با بهائیکردند. به آنها میمی

 آنها را جدا کرد. 

ام بود و به او احساس عاطفی نیز پیدا کرده بودم، این بحث برایم پدر دوستاز آنجا که آقای رحیمی 
یعنی هرکس به مدت یک هفته  دادیم،ما در آن زمان به نوبت در اتاق شهرداری می بسیار ناگوار بود.

ای بود که توده مسئول تقسیم کارها و شهردار اتاق بود. آنوقت شهردار اتاق ما یکی از رفقای قدیمی
ول رفت. من مسئزمان شاه ده دوازده سالی زندان کشیده بود و طبیعی بود که زیر بار حرف مهیار نمی

سفره نهار و شام بودم، یعنی پهن کردن و جمع کردن سفره و تقسیم غذا. مهیار از من خواست که سفره 
کنی! اگه ناراحتی، را جدا کنم. به نظرم شوخی می آمد و به او گفتم "شوخی میآقای اشراقی و رحیمی 
 سفره خودتو جدا کن." 

گیرد دیگر هیچگاه سر سفره غذا با ما که روزه میی ایناو در تمام مدتی که در اتاق ما بود به بهانه
ننشست. او را بعد از دو سه هفته از اتاق ما بردند. کار خودش را کرده بود. چند ساعت بعد از اینکه او 

 رفت اتاق ما دستخوش توفان شد. 

به بازجویی  ها را از اتاق ما ببرند. مرا نیز بار دیگرشاید جدا نکردن سفره بود که باعث شد که بهائی
در اتاق به سلول انفرادی فرستاد و باز برای دو هفته دیگر  در « جوشکنی»بردند. بازجو مرا به بهانه 

ها هم از زور سرما و وحشت یخ زدن تا صبح همان سرمای شدید زمستان مشهد مجبور شدم که شب
ها در آن اتاق خبری نبود ئینرمش کنم. پس از دو هفته تحمل سلول انفرادی به اتاق آمدم. دیگر از بها
 و تا زمانی که در آن اتاق بودیم هیچ بهایی دیگری را به اتاق ما نیاوردند .

همه چیز مثل گذشته بود. هوای مشهد سردتر شده بود و به همین دلیل هم گاه هواخوری را از دست 
فرسای زمستان ما سخت و طاقتکردند که در سرمای ها تنبلی میدادیم. یا هوا برفی بود و یا اسدللهمی

 را به هواخوری ببرند.
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ها پس از ملاقاتی آمدند و بچهشنیدیم. افراد تازه به اتاق میگرم بود. هر روز خبری تازه میاتاق عمومی 
آوردند. از دادگاه ما هنوز خبری نبود و انگار همه از ما فراموش کرده بودند. از بیرون خبر می

 ی بود که تمام شده بود و در انتظار رفتن به دادسرا بودیم. های ما مدتبازجویی

های ما بود، یکی از داستانهای های آنها یکی از سر گرمیآمدن افراد جدید به اتاق و شنیدن ماجرا
 فراموش نشدنی زندگی در این اتاق داستان سعد بود.

 

 کرد  کابل معجزه می

کردی گفت اش را که پرسیدم، با لهجه و باندپیچی شده بود. اسملنگان لنگان وارد اتاق شد. پاهایش تا زان
  "سعد".

  ازش پرسیدم "چرا دستگیرشدی، اتهامت چیه؟"

 گفت "آقا چی بگم! راستشو که بخوای، هیچ کاره! بیگناهم." 

یکی از گم: عضو حزب دمکراتم! عضو که نه، و ادامه داد "اما شما هم اگه بزنی، هر چی بخوای می
کردم ... باز هم بگم؟ بران حزب دمکراتم. معاون عملیاتی قاسملو بودم، در چندین عملیات شرکت ره

 کنم."قبول میام، من چشمم کور! گم. شما بگو من چه کارههر چی شما بخوای می

سن و سال من بود.  ش را دیگر تا حالا ندیده بودیم. تقریبا هماکردیم. اینجوریهمه با تعجب نگاه اش می
او را گویا یک راست از سلول انفرادی به اتاق ما آورده بودند. مسلما برای او هم انتقال از سلول 

بزرگتری که ما در آن بودیم، نعمتی بود. البته مانست، به اتاق عمومی که بیشتر به گور میانفرادی، 
گور یک کمی بزرگتر بود. طول آن کمتر از قد من بود. من که نصافی کرد، سلول انفرادی از انباید بی

خوابیدم. عرض آن کمتر از یک متر و نیم بود چون وقتی که سانتی متر بود، باید کجکی می 178قدم 
و هفتاد و  توانستیم هم زمان کنار هم بخوابیم. فکر می کنم حدود یک مترسه نفر توی سلول بودیم، نمی

پنج سانتیمتر در یک متر و چهل و پنج سانتیمتر بود. تفاوت دیگرش هم این بود که به جای کفن سفید 
پوشاند. یک لیوان پلاستیکی و یک کاسه روحی ای رنگ سر و رویمان را میدو تا پتوی سربازی قهوه

  هم  با ما در آن گور دفن شده بود.

شوند و سوال و رویم، نکیر و منکر شب اول بر ما نازل میگور که می گویند تویاید که میحتما شنیده
از گور نداشت، با این تفاوت که برای کنند. سلول انفرادی از این جهت هم دست کمیمان میجواب

بازجوها تفاوتی میان شب و روز نبود. شاید هم با نکیر و منکر مسابقه گذاشته بودند چرا که هر دم و 
شان هم چندین بار. سوال و جوابآمدند ، نه یک بار و دو بار، اول قبر به سراغ ات می ساعت در روز

دستبند به با نکیر و منکر متفاوت بود. هیچ وقت نخوانده و نشنیده بودم که نکیر و منکر با کابل و کمی 
یا از پاسخ خودداری  مکث کرده وسراغ آدم بیایند و اگر مرحوم یا مرحومه در پاسخ به سوالات آنها کمی 

ها را تکرار کنند و یا به زور کابل او را وادار کنند کند، با مشت و لگد و کابل به جان او بیفتند و پرسش
که خود را کافر و یا مرتد قلمداد کند و در مقابل دوربین نشسته و برای خدا به گناهان نکرده خود 

خواستند به خدا حوصله بودند و شاید هم میلی بیاعتراف کند. اما در عوض بازجوها از قراری که خی
اند، با اولین سوال از پرسیدن خسته ثابت کنند که از ملائکه او هم در بازجویی از متهمین پیشی گرفته

افتادند و از کف پاهایت انتظار ات میبستند و با کابل به جانشده و دست و پایت را محکم به تخت می
اش را داشتند برایشان بازگو و داستان زندگی تو را آنطور که آنها انتظار شنیدن داشتند که به سخن آمده

کشیدند. گاهی میهایت را بیرون ات در کف پاهایت بود، از آنجا بود که حرفکند. برای بازجوها دهان
به انجام قادر  شد که موجودی را که آفریدهباورش نمیزد که خود خدا هم دهان کف پاهایت حرفهایی می

کارهای عجیب زیاد کرده بود که اگر خود خدا هم آنجا بود چنان کارهای عجیبی باشد. سعد از همان 
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اش چنین و چنان کرده است. یکی از معجزات این مخلوق، شبیه معجزه پیغمبر شد که مخلوقباورش نمی
حضور پیدا کرده اسلام در سفرش به عرش بود. سعد هم مثل حضرت محمد در یک زمان در دو جا 

تعدادی  10۶اش بود ، موفق شده بود در کردستان با شلیک توپ بود. او از مشهد که محل اقامت
کند! او بدون اینکه عضو حزب دمکرات باشد و قاسملو را دیده باشد، معاون هلیکوپتر را سرنگون 

و را بر عهده گرفته بود. عملیاتی قاسملو شده بود و در چندین عملیات جنگی، نقش معاونت فرماندهی ا
 معجزاتی که سعد از راه دور نکرده بود. چه 

که سعد همه آن کارها را روی تخت بازجویی کرده بود. کابل باز هم معجزه کرده و سعد هر چه را 
خواسته بودند و یا حتی آنچه را که آنها انتظارش را هم نداشتند، با تفصیل و دقت تمام ها از او بازجو

 شان داستان سرایی کرده بود.برای

ای گندمگون، قدی متوسط، موهای سیاه. پاهایش تا او جوانی بود بیست و چهار یا پنج ساله، با چهره
کرد. لهجه بود. خیلی بانمک صحبت میتر از موهایش شده های ران از شدت ضربات کابل سیاهکشاله

رارش کرد. اما مطمئنم که تا آخر عمرم آهنگ تکتوان روی کاغذ شیرین کردی داشت که متاسفانه نمی
 صدایش در گوش من و دوستان دیگرم که در آن اتاق با هم بودم ماندگار است.

آقا دفعه در اتاق ما باز شد. چند تا بازجو به اتفاق حاجیکی از همان روزها، پیش از ناهار بود که یک 
آقا پورمحمدی . آن زمان ها حاج۲ارد اتاق شدندپورمحمدی که آن زمان دادستان انقلاب خراسان بود، و

های عمومی های انفرادی و اتاقکرد. هر دو سه هفته یکبار سری به سلولسرکشی میاش مرتب به زندان
ها رود. تقریبا از جزئیات همه بازجوییچیز طبق خواسته ایشان پیش می شد که همهو مطمئن میزد می

 هم خبر داشت. 

خودش آقا ها. حاجزده نفری بیشتر در این اتاق نبودیم. بازجو شروع کرد به معرفی کردن بچهچهارده پان
نگاه عجیبی به او شناخت. وقتی بازجو سعد را معرفی کرد، حاج آقا قبلا خیلی از ماها را دیده بود و می

ردی اینجا و به کتک بیگناه رو آوهمه آدم کرد و با تعجب گفت "آها، پس سعد تویی! تو بودی که این
 دادی! خجالت نکشیدی اینقدر دروغ گفتی؟!"

آقا، اگر خر مکث کرد، بعد نگاهی به پاهای باندپیچی شده خودش انداخت و گفت "حاجسعد یک کمی 
 زنه!"را هم اینقدر بزنی، عربی حرف می

 زنه!"یکی از بازجوها از جا دررفت و گفت "خفه شو! یعنی چی عربی حرف می

 زنه!"عد گفت "ببخشی آقا، عربی نه، انگلیسی حرف میس

 گفتی!"خواست، میو ادامه داد "حاج آقا! اگر شما هم به جای من بودی، هر چی این آقا می
جهت اینجا بیاری و به گناه رو بیآقا پورمحمدی گفت "مگه اینا از تو خواسته بودند که این همه بیحاج

 و مزخرف گفتی؟" بدی؟ چرا این همه دروغکتک 

ها را به مهمانی سپاه آورده بود و به سعد، آنطور که خودش بعدا به تفصیل برای ما توضیح داد، خیلی
 آقا به زیر کابل و کتک کشیده بود. قول حاج

                                                           
از مشهد به تهران منتقل دادستان استان خراسان بود و پس از اینکه  مصطفی پورمحمدی در هنگام دستگیری من ۲

هنگام قتل عام زندانیان در  ۶7سال ارتقاء مقام پیدا کرد. او در  اطلاعاتجانشین و قائم مقام وزارت شد به سمت 
هم به از آن کشور را به عهده داشت و بعد نژاد وزارت در کابینه آقای احمدی .عضو هیات مرگ بود ،سیاسی

پور  ،دوره نهم ریاست جمهوری دراز انتخاب آقای روحانی  پس .سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد یاستر
 شد. منسوبدادگستری  وزارتکابینه ایشان به مقام  درمحمدی 
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همه ما شکنجه شده بودیم،. اما سعد و  چند روزی بیشتر نبود که در این  اتاق با هم بودیم. به جز دو نفر
سعد با اینکه چند ماهی بود که دیگر اصلا بازجویی  از همه ما شکنجه شده بودند.تر وحشتناک آقااکبر 

کف پاهایش چندین پارگی داشت و به قول نشده بود، اما هنوز تمام پاهایش تا کشاله ران سیاه بود. 
 ها، گوشت اضافی بالا آورده بود. زندانی

ترین و بدترین شکل شکنجه ، مرسوم«تعزیر»به قول بازجوها شکنجه هزار شیوه داشت. اما کابل، یا 
چند تا سوال که با توگوشی و مشت و لگد هم همراه بود، به اش این بود که معمولا بعد از بود. روال

ها از دو طرف باز شده وبه دستبستند. شدی. دمرو یعنی به شکم روی تخت تو را میتخت بسته می
شد. گاهی یکی از بازجوها روی کمرت هایت جفت شده به پایین تخت سفت میشد و پاتخت بسته می

ات بود که هنوز جوراب به پا داشتی، خوری، خیلی نپری بالا. اگر دفعه اولنشست که وقتی شلاق میمی
دانستی جوراب چه کسی کردند تا صدایت درنیاید. دفعات بعد دیگر نمیات میجورابهایت را توی دهان

خوردی و آنها از شنیدن فریادهایت که از شدت هم با دهان باز کابل میتپانند. گاهی ر دهان تو میرا د
بردند. فریادهای تو شد، لذت میهای انفرادی هم شنیده میگرفت و حتی تا سلولدرد تمام محوطه را می

نیدند.  البته هر بازجو شات را میای بود برای بقیه زندانیانی که صدای دلخراشدر عین حال شکنجه
کردند. کابل کلفت شروع میکرد. معمولا با هایش فرق میها هم اندازهابتکار خودش را داشت. کابل

هفتاد تا که کرد. شصت کوبید و پاهایت را متورم میخاصیت کابل کلفت این بود که به شدت می
 خواستند کمیاز آنها که می شد. بعضیخوردی، دیگر به قول بازجوها اندازه پاهایت دوبرابر میمی

دادی، با حالتی مسخره پرسیدند و وقتی که پاسخ میپاشی کنند، ابتدا شماره کفش پایت را از تو مینمک
 کنیم اش هشتاد!"  گفتند که "برات میمی

دادند، م میآوردند و پس از تعزیر هم به تو نمی دادند. اگر ههایت را پیش از تعزیر از پا در میکفش
های بزرگ پاهایت در دمپاییدادند، خیلی بزرگ بود. ولی باز که می هاییشد. دمپاییکه دیگر پایت نمی

شد تورم آنقدر نازک میتر بود. پوست پا از شدت شد. راست اش، بدون دمپایی خیلی راحتهم جا نمی
کردی تیغه چاقو توی پایت ، فکر میرفتکه اگر پر نازک کاهی هم روی زمین بود و پایت روی آن می

خواهد با تیغ خورد، مثل این بود که کسی میی شلوارت که به پوست روی پاهایت میکنند. لبهمیفرو 
 پوست پاهایت را پاره کند. 

رسید به های کلفت حسابی متورم و نازک شده بود، نوبت میپس از اینکه پوست پاهایت با کوبیدن کابل
ها کرد. وقتی بارها و بارها روی پارگی. کابل باریک معمولا کف پاهایت را پاره میباریککابل 

کردی و یک لایه جدید گوشت شد، دیگر خیلی سخت بهبود پیدا میپارگی ایجاد میزدند، و باز دوباره می
شد. میهای گوشت اضافی از حالت معمولی خارج و سطح کف پا با تکهزد ها بیرون میاز وسط پارگی

هایت یک تکه چوب ماند که همیشه ته کفشمثل این می«. آوردهگوشت اضافی »گفتیم این پدیده را ما می
آورد، که گوشت اضافی میگذاشته باشند، چه احساسی دارد؟ پاهایت  کردهیا سنگ یا پارچه لوله 

هایت به حالت قبلی خود بریدند تا پاهای اضافی را میشد و گوشتهمانجوری بود. باید جراحی می
ها و گاه برای همیشه باقی های اضافی حتی پس از عمل جراحی معمولا تا سالبرگردد . البته رد گوشت

رفت، اضافی آورده بود. به خاطر همین هم وقتی راه میماند. کف هر دو پای سعد در چند جا گوشت می
 لنگید. هنوز می

سالی بود که ساکن مشهد شده بود. پیشتر ساکن پاوه بود. اما پس  گفت، سعد تازه چندچنانکه خودش می
اش در جنگ پاوه کشته شد، به اصرار مادرش راهی مشهد می شود. جنگ پاوه از آنکه برادر بزرگ

نیروهای کرد از یک سو و سپاه و ارتش از سوی دیگر بود که چند ماهی در حقیقت اولین درگیری بین 
امام رضا، مشهد به نظر او از آنجا که دورترین نقطه به کردستان بود و در پناهتاد. پس از انقلاب اتفاق اف

آمد. خلاصه که به قول خودش آمده بود مشهد بهترین پناهگاه به شمار میو از هر جنگی هم در امان، 
مسافرکشی  های آن منطقه دور بماند. یکی دو سالی زندگی کرده بود، پیکانی خریده بود وکه از درگیری

گفت کرد. با دختری مشهدی هم آشنا شده و با هم ازدواج کرده بودند. همسرش آنطور که خودش میمی
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ای نداشت، پس از ازدواج شده بود داماد سرخانه. دبستان بود. سعد که از مال و منال دنیا چندان بهرهمعلم 
با هم زندگی کنند. سعد غیر از مسافر کشی با مهربانی کرده بود و اتاقی به آنها داده بود که اش پدر زن

های دادن خانهکشید. برای نشان اش، گاه گداری به بنگاه معاملاتی محل هم سرکی میپیکان شخصی
آورده است. از ها چای میکرد. گاهی هم به قول خودش برای مشتریخالی به مشتریان بنگاه کمک می

کرده وآشنا شده بود. سعد ساکن محله پنجراه پایین رفت و آمد  بنگاهها که در آن قرار، سعد با خیلی
ها تا وقتی که هنوز پنجراه درست نشده قدیمیترین محلات مشهد بود. خیابان بود. آنجا یکی از قدیمی

را در ملاء عام در آنجا   جایی بوده که در قدیم اعدامگفتند. میدان اعدام بود، آنجا را میدان اعدام می
 کرده اند.می اجرا

های کرد ها آشنا شده بود از جمله تعدادی از بچهخلاصه که در این مدت کوتاه زندگی در مشهد، با خیلی
گفت از وقتی به مشهد آمده، دیگر هیچوقت خدمت سربازی به مشهد اعزام شده بودند. خودش میکه برای 

 کردستان برنگشته بود.از ترس جنگ و دستگیری به 

عت هفت یا هشت بعد از ظهر بوده که ریخته بودند توی خانه آنها و دستگیرش کرده بودند. یک شب سا
هر چه داد و فریاد کرده و با گریه از پاسدارانی که برای دستگیری او رفته بودند گفت زن اش می

سیده بوده گفت پدرزنش خیلی تربرند، جوابی نداده بودند. میپرسیده که چه شده و همسرش را به کجا می
اش پر از وحشت بوده، اما حرفی نزده و کاری نکرده بود. سعد هیچی نگفته و فقط موقع رفتن نگاهولی 

ها رسم بود که گرفتند، در یک ماشین پیکان انداخته بودند. آن وقتهایی که آن زمان میرا مثل همه بچه
کدام از آنها چهار سرنشین داشت،  بودی، یک دفعه یکی دو تا ماشین که معمولا هراگر در خیابان 

انداختندت داخل ات و میکشیدند روی سر و صورتای میپارچهریختند سرت. معمولا یک کیسه یا می
دادند لای پاهایت که بیرون را زور فشار مینشاندندت وسط دو سرنشین عقب. سرت را با ماشین. می

ای "سوژه دستگیر شد." هر سوژهکرد که یشان صدا میهاسیمنبینی و از بیرون هم دیده نشوی. بعد بی
داشتیم. یادم از ماها اسمی داشت. یکی "سبیلو" بود، یکی "عینکی"، دیگری "چاقه". هر کدام  اسمی

خیلی فرقی شدی، برایش گذاشته بودند. اگر هم در خانه دستگیرمیگفت چه اسمی نیست که سعد می
پوشاندند و شد. سرت را میبردندت بیرون، همان رفتار تکرار میخانه میای که از کرد. از لحظهنمی

رسیدی به زدی، تا میشدی سرت را پایین نگه داری. حرفی هم نباید میبا توسری و مشت مجبور می
ات را شروع ات بیاید و بازجوییشدی تا اولین بازجو به سراغها منتظر میگاهی ساعتبازداشتگاه. 

راست سر از ها در انتظارت به صف ایستاده بودند و یکورود انگار بازجوهم از همان لحظه   کند. گاه
 آوردی.زیرزمین در می

 کردند. زیرزمین همان جایی بود که بازجوها معجزه می

اش طاق شده بود، و تحمل ضربات کابل و مشت و لگدها را نداشت، به قول خودش سعد که دیگر طاقت
اول از همه پذیرفته بود که عضو حزب دمکرات کردستان است و در «. اعتراف»ود به بشروع کرده 

که ادامه پیدا کرده بود، به اصرار بازجو که گفته بود "آمده ای برای تماس!" مشهد مخفی شده. شکنجه 
ردارد. ام برای تماس." حالا نوبت سعد بود که از قرارهایش در مشهد پرده بپذیرفته بود که "آره، آمده

کرد. چند تا از همان سربازهای مامور میشناخت شروع های کرد که میطبیعی بود که باید از بچه
کرده بود. چند روز بعد، خدمت در زندان مشهد را به عنوان عضو حزب دمکرات کردستان معرفی 

گفت همه میسعد کنند. همه آنها را یکی یکی با سعد در حالیکه به شدت شکنجه شده بودند، روبرو می
دونستیم ای با تو داشتیم؟ ما که اصلا نمیگفتند "چرا دروغ گفتی! ما چه رابطهکردند و میآنها گریه می

 عضو حزب دمکرات بودی."که تو 

سعد که از دیدن آنها به شدت متاثر شده بود، به بازجو گفته بود که دروغ گفته است و آنها اصلا هوادار 
آقای رازینی که آن زمان حاکم شرع بود، سعد را به خاطر ت نبوده و نیستند. حاجدمکرایا عضو حزب 

 هفتاد ضربه شلاق دیگر کرده بود. دروغی که گفته بود، محکوم به 
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آنها عضو حزب سعد روز بعد باز در بازجویی و زیر شلاق گفته بود که روز قبل دروغ گفته، و 
کرده بود، که چند نفری از اهالی بنگاه را هم به  عضو حزب دمکرات هستند. نه تنها آنها را دوباره

هوادار و یا کمک کننده مالی ردیف کرده بود. سعد را فردای آن روز دوباره با همه آنهایی عنوان عضو، 
گفت همه آنها در مقابل او به گریه و زاری افتاده بودند و که اسم برده بود، روبرو کرده بودند. سعد می

کنی! خدا از سر اند که "ما به تو چه کردیم!؟ چرا پاپوش برای ما درست میگفتهمیبه او  ملتمسانه
 تقصیر تو نگذره!" 

بیشتر آنها حسابی کتک خورده بودند. سعد باز گفته بود که دروغ گفته است  و برای خلاصی از شکنجه 
ا عذرخواهی کرده بود. دوباره حاکم اتهام زده و با گریه و زاری از همه آنهو کابل به دروغ به آنها 

 اش حکم شلاق داده بود. شرع برای دروغ

این بار سعد زیر شلاق از عملیات کردستان گفته بود. گفته بود که در چندین عملیات شرکت کرده است. 
حرف زده بود، از تخت بازش کرده بودند که بنویسد. سعد هم از شدت خوشحالی و وقتی از عملیات 

رار از بسته شدن مجدد به تخت و شکنجه، تا توانسته بود نوشته بود. هر چه به فکرش رسیده برای ف
آمد: گفته بود نه تنها در های سینمایی میبه نظر مثل فیلمبود، ممکن و ناممکن، همه را نوشته بود. 

 10۶توپ  قاسملو را به عهده داشته است. باچندین عملیات شرکت کرده، که حتی معاونت عملیاتی 
شکار کرده است. هلیکوپتر را سرنگون کرده بود. نوشته بود با دست خودش با آرپی جی چندین تانک 

عراق دیده های جنگ ایران و گفت، هر چه را که در اخبار از فیلمخلاصه آنطور که خودش برای ما می
ان بر علیه نیروهای سپاه بود، به اسم خودش و در مقام معاون فرماندهی عملیاتی حزب دمکرات کردست

 ارتش جا زده بود.و 

ها که تمام شده بود، باز سعد بیچاره رفته بود روی تخت بازجویی برای تخلیه اطلاعات بیشتر. نوشتنی
اش برای بود که میزان زیادی اسلحه با خودش به مشهد آورده و در باغچه منزل پدرزناین بار گفته 

 راسان جاسازی کرده است.در خروز مبادا و عملیات حزب 

چندین ماشین سپاه ریخته بودند توی خانه پدرزن سعد، شروع کرده بودند به کندن باغچه و کف حیاط. 
فهمیده که چه بلایی به سر دامادش و رسیده که چکار باید بکند و نمیاش نمیعقلاش از وحشت، پدرزن
بیخ پیدا کرده و سعد احتمالا در شرایط بسیار  اش آورده است. او فهمیده بود که کار بدجوریخانواده

 کرده که حرفی بزند. گویا همه ماجرا اصلا از پدرزن سعد شروع شده بود. بدی است. ولی جرات نمی

ادب کند، به این اواخر شاهد رفتار تند سعد با دخترش بوده، برای اینکه سعد را کمی پدر زن سعد که 
کند. ام خودش، سعد را به عنوان یک "کرد دمکرات فراری" معرفی میذکر نسپاه تلفن کرده و بدون 

برند. حالا که ریزند توی خانه آنها و سعد را میسپاه میهنوز یکی دوساعت نگذشته بوده که چند ماشین 
فهمیده که چه کنند، تازه پدرزن سعد ریزند و باغچه آنها را زیر و رو میپس از چند روز پاسدارها می

اش را به چه روزی انداخته است! چند روز بعد، چند نفری از اهالی کرده و داماد بخت برگشته غلطی
اش آنها را عضو و اعترافاتمحل که به بنگاه رفت و آمدی داشتند و با سعد سلام و علیکی، و سعد در 

عد، به او و دامادش سهوادار حزب دمکرات معرفی کرده بوده، از سپاه آزاد شده بودند و با دیدن پدر زن 
کنند. حالا دیگر پدرزن بیچاره فهمیده بود که واقعا چه غلطی کرده است. با ترس و تف و لعنت می

گوید که او بوده که گوید که چه بوده است. به آنها میوحشت به سپاه رفته و به آنها حقیقت داستان را می
 کند.و از سپاه و از خدا تقاضای بخشش میکرده است. تلفن کرده و سعد را دمکرات فراری معرفی 

برند برای کنند. سعد را باز میهای پدرزن را باور نمیاز قرار معلوم بازجوها به همین سادگی حرف
کند که باز حرف برای اش را تکان داده و وانمود میبازجویی. هنوز چندتایی کابل نخورده که باز دست

ازی هم داشته، به عنوان رابط این بار یکی از الوات محل را به نام حسین آقا که سابقه بچه بگفتن دارد.  
از محل و کند. بازجو که از قضا پس از تحقیقات کامل خودش با حزب دمکرات در مشهد معرفی می

شناخته افراد مرتبط با بنگاه، تقریبا زیروروی همه محل را در آورده بوده و حسین آقا را هم از پیش می
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آقا بچه "ای پدرسوخته! چرا دروغ میگی!؟ حسین سر سعد، کهزند توی دانسته که او کیست، میو می
  دمکرات!؟". اونو چه به حزب بازه و لات محله

پیرزن رختشوی محله بوده و گویا بی بی یادش میاد. بیبندند. این بار سعد از بیباز سعد را به کابل می
بی را هم عضو حزب یخانه پدرزن سعد هم رفت و آمدی داشته است. سعد برای خلاصی از کابل، ببه 

بی، پیرزن رختشوی محله پنجراه پایین خیابان مشهد، اتاق بازجویی بود که بیکند. معجزه دمکرات می
کردستان را از طریق سعد زیر کابل و توی اتاق بازجویی پر کرده بود. آنکت عضویت حزب دمکرات 

شناخت به سپاه آورده بود. د میکفگیر سعد دیگر به ته دیگ خورده بود. هرکسی را که او در مشه
شناختم که اقلا سیاسی هستین و تا وقتی که کتک گفت "کاش آقا بعضی از شماها رو میخودش می

 شد، چند روزی فرصت استراحت داشتم."تون تخلیه میاطلاعاتخوردین و می

های اند. نه بچهیچکارهشد که هشناخت، خیلی سریع معلوم میاز شانس بد سعد، همه آنهایی را که او می
سعد سلام کرد مامور به خدمت سربازی در مشهد عضو حزب دمکرات در آمدند، نه اهالی محل که با 

ای اسلحهو علیکی داشتند اعتراف به عضویت و یا هواداری کردند، و نه از باغچه حیاط خانه پدرزن او 
آقا مه چیز را دروغ گفته است. عضویت حسینهگفت که اش هم که حالا آمده بود و میپیدا شد. پدرزن

 پرونده را بسته بود.بی هم در حزب دمکرات دیگر آنقدر مضحک بود که بازجو و بی

اش آقای رازینی حاکم شرع به همراه بازجو رفته بود توی سلولاما جالب بود که بعد از همه اینها، حاج
هایی که تا حالا گفتی، دروغ بوده. اما برای همه دروغ فهمیدیم که هر چی گفتیو گفته بود "ما بالاخره 

 بخوری!" باید یکبار دیگه هفتاد ضربه شلاق 

آقا! توروخدا نزنین! هرچی گفتم راست بوده. باز هم اگه بخواهید سعد زده بود زیر گریه که "حاج
 نویسم." می

ته، همین الان هم باز دروغ گفتی! آقا زد زیر خنده و گفت "ای پدرسوخگفت وقتی این را گفتم، حاجمی
  دوبرابر. حالا باید دو تا هفتاد تا بخوری."شلاق ات شد 

اش اش داشته، پدرزنگفت در اولین ملاقاتی که با زنگویا پس از آن به او ملاقات داده بودند. سعد می
زدم ی اتاق نبود، همچین میآقا توگفت "اگر علیمیای حرف نزده بودند. سعد هم آمده بود، ولی باهم کلمه

 توی دهنش که دندوناش بریزه توی حلقش!" علی آقا مامور ملاقات بود، همان علی آقای باقری.

بازجو به او گفته بود تا زخم پاهایش خوب نشود و سیاهی و کبودی پاهایش از بین نرود، او در آنجا 
 مهمان سپاه باقی خواهد ماند.

 

 رخداد غیرمنتظره

های حزبی را یا موقتا حالا دیگر بیشتر از شش یا هفت ماه از دستگیری ما گذشته بود. تقریبا همه بچه
به زندان وکیل آباد فرستاده بودند. تنها تعدادی از ما مانده بودیم.  آزاد کرده بودند و یا با تکمیل پرونده

 یگر خبری نداشتیم. من و منصور، دکتر ستاری، عبدل، سغایت و فریدون. از حمید هم د

ها بود که ماندگار شده بودیم. دکتر ستاری و عبدل و سغایت حالا ماه 1من و منصور در همان اتاق شماره
شدیم. سهیلا خبردار میهایمان از یکدیگر کمی های دیگر بودند. ما از طریق ملاقاتیو فریدون در اتاق

کشیدند. هوا سرد و یخ بندان جور دیگران را نیز میو زری خانم هنوز پای ثابت ملاقاتی بودند و گاه 
ها پشت در بازداشتگاه بایستند. زری خانم ماشین داشت و سهیلا توانستند ساعتبود و دیگر احتمالا نمی

ها امکان بیشتری داشت. به همین دلیل هم آنها از بقیه خانوادههم رانندگی بلد بود و ماشین پدرش را برمی

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 174  
 

داشتند. ضمن اینکه عشق من و سهیلا تازه در اوج خودش بود و حالا هر دوی ما سخت برای آمد و شد 
 عاشق و دلبسته همدیگر شده بودیم. 

عشق ما یا شاید بهتراست بگویم عشق سهیلا به من در سخت ترین شرایط ممکن در زندگی من شکل 
عمول در جامعه را خورده ای که هیچ وقت نه مهر رسمیت مگرفت. همه او را در پایداری در رابطه

و نه حتی چندان  –ها صیغه کرده بودیم نه عقد کرده بودیم، نه نامزد بودیم و نه به قول مسلمان –بود 
عمری از آن گذشته بود، تحسین می کردند. شاید هم همین عامل، یعنی تحسین بیش از اندازه دیگران از 

به این رابطه ادامه دهد وگرنه من در همان مدت کم  او در پایبندی او به این عشق باعث شده بود که او
های حزبی را بر دیدار با او ترجیح داده بودم. همه روزهای آشنایی به او خیلی کم لطفی کرده بودم. قرار

او را منتظر یک تلفن خشک و خالی و یک تبریک ساده عید به انتظار گذاشته  ۶۲عید نوروز سال 
ام به سیاست آلوده شده بود که نیازهای احساسی نداشتم آنقدر احساسات بودم. حتی وقتی که کاری هم

برد. این در حالی بود که برای یک دوران جوانی هم در سایه قرار گرفته بود و مرا به طرف او نمی
ام را در اتوبوس و در راه رفتم. دو یا سه روز از وقتقرار مسخره حزبی با عبدل یا بهرام تا تهران می

کردم و بیش از  یکی دو هزار کیلومتر را برایش سفر میکردم و در حالی و آمد به تهران تلف میرفت 
شد و هرکس دیگری هم قادر بود آن قرارها را به جای ها مطرح نمیکه هیچ بحث جدی ای در این قرار

نبود اما متاسفانه دقیقه وقت بیشتر لازم  ۵من انجام دهد. اما برای دیدن سهیلا و تلفن کردن به او فقط 
از همین وقت کوتاه هم دریغ کرده بودم. نه دیداری و نه تلفنی. به همین دلیل، حالا بدجوری به او احساس 

 کردم.بدهی می

گذاشت و مثل یک ی احساسی که بین ما وجود داشت آن همه از خودش مایه میاو با کمترین سرمایه
کرده د ماهه ما را تا به این حد قشنگ و دوست داشتنی ای و چنی صدسال عاشق، عشق چند هفتهشیفته

توانستم در آن روزهای آخر با او خوردم که میبود که زبانزد همه شده بود. حالا افسوس لحظاتی را می
اش ای و یا در آغوش کشیدن او و بوسیدن سرش و یا پیشانیهای چند دقیقهبگذرانم. لحظات کوتاه، تلفن

اش اش و یا تیزی قشنگ بینیام به برق چشمان شاداب و شیدایییبایش و یا انداختن نگاههای زو یا گونه
 اش کرده بودم.که در رستوران گلیرد کشف

حالا اما او هر روز یا پشت در ملاقاتی سپاه بود، یا در دادستانی به دنبال گرفتن ملاقات به این در و آن 
گشت که گرهی از کار ای میاش در شهر به دنبال پارتیفامیلزد و یا در میان اعضای خانواده و در می

 بخت برگشته من بگشاید.

آباد بودند، حالا ای بطور موقت آزاد شده بودند. همه آنهایی که در زندان وکیلبسیاری از زندانیان توده
ازجوها به ما در ها باعث شده بود که بهای سهیلا و بقیه خانوادهملاقات هفتگی داشتند. اینها و تلاش

هایمان را بدهند. گاهی هرهفته و گاه دوهفته یا ده روز یک امکان ملاقات بیشتری با خانوادهبازداشتگاه 
بار ملاقات داشتیم. در این مدت، من و منصور و فریدون و سغایت یک بار هم ملاقات حضوری داشتیم. 

نه علی آقا باقری و نه حتی هیچ بازجویی آنجا  های بازجویی مقابل اتاق بازجوها.در یکی از همان اتاق
 کنار ما نبود. فقط من بودم و سهیلای عزیزم. 

دانستم داستان های بازجویی برد. نمیبعد از ظهر بود. اسدالله مرا به یکی از همان اتاق ۳و یا  ۲ساعت 
آیا باز قرار بود در همین  از چه قرار است. باز کسی شکایتی کرده بود و یا گزارشی از اتاق داده بودند.

اتاق بازجویی بمانم و یا از آنجا به سلول انفرادی بروم. در فکر بودم که در مقابله با رضا و یا علی که 
معمولا باز جویی مرا به عهده داشتند چه برخوردی داشته باشم. زندگی روزهای قبل در اتاق را مرور 

ها در بدو ورود های  مسخره از تازه وارداتاق و بازجویی های داخلکردم. نکند باز به خاطر شیطنتمی
هایی به اتاق، کارم به اینجا کشیده بود. پیش خودم تصمیم گرفتم دیگر به آن بازی احمقانه پایان دهم. شوخی

کرد اما من باید بهایش را با فحش و شد و فضای اتاق را عوض میکه گر چه موجب خنده همه ما می
ای نگذشته بود و در افکار خودم غوطه ور پرداختم. هنوز چند دقیقهلول انفرادی میکتک و تحمل س

بودم که در باز شد. سهیلا در میانه در پیدایش شد و وارد اتاق شد. من و او تنها بودیم. علی او را آورده 
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کردم میبوسیدم. تصور ناش را میبود و در اتاق را بست و رفت. او را در آغوش کشیدم. سروصورت
من و او را تنها در اتاقی بگذارند. چندین دقیقه در آغوش ام بود. دوست نداشتم رهایش کنم. او هم با 

شدیم. برای اولین بار بود که دقایقی طولانی او را کشید. از هم جدا نمیاش مرا در خود میهمه احساس
کردم. تازه متوجه اندازه قدش شده بودم هایش را احساس میگرفتم. تازه اندازه پهنای شانهمی در آغوش

هایش افتاده بود. کردم. چادرش را هنوز برنداشته بود، ولی روی شانهاش را احساس میو بوی بدن
خواست دست ام را توی موهایش ببرم و آنها را نوازش کنم. روسری گلدارش روی سرش بود. دلم می

ترسیدم که کردم. اضطراب بود و یا میچرا جرات نمیدانم هایش را ببوسم. ولی نمیخواست لبدلم می
اش را غرق در بوسه کردم. کاش وقتی علی دوربین مخفی و یا میکروفن داخل اتاق باشد. ولی صورت

آمدم. حداقل یکی از همان دانستم که به ملاقات او میآقا مرا صدا زد و از اتاق عمومی خارج شدیم می
پوشیدم. ولی اصلا مهم نبود. او مرا دوست ش برایم هدیه آورده بود میهای قشنگی را که خودپیراهن

کردم. شادی دیدن او همه وجودم را گرفته بود. اش عمق عشق به خودم را احساس میداشت. در چشمان
دانم چند دقیقه همانطور ایستاده او را در آغوش نگه کردم. نمیام احساس میهایش را روی گردننفس

اش اش پرسیدم. از خانوادهمثل دو بچه مودب کنار هم روی زمین نشستیم. از اوضاع زندگی داشتم. بعد
ام از او سوال کردم. از مادرم و حال و احوال او جویا شدم. و هر از چندی سویش رفته و و خانواده

موهای  بوسیدم. چادرش از سرش افتاده بود. حالا جرات کرده بودم و دست ام را میاناش را میگونه
های سرش آشنا دادم. اولین بار همانجا با پستی و بلندیاش برده و سرش را نوازش میپرپشت و قشنگ

اش احساس جدیدی شدم و متوجه شدم که دو فرق سر داشت. از بوسیدن و نوازش موهایش و سر و گردن
نس دوست داشتن مثل کردم. برای نخستین بار در زندگی. احساسی که نه از جرا در وجودم تجربه می

آنچه تا آن روز دوست داشتم بود و نه احساس جنسی مثل وقتی که در یک فیلم سینمایی شاهد یک صحنه 
عشق بازی بودم. احساس جدیدم، احساس عشق به سهیلا بود. عشقی از نوعی متفاوت وعجیب. با اینکه 

 طلبانه عاشقانه جلودارم بود.خواست بدن او را لمس کنم، ولی همان احساس پاک و منزه ام میدل

های او که هایش و در آغوش گرفتن شانهبوسیدن او، نگاه به قد و بالای او و لمس کردن موها و اندام
اش برایم آنقدر لذت بخش بود که به هیچ پهنای آن را تازه کشف کرده بودم و لطافت عضلات سر شانه

 کردم.چیز دیگری فکر نمی

شده بود. سهیلا را از اتاق بردند. یکی دو دقیقه بعد، اسدالله در را باز کرد و مرا وقت ملاقات ما تمام  
کرد، به من گفت که اش بود و یا شرعیات به او حکم میام برد. در راه انگار که وظیفهبه طرف اتاق

« بواج»توانم در صورت لزوم به حمام بروم. اول متوجه حرف او نشدم. تکرار کرد که اگر حمام می
هایم را برداشته و به حمام بروم. تازه متوجه منظورش شدم. تصور او این بود که ما توانم لباسدارم می

ترین لحظات در این ملاقات با هم همخوابگی کرده بودیم. حال ام از این حرف او به هم خورد. قشنگ
بود که گرمای تجربه  های عمرم را در یک همخوابگی ساده دیده بود. مثل یک سطل آب یخو تجربه

کشید. انگار های لطیف گونه هایش را یک جا از تنم بیرون های سهیلا و بوسهزیبای در آغوش کشیدن
مثل تیری به من اصابت کرد. تیری که مرا که در اعماق آسمان در اوج پرواز بودم و در خلسه زیبایی 

مین کوبید. در اتاق را باز کرد. گیج و منگ زدم، خونین و مالین بر زای بال میعارفانه  و عاشقانه
 وارد اتاق شدم.

کرد. بعد از چند دقیقه که آرامش پیدا کردم، قضیه ملاقات را برایش ام میمنصور هاج و واج نگاه 
 پرسید، از خدیجه و زری خانم.ها میاش به اخبار بیرون بود. از بچهتعریف کردم. او همه توجه

 د که منصور هم به ملاقات رفت. ها بوفردا همان ساعت 
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 داستان حاج علی 

شدند. از هر سن و سالی داشتیم. های جالبی بودم. افراد متفاوتی دستگیر میدر این اتاق شاهد ماجرا
ماند، خاطره حاج میخاطره جالب دیگری از این اتاق که برای من و بقیه دوستان برای همیشه باقی 

 علی است. حاج علی اشرفی.

نسبتا بلند، سری تقریبا تاس با  یغروب بود. پیش از شام در اتاق باز شد. پیرمردی وارد اتاق شد. قد
نسبتا برآمده. گیج و منگ بود.  موهای سفید تنک دور سرش،  چشمان درشت و زاغ روشن، و شکمی

ی دو تا شورت دانست وارد کجا شده است. پلاستیکی در دست داشت که چند تکه لباس در آن بود. یکنمی
کرد. اسم اش را پرسیدم. با لهجه و زیرپوش کهنه و یک دستمال کثیف. دور و بر را با احتیاط نگاه می

 غلیظ آذری پاسخ داد "اعلی، اعلی اشرافه." علی اشرفی.

همانجا اسم اش را "حاج علی" گذاشتیم. همه سلام و علیکی با او کردیم. او گاه فارسی و ترکی را قاطی 
دید کرد ولی وقتی ما را هاج و واج مید. تقریبا همیشه در آغاز صحبت، با کلمات آذری شروع میکرمی

 گوید. شد که آذری میفهمیم، تازه متوجه میکنیم و منظورش را نمیکه به او نگاه می

زدم انگار گذشت. وقتی با او حرف میسال از عمرش می 80زد. بیشتر از فارسی را به زور حرف می
دانست معنی "اتهام" اش را که پرسیدم، نمیمن هم صدایم آوا و آهنگ ترکی پیدا می کرد. اتهامکمی 

 اند و جرم تو چیست.چیست. سعی کردم برایش توضیح دهم. بالاخره پرسیدم که چرا دستگیرت کرده

 گفت"جرم نداریم."

 ان؟"گفتم "پس چرا دستگیرت کرده

 ایم."گفت "جاسوسی کرده

 اسوسی؟"گفتم "ج

 گفت "نه."

 ایم."گفتم "پس چرا میگی جاسوسی کرده

 ایم."گن جاسوسی کردهگفت "آنها می

 گفتم "حالا بالاخره جاسوسی کردی یا نه."

 گفت "نه، جاسوس نیستیم."

 است و برای همین هم اتهام جاسوسی به او زده اند.های قدیمیایپیش خودم فکر کردم احتمالا از توده

 ای هستی؟"علی، تودهگفتم "حاج 

 گفت "چی؟ توده هستیم."

 گفتم "حاج علی، عضو حزب توده هستی، یا فرقه دمکرات، کدوم؟"

 گفت "هیچ کدام، ما عضو حزب نیستیم."

کرد. خندیدند که او با عصبانیت به آنها نگاه میها در حین صحبت من با او میگاهی بعضی از بچه
 دم.اش نشدیگر خیلی پاپیچ او و اتهام

ها بود که به حمام نرفته بود و یا خودش را داد. انگار هفتهای نشست. هیکل او به شدت بو میدر گوشه
اصلا نشسته بود. پس از چند دقیقه که به شوفاژ گرم اتاق تکیه داد، از داخل همان کیسه پلاستیکی که 
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دا کرده بود. کش کمر همراه داشت، یک شورت در آورد. شورت را به سرش کشید. قیافه مضحکی پی
های شورت از دو طرف سرش آویزان شده و مثل دو گوش شورت را دور سرش انداخته بود و پاچه

 شان گرفت. ها با دیدن او خندهای از هر طرف به پایین افتاده بود. بچهپارچه

 خوای؟"گفتم "حاج علی، کلاه می

 گفت "خیر، خوب است. لازم نداریم که!"

زد. همانجا جلوی زد. صدای بسیار قوی و پرطنینی داشت و بسیار هم محکم حرف میشیرین حرف می
 ها پتویی رویش انداخت. اش برد. یکی از بچهشوفاژ دراز کشید و چند دقیقه بعد خواب

های آوردند. صبح وقتی بچهافراد داخل راهرو را همیشه برای وضو گرفتن و دستشویی به اتاق ما می
 شدند، از راهرو برای دستشویی و وضوی نماز بیدار میبازداشتی داخل 

 

 

 1طرح اتاق عمومی شماره 

 

شدیم. حاج علی انگار نه سروصدای راه رفتن آنها و باز و بسته شدن در اصلی اتاق، همه بیدار می
نه  دید. اهل نماز خواندن هم نبود. نه صبح بلند شد که نمازی بخواند وانگار. خواب صد پادشاه را می

 ظهر و نه هیچ وقت دیگر. تا وقتی در اتاق ما بود، کسی ندید که او نمازی بخواند.

اند و پرسیدی که چرا دستگیرت کردهمعلوم نبود چرا او را دستگیر کرده بودند. ولی هربار از او می
 ایم."گفت "جاسوسی کردهات چیست، بدون مکث میجرم

 پرسیدم "حاج عباس، جرم این بنده خدا چیه؟"یک روز از حاج عباس که چای آورده بود 

 اند. حاج عباس گفت که او را در حین عبور از مرز شوروی دستگیر کرده

اش پرسیدم. گفت "ما همیشه پیاده به پس از شنیدن این موضوع از حاج عباس، از او در مورد خروج
 ایم."روسیه رفته

شاه به چین و ماچین رفتیم که زن بیاریم، پیاده از روسیه گفت "ما وقتی برای اش میبا لهجه شیرین آذری
 رفتیم."

برای توزیع و نشر در ایران 



دفتر دوم   -سوسیالیسم رویایی من  | 178  
 

 پرسیدم "حاجی، روسیه را دیدئی؟"از او می

 گفت "بلی، خیلی قشنگ است. کوه زیاد دارد، آب زیاد. اسب هم زیاد دارد."می

ای شد که برداد. اول مدعی میپرسیدی، هزار کار متفاوت را برایت توضیح میاش که میاز شغل
 دوزیم."گفت "ما و مادرم برای سربازها شلوار میدوزد. میسربازها شلوار می

 پرسیدی "کدام سربازها؟"وقتی می

 کنند."ها که جنگ میگفت "همانمی

 شد که کرده است.پرسیدی، مدعی میهرکاری را که از او می

 ئی؟"گفتم "حاجی، جنگ رفتمثلا می

 گفت "بله."می

 ای؟"هگفتم "آدم کشتمی

 گفت "بله."می

 پرسیدم "تانک سوار شدئی؟"می

 گفت "بلدیم."می

 پرسیدم "هواپیما دیدئی؟"می

 بریم."گفت "بلدیم، سوار شدیم. خودمان راه میمی

پرسیدم که "حاجی، از دوران از آنجا که سن و سالی داشت و آذری هم بود، از انقلاب مشروطه از او می
 انقلاب مشروطه یادت هست؟"

 گفت "بله، خودمان آنجا بودیم."می

 شناسم. با هم بودیم."گفت "میپرسیدم، میاز حیدرخان عمواوغلو از او می

 رفتی؟"پرسیدی "پیاده به روسیه چرا میمی

 رفتیم شلوار بخریم."گفت "میمی

 خلاصه که آدم جالبی بود.

شد و دیوار زده شده بود دقایقی خیره میگاه به عکس آیت الله خمینی و آیت الله منتظری که در اتاق به 
اش را لای انگشتانش لوله داد. از جمله "کپی اوغلی". گاهی خلط دماغیک دفعه چند فحش ترکی می

ی خرمایی را که خورده بود به داد. گاه دانهکرد و به ترکی فحش میکرد و به طرف آنها پرتاب میمی
 کرد.ها پرتاب میطرف آن عکس

ویکس به اش گرفته بود، از یک قوطی پماد ویکس که با خودش داشت کمیصور که بینییک روز من
اش اش را پر از پماد ویکس کرد و بر سروصورتاش مالید. حاج علی قوطی پماد را گرفت. دستبینی

بعد از  گفت "خوبه."کرد. مرتب میهات نمال!" به حرف نمیگفتیم "حاجی، به چشممالید. هر چی ما می
اش را گرفته آمد و اشک همه صورتاش در میچند دقیقه صورتش سرخ شد، انگار خون از چشمان

 بود. به او گفتم "حاجی، دیدی؟ گفتم نکن."

 گفت "خوبه!"باز با همان چشمان سرخ و اشک ریزان می
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ر اش گرفته بود. همه ما ساکت و آرام نشسته بودیم که یک دفعه حاج علی زد زییک شب ظاهرا دل
های آواز. با صدای بلند و قوی که داشت شروع کرد به خواندن یک آواز قشنگ آذری. یکی دو تا از بچه

شان پیدا شود و جار و جنجال راه بیافتد، از او ها سروکلهاتاق از ترس اینکه الان از بیرون اسدالله
همان صدای بلند که فریاد گونه  اش بدهکار نبود. باتر آواز بخواند. ولی او اصلا گوشخواستند که یواش

بود، ادامه داد. آن شب نوبت حاج عباس و قوچانی "کله سرخه" بود. اول حاج عباس در اتاق را باز 
 کرد و گفت "هی، خاموش کن!"

 اش نداد. حاج علی اصلا محل

 ما هم به شوخی گفتیم "حاج عباس، باید باهاش ترکی حرف بزنی."

اش نبود. قوچانی "کله کلمه ترکی سرهم کرد. ولی حاج علی اصلا خیال حاج عباس هم به شوخی چند تا
سرخه" آمد. او اهل قوچان بود و ترکی بلد بود. شروع کرد به ترکی با حاج علی صحبت کردن. حاج 
علی ساکت شد. ولی تا باز پایش را از در بیرون گذاشت، حاج علی شروع کرد با همان صدای بلند آواز 

ی قوچانی "کله سرخه" دوباره پیدا شد. بعد از کلی داد و فریاد به زبان  ترکی، بالاخره  خواندن. سروکله
 حاج علی را ساکت کرد و رفت.

 حاج علی از حمام وحشت داشت. 

های درس را به حمام یا کلاسهای عمومی بردند. یکی از همان اتاقما را معمولا گروهی به حمام می
شدیم و رسید، همه ما به صف میدرست وسط راهرو بود. نوبت حمام که می تبدیل کرده بودند. عمومی

رفتیم. حمام چند دوش دردار داشت و یکی دو تا دست روی شانه یکدیگر، با چشم بند به طرف حمام می
آوردند. حالا در اتاق عمومی ها از بیرون  برایمان میدوش بی درو پیکر. صابون و شامپو را خانواده

هایشان تقاضای لباس ها از خانوادهحوله داشتیم. در اولین ملاقات و یا حتی پیش از ملاقات، بچه همه ما
کردند. حاج علی نه لباس داشت، نه حوله و نه هیچ چیز اضافی، حوله، خمیردندان، مسواک و شامپو می

آورد. اصلا قصد هایش را در نمیدیگر. انگار که نیازی هم به چیزی نداشت. وارد حمام شدیم. لباس
لخت شدن و شستن خودش را نداشت. هر چه به او اصرار کردیم، حاضر نشد لباسهایش را در آورد. 

ها فکری به سرش زد. یک تشت پر کرد. یکی از بچهدر همان گوشه حمام ایستاده بود و ما را نگاه می
 –کردیم ان از آن استفاده میهایممایع ظرفشویی که ما برای شستن لباس –از آب کرد و مقداری ریکا 

در آب ریخت. آب حسابی کف کرد. تشت پر از کف را دو نفری بلند کردیم و پس از نزدیک شدن به 
شد، برسروروی او خالی کردیم. همه لباس ها و حاج علی، یک دفعه در حالیکه او اصلا باورش نمی

هایش را در آورد. او را به لباس خواست خودش را بشوید یااش پراز کف شد. هنوز هم نمیسروبدن
هایش را در آورده و زیر دوش بدن اش را با لیف های دردار بردیم و لباسزور داخل یکی از دوش

آمد و بیزار بود که زیر دوش بایستد. خلاصه تمیز و خوشگل از زیر ها از آب بدش میشستیم. مثل بچه
ا همراه داشت او را خشک کردیم  و یکی دو تکه هدوش در آمد. با یک لنگی اضافی که یکی از بچه

داد. ها به او پوشاندیم. پوست اش گل انداخته بود. تر و تمیز شده بود و دیگر بو نمیلباس اضافی از بچه
شد، دو نفر از ما او را در از آن به بعد تا وقتی با ما در همان اتاق بود، هر دفعه که نوبت حمام می

گفت دام از ما آخرش هم نفهمیدیم که حاج علی اشرفی فرزند ابوذر )خودش میشستیم. هیچ کحمام می
خورد و دستگیر کرده بودند. او آنقدر پیر بود که نه به درد جاسوسی می اباذر( را چرا و به چه اتهامی

 ای حزبی و یا سازمانی سیاسی فعالیت کند. آنقدر هم فرسوده بود کهنه کسی حاضر بود با او در حوزه
حاضر نبودند برای تخلیه اطلاعاتی او را شکنجه کنند. مدتی در  ی بیرحمیبازجوها هم ظاهرا با همه

همان اتاق با ما بود. روزی او را صدا زده و از اتاق ما بردند. بعدا شنیدم که او را برای مدتی به زندان 
آنجا آزاد شده بود. حاج علی  وکیل آباد منتقل کرده بودند و بدون آنکه محاکمه شود، پس از مدتی از

ترین زندانی بازداشت شده در تمام آن سال ها بود که با او هم اتاق شده بودم. حاج علی اشرفی، مسن
 فرزند اباذر.
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 آشنای خانوادگی 

چند روزی بیشتر نبود که مهیار را از اتاق ما برده بودند که فرد دیگری را از زندان بالا به اتاق ما 
ام ابراهیم مسئول شناختم. او شوهرخواهر زن داییاینکه پیشتر او را ندیده بودم، ولی او را میآوردند. با 

. سال شصت دستگیر شده و به سه سال زندان محکوم شده بود. بود تشکیلات سازمان اکثریت در قوچان
ها هر زمانشنیده بودم در زندان تواب شده است. ولی خوب، در مورد او صحبت زیاد بود. معمولا آن 

شدند، از آنجا که در دوران بازداشت از نظام و ای ما که دستگیر مییک از رفقای اکثریتی یا توده
شدند. کردند، حرف و حدیث پشت سر آنها زیاد بود و متهم به تواب بودن میمسئولین حکومتی دفاع می

ضمن همکاری داوطلبانه با  گفتند کهحالا در زندان اما تواب معنی دیگری داشت. تواب به کسی می
اش خائن و جانی و جنایتکار است. در حقیقت معیار های گذشتهبازجوها، مدعی بود که به خاطر فعالیت
ی خود بود. مهدی و مهیار که  خود را با افتخار تواب معرفی اصلی تواب بودن، ابراز تنفر از گذشته

ند، دقیقا چنین تصویری را از یک  تواب به ما نشان کردند و برای ما نمونه تواب در بازداشتگاه بودمی
خدمتی و همکاری با بازجوها، باید خود را جنایتکار و خائن داده بودند: کسی که ضمن هر گونه خوش
 دانسته و از گذشته خود ابراز انزجار کند.

ات دانشگاه مشهد ابراهیم قد بلند، سیه چرده و بسیار خوش برخورد بود. او فارغ التحصیل دانشکده ادبی
ها بود که به عنوان دبیر در دبیرستان های شهر قوچان مشغول کار بود. به محض اینکه بود و سال

خودش را معرفی کرد، هم من و هم منصور او را شناختیم. پیشتر هم شنیده بودیم که او را دستگیر 
ده بودیم که تواب شده است. حالا دانستیم که به چند سال زندان محکوم شده است. حتی شنیاند و میکرده

اش گویا تمام و یا مشمول گفت قرار بود آزادش کنند. حکماو در این اتاق با ما بود. آنطور که خودش می
کرد. ابدا ادای عفو شده بود. به هرحال صحبت از آزادی او بود. خودش را عضو اکثریت معرفی می

سی بود و نه ادا و اطوارهای مهیار یا مهدی را از خودش آورد. نه اهل درگیری با کها را در نمیتواب
کرد. در هواخوری یکسره از بدو ورود آورد. سرش به کار خودش بود. در اتاق مرتب نرمش میدر می

داد. من های نرمش سوئدی را انجام میدوید. در اتاق هم روزی یکی دوبار حرکتتا آخرین لحظه می
ها را روزانه تکرار گرفتم و تقریبا تا آخرین روزهای زندان آن حرکت های شکم را یاداز او حرکت

کشم و دهم. روی زمین دراز میکردم و پس از آزادی حتی هنوز هم هر روز آنها را انجام میمی
دهم. بر خلاف آنچه بیرون شایع شده بود، اصلا ها و پاها را بلند کرده و حرکت میهمزمان سر و شانه

 اب شباهتی نداشت.رفتارش به تو

یکی از همان روزها که هنوز در اتاق ما بود، بعد از نهار گفت که قرار است آن شب به مرخصی برود. 
ام را خواهد دید. ام دارم، به آنها خواهد رساند. مطمئن بودم که داییبرای خانوادهگفت که اگر پیغامی 

آمد و برای دیدار و ملاقات با او به مشهد می همسر او که هنوز در قوچان مشغول به کار بود، هر هفته
 ام بود.معمولا در خانه دایی

اش را دیده بود. گفت ابراهیم آن شب به مرخصی رفت و فردای آن روز بازگشت. دایی اکبر و خانواده
ه شان خوب بوده است. از حال من هم برای آنها گفته بود. او گفت کاند و حالهمه آنها به من سلام داده

اند. از وضعیت و به شوروی رفته هایشان  همگی از کشور خارج شدهخواهرم و دو برادرم و خانواده
های سکوت و مطالعه و تشکیلات توابین در گفت. از کلاس های زندان و ساعتزندان وکیل آباد می

در مورد زد که انگار به آنها هیچ تعلق خاطری نداشت. اصلا آنجا. از تواب ها طوری حرف می
کرد. حتی یک بار هم در تمام آن مدت و روزهایی که در آن اتاق چگونگی دستگیری ما کنجکاوی نمی

های با ما بود، در مورد تشکیلات اکثریت در بیرون نپرسید. از مواضع آنها پیش از دستگیری عمومی
د علاقه ی او در گذشته، کرد و انگار اصلا برایش مهم نبود که بر سر سازمان مورما اصلا سوال نمی
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کنم از همان اتاق اش بود. چند روزی بیشتر با ما نبود و فکر میآمده است. به فکر همسر و خانواده چه
 آزاد شد.

 

 محاکمه شبکه مخفی حزب توده

ای دیگری در این اتاق باقی نمانده بود. همه اواخر آذرماه بود. حالا دیگر جز من و منصور هیچ توده
های دیگر بودند. فریدون و سغایت دان بالا فرستاده بودند. عبدل و دکتر ستاری در یکی از اتاقرا به زن

هم به زندان وکیل آباد منتقل شده بودند. از حمید هم خبری نداشتیم. اکبرآقا هم در اتاق ما نبود و از او 
 هیچ خبری نداشتیم. 

ها با بود. اولین سری از محاکمات توده ایمحاکمه نظامیان عضو سازمان مخفی حزب توده شروع شده 
شهری و مخفی در دادگاهی به ریاست ریمحاکمه گروهی از افسران حزب و اعضای سازمان نظامی 

در جریان بود. با این وجود هنوز صحبتی از محاکمه شبکه علنی و ما در جریان نبود. با محاکمات 
کردند، شهری و یا دادستان به متهمین وارد میرع ریشبکه مخفی و نظامیان و نوع اتهاماتی که حاکم ش

شدیم. تصور کم آماده میمعلوم بود که احکام سنگینی در انتظار آنهاست. به قول منصور ما هم باید کم
 کردند.ما این بود که بعد از محاکمه آنها نوبت ما خواهد رسید. بازجوها هم همین فکر را می

ی در مسیر هواخوری  پیدایش شد. مدتی بود که او را ندیده بودم. یکی از همان روزها بود که عل
دیدیم. با علی سلام و علیک کردم. مرا از های ما تمام شده بود و ما به ندرت بازجوها را میبازجویی

کردم. گفت بند ایستاده و با او صحبت میصف جدا کرد. در گوشه حیاط بین اتاق و هواخوری با چشم
مان پرسیدم. گفت هنوز طلبید. از او در مورد محاکمهبهه خواهد رفت. حلال بودی میبه زودی به ج

دستورالعملی نیامده است، اما به زودی ما را به دادسرا خواهند فرستاد. گفت امیدوار است ظرف چندماه 
واهند کرد. کرد که ما را اعدام نخآینده و احتمالا تا آخر سال تکلیف ما روشن شود. اظهار امیدواری می

معتقد بود از آنجا که پرونده ما فاقد ترور و یا عملیات نفوذی و جاسوسی است، احتمالا به اعدام محکوم 
ی ما در مشهد باشد و کاری از دست اش برآید، کمک خواهد نخواهیم شد. گفت اگر در زمان محاکمه

تو بخون. به خدا و پیغمبر ایمان کرد، گفت "آقا رضا، نمازکرد. پیش از خداحافظی، انگار که وصیت می
 کنه."داشته باش. خدا خودش کمک می

 دیدم.این آخرین باری بود که علی را می

مرا به در هواخوری برد. پرده را بالا زد و من داخل هواخوری شدم. کم کم وقت هواخوری ما تمام 
صور هنوز هم بدبین بود و شده بود. همه ما به اتاق برگشتیم. قضیه را برای منصور تعریف کردم. من

 کنند.معتقد بود که کادرهای حزب را اعدام می

حوصله ما دیگر از بودن در این اتاق سر رفته بود. حسابی خسته و فرسوده شده بودیم. در این چندماهه 
 تعداد زیادی به این اتاق آمده و رفته بودند. من و منصور انگار طلسم شده بودیم. به سرقفلی اتاق تبدیل

آور های دادگاه تهوعها تمام شده بود و آنها منتظر حکم بودند. بعضی از صحنهشده بودیم. دادگاه نظامی
که خود مسئول تشکیلات مخفی  –یعنی مهدی پرتوی  –بود. مثلا وقتی که برادر بزرگتر بهرام، خسرو 

ت مخفی و یا افسران آمد و برعلیه مسئولین تشکیلاشهری میو علنی حزب بود به کمک حاکم شرع ری
دانست که خود او میتراشید. اتهامی زد و برای آنها اتهام جاسوسی و براندازی میحزبی حرف می

 موجب اعدام آنها خواهد شد. 

های اولیه خود مدعی شده بود که مسئول همه خطاهای حزب است، کیانوری هم که گرچه در مصاحبه
های او بر علیه اعضای تشکیلات مخفی اضر شده بود و از شهادتاما حالا به عنوان شاهد در دادگاه ح

 کردند. استفاده میو نظامی
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شد که رهبران حزبی روزی در آور بود. باورمان نمیها تهوعبرای من و منصور دیدن آن صحنه
د و چنان آش شده بو شان اقامه دعوا کنند. خسرو کاسه داغ تر ازها بر علیه اعضای تحت مسئولیتدادگاه

داد و بر علیه افسران حزبی و مسئولین سازمان مخفی که او خود مسئول مستقیم آنها بود شهادت می
کرد که می شد تصور کنی که اگر او در مقام دادستان دادگاه نشسته بود، برای همه شان اقامه دعوی می

 کرد.درخواست حکم اعدام می

را در هم ریخته بود. انتظار در این اتاق لعنتی هم سخت  ها اعصاب من و منصورها برای هفتهدادگاه
ها و دور نگه داشتن ما از اعضای حزب که حالا همه به خسته کننده شده بود. شکل برگزاری دادگاه

زندان وکیل آباد رفته و یا آزاد شده بودند، تنش عصبی ما را بیشتر می کرد. بدبینی منصور به اوضاع 
کردیم که کار ما هم بیخ پیدا کرده و احتمالا اعدام ده بود. هردوی ما احساس میآینده هم مزید برعلت ش

های خواهیم شد. شاید هم به همان دلیل بود که ما را تا به حال در سپاه نگه داشته بودند و شاید این ملاقات
 آخری هم از سر دلسوزی پیش از اعدام به ما داده شده بود.

که روزی منصور را صدا زدند. صبح اول وقت بود که او را از اتاق  در همین اوضاع و احوال بود
کردند، یا اش در اتاق بود و کسی هم سراغ آنها نیامد. معمولا وقتی فردی را جابجا میبردند. وسایل

بردند. تا غروب اش را گرفته و میبردند و یا اندکی بعد وسایلاش میهمزمان خود فرد را با وسایل
سایل منصور نیامد. حسابی نگران شده بودم. اتفاقی در اتاق نیفتاده بود که او را در سرما کسی سراغ و

 به سلول انفرادی برده باشند. پس منصور کجا رفته بود. 

آن روز حسابی حال ام گرفته بود. حوصله هیچ کاری نداشتم. من و منصور پیش از دستگیری مدت 
های های طولانی تحمل سلول انفرادی و یا اتاقحالا پس از ماهطولانی با هم فعالیت کرده بودیم و 

مان برای شدیم، دلدربسته، از نظر عاطفی هم سخت به هم وابسته شده بودیم. اگر ساعتی از هم دور می
شدیم. از هر کسی به همدیگر بیشتر اعتماد داشتیم و هر دو از شد و نگران یکدیگر میهم تنگ می

رونده یکدیگر کاملا خبر داشتیم. بین من و او هیچ چیز مخفی وجود نداشت. خیلی جزئیات کارها و پ
 نگران او بودم. خبری از او نبود.

آن روز با اینکه هوا خیلی سرد بود، ولی چون بارندگی نبود ما را به هواخوری بردند. در هوا خوری 
زده انفرادی چه ایی در سلول یخکردم که حالا در تنهاش به منصور فکر میزدم و همهتنها قدم می

کردم به اتاق که برگردم شاید وسایل او را برده باشند. کند. لباس گرم هم با خودش نداشت. فکر میمی
اما پس از برگشتن به اتاق دیدم که هنوز وسایل او همانجا در گوشه اتاق بود. زمان در آن روز انگار 

 گذشت.آهسته تر از هر روز دیگری می

های غروب بود که درباز شد و منصور به اتاق برگشت. خیال ام راحت شد. او صحیح و سالم ینزدیک
رسید. در پاسخ به نگرانی من که از دلیل بردن او از اتاق پرسیدم، گفت که بود. ناراحت هم به نظر نمی

ما هم تکیمل شده  هایبه دادسرا رفته بوده است. رفتن به دادسرا خبر خوبی بود. پس معلوم بود پرونده
و نوبت بازپرسی ما هم رسیده بود. ولی آن روز منصور را بازپرسی نکرده بودند و نوبت به او نرسیده 
بود. او در آن روز در زیرزمین دادسرا با علیرضا آشنایی که از زندان وکیل آباد گویا برای بازپرسی 

بود و تمام روز را با او گذرانده بود. علیرضا  اش به دادسرا اعزام شده بود، ملاقات کردهدر مورد پرونده
آشنایی جوان تر از من و منصور بود. بسیار آرام، مودب و در عین حال پرکار بود. قدی کوتاه داشت 

شناختم. او از اعضای و خوش قیافه بود. او را از همان ابتدا که به فعالیت با حزب علاقمند شد، می
کرد. از آنجا که منصور هم مسئول شعبه در جهاد سازندگی کار می سازمان جوانان حزب بود که مدتی

شناخت. با اینکه مسئولیتی در حزب و دهقانی حزب بود، با منصور آشنا بود و سال ها بود که او را می
اش در جهاد سازندگی یا سازمان جوانان نداشت ولی اکثر ما مسئولین حزب او را به خاطر فعالیت

حدود زیادی هم مورد اعتماد همه ما بود. برای ما معیار سلامت افراد، فداکاری آنها در شناختیم و تا می
 راه حزب و انقلاب و مردم بود. 
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رفتند، چه از بازداشتگاه سپاه و چه از زندان بالا، چه برای کسانی که برای بازپرسی به دادسرا می
ک محل نگاه داشته می شدند. دادسرا محاکمه و چه برای بازپرسی و یا هر دلیل دیگری، همه در ی

شد. زیرزمینی داشت که در هنگام ورود به ساختمان دادسرا، در سمت راست ساختمان مرکزی واقع می
ای بود که از یک سو به طبقه های بالای ساختمان، یعنی به بخش روبروی در ورودی ساختمان، راه پله

راه می برد، و از سوی دیگر به پایین، یعنی به زیرزمین  اداری دادسرا و دفتر رازینی که دادگاه هم بود،
شد و معمولا هم یک مامور دم ای آهنی از راه پله جدا میرفت. زیرزمین توسط یک در میلهدادسرا می

در آن ایستاده بود. اینجا در حقیقت بازداشتگاه دادسرای انقلاب اسلامی بود. تنها منفذ نور به زیرزمین، 
شد. اگر های آهنی از حیاط دادسرا جدا میچک نزدیک به سقف زیرزمین بود که با میلههای کودریچه

های همان آمدند و از پشت میلهشدند، به حیاط دادسرا میهای ما از اعزام ما به دادسرا مطلع میخانواده
ین که مساحت در این زیرزم  شد.های کوچک، برای ما امکان صحبت و تماس با آنها برقرار میپنجره

نفر را روزانه نگه می داشتند. تقریبا اکثر آنها از زندان  ۶0یا  ۵0آن سی متر مربع بیشتر نبود، معمولا 
وکیل آباد به آنجا اعزام شده بودند و همیشه هم بیشتر آنها از مجرمین عادی بودند که باز بیشترشان 

دادسرا هر روزه از طریق یک یا دو اتوبوس  قاچاقچی مواد مخدر بودند. انتقال از زندان وکیل آباد به
شد. همه را صبح های آبی رنگ سپاه انجام میگرفت و از سپاه هم معمولا توسط همان پیکانانجام می

 مان برسد.ماندیم تا نوبتفرستادند و در انتظار میاول وقت به آنجا می

ها ود. منصور علیرضا را برای ماهمنصور آن روز تا غروب با علیرضا در آن زیرزمین به سربرده ب
ندیده بود و همان تصویر سابق را از او در ذهن خود داشت. علیرضا برای او از زندان بالا خبرهای 

های حزبی در زندان های بچهداغ آورده بود. علیرضا جوری وانمود کرده بود که انگار از تواب بازی
 ه منصور که آدم نسبتا بدبینی بود، به او اعتماد کند.آباد متنفر است و همین باعث شده بود کوکیل

علیرضا برای منصور از همه کس خبر آورده بود. منصور با دست پر به اتاق آمده بود. طوری حرف 
اند. علیرضا به او گفته بود که "خوش به زد که انگار چه بهتر که ما را به زندان بالا منتقل نکردهمی

ه هستین. توی وکیل آباد همه تواب شده و برعلیه همدیگر گزارش میدهند و حال شما که هنوز توی سپا
 کنند. به جز نماز و روزه و تلاوت قرآن، اونجا خبردیگه ای نیس!"همگی ادعای مسلمونی می

کنند و از شدت خلسه خوانند و یا در هنگام دعا غش میها نماز شب میعلیرضا گفته بود که  بعضی
صه از توابین به نام اسم برده بود. از چند نفر از اعضای مسئولین شبکه مخفی شوند. خلابیهوش می

های دانشکده پزشکی گفته بود که گفته بود که به طرز وحشتناکی وا داده و تواب شده بودند. از بچه
ده بودند و حتی یک نفر در میان آنها سالم باقی نمانده بود.  خلاصه ابراز خوشحالی کر همگی وا داده

سالم مانده ایم. منصور از من برایش گفته بود و از زندگی ما  –یعنی من و منصور  –بود که حداقل ما 
 داریم و او هم اظهار خوشحالی کرده بود.  در سپاه و به او اطمینان داده بود که زندگی سالمی

 نرسیده بود. منصور با یک دنیا خبر به اتاق برگشته بود، ولی متاسفانه نوبت بازپرسی به او

چند روزی گذشت. باز یک روز صبح منصور را صدا زدند و او رفت. یکی دو ساعت که گذشت و به 
اتاق برنگشت، مطمئن شدم که باز برای بازپرسی به دادسرا رفته است. اینبار اصلا نگران نبودم و 

بود که منصور با دستی پر خوشحال هم بودم. معلوم بود که کار ماهم راه افتاده است و باز  این احتمال 
از خبر به اتاق برگردد. همین طور هم شد. غروب نشده، به اتاق برگشت. خوشبختانه باز هم علیرضا 
آشنایی را به طور اتفاقی در زیرزمین دادسرا ملاقات کرده بود. خوشحال بود. علیرضا هم از دیدن او 

های ما و حال و هوای فکری ما، و زجوییابراز خوشحالی کرده بود. منصور از سپاه گفته بود و با
علیرضا هم دوباره از اوضاع زندان بالا برای منصور گفته بود. او باز هم همان تصویر سیاه از زندگی 

های سکوت و مطالعه گفته بود. های زندان و ساعتزندانیان در وکیل آباد را تکرار کرده بود. از کلاس
دیگر و تشکیلات توابین در زندان و اینکه آنها همه چیز را در زندان ها برعلیه یکنویسی بچهاز گزارش

 در دست دارند.
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کردند و ای گفته بود که در حلقه نزدیک به مسئولین تشکیلات توابین کار میهای تودهاز چند تا از بچه
سه قرار گرفته های چپ خط های مجاهدین و چندنفر از بچهاینکه تشکیلات توابین دربست در اختیار بچه

 کنند.ها را اذیت میای دارند و توده ایو آنها هم به شدت تمایلات ضد توده

خلاصه که آن روز هم باز منصور تا غروب با علیرضا هرچه دل تنگ شان خواسته بود گفته و شنیده 
بود. نه از بودند و باز با دست پر به اتاق برگشته بود. اما منصور بازپرسی هم شده بود. سخت نگران 

که بازپرس در پرونده او بابت آنچه علیرضا از زندان وکیل آباد گفته بود، که از بابت موارد اتهامی 
ردیف کرده بود و او در مورد آنها مجبور به پاسخگویی شده بود. منصور متهم به همه آن مواردی شده 

تک آنها شده و دادستان برای تکهم در دادگاه متهم به آنها بود که اعضای سازمان مخفی و نظامی 
 تقاضای صدور حکم اعدام کرده بود.

های انقلابی، گفت عبارت بودند از براندازی، جاسوسی، نفوذ در ارگانموارد اتهام چنانکه منصور می
و تحریک مردم  ارتداد و تبلیغ برعلیه مبانی اسلام و شریعت و فعالیت برعلیه اهداف انقلاب اسلامی

های مرگبار با استفاده از هرکدام از این موارد توانستند در آن سالگ. مقامات دادستانی میبرعلیه جن
افتاد که متهمین در همان دادگاه اولیه به اعدام به تنهایی برای متهم تقاضای اعدام کنند. بسیار اتفاق می

 شدند.ویزان میمحکوم شده و چندماهی پس از آن در همان محل لعنتی دادسرا به آن درخت توت آ

خواستیم که این انتظار به سرآید، یعنی به منصور به شدت نگران بود. حالت برزخی داشتیم. هم می
ترسیدیم که با این اتهامات جان به در مان یکسره شود، و هم میدادسرا برویم و محاکمه شویم و تکلیف

رانیم. برای رفتن به زندان بالا هم دیگر گذدادیم که آخرین روزهای زندگی را مینبریم. خیلی احتمال می
زیاد اشتیاق نداشتیم. فضایی را که علیرضا آشنایی تصویر کرده بود، و آنچه را که پیش از او از مهیار 
و ابراهیم و داریوش هم شنیده بودیم، تصویر زیاد دلپذیری نبود. گرچه هواخوری داشتند، چند هزار نفر 

های آنها ات هفتگی برقرار بود، اما با وجود فشارهای توابین و خودزنیکردند، و ملاقبا هم زندگی می
دادیم که در همان اتاق دربسته باقی مانده و اگر قرار بود اعدام شویم، خیلی هم دلچسب نبود. ترجیح می

 از همان جا بدون اذیت و آزارهایی که در زندان وکیل آباد در انتظار ما بود، تن به خاک بسپاریم.

من و منصور حتی لحظه ای هم به این دیدارهای تصادفی منصور با علیرضا در دادسرا  یب بود که عج
شک نکردیم و اصلا فکر نکردیم که چرا دو بار پشت سر هم همزمان با رفتن منصور به دادسرا 

ستانی و علیرضا را هم به آنجا آورده بودند. ما هنوز از رفتارهای پیچیده اطلاعاتی سپاه و مقامات داد
آباد تله گذاشته زندان کمترین خبری نداشتیم و نمی دانستیم که آنها برای به دام انداختن ما در زندان وکیل

 بودند.

 گذراندیم.خلاصه که اوضاع بدی را می

 

 بازپرسی من هم رسید 

م را ای گذشت. اسفندماه بود که یک روز صبح بعد از صبحانه مرا صدا زدند. لباسهاییکی  دو هفته
های ظهر منتظر شدم. در همین فاصله از همان پوشیدم و راه افتادم. مرا به دادسرا بردند. تا نزدیکی

های زندانیان عادی شماره تلفن منزل سهیلا را شد، به یکی از خانوادهسوراخ پنجره که به حیاط باز می
در دادسرا هستم. یکی دو ساعت  دادم و خواستم که به آن شماره زنگ بزند و به او اطلاع دهد که من

ها همدیگر را دیدیم و حال واحوال کردیم. بعد نگذشته بود که سهیلا به دادسرا آمد. از پشت همان میله
ای با ها به پشت در زیرزمین آمد. نگهبان آنجا بود ولی خیلی سخت گیری نکرد. چند دقیقهسهیلا از پله

ام نشده است. آن ام اما هنوز نوبتفتم که برای بازپرسی آمدهها صحبت کردیم. به او گهم از پشت میله
 روز هیچ زندانی سیاسی از زندان بالا در زیرزمین نبود. 
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ام آمد و مرا بعد از ظهر بود که نوبت بازپرسی من شد. نگهبانی از طبقه بالا به دنبال ۲ساعت تقریبا 
ط دادسرا پیدا بود. در گوشه اتاق میز کوچکی بود. به اتاقی در طبقه دوم برد. اتاقی که از پنجره آن حیا

کردم. بازپرس با یک پرونده قطور در یک طرف نشست و من در طرف دیگر میز. بیرون را نگاه 
 دید.سهیلا هنوز در گوشه حیاط ایستاده بود ولی مرا نمی

. همه چیز در ردیف مورد اتهام برایم ردیف کرد 1۴بازپرس که جوانی هم سن و سال خودم بود، تقریبا 
های خانهشد، از جاسوسی گرفته تا براندازی و ارتداد و تماس با مامورین سفارتاتهامات من پیدا می

های انقلابی و گمراهی جوانان مسلمان و خارجی و تبلیغ بر علیه اسلام و شریعت و نفوذ در ارگان
واسته بود در آن پرونده گنجانده بود و اش خدشمنی با مجاهدین مسلمان افغانی. خلاصه هرچه دل تنگ

 برایم مورد اتهام درست کرده بود.

داد مفصل توضیح مجبور بودم به تک تک آنها پاسخ دهم. بازپرس خیلی حوصله نداشت. اجازه نمی
دادم. بسیاری از آنها از نظر من هیچ دهم. باید در چند خط به هرکدام از این اتهامات مسخره پاسخ می

پذیرم. در مقابل بیشتر آنها خلاصه نوشتم که "اتهام داشت جز اینکه بنویسم که آنها را نمیتوضیحی ن
وارد نیست" یا "موضوعیت ندارد" و یا "روحم هم از این اتهام خبر ندارد".  در بعضی موارد مثل نفوذ 

ام و یا "بعدا مطلع شده ام" و یا "اطلاع ندارم"ها و یا ادارات دولتی، قید کردم که "نقشی نداشتهدر ارگان
ام" و در مقابل ارتداد نوشتم که "موضوعیت ندارد، مسلمان بوده و در یک و خودم هیچ نقشی نداشته
 ام." خانواده مسلمان متولد شده

ام" و "فعالیت ما معطوف به کارهای سیاسی در مقابل "اشاعه افکار ضاله" نوشتم "هرگز مرتکب نشده
لسفی، ضمن اینکه تا به حال کسی رسما اعلام نکرده است که تبلیغ به نفع بوده است و نه ترویج ف

  کمونیسم جرم است."

تقریبا دو ساعتی طول کشید تا بازپرسی اولیه من تمام شد و به زیرزمین برگشتم. سهیلا که در مقابل 
رو پیش از اینکه ها دوید. در راهها در حیاط دادسرا در انتظارم بود به محض دیدن من به طرف پلهپله

به طرف زیرزمین بروم همدیگر را بغل کردیم ولی مامور اجازه نداد که توقف کنیم. پس از بوسیدن 
ها با هم حرف ها پایین رفته و به زیرزمین برگشتم و باز از طریق همان پنجرهاش از پلهسروصورت

راند. اما باز وبر پنجره به عقب میها را از دورزدیم. هر از چندی پاسداری که در حیاط بود، خانواده
شد و حداقل ما از ایستادند که از آنجا زیرزمین دیده میای از حیاط میگشتند و یا در زاویهآنها برمی

کردیم و با اشاره دست و سر به هم ابراز عشق و علاقه ها از دور همدیگر را نگاه میهمان پنجره
 کردیم.می

 

 
 دادسرای انقلاب شبیه این بود.پنجره بالای زیرزمین 
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بعد از ظهر بود که اتوبوس زندان تقریبا همه زندانیان وکیل آباد را برد و من تنها در زیرزمین  ۵ساعت 
مانده بودم. نیم ساعتی بعد در زیرزمین باز شد و ماموری مرا به داخل حیاط آورد. دادسرا تقریبا تعطیل 

بیرون کرده بودند. دم در یک  ها راشده بود و در حیاط هیچ کسی نبود. سهیلا پیدایش نبود. خانواده
ماشین سپاه ایستاده بود و مرا به بازداشتگاه برگرداند. به محض ورود به محوطه سپاه چشم بندم را زدم 

ام بود. اسدالله در را باز کرد. چشم بندم را برداشتم و وارد اتاق شدم. منصور که تا دم در اتاق بر چشم
ضر کرده بودند. به موقع رسیده بودم، سفره پهن بود. دست و ها بساط شام را حاو یکی دیگر از بچه

ام را شستم و سر سفره نشستم. منصور خیلی کنجکاو بود. به او گفتم که همان داستان بازپرسی صورت
اند. شام را خوردیم و بعد از شام مفصلا جریان را او تکرار شده و همان موارد اتهام را به من هم زده

 ام و کلی با هم از پشت پنجره حرف زدیم. هو گفتم که سهیلا را هم دید برایش توضیح دادم

 چند روز بعد دوباره برای بازپرسی به دادسرا رفتم. 

تا غروب آنجا بودم. از بازپرسی هیچ خبری نشد. غروب به اتاق برگشتم. منصور که سخت کنجکاو 
ر ضمن هیچ کسی را هم از زندان بالا نیاورده شنیدن داستان بازپرسی بود ناامید شد. هیچ خبری نداشتم. د

 بودند. ملاقات هم نداشتیم و از دنیای بیرون بی خبر مانده بودیم.

 

 آباداعزام به زندان وکیل

اش دم های ظهر بود. رضا پس از مدت ها سروکلهمانده بود. نزدیکی 1۳۶۳چند روز به عید نوروز 
ا صحبت کرد و به ما خبر داد که عازم زندان وکیل آباد هستیم. از ای با مدر اتاق ما  پیدا شد. چند دقیقه

 مان را جمع کنیم.من و منصور خواست که همه وسایل

ها پیش مادرم از یزد هر چه داشتیم جمع کردیم. پیش از انتقال به دادسرا، انگشتر طلای مرا که سال
مقدار مختصر پولی که در هنگام دستگیری  ام بود، به همراه ساعت وبرایم خریده بود و همیشه در انگشت

بغلی، پس  اش را، مثل ساعت و پول و کیفدر جیب داشتم، به من پس دادند. منصور هم وسایل شخصی
گرفت. هردوی ما را به دادسرا منتقل کردند. تا غروب در همان زیرزمین بودیم. هوا به شدت سرد بود. 

و با هم بودیم. خوشحال بودیم که به هر حال دوره زیرزمین کثیف بود. خوشبختانه باز هم هرد
هایمان  تمام شده و این فصل غم انگیز زندگی ما هم به پایان رسیده بود. حالا دوران جدیدی از بازجویی

دانستیم چگونه و چطور خواهد بود و چندماه یا چند سال به طول خواهد انجامید، شروع زندگی را که نمی
اش شنیده بودیم ولی ما زندان وکیل آباد محیط ناآشنایی بود که بسیار درباره کردیم. برای هردویمی

هیچکدام از ما آنجا را ندیده بودیم. حالا بسیاری از دوستان و رفقای سابق ما آنجا بودند و در انتظار 
 دیدن ما، و مطمئن بودیم که با شنیدن اینکه ما در راه هستیم، مشتاق دیدار ما هستند.

های پیکاری با ما در این زیرزمین بودند که آنها را برای های مجاهدین و یکی از بچهبچهیکی از 
محاکمه و دادگاه آن روز از زندان وکیل آباد به دادسرا آورده بودند. رفیق پیکاری ما سرحال بود. او 

ا ما بود. علی کردیم، بکه تا همین امروز هنوز ما در آن زندگی می مدتی در اتاق شماره یک عمومی
ای هایش را که از قضا داماد آنها بود، انتظار حکم سنگینی نداشت. چند روز پیشتر، یکی از هم پرونده

های زندان ها برایمان گفت. از اتاقمحاکمه کرده بودند و به سه سال زندان محکوم شده بود. او از بچه
نی که دادیار ناظر زندان بود و همه از صحبت و اینکه چند طبقه دارد. از مسئولین زندان، از حاجی حسی

و دیدار با او وحشت داشتند. از برادر حسین که پاسدار مسئول بند بود. از حاجی ولی پور که مسئول 
 فرهنگی و آموزشی بند بود. 

عصر بود که اتوبوس زندان آمد. همه ما را تحویل مامورین شهربانی دادند. من و  ۵یا  ۴حدود ساعت 
داشتیم روی یک صندلی کنار یکدیگر نشستیم. اتوبوس در آن  ر حالیکه دست بند به دستمنصور د

غروب سرد زمستان مشهد مسیر خیابان کوهسنگی را به سمت فلکه تقی آباد و از آنجا مستقیم به طرف 
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پوشانده  های آهنیهای اتوبوس را با ورقهکرد. اتوبوس پر از زندانی بود. شیشهآباد طی میزندان وکیل
های شد. ولی از شیشههای دو طرف اتوبوس هیچ چیزی از بیرون دیده نمیبودند بطوریکه از پنجره

شد. اتوبوس وارد خیابان احمدآباد شده بود و در جلوی اتوبوس خیابان و مسیر حرکت اتوبوس دیده می
 رفت.ترافیک خیابان احمدآباد، به آهستگی جلو می

روهای حمدآباد با وجود سرمای هوا پر از آدم بود. دلم هوای قدم زدن در پیادهپیاده روهای خیابان ا
خیابان احمدآباد را کرده بود. شاید یک سال شده بود که این خیابان را ندیده بودم. به یاد آخرین باری 

یک سال زدیم. شاید درست همین روزها بود. چه سریع افتادم که با سهیلا در همین خیابان پیاده قدم می
روها قدم زدیم. با او از زندگی گذشته بود. تازه با هم آشنا شده بودیم. چندبار با هم در همان پیاده

ها مجبور باشیم با هم مخفیانه زندگی کنیم. اینکه اگر قرار زدم. از اینکه شاید سالمان حرف میمشترک
ب خواهم کرد. یادم آمد که یک بار که باشد بین او و حزب یکی را انتخاب کنم، بی تردید حزب را انتخا

ام را در دست اش گرفت و وقتی احساس رفتیم، خودش را به من نزدیک کرده بود و دستبا هم راه می
کردم، دستم را رها کرد و بازویم را گرفت. فکر کنم و احساس راحتی نمیکرد خودم را جمع و جور می

کردند. انگار که همه پاییدند و نگاه میرا در آن خیابان می کردم همه مردم پیاده رو داشتند ما دو تامی
کشیدم که دختری بازویم زنند. خجالت میو ما را دید می رفقای حزبی ما دو طرف خیابان صف کشیده

از او فاصله بگیرم. با خودم رودربایستی کردم کمیآورد. سعی میرا گرفته بود و اداهای عاشقانه در می
 کشیدم. ر از درو دیوار خجالت میداشتم و انگا

حالا از درون شیشه جلوی اتوبوس زندان با حسرت خیابان را زیر نظر گرفته بودم. رد پاهای سهیلا را 
گشتم. از سهیلا که خبری نبود هیچ، هیچ آشنایی هم آنجا نبود. انگار همه کردم. به دنبال او میتعقیب می

ها ها امکان نداشت که گذارم به یکی از این خیابانع کرده بودند. قدیمآشنایان ما را قبلا از آن خیابان جم
بیافتد و صدتا دوست و آشنا نبینم. گاه که قرارم دیرشده بود و یا چند دقیقه بیشتر به جلسه حزبی باقی 

. چرخاندم که مرا نبینند ام را به طرف دیگر خیابان میکردم. صورتنمانده بود، از دست آنها فرار می
گذشتیم. انگار که همه شهر از من و منصور حالا امروز انگار نه انگار که ما از این خیابان آشنا می

 دانم چند دقیقه طول کشید، حتی یک آشنا هم ندیدم.قهر کرده بودند. در تمام آن مسیر که نمی

دیم. ترافیک کمتر به فلکه کاخ یا ملک آباد، که پس از انقلاب اسم جدیدش شده بود فلسطین، رسیده بو
اش کرده بود و عجله داشت که هرچه زودتر رفت. حالا انگار یکی دنبالتر میشده بود و اتوبوس سریع

های آنجا اسیرمان کند. مسیر فلکه ملک آباد تا میدان پارک ما را به زندان وکیل آباد برساند و پشت میله
های مشهد بود. خیابانی که در سمت راست آن بانآریامهر یا حالا میدان آزادی یکی از قشنگ ترین خیا

دادند. شاید هزاران ای میهای بلند سپیدار به آن زیبایی خیره کنندهدو پیاده روی پهن و چند ردیف درخت
بار پای پیاده، با دوچرخه و یا با موتورسیکلت این مسیر را طی کرده بودم. مسیری که بارها پیاده در 

ام فکر کرده بودم ولی هیچ وقت تصورش را نکرده بودم که کرده و به آینده زندگیآنجا با خودم خلوت 
روزی در اتوبوسی بدون پنجره از همان مسیر به طرف زندان بروم در حالیکه دست هایم با دستبند 

اش را چنان پوشانده بود که حتی به بسته بود و در کنار رفیق عزیزی نشسته بودم که غم همه چهره
 ای با او در تمام این مسیر حرف بزنم.دادم کلمهجازه نمیخودم ا

ماه  11کردم. تقریبا گذشتیم انگار داشتم با شهرمشهد برای همیشه خداحافظی میاز فلکه پارک که می
بود که در بازداشتگاه گذرانده بودم. اما انگار احساس رفتن به زندان و خداحافظی با شهر، تازه به 

ام انداختم. در درونهای آن میهایم را به شهر و خیابانبود. انگار آخرین نگاهوجودم هجوم آورده 
ها را هیچ وقت نخواهیم دید. اتوبوس لعنتی هم گازش احساسی شکل گرفته بود که انگار دیگر این خیابان

دیم. شد. حالا وارد جاده مخصوص زندان شده بورا گرفته بود و به سرعت به سه راه زندان نزدیک می
اش به منطقه قاسم آباد. قاسم آباد، پیش از اینکه زندان وکیل آباد را در آنجا بنا کنند، بیشتر معروفیت

رسانی شهر مشهد بود. حالا اسم خاطر منبع بزرگ آبی بود که در آنجا ساخته شده بود و منبع اصلی آب
به یاد منبع آب نمی افتاد. پس از  آباد را به خاطر می آورد و دیگر کسیقاسم آباد همیشه زندان وکیل
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دمای هایی بود که اواخر شب و یا دمها، قاسم آباد و منبع آب آن یادآور اعدامانقلاب و با آغاز دستگیری
گرفت. زمانی که هنوز اعدام به شکل دار زدن مرسوم نشده صبح در پشت همین منبع آب صورت می
دند، پشت منبع آب محل تیرباران بود. بسیاری از درختان کربود و محکومین به اعدام را تیرباران می

ای از ها را بر تن خود به یادگار دارند. تعداد قابل ملاحظههای آن سالدر این منطقه هنوز آثار گلوله
های اولیه انقلاب در همین محل تیرباران کرده بودند. حالا ما های سیاسی و غیرسیاسی را در سالبچه

کردیم. منبع آب در سمت چپ این جاده بود  و اد شده بودیم و در جاده اصلی آن حرکت میوارد قاسم آب
مقصد ما که زندان بود در سمت راست این جاده قرار داشت. آن سال ها در منطقه قاسم آباد، جز زندان 

کیل آباد گذشتی، برج و باروی زندان وو همین منبع آب از هیچ بنای دیگری اثری نبود. از پارک که می
 شد. دیده می

 

 
 وکیل آباد زندان  و برج نگهبانینمای بیرونی دیوار 

 

اتوبوس به زندان رسید. دروازه بزرگ آهنی زندان که برقی بود باز شد. اتوبوس وارد محوطه زندان 
 از دو طرف توسط زنجیرهایی کشیده و بسته شد. شد و آن در بزرگ لعنتی پشت سرمان روی ریل

دفعه بریدند و از اوج آسمان به زمین هایم را یکام از زندگی قطع شد. انگار بالکردم بند نافاحساس 
 ام باشد.افتادم و بالاخره در قفس گرفتار شدم. بدون اینکه چشم انداز روشنی از رهایی از آن در مخیله

انگار ایستاده بودند. ما اتوبوس در گوشه ای ایستاد. چندین پاسبان دوروبر اتوبوس در انتظار ورود ما 
 را تک به تک از اتوبوس پیاده کردند.

وارد زندان وکیل آباد شده بودیم. از پله های اتوبوس پایین آمدم و پاهایم را در حیاط زندان وکیل آباد بر 
گذاشتم. دست سرنوشت حالا من را نیز ساکن وکیل آباد کرده بود، همان زندان معروف و لعنتی زمین 
 . ه چندین هزار سکنه داشتما کشهر
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